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ــى مطلوب، منصفانه بودن آن است. هم چنين از  از ويژگى هاى يك دادرس
ــى منصفانه، فراهم بودن حق دفاع  ــتانداردهاى لازم براى دادرس جمله اس
ــل برائت در مظان اتهام قرار  ــت كه بر خلاف مقتضاي اص ــراى متهم اس ب
گرفته است. از ديگر سو، لازم است بزه ديده و شاكى خصوصى نيز به عنوان 
ــوده و به دور از ــركت نم ــى ش ــرف دعوا با آرامش كامل در فرايند دادرس ط
 هر گونه تهديد جانى، مالى و حيثيتى، دعواى خود را پيگيرى كنند. براى آن 
ــت شاكى خصوصى را بشناسد  كه متهم دفاع خوبى به عمل آورد، لازم اس
ــى به هويت طرف دعواى عليه خود آگاهى يابد؛ چه اگر او نداند  ــه عبارت و ب
چه كسى از او شكايت كرده و آيا اين شكايت به حق است يا خير، زمينه ى 

دفاع براى او فراهم نيست. 
ــاده به ضرورت  ــوب 1392 در چند م ــى كيفرى مص ــن دادرس ــون آيي قان
ــت. از  ــهود و مطلعان تصريح نموده اس محرمانگى اطلاعات بزه ديده و ش
جمله ماده ى 40 اين قانون مقرر داشته است: «افشاى اطلاعات مربوط به 
ــاير اشخاص مرتبط با  ــهود و مطلعان و س هويت و محل اقامت بزه ديده، ش
پرونده توسط ضابطان دادگسترى، جز در مواردى كه قانون معين مى كند، 
ممنوع است». هم چنين در ماده ى 101 آمده است: «بازپرس مكلف است در 
مواردى كه دسترسى به اطلاعات فردى بزه ديده، از قبيل نام و نام خانوادگى، 
نشانى و شماره تلفن، احتمال خطر و تهديد جدى عليه تماميت جسمانى و 
حيثيت بزه ديده را به همراه داشته باشد، تدابير مقتضى را براى جلوگيرى از 
دسترسى به اين اطلاعات اتخاذ كند. اين امر در مرحله  رسيدگى در دادگاه 
نيز به تشخيص رييس دادگاه و با رعايت مصالح بزه ديده اعمال مى شود».

ــت كه در اجرا مى تواند مخل حقوق دفاعى  اين مواد با ابهاماتى روبه رو اس
متهم باشد. از جمله ماده ى 40 كه محرمانگى اطلاعات شخصى بزه ديده 
و شاهد را به عنوان تكليفى براى ضابطان در نظر گرفته، مشخص ننموده 

است كه مخاطب رازدارى يعنى كسى كه رازدارى بايد نسبت به وى صورت 
ــت؛ چنان چه مخاطب رازدارى را عموم مردم بدانيم،  ــى اس گيرد، چه كس
حكم اين ماده پسنديده است، اما اگر محرمانگى اطلاعات بزه ديده نسبت 
به مشتكى  عنه اعمال شود، چگونه مى توان حق دفاع متهم را تامين نمود؟ 
ــرا يا دادگاه مكلف به  ــه مقام قضايى اعم از قاضى دادس ــاده ى 101 ك در م
ــده اند، موضوع پيچيده تر است؛ چرا كه ابهام مربوط به مخاطب  رازدارى ش
ــال محرمانگى عليه متهم  ــوده و به عبارتى، در اعم ــر ب رازدارى كمرنگ ت
ــت مندرج در ماده ى  ــود. هم چنين با توجه به ممنوعي ــوان ترديد نم نمى ت
353 همين قانون(1) و نيز اصل علنى بودن رسيدگى ها در ماده ى 352(2) ، 

مخاطب اين ماده بيشتر متهم است تا عموم.
حفظ حقوق بزه ديده و حمايت از وى كه از سه دهه ى آخر قرن بيستم مورد 
ــه، از يافته هاى تقريباً جديد  ــان و قانون گذاران قرار گرفت ــه جرم شناس توج
ــت كه تاسى از آن ضرورى است، اما راهكارهاى حمايتى  ــناختى اس جرم ش
ــد. به  ــود كه مخدوش كننده ى حقوق متهم نباش بايد به گونه اى تدوين ش
عنوان مثال محرمانگى هويت بزه ديده و شاهد در اسناد دادگاه هاى كيفرى 
بين المللى و هم چنين رويه ى اين دادگاه ها، منوط به شرايطى شده كه تعديل 
كننده ى حقوق متهم و بزه ديده در جريان دادرسى است(3) ؛ حال سوال اين 
است كه قانون گذار ايران در اعمال اين حق براى بزه ديده، تا چه ميزان اين 
حدود و شروط را رعايت نموده و تا چه حد در برقرارى تعادل ميان اصحاب 
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داਉభی ઎ࣚਵفاଡ و ඼මख़مانਜی آن

پي نوشت ها:
1- «انتشار جريان رسيدگى و گزارش پرونده كه متضمن بيان مشخصات شاكى 
و متهم و هويت فردى يا موقعيت ادارى و اجتماعى آنان نباشد در رسانه ها مجاز 
ــخصات محكوم عليه فقط در موارد مقرر در  ــت. بيان مفاد حكم قطعى و مش اس

قانون امكان پذير است. تخلف از مفاد اين ماده در حكم افترا است ...».
ــت كه طرفين يا  ــت، مگر در جرايم قابل گذش 2_ «محاكمات دادگاه علنى اس

شاكى، غير علنى بودن محاكمه را درخواست كنند ...».
ــادات، حقوق بزه ديده در فرايند  ــدى، ليلاس 3_ در اين خصوص بنگريد به: اس

دادرسى كيفرى، تهران: سمت، 1391.



نوآورى هاى مربوط به ساختار و نوآورى هاى مربوط به ساختار و 
صلاحيت هاى دادگاه هاى كيفرىصلاحيت هاى دادگاه هاى كيفرى

قسمت پايانى

 حجت الاسلام والمسلمين  دكترمحمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون حقوقى و قضايى سازمان قضايى نيروهاى مسلح
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گفتار هفتم: صلاحيت دادگاه بخش
ــى كه در حوزه ى قضايى بخش مطرح  پرونده هاي
مى شود، ممكن است مشمول يكى از چند حالت 

زير باشد: 
ــده در صلاحيت دادگاه كيفرى  1- موضوع پرون

يك (كيفرى استان سابق) باشد؛

2- موضوع پرونده در صلاحيت دادگاه كيفرى دو 
(دادگاه عمومى جزايى سابق) باشد؛

3- موضوع پرونده در صلاحيت دادگاه انقلاب باشد؛
اينك اين سؤال مطرح مى شود كه با توجه به عدم 
ــكيل دادسرا در حوزه ى قضايى بخش، انجام  تش
تحقيقات مقدماتى بر عهده ى كيست. پاسخ اين 

ــؤال را در پرونده هاى مختلف به طور جداگانه  س
مورد بحث قرار مى دهيم. 

1. پرونده هاى موضوع صلاحيت دادگاه كيفرى يك 
ــمت از سؤال را ماده ى 337 قانون  پاسخ اين قس
ــه جايگزين  ــرى (1392) ك ــى كيف آيين دادرس
ــون اصلاح قانون  ــاده ى 3 قان ــره ى 6 (1) م تبص
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ــى و انقلاب (1381)  ــكيل دادگاه هاى عموم تش
شده، به صراحت بيان كرده است: 

«در جرايم موضوع ماده (302) اين قانون، رئيس 
ــيني از بازپرس و تحت  ــه جانش ــش ب دادگاه بخ
ــتان مربوط،  ــتان شهرس نظارت و تعليمات دادس
ــعب با  انجام وظيفه مي نمايد. در صورت تعدد ش
ارجاع رئيس حوزه قضايى، رؤساي شعب عهده دار 
اين وظيفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئيس 
باشد، دادرس علي البدل به عنوان جانشين بازپرس 
اقدام مي كند و در هر حال، صدور كيفرخواست بر 

عهده دادستان است». 
ــن هر اقدامى كه بازپرس درخصوص اين  بنابراي
ــت انجام دهد، رييس يا دادرس  پرونده مى بايس
ــرس انجام وظيفه  ــينى بازپ على البدل به جانش
ــط  مى كند. يعنى انجام تحقيقات مقدماتى توس
ــود و قرار نهايى  ــا دادرس انجام مى ش ــس ي رئي
ــود و  ــز در حوزه ى قضايى بخش صادر مى ش ني
پس از صدور قرار جلب به دادرسى، براى صدور 
ــراى شهرستان مربوطه  ــت به دادس كيفرخواس
ــت،  ــال مى گردد و پس از صدور كيفرخواس ارس
ــدور رأى به دادگاه  ــيدگى و ص پرونده جهت رس
ــال خواهد شد. بنابراين كليه ى  كيفرى يك ارس
قرارهاى نهايى رئيس يا دادرس على البدل بخش 
ــه موضوع آن ها در صلاحيت  در پرونده هايى ك
ــد، بايد به تأييد دادستانى كه  كيفرى يك مى باش
در معيت دادگاه كيفرى يك انجام وظيفه مى كند 

برسد. 
2. پرونده هاى موضوع صلاحيت دادگاه كيفرى 

دو 
ــؤال در مواد 299 و 336  ــخ اين قسمت از س پاس
قانون آيين دادرسى كيفرى (1392) كه جايگزين 
ــاده ى 3 قانون اصلاح قانون  ذيل تبصره ى 6 م
ــكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب (1381) تش
(2) شده، آمده است. ماده ى 299 مقرر مى دارد: 

ــخيص رئيس قوه  ــورت ضرورت به تش «در ص
ــوزه بخش، دادگاه عمومي بخش  قضائيه در ح
تشكيل مي شود. اين دادگاه به تمامي جرايم در 
صلاحيت دادگاه كيفرى دو رسيدگي مي كند». 

هم چنين طبق ماده ى 336: 
«در دادگاه بخش، رئيس يا دادرس علي البدل در 

جرايم موضوع صلاحيت اين دادگاه رأساً رسيدگي 
و رأي صادر مي كند. در اين دادگاه وظيفه دادستان 
ــث تجديدنظر خواهي از آراء بر عهده رئيس  از حي
ــت و در مورد آرايي كه توسط وي صادر  دادگاه اس

مي شود، بر عهده دادرس علي البدل است». 
ــام تحقيقات  ــوارد، انج ــه م ــن در اين گون بنابراي
ــدور رأى بر عهده ى  ــيدگى و ص ــى، رس مقدمات
ــؤال قرار جلب  ــى در فرض س ــت؛ يعن دادگاه اس
ــود و  ــت صادر نمى ش ــى و كيفرخواس به دادرس
ــيدگى و رأى  ــاً رس ــس يا دادرس دادگاه رأس رئي
ــتان از  ــى صادر مى نمايد. وظيفه ى دادس مقتض
ــث تجديدنظر خواهي از آراء بر عهده ى رئيس  حي
ــت و در مورد آرايي كه توسط وي صادر  دادگاه اس
مي شود، بر عهده ى دادرس علي البدل خواهد بود. 
3. پرونده هاى موضوع صلاحيت دادگاه انقلاب 

ــكيل  ــان حاكميت قانون اصلاح قانون تش در زم
ــلاب (1381)، برخى  ــاى عمومى و انق دادگاه ه
ــاده ى 3 اين قانون  ــتناد ذيل تبصره ى 6 م به اس
ــت: «... و در ساير جرايم مطابق  كه مقرر مى داش
ــدور رأى خواهد  ــيدگى و اقدام به ص ــون رس قان
ــه دادرس و رئيس دادگاه  ــود»، معتقد بودند ك نم
ــل در صلاحيت  ــش مى توانند به جرايم داخ بخ
ــد و رأى صادر  ــيدگى كنن ــلاب نيز رس دادگاه انق
ــه به مفاد  ــت، با توج ــف اين برداش ــد. ضع نماين
ماده ى 5 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاى 
عمومى و انقلاب (1381) روشن مى شد. اين ماده 
تصريح كرده بود كه رسيدگى به جرايم مربوط به 
ــت. در  مواد مخدر در صلاحيت دادگاه انقلاب اس
ــره ى 6 ماده ى 3 قانون مذكور در مقام  واقع تبص
بيان جرايم عمومى بود، نه جرايمى كه صلاحيت 
رسيدگى آن ها با مرجع قضايى اختصاصى است، 
ــامل جرايم در صلاحيت دادگاه ويژه ى  وگرنه ش
ــت و دادگاه نظامى نيز مى گرديد. بنابراين  روحاني
ــش صلاحيت صدور رأى در خصوص  دادگاه بخ
جرايم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب را نداشت. 
ــت تحقيقات مقدماتى  آيا دادگاه بخش مى توانس
ــد و پرونده را با صدور قرار مجرميت  ــام ده را انج
ــتان شهرستان متبوع ارسال كند تا از  براى دادس
آن طريق به دادگاه انقلاب ارسال شود يا خير؟ در 
اين خصوص نيز اختلاف نظر وجود داشت. برخى 

ــتناد بند «الف» ماده ى 3 قانون مذكور كه  به اس
مقرر مى داشت: «در حوزه قضايى بخش، وظيفه 
ــر عهده دارد»،  ــتان را دادرس على البدل ب دادس
ــه دادرس و رئيس دادگاه مى تواند  معتقد بودندك
ــى را انجام دهد و با صدور قرار  ــات مقدمات تحقيق
ــت  ــت، پرونده را جهت صدور كيفرخواس مجرمي
ــراى شهرستان متبوع و از آنجا به دادگاه  به دادس
انقلاب شهرستان ارسال كند. اين نظر نيز صحيح 
به نمى رسيد؛ زيرا وظيفه ى دادستان اولاً و بالذات 
ــت نه تحقيق و آن چه برابر بند «الف»  تعقيب اس
ــده بود، وظيفه ى  ماده ى 3 به دادرس تفويض ش
ــتان يعنى وظيفه ى تعقيبى او بود، اما  ذاتى دادس
ــا دادرس يا رييس  ــؤال كه آي ــخ به اين س در پاس
ــش مى تواند در اين خصوص تحقيق و  دادگاه بخ
رسيدگى كند، بايد به تبصره ى 6 ماده ى 3 مراجعه 
ــه در مقام بيان جرايم عمومى بود و  مى كرديم ك
ــوص جرايم در صلا حيت دادگاه انقلاب،  در خص
حكمى بيان نكرده بود. در نتيجه وظيفه داشتيم در 
مقام شك در رسيدگى، به اصل برگرديم و مطابق 
اصل، انجام تحقيقات مقدماتىِ پرونده هاى داخل 
در صلاحيت دادگاه انقلاب، با دادسراى عمومى و 
ــتان و صدور رأى با دادگاه انقلاب  انقلاب شهرس
است. لذا دادرس بخش بايد قرار عدم صلاحيت به 
شايستگى دادسراى عمومى و انقلاب شهرستان 
ــب اين قانون  ــادر مى كرد، اما با تصوي ــوع ص متب
ــاده ى 299 و 337  ــم قرار دادن دو م ــار ه و در كن
ــود كه دادگاه بخش  ــتفاده مى ش ــنى اس به روش
ــت دادگاه  ــم داخل در صلاحي ــوص جراي درخص
انقلاب صلاحيتى ندارد و رئيس يا دادرس دادگاه 
ــت، پرونده را به  ــا صدور قرار عدم صلاحي ــد ب باي
ــال نمايد؛ زيرا ماده ى 299  دادسراى مربوط ارس
ــيدگى  به صراحت مقرر مى دارد كه صلاحيت رس
دادگاه بخش منحصر به جرايم داخل در صلاحيت 
ــت و خارج از آن صلاحيت  ــرى دو اس دادگاه كيف
ــورد جرايم داخل در صلاحيت دادگاه  ندارد. در م
ــينى بازپرس انجام  كيفرى يك نيز فقط به جانش

وظيفه مى كند. 
در خصوص رسيدگى به پرونده هاى مطروحه در 

دادگاه بخش دو نكته قابل توجه است: 
ــخيص رئيس قوه ى قضائيه،  نكته ي اول: به تش
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تشكيل دادگاه عمومي بخش در شهرستان هاي 
ــاظ قلت ميزان دعاوي حقوقي و  ــد كه به لح جدي
ــكيل دادگستري نباشد  كيفري، ضرورتي به تش

بلامانع است.(3)
ــخيص رئيس قوه ى قضائيه،  نكته ي دوم: به تش
در حوزه ى قضايى بخش هايي كه به لحاظ كثرت 
ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورت ايجاب 
مي كند، تشكيل دادگستري با همان صلاحيت و 
تشكيلات دادگستري شهرستان بلامانع است.(4)
گفتار هشتم: صلاحيت دادگاه تجديدنظر

ــى كيفرى  مطابق ماده ى 427 قانون آيين دادرس
ــاي كيفري قابل  ــه ى آراء دادگاه ه (1392)، كلي
اعتراض است، مگر آراء صادره كه متضمن جرايم 
تعزيري درجه ى هشت و جرايم مستلزم پرداخت 
ــر از يك دهم ديه ي  ــه يا ارش، به ميزان كمت دي

كامل است. 
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب 
ــل را بر قطعيت آرا  ــور كيفري (1378)، اص در ام
ــته بود، مگر اين كه نسبت به قابل اعتراض  گذاش
ــد. در قانون  ــده باش بودن آن در قانون تصريح ش
جديد، اصل بر قابل اعتراض بودن آراء است، مگر 
ــده  ــبت به قطعي بودن آن تصريح ش اين كه نس
ــكوك بايد قائل به  ــن در موارد مش ــد. بنابراي باش

قابل اعتراض بودن رأى شد. 
با تصويب اين قانون، آراء صادره از دادگاه انقلاب 
نيز همانند آراء صادره از ساير دادگاه هاى كيفرى 
قابل تجديدنظرخواهى است. ماده ى 32 قانون(5) 
ــارزه با مواد مخدر نيز با ماده ى 570 اين قانون  مب
نسخ صريح شده است و ماده ى 427 قانون آيين 
ــى كيفرى جديد در مقام بيان اين كه كدام  دادرس
ــرى قطعى و كدام  ــاى كيف ــك از آراء دادگاه ه ي
ــت، يك حكم كلى براى  يك قابل تجديدنظر اس
ــرى بيان مى كند و مقرر  همه ى دادگاه هاى كيف
ــري جز در موارد  ــى دارد: «آراء دادگاه هاي كيف م
ــوب مي شود، حسب مورد در  زير كه قطعي محس
دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضايي قابل 
ــور قابل فرجام  تجديدنظر و يا در ديوان عالي كش
ــت» يعنى فرمول تجديدنظرخواهى در كليه  اس

دادگاه هاى كيفرى اين گونه است. 
آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامى موارد قابل 

اعتراض است و هيچ گونه رأى قطعى از اين دادگاه 
صادر نمى شود.(6)

ــه ى آراء قابل  ــي از كلي ــع تجديدنظرخواه مرج
ــب مورد دادگاه  اعتراض دادگاه هاى كيفرى، حس
تجديدنظر استان و دادگاه تجديدنظر نظامي است 
كه در مركز هر استان با حضور رئيس يا دادرس و 

دو عضو مستشار تشكيل مي شود.(7)
ــه مجازات  ــوص جرايمي ك ــادره در خص آراء ص
ــلب حيات، قطع عضو، حبس ابد  قانوني آن ها س
و يا تعزير درجه ى چهار و بالاتر است و هم چنين 
جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان 
ــت  ديه ى آن ها ثلث ديه ي كامل يا بيش از آن اس
ــي، قابل فرجام  ــي و مطبوعات و نيز جرايم سياس

خواهي در ديوان عالي كشور است.(8)
بنابراين كليه ى آراء صادره از سوي دادگاه كيفري 
ــن دادگاه انقلاب،  ــي يك و هم چني ــك و نظام ي
ــى كه به مجازات هاى موضوع بندهاى  در صورت
«الف»، «ب»، «پ» و «ت» موضوع ماده ى 302 

ــيدگى مى كند، قابل فرجام خواهي  اين قانون رس
در ديوان عالي كشور است. 

ــاى تجديدنظر چند نكته قابل  ــورد دادگاه ه در م
توجه است: 

ــر در مورد  ــت تجديدنظ ــار قابلي ــه ى اول: معي نكت
مجازات هاي جايگزين حبس، همان مجازات قانوني 

اوليه است نه مجازات هاى جايگزين حبس.(9)
نكته ى دوم : آراء قابل تجديدنظر اعم از محكوميت، 

ــت، يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب، اناطه و  برائ
تعويق صدور حكم است.(10)

ــه رأي دادگاه توأم با  ــوم: در مواردي ك ــه ى س نكت
ــه، ارش يا ضرر و زيان  ــت به پرداخت دي محكومي
است، هرگاه يكي از جنبه هاي مزبور قابل تجديدنظر 
ــد، جنبه هاي ديگر رأي نيز به تبع آن،  يا فرجام باش

حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است.(11)
ــه طرفين دعوي با  ــه ى چهارم: در صورتي ك نكت
ــا فرجام خواهي  ــي حق تجديدنظر ي توافق كتب
ــاقط كنند، تجديدنظر يا فرجام خواهي  خود را س
ــوص صلاحيت دادگاه يا قاضي  ــان جز در خص آن

صادركننده ى رأي مسموع نيست.(12)
ــت  ــخاص زير حق درخواس ــه ى پنجم: اش نكت

تجديدنظر يا فرجام دارند: (13) 
الف- محكوم عليه، وكيل يا نماينده ى قانوني او؛

ــا وكيل يا  ــي خصوصي و ي ــا مدع ــاكي ي ب- ش
نماينده ى قانوني آنان؛

ــتان از جهت برائت متهم، عدم انطباق  پ- دادس
رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات. 

نكته ى ششم: هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام خواه 
ــب مورد از پرداخت هزينه ى  ــد، حس زنداني باش
ــي مرحله ى تجديدنظر يا فرجام در امري  دادرس
كه به موجب آن زنداني است، معاف مي گردد.(14)

ــت هاي تعزيري  ــه ى هفتم: در تمام محكومي نكت
ــتان از حكم صادره درخواست  در صورتي كه دادس
تجديدنظر نكرده باشد، محكوم عليه مي تواند پيش 
ــان مهلت تجديدنظرخواهي با رجوع به دادگاه  از پاي
صادركننده ى حكم، حق تجديدنظرخواهي خود را 
ــت تجديدنظر را مسترد نمايد و  ــقاط يا درخواس اس
تقاضاي تخفيف مجازات كند. در اين صورت، دادگاه 
ــتان به موضوع  ــت فوق العاده با حضور دادس در وق
ــده را  ــيدگي و تا يك چهارم مجازات تعيين ش رس
ــت.(15)  ــر مي كند. اين حكم دادگاه قطعي اس كس
اين ماده جايگزين ماده ى 6 قانون اصلاح پاره اى 
از قوانين دادگسترى مصوب 1356 شده است؛ با 
ــامل جرايم  ــن تفاوت كه حكم آن ماده فقط ش اي
ــامل  جنحه بود، ولى اين ماده كليه ى جرايم را ش

مى شود. 
ــت  ــيدگي به درخواس ــتم: مرجع رس نكته ى هش
ــات دادگاه اطفال و  ــر از آراء و تصميم تجديدنظ

آراء صـادره در خصوص جرايمي 
كه مجـازات قانوني آن ها سـلب 
حيـات، قطع عضو، حبس ابد و يا 
تعزير درجه ى چهار و بالاتر است 
و هم چنيـن جنايـات عمدي عليه 
تماميت جسماني كه ميزان ديه ى 
آن ها ثلـث ديه ي كامل يا بيش از 
آن اسـت و نيز جرايم سياسـي و 
مطبوعاتي، قابل فرجام خواهي در 

ديوان عالي كشور است.
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ــتان  ــعبه اي از دادگاه تجديدنظر اس نوجوانان، ش
ــت كه مطابق با شرايط مقرر در اين قانون و با  اس
ــود. مرجع  ابلاغ رئيس قوه ى قضائيه تعيين مى ش
ــام خواهي از آراء و تصميمات دادگاه كيفري  فرج
يك ويژه ى رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان، 

ديوان عالي كشور است.(16)
ــت  ــرگاه از رأي صادره درخواس ــه ى نهم: ه نكت
تجديدنظر شود و از متهم تأمين أخذ نشده باشد يا 
قرار تأمين با جرم و ضرر و زيان مدعي خصوصي 
متناسب نباشد، دادگاه تجديدنظر استان در صورت 
ــت دادستان، شاكي يا  ــاً يا به درخواس اقتضاء رأس
ــب اخذ  مدعي خصوصي و يا متهم، تأمين متناس

مي كند و اين تصميم قطعي است.(17)
ــتان نمي تواند  نكته ى دهم: دادگاه تجديدنظر اس
مجازات تعزيري يا اقدامات تأميني و تربيتي مقرر 
ــديد كند، مگر  ــته را تش در حكم تجديدنظرخواس
ــتين  ــواردي كه مجازات مقرر در حكم نخس در م
ــر از حداقل ميزاني  ــلاف جهات قانوني، كمت برخ
ــر مورد  ــته و اين ام ــون مقرر داش ــه قان ــد ك باش
تجديدنظرخواهي شاكي و يا دادستان قرار گرفته 
ــتان با  ــد. در اين موارد، دادگاه تجديدنظر اس باش
ــبت به تعيين حداقل مجازاتي  تصحيح حكم، نس

كه قانون مقرر داشته است، اقدام مي كند.(18)
نكته ى يازدهم: هرگاه دادگاه تجديدنظر استان، 
محكوم عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند، 
ضمن تأييد اساس حكم مي تواند به نحو مستدل 
مجازات او را در حدود قانون تخفيف دهد، هرچند 
محكوم عليه تقاضاي تجديدنظر نكرده باشد.(19) 
ــت كه  ــف درحدود قانون به معناى اين اس تخفي
ــدوى از همه ى ظرفيت هاى  ــه دادگاه ب چنان چ
تخفيف مجازات بر اساس مواد مربوط به تخفيف 
ــتفاده كرده باشد، دادگاه تجديدنظر  مجازات اس
نمى تواند مجدداً مجازات مرتكب را تخفيف دهد. 
گفتار نهم: صلاحيت ديوان عالى كشور

ــه مجازات قانوني  ــادره درباره ى جرايمي ك آراء ص
ــو، حبس ابد يا تعزير  ــلب حيات، قطع عض آن ها س
ــات عمدي  ــت و جناي ــار و بالاتر اس ــه ى چه درج
ــه ى آن ها  ــماني كه ميزان دي ــه تماميت جس علي
ــت  ــث ديه ى كامل مجني عليه يا بيش از آن اس ثل
ــي و مطبوعاتي،  و آراء صادره درباره ى جرايم سياس

ــور است.(20)  قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كش
ديوان عالي كشور در تهران مستقر است و شعب آن از 
رئيس و دو مستشار تشكيل مي شود.(21)  اين ديوان 
به تعداد لازم عضو معاون دارد كه مي توانند وظايف 

مستشار را بر عهده گيرند. 
درباره ى صلاحيت ديوان عالى كشور چند نكته به 

شرح زير قابل توجه است: 
ــي در ديوان عالي  ــيدگي فرجام نكته ى اول: رس
كشور بدون احضار طرفين دعوي يا وكلاي آنان 
ــيدگي  ــعبه ى رس ــود، مگر آن كه ش انجام مي ش
ــد. عدم حضور  ــان را لازم بدان ــور آن ــده حض كنن
ــيدگي و  ــوندگان موجب تأخير در رس ــار ش احض

اتخاذ تصميم نيست.(22)
ــيدگي، عضو مميز گزارش  نكته ى دوم: حين رس
ــت قرائت  ــاد اوراقي را كه لازم اس ــده و مف پرون
مي كند و طرفين يا وكلاي آنان در صورت حضور 
ــعبه مطالب خود را  ــي توانند با اجازه ى رئيس ش م
ــتان كل يا نماينده ى  اظهار دارند. هم چنين دادس
ــتدل، مستند و  ــعبه به طور مس وي با حضور در ش
مكتوب نسبت به نقض يا ابرام رأي معترضٌ عنه 
يا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام مي  كند. سپس 
ــعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد  اعضاي ش
گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان 
كل كشور يا نماينده ى وي در متن دادنامه، به شرح 

زير اتخاذ تصميم مي كنند (23)
ــون و ادله ى موجود  ــر رأي مطابق قان ــف- اگ ال

ــده را به دادگاه  ــد، با ابرام آن پرون ــده باش در پرون
صادركننده رأي اعاده مي نمايند. 

ــرگاه رأي مخالف قانون، يا بدون توجه به  ب- ه
ادله و مدافعات طرفين صادر شده باشد يا رعايت 
تشريفات قانوني نشده و آن تشريفات به درجه اي 
ــد كه موجب بي اعتباري رأي شود،  از اهميت باش
شعبه ى ديوان عالي كشور رأي را نقض و به شرح 

زير اقدام مي كند: 
ــه محكوم عليه به اتهام ارتكاب  ــر عملي ك 1- اگ
ــده، به فرض ثبوت جرم نبوده يا به  آن محكوم ش
لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني 
ــد، رأي صادره نقض بلا  متهم قابل تعقيب نباش

ارجاع مي شود. 
2- اگر رأي صادره از نوع قرار و يا حكمي باشد كه 
ــده است،  به علت ناقص بودن تحقيقات نقض ش
براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده ى رأي 

ارجاع مي شود. 
ــر رأي به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه  3- اگ
ــه ديوان عالي  ــود، پرونده به مرجعي ك ــض ش نق
كشور صالح تشخيص مي دهد، ارسال مي شود و 

مرجع مذكور مكلف به رسيدگي است. 
ــاير موارد، پس از نقض رأي، پرونده به  4- در س

دادگاه هم عرض ارجاع مي شود. 
تبصره- در مواردي كه ديوان عالي كشور رأي را به 
علت نقص تحقيقات نقض مي كند، مكلف است 
تمام موارد نقص تحقيقات را به تفصيل ذكر كند. 
ــوم: مرجع رسيدگي پس از نقض رأي  نكته ى س

در ديوان عالي كشور به شرح زير اقدام مي كند: 
ــف- در صورت نقض رأي به علت ناقص بودن  ال
ــورد نظر ديوان عالي  ــات، بايد تحقيقات م تحقيق
ــپس مبادرت به صدور  ــور را انجام دهد و س كش

رأي كند. 
ــيدگي  ــورت نقض قرار و ضرورت رس ب- در ص
ماهوي، بايد از نظر ديوان عالي كشور متابعت نمايد 
و در ماهيت، رسيدگي و انشاي حكم كند، مگر آن 
ــه پس از نقض، جهت تازه اي براي صدور قرار  ك

حادث شود. 
ــورت نقض حكم در غير موارد مذكور،  پ- در ص
ــاد رأي دادگاه قبلي اصرار  ــي تواند بر مف دادگاه م
كند. چنان چه اين حكم مورد فرجام خواهي واقع 

به اتهامات متعدد متهم با رعايت 
صلاحيـت ذاتـي، بايـد توأمان و 
يكجا در دادگاهي رسـيدگي شود 
كـه صلاحيت رسـيدگي به جرم 

مهم تر را دارد.
اگر شخصي مرتكب چند جرم در 
حوزه هـاي قضايى مختلف گردد، 
رسـيدگي در دادگاهـي صـورت 
مـي گيرد كـه مهم تريـن جرم در 

حوزه ي آن واقع شده باشد.
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ــود و شعبه ى ديوان عالي كشور پس از بررسي،  ش
ــرد، حكم را ابرام مي كند  ــتدلال دادگاه را بپذي اس
ــده در هيأت عمومي  ــر اين صورت، پرون و در غي
ــعب كيفري مطرح مي شود. هرگاه نظر دادگاه  ش
صادر كننده ى رأي مورد تأييد قرار گيرد، رأي ابرام 
مي شود و در صورتي كه نظر شعبه ى ديوان عالي 
كشور را تأييد كند، حكم صادره نقض و پرونده به 
شعبه ى ديگر دادگاه ارجاع مي شود. دادگاه مزبور 
ــتدلال هيأت عمومي ديوان عالي  ــاس اس بر اس
ــن حكم قطعي و  ــم صادر مي كند. اي ــور حك كش

غيرقابل فرجام است.(24)
نكته ى چهارم: هرگاه از شعب مختلف ديوان عالي 
ــبت به موارد مشابه، اعم از  ــور يا دادگاه ها نس كش
حقوقي، كيفري و امور حسبي، با استنباط متفاوت از 
قوانين، آراء مختلفي صادر شود، رئيس ديوان عالي 
كشور يا دادستان كل كشور به هر طريق كه آگاه 
ــي ديوان عالي  ــوند، مكلفند نظر هيأت عموم ش
ــور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست  كش
كنند. هر يك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا 
ــتان ها يا وكلاي دادگستري نيز  دادگاه ها يا دادس
مي توانند با ذكر دليل از طريق رئيس ديوان عالي 
كشور يا دادستان كل كشور، نظر هيأت عمومي را 
درباره ى موضوع درخواست كنند. هيأت عمومي 
ــت رئيس ديوان عالي  ديوان عالي كشور به رياس
ــور يا  ــتان كل كش يا معاون وي و با حضور دادس
نماينده ى او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران 
ــعب تشكيل مي شود تا  و اعضاي معاون تمام ش
ــبت به آن  ــي و نس موضوع مورد اختلاف را بررس
ــابه  اتخاذ تصميم كنند. رأي اكثريت در موارد مش
ــعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها و ساير  براي ش
مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است؛ 

اما نسبت به رأي قطعي شده بي اثر است. 
ــده يا در حال اجراء  ــي كه رأي، اجرا نش در صورت
باشد و مطابق رأي وحدت رويه ى هيأت عمومي 
ــابي جرم شناخته  ــور، عمل انتس ديوان عالي كش
ــاعد به حال محكوم  ــود يا رأي به جهاتي مس نش
عليه باشد، رأي هيأت عمومي نسبت به آراء مذكور 
قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات 

اسلامي عمل مي شود.(25)
ــواردي كه هيأت  ــم: در كليه ى م ــه ى پنج نكت

عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت 
ــيدگي به آراء اصراري و يا  رويه ى قضايي و يا رس
انجام ساير وظايف قانوني تشكيل مي گردد، بايد با 
ــتان كل يا نماينده ى وي باشد. پيش  حضور دادس
ــتان كل يا نماينده ى وي  ــاذ تصميم، دادس از اتخ

اظهارنظر مي كند.(26)
ــدت رويه هيأت عمومي  ــم: آراء وح نكته ى شش
ــور، فقط به موجب قانون يا رأي  ديوان عالي كش
ــري كه مطابق ماده ى 471  وحدت رويه ى مؤخ

اين قانون صادر مي شود، قابل تغيير است.(27)
نكته ى هفتم: درخواست اعاده ى دادرسي كه بايد 
ــور تسليم شود، در مورد احكام  به ديوان عالى كش
ــا اعم از آن كه حكم  ــت قطعي دادگاه ه محكومي
مذكور به اجرا گذاشته شده يا نشده باشد، در موارد 

زير پذيرفته مي شود: (28)
الف- كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شود و 

سپس زنده بودن وي محرز گردد؛
ب- چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند 
و ارتكاب آن جرم به گونه اي باشد كه نتوان بيش 

از يك مرتكب براي آن قائل شد؛
پ- شخصي به علت انتساب جرمي محكوم شود 
و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي 
ــده باشد،  ــاب همان جرم محكوم ش به علت انتس
ــاد مفاد دو حكم، ــوري كه از تعارض و تض ــه ط ب

 بي گناهي يكي از آنان احراز گردد؛
ــد، احكام  ــخصي به اتهام واح ــاره ى ش ت- درب

متفاوتي صادر شود؛
ــناد جعلي  ــود كه اس ث- در دادگاه صالح ثابت ش
ــهادت خلاف واقع گواهان مبناي حكم بوده  يا ش

است؛
ــدور حكم قطعي واقعه ى جديدي  ــس از ص ج- پ
ــود كه  ــا ظاهر يا ادله جديدي ارائه ش ــادث و ي ح
موجب اثبات بي گناهي محكوم عليه يا عدم تقصير 

وي باشد؛
ــد و يا مجازات مورد  چ- عمل ارتكابي جرم نباش

حكم بيش از مجازات مقرر قانوني باشد. 
ــت  ــخاص زير حق درخواس ــتم: اش نكته ى هش

اعاده ى دادرسي دارند(29)
الف- محكوم عليه يا وكيل يا نماينده قانوني او و 
ــر و  در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه، همس

وراث قانوني و وصي او؛
ب- دادستان كل كشور؛

پ- دادستان مجري حكم. 
ــس از احراز  ــور پ ــه ى نهم: ديوان عالي كش نكت
انطباق موضوع درخواست با يكي از موارد موضوع 
ماده ى 474 اين قانون، با تجويز اعاده ى دادرسي 
ــم عرض دادگاه  ــيدگي مجدد را به دادگاه ه رس
ــاع مي دهد و در  ــده ى حكم قطعي ارج صادركنن
ــي صادر  ــر اين صورت قرار رد اعاده ى دادرس غي

مي نمايد.(30)
ــه ى دهم: در صورتي كه رئيس قوه ى قضائيه  نكت
ــي صادره از هر يك از مراجع قضايي را  رأي قطع
خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده ى 
ــور ارسال  ــي، پرونده را به ديوان عالي كش دادرس
مى كند تا در شعبي خاص كه توسط رئيس قوه ى 
قضائيه براي اين امر تخصيص مي يابد رسيدگي 
و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنيّاً 
ــرع بيّن اعلام شده، رأي قطعي قبلي  بر خلاف ش
را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي 
به  عمل مي آورند و رأي مقتضي صادر مي نمايند. 
آراء قطعي مراجع قضايي اعم از حقوقي و كيفري 
ــور،  ــاي ديوان عالي كش ــكام و قراره ــامل اح ش
ــلح، دادگاه هاي  ــي نيروهاي مس ــازمان قضائ س
ــوراهاي حل  ــراها و ش تجديدنظر و بدوي، دادس
ــند.(31) البته در صورتي كه رئيس  اختلاف مي باش
ــتان كل كشور، رئيس  ــور، دادس ديوان عالي كش
ــلح و يا رئيس كل  ــازمان قضايي نيروهاي مس س
ــتري استان در انجام وظايف قانوني خود،  دادگس
رأي قطعي اعم از حقوقي يا كيفري را خلاف بيّن 
شرع تشخيص دهند، فقط براي يك  بار مي توانند 
با ذكر مستندات از رئيس قوه ى قضائيه درخواست 
تجويز اعاده ى دادرسي نمايند. مگر اين كه خلاف 

شرع بيّن آن به جهت ديگري باشد. 
ــور  ــه ى يازدهم: هرگاه رأي ديوان عالي كش نكت
ــد يا طبق  ــي باش ــي بر تجويز اعاده ى دادرس مبن
ــده باشد،  ــي پذيرفته ش ماده ى 477 اعاده دادرس
اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق ميافتد 
ــده و يا تأمين  ــه از متهم تأمين أخذ نش و چنان چ
ــده باشد يا متناسب نباشد، دادگاهي كه  منتفي ش
پس از تجويز اعاده ى دادرسي به موضوع رسيدگي 
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ــي كند، تأمين لازم را أخذ مي نمايد. در صورتي  م
كه مجازات مندرج در حكم، از نوع مجازات سالب 
ــاير مجازات هاي بدني باشد، شعبه ى  حيات يا س
ــاي اعاده ى  ــور با وصول تقاض ــي كش ديوان عال
ــم درباره ى تقاضا،  ــي پيش از اتخاذ تصمي دادرس

دستور توقف اجراي حكم را مي دهد.(32)
ــيدگي  نكته ى دوازدهم: هرگاه دادگاه پس از رس
ــي را وارد  ــاده ى دادرس ــت اع ــوي، درخواس ماه
ــي را  ــخيص دهد، حكم مورد اعاده ى دادرس تش
ــض و حكم مقتضي صادر مي كند. در صورتي  نق
ــت اعاده ى دادرسي راجع به قسمتي  كه درخواس
از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح 
ــث تجديدنظر يا  ــم دادگاه از حي ــود. حك ــي ش م

فرجام خواهي تابع مقررات مربوط است.(33)
ــي  ــيزدهم: اگر جهت اعاده ى دادرس ــه ى س نكت
مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده ى 
دادرسي هر يك را كه صحيح تشخيص دهد تأييد 
و رأي ديگر را نقض مي كند و چنان چه هر دو رأي 
را غير صحيح تشخيص دهد، پس از نقض آن ها 

وفق مقررات رسيدگي مي كند.(34)
ــه حكمي كه پس از  ــبت ب نكته ى چهاردهم: نس
ــود، ديگر اعاده ى  ــي صادر مي ش اعاده ى دادرس
ــود، مگر  ــي از همان جهت پذيرفته نمي ش دادرس
ــي از مصاديق ماده ى 477  ــه اعاده ى دادرس اينك
ــلمات فقهي به  بوده و مغايرت رأي صادره با مس
ــد يا رأي  ــات ديگري غير از جهت قبلي باش جه
ــلمات  جديد مجدداً همانند رأي قبلي مغاير با مس

فقهي صادر شده باشد.(35)
نكته ى پانزدهم: هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي 
ــت، پس از قطعي شدن  در جرايم غير قابل گذش
ــكايت خود صرفنظر كند، محكوم عليه  حكم از ش
ــده ى حكم قطعي  ــد از دادگاه صادركنن ــي توان م
درخواست كند در ميزان مجازات او تجديدنظر شود. 
در اين صورت دادگاه به درخواست محكوم عليه در 
وقت فوق العاده و با حضور دادستان يا نماينده ى او 
با رعايت مقررات ماده ى 300 اين قانون رسيدگي 
ــي كند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود  م
قانون تخفيف مي دهد يا به مجازاتي كه مناسب تر 
ــد، تبديل مي كند. اين  به حال محكوم عليه باش

رأي قطعي است.(36)

گفتار دهم: موارد رسيدگي مستقيم در دادگاه
به جرايم زير به طور مستقيم حسب مورد در دادگاه 

كيفري يك و دو رسيدگي مي شود: 
ــت  ــه جرايم تعزيري درجه هاى هفت و هش 1- ب
ــش ماه  ــى كه حداكثر مجازات آن ها تا ش (جرايم
حبس است) به طور مستقيم در دادگاه كيفري دو 

رسيدگي مي شود؛(37)
ــاير جرايم منافي عفت  ــم زنا و لواط و س 2- جراي
ــب مورد در دادگاه كيفري يك و دو رسيدگي  حس

مي شود؛(38)
3- رسيدگى به جرايم افراد زير پانزده سال به طور 
ــان به عمل  ــال و نوجوان ــتقيم در دادگاه اطف مس

مي آيد.(39)
بر اساس تبصره ى3 ماده ى 3 قانون اصلاح قانون 
تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب (1381) به 
ــتقيم در دادگاه هاي مربوط  جرايم زير به طور مس

رسيدگي مي شد: 
1- جرايم مشمول حد زنا و لواط؛

ــه  2- جرايمي كه مجازات قانوني آن ها فقط تا س
ماه حبس است؛

ــي آن ها تا يك  ــه مجازات قانون ــي ك 3- جرايم
ميليون ريال جزاي نقدي است؛

4- جرايم اطفال. 
مبحث سوم: ديگر انواع صلاحيت 

گفتار نخست: صلاحيت محلى
ــي  ــراز صلاحيت ذاتى، نوبت به بررس ــس از اح پ

ــتين قاعده در  ــد. نخس صلاحيت محلى مى رس
ــت كه دادسرا و دادگاهى  صلاحيت محلى، آن اس
ــرم در حوزه ي  ــيدگى دارد كه ج ــت رس صلاحي
قضايى آن ارتكاب يافته باشد. بدين ترتيب محل 
وقوع جرم تعيين كننده ي صلاحيت محلى مرجع 
ــت. محل وقوع جرم نيز بر اساس  ــيدگى اس رس
عنصر مادى آن تشخيص داده مى شود؛ زيرا عنصر 
ــت و عنصر روانى،  قانونى، متن ماده ي قانونى اس
ــت كه در قالب رفتار او  محتواى فكر مرتكب اس
متجلى مى شود. بنابراين، محل تجلى انديشه ي 
ــب و بروز رفتار مجرمانه، محل تحقق جرم  مرتك

محسوب مى شود. 
در خصوص صلاحيت محلى، ماده ي 116 قانون 
آيين دادرسي كيفري (1392) كه جايگزين ماده ي 

51 (40) قانون سابق شده است، مقرر مى دارد: 
«بازپرس در حوزه ي قضايى محل مأموريت خود 
ــا رعايت مفاد اين قانون ايفاي وظيفه مي كند و  ب
در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع 

به تحقيق مي نمايد: 
الف- جرم در حوزه قضايى محل مأموريت او واقع 

شود؛
ب- جرم در حوزه قضايى ديگري واقع گردد و در 
حوزه قضايى محل مأموريت او كشف يا متهم در 

آن حوزه دستگير شود؛
ــود، اما  پ- جرم در حوزه قضايى ديگري واقع ش
ــم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه قضايى  مته

محل مأموريت او مقيم باشد». 
در مواردي كه جرم خارج از حوزه ي قضايى محل 
مأموريت بازپرس واقع شده، اما در حوزه ي او كشف 
يا مرتكب در آن حوزه دستگير مي شود، بازپرس 
ــات و اقدامات مقتضي را به عمل مي آورد  تحقيق
ــرار تأمين نيز صادر مي كند  ــورت لزوم، ق و در ص
ــت متهم  و چنان چه قرار صادره منتهي به بازداش
ــود، پس از رسيدگي به اعتراض وي در دادگاه  ش
ــت آن انجام وظيفه  ــري كه بازپرس در معي كيف
مي نمايد، با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده به 
همراه متهم، حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت، 
به دادسراي محل وقوع جرم ارسال مى گردد.(41)

در مواردى كه جرم خارج از حوزه ي قضايى محل 
ــتقرار مرجع قضايى واقع شده، ولى در حوزه ي  اس

يكـى از نوآورى هـاى قانون آيين 
در   (1392) كيفـري  دادرسـي 
ماده ي 307 آن است كه اتهامات 
مقامات مذكور در آن ماده «حسب 
مورد در صلاحيـت دادگاه كيفرى 
يك يا دو تهران اسـت»، برخلاف 
تبصره ي ماده ي 4 كه رسيدگي به 
همه ي جرايم آنان را در صلاحيت 
دادگاه كيفرى اسـتان مى دانست 
حتى اگر جرم ارتكابى در صلاحيت 

دادگاه كيفرى استان نباشد.
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آن كشف يا مرتكب در حوزه ي آن دستگير شود، 
ــابق صرفاً به ذكر عبارت  ماده ي52 (42) قانون س
ــل آورده و  ــى را به عم ــات مقتض «دادگاه تحقيق
ــتگيرى)  پرونده را همراه با متهم (در صورت دس
نزد دادگاه صالح ارسال مى دارد» اكتفا كرده بود و 
در نتيجه اشكالات و ابهامات زيادى وجود داشت؛ 
از جمله منظور از «تحقيقات مقتضى» مشخص 
نبود. در خصوص اين كه مقام قضايى تا چه اندازه 
از تحقيقات مقدماتى را مى تواند انجام دهد، ابهام 

وجود داشت. به عنوان مثال: 
آيا مى تواند تفهيم اتهام كند در حالى كه صلاحيت 

رسيدگى ندارد؟ 
ــا مى تواند قرار  ــخ، آي در صورت مثبت بودن پاس

تأمين كيفرى هم صادر كند؟ 
ــت  ــه قرار تأمين كيفري از نوع بازداش و چنان چ
ــه آن اعتراض نمود،  ــت صادر كرد و متهم ب موق
ــيدگى به اعتراض شاكى  دادگاه صالح جهت رس
ــوزه ي قضايى محل وقوع  ــت؛ دادگاه ح كدام اس
ــرا در معيت آن انجام  ــرم يا دادگاهى كه دادس ج

وظيفه مى كند؟
ماده ي 117 قانون آيين دادرسي كيفري (1392) 

به اين ابهامات پاسخ داده و مقرر مى دارد: 
«بازپرس تحقيقات و اقدامات مقتضي را به عمل 
ــزوم، قرار تأمين نيز صادر  ــي آورد و در صورت ل م
مي كند و چنان چه قرار صادره منتهي به بازداشت 
ــيدگي به اعتراض وي در  ــود، پس از رس متهم ش
ــرس در معيت آن انجام  ــه بازپ ــري ك دادگاه كيف
ــرار عدم صلاحيت،  ــه مي نمايد، با صدور ق وظيف
ــم، حداكثر ظرف چهل  ــده را به همراه مته پرون
ــراي محل وقوع جرم  ــاعت به دادس ــت س و هش

مي فرستد». 
هم چنين ماده ي 121 همين قانون مقرر مى دارد: 
ــرار تأمين  ــراي نيابت قضايى، ق ــرگاه در اج «ه
ــود، پرونده  ــت متهم ش صادره منتهي به بازداش
جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجراي نيابت 
ــال مي شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار  ارس
ــت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل  بازداش

اجراي نيابت رسيدگي مي شود». 
در اين جا چند نكته ي مهم به شرح زير قابل طرح 

است: 

ــه ي اول: بازپرس در هنگام صدور قرار نيابت  نكت
ــى مي تواند نوع قرار تأمين را معين يا اختيار  قضاي
اخذ تأمين و نوع آن را به نظر بازپرسي كه تحقيق 
از او خواسته شده، واگذار كند. چنان چه بازپرس كه 
تحقيق از او درخواست شده، با توجه به دفاع متهم 
ــته  و ادله ي ابرازي وي احراز كند كه تأمينِ خواس
شده نامتناسب است، به نظر خود تأمين متناسبي 
اخذ مي كند. هم چنين در موردي كه تقاضاي اخذ 
ــده است، وي مي تواند در صورت توجه  تأمين نش

اتهام، با نظر خود تأمين مناسب اخذ كند.(43)
نكته ي دوم: هرگاه به تشخيص بازپرس، مباشرت 
وي در انجام تحقيقي در خارج از حوزه ي قضايى 
محل مأموريتش ضروري باشد، موضوع را به نحو 
مستدل به دادستان حوزه ى قضايى خود اعلام و 
ــب نظر موافق وي، ضمن هماهنگي  پس از كس
ــبت به اجراي  ــل مأموريت، نس ــتان مح با دادس
ــت اقدام مي كند. در اين صورت ضابطان  مأموري
ــف به اجراي  ــمي مكل ــتري و مراجع رس دادگس

دستورهاي بازپرس هستند.(44)
ــراى عمومى  ــه عنوان مثال پرونده اى در دادس ب
ــيدگى است و  و انقلاب تهران مطرح و تحت رس
بازپرس نياز به انجام تحقيقات در شهر اصفهان پيدا 
ــي دادگاه هاي عمومي  مى كند. قانون آيين دادرس
و انقلاب در امور كيفري (1378) انجام تحقيقات 
ــته بود و ايراد  ــر داش را صرفاً از طريق نيابت ميس
ــه اين حكم آن بود كه در پرونده هاى مهم،  وارد ب
انجام تحقيقات از طريق نيابت، پرونده را از مسير 
مناسب خارج مى كرد و تحقيقات عملاً غير مفيد 
ــي كيفري  بود، اما ماده ي 122 قانون آيين دادرس
(1392) تأسيس جديدى است و مقرر مى دارد كه 
بازپرس شخصاً مى تواند به حوزه ي قضايى مربوط 

برود و در آن محل تحقيقات را شخصاً انجام دهد، 
ــل هم مكلف به  ــن اين كه ضابطان آن مح ضم
ــتند، منتها اين اقدام نياز به دو  همكارى با او هس
اقدام دارد: موافقت دادستان حوزه ي قضايى محل 
ــتان  خدمت بازپرس (تهران) و هماهنگي با دادس

محل انجام تحقيقات (اصفهان). 
ماده ي 122 قانون آيين دادرسي كيفري (1392) 
در انجام تحقيقات مقدماتى پرونده هاى موضوع 
ماده ي 307 قانون آيين دادرسي كيفري (1392) 
بسيار راهگشا است. در زمان حاكميت قانون سابق، 
ــيدگى به اتهامات استانداران در  در خصوص رس
دادسراى عمومى و انقلاب تهران، بازپرس جهت 
انجام تحقيقات ناچار بود به دادسراى محل وقوع 
جرم نيابت اعطاء كند، اما طبق اين ماده، بازپرس 
مى تواند تحقيقات پرونده را با هماهنگى دادستان 
ــتان شهرستان شخصاً با حضور در  تهران و دادس

آن شهرستان انجام دهد. 
ــل صلاحيت محلى  ــه پايبندى به اص ــا توجه ب ب
ــارات موضوع ماده122  ــت كه از اختي بديهى اس
صرفاً در جرايم مهم و در صورت ضرورت استفاده 
مى شود و نبايد در همه جرايم و در همه حال مورد 

استفاده قرار گيرد.
ــات متعدد متهم با رعايت  ــوم: به اتهام نكته ي س
ــت ذاتي، بايد توأمان و يكجا در دادگاهي  صلاحي
ــيدگي به جرم  ــيدگي شود كه صلاحيت رس رس

مهم تر را دارد.(45)
ــخصي مرتكب چند جرم  ــه ي چهارم: اگر ش نكت
ــيدگي  ــاي قضايى مختلف گردد، رس در حوزه ه
ــورت مي گيرد كه مهم ترين جرم  در دادگاهي ص
ــد. چنان چه جرايم  ــده باش در حوزه ي آن واقع ش
ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد، دادگاهي 
كه مرتكب در حوزه ي آن دستگير شود، به همه ي 
ــد. در صورتي كه متهم  ــيدگي مي كن ــا رس آن ه
ــتگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتدا تعقيب در  دس
حوزه ي آن شروع شده است، صلاحيت رسيدگي 

به تمام جرايم را دارد.(46)
گفتار دوم: صلاحيت شخصى

صلاحيت شخصى با توجه به شخصيت مرتكب، 
سن، درجه و شغل او مشخص مى شود و استثنايى 
ــوان مثال اگر  ــت. به عن ــر صلاحيت محلى اس ب

چنان چـه طفلـى مرتكـب يكى 
از جرايـم مربوط به مـواد مخدر 
شده باشد كه ميزان مجازات آن 
براى بزرگسـالان اعدام اسـت، 
صلاحيت رسيدگى با كدام دادگاه 

خواهد بود؟
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ــوزه ي انتخابى خود كه  ــده ي مجلس در ح نماين
ــود، اصل  ــت مرتكب جرمى ش خارج از تهران اس
ــرا و  صلاحيت محلى اقتضا مى كند كه در دادس
ــيدگى شود، اما  دادگاه همان حوزه به اتهام او رس
ــخصى،  قانون گذار به لحاظ رعايت صلاحيت ش
دادسرا و دادگاه صالح را غير از محل وقوع جرم او 

تعيين كرده است. 
ماده ي 307 قانون آيين دادرسي كيفري (1392) 
كه جايگزين تبصره ي ماده ي 4 (47) قانون اصلاح 
ــى و انقلاب  ــكيل دادگاه هاى عموم ــون تش قان

(1381) شده است، مقرر مى دارد: 
ــه گانه  ــاى قواى س ــيدگى به اتهامات رؤس «رس
ــس و اعضاى  ــاوران آنان، ريي ــان و مش و معاون
مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاى شوراى 
ــلامى  ــوراى اس ــان، نمايندگان مجلس ش نگهب
ــان وزيران،  ــرى، وزيران و معاون ــرگان رهب و خب
ــتان ديوان  ــدگان پايه قضايى، رييس و دادس دارن
محاسبات، سفيران، استانداران، فرمانداران مراكز 
استان و جرايم عمومى افسران نظامى و انتظامى 
ــرتيپ و بالاتر و يا داراى درجه سرتيپ  از درجه س
ــكرى و يا  ــاى سرلش ــاغل در محل ه ــى ش دوم
فرماندهى تيپ مستقل، حسب مورد در صلاحيت 
دادگاه كيفرى يك يا دو تهران است، مگر آن كه 
رسيدگى به اين جرايم به موجب قوانين خاص در 

صلاحيت مراجع ديگرى باشد. 
ــدگان پايه  ــن ماده بر دارن ــمول اي تبصره 1- ش
ــى و انتظامى در صورتى  ــران نظام قضايى و افس
ــت كه حسب مورد، در قوه قضاييه يا نيروهاى  اس

مسلح انجام وظيفه كنند. 
تبصره 2- رسيدگى به اتهامات افسران نظامى و 
انتظامى موضوع اين ماده كه در صلاحيت سازمان 
قضايى نيروهاى مسلح مى باشد، حسب مورد در 
صلاحيت دادگاه نظامى يك يا دو تهران است». 
يكى از نوآورى هاى قانون آيين دادرسي كيفري 
ــه اتهامات  ــت ك ــاده ي 307 آن اس (1392) در م
ــب مورد در  ــاده «حس ــور در آن م ــات مذك مقام
صلاحيت دادگاه كيفرى يك يا دو تهران است»، 
برخلاف تبصره ي ماده ي 4 كه رسيدگي به همه ي 
ــتان  جرايم آنان را در صلاحيت دادگاه كيفرى اس
ــرم ارتكابى در صلاحيت  ــت حتى اگر ج مى دانس

دادگاه كيفرى استان نباشد. 
ــاوران وزيران، بالاترين  رسيدگى به اتهامات مش
مقام سازمان ها، شركت ها و مؤسسه هاى دولتى و 
نهادها و مؤسسه هاى عمومى غير دولتى استان ها 
و شهرستان ها، رؤساى دانشگاه ها و مراكز آموزش 
عالى، شهرداران مراكز شهرستان ها و بخش داران، 
حسب مورد در صلاحيت دادگاه كيفرى يك يا دو 
ــت، مگر آن كه  ــتان محل وقوع جرم اس مركز اس
ــيدگى به اين اتهامات به موجب قوانين خاص  رس

در صلاحيت مراجع ديگرى باشد.(48)
در اين جا چند سؤال كاربردى پيرامون صلاحيت 

شخصى را طرح كرده و پاسخ مي دهيم:    
پرسش: چنان چه شخصى در يكى از شهرستان ها 
ــش از آن كه به جرم او  ــده و پي مرتكب جرمى ش
ــس از آن  ــه نمايندگى مجل ــود، ب ــيدگى ش رس
ــيدگى به جرم او با  ــتان انتخاب شود، رس شهرس

كدام مرجع قضايى است؟
پاسخ: قانون سابق پاسخ اين سؤال را روشن نكرده 
ــي كيفري  ــاده ي 309 قانون آيين دادرس بود. م
(1392) در مقام پاسخ به اين سؤال مقرر مى دارد: 
ــه جرايم  ــيدگي ب ــت دادگاه براي رس «صلاحي
اشخاص موضوع مواد (307) و (308) اين قانون، 
ــمت هاي  ــت كه درزمان تصدي س اعم از آن اس

مذكور يا قبل از آن مرتكب جرم شده باشند». 
ــدرج در مواد 307  ــش: چنان چه مقامات من پرس
ــدى اين مقام ،  ــون، در زمان تص ــن قان و 308 اي

ــكاب جرم از آن  ــوند و پس از ارت ــب جرم ش مرتك
ــيدگى  ــوند، رس مقام كناره گيرى كنند يا عزل ش
ــت؟ به  به اتهامات آنان با كدام مرجع قضايى اس
ــتاندار اصفهان مرتكب  عنوان مثال، چنان چه اس
جرم شده باشد و پيش از آن كه به جرم او در مرجع 
صالح (دادگاه كيفرى استان تهران) رسيدگى شود، 
ــتاندارى كناره گيرى كند، به جرم او  ــمت اس از س
ــيدگى مى شود؟ دادگاه  در كدام مرجع قضايى رس
محل وقوع جرم يا دادگاه كيفرى استان تهران؟

ــخ به اين سؤال مقرر  ــخ: ماده ي 309 در پاس پاس
مى دارد: 

ــه جرايم  ــيدگى ب ــت دادگاه براى رس «صلاحي
اشخاص موضوع مواد (307) و (308) اين قانون، 
ــمت هاى  ــت كه در زمان تصدى س اعم از آن اس

مذكور يا قبل از آن مرتكب جرم شده باشند». 
پرسش: معلمى پس از ارتكاب جرم به نمايندگى 
ــود. جرم ارتكابي در دوران  مجلس انتخاب مي ش
نمايندگى تعقيب شده و تا پايان دوره ي نمايندگى 
ــس از اتمام دوره ي  ــد، پ پرونده به نتيجه نمي رس
نمايندگى، آيا دادگاه كيفرى تهران هم چنان صالح 

به رسيدگى است؟
ــؤال، دادگاه كيفرى تهران  ــرض س ــخ: در ف پاس
ــيدگى است؛ زيرا زمانى كه  هم چنان صالح به رس
ــى براى يك  ــا اصول قانون ــت مطابق ب صلاحي
مرجع ايجاد شد، با كنار رفتن متهم از سمت خود، 

صلاحيت منتفى نمى شود مگر به نص قانون. 
ــود و  ــه معلمى مرتكب جرم ش ــش: چنان چ پرس
ــود، به  ــيدگى ش پيش از اين كه به پرونده ي او رس
نمايند گي مجلس انتخاب شود و هم چنين پيش از 
اين كه به جرم او رسيدگى شود، دوره ي نمايندگى 
ــان يابد، پس از پايان مدت نمايندگى، جرم  او پاي

مذكور در چه مرجعى بايد رسيدگى شود؟
ــراى مرجع قضايى محل  ــخ: با وقوع جرم، ب پاس
ــده و  ــيدگى ايجاد ش ــوع جرم صلاحيت رس وق
صلاحيت ايجاد شده در فرض سؤال منتفى نشده 
است. لذا مرجع قضايى محل وقوع جرم صالح به 

رسيدگى است. 
گفتار سوم: صلاحيت نسبى و اضافي

ــوع صلاحيت داريم: ذاتى،  ــه ن در امور كيفرى س
ــوع ديگر  ــخصى. حقوق دانان دو ن ــى و ش محل

در صورتي كه اطفال و نوجوانان 
مرتكب يكي از جرايم مشمول 
صلاحيت دادگاه كيفري يك يا 
انقلاب شوند، به جرايم آنان در 
دادگاه كيفري يك ويژه  جرايم 
اطفـال و نوجوانان رسـيدگي 
مـي شـود و متهـم از كليـه 
امتيازاتـي كه در دادگاه اطفال 
و نوجوانـان اعمال مي شـود، 

بهره مند مي گردد.
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ــبى و صلاحيت  ــامل صلاحيت نس صلاحيت ش
ــه در بطن همان  ــرده اند ك ــرح ك ــى را مط اضاف

صلاحيت ها نهفته است. 
ــادى ندارد مانند  ــبى كه كاربرد زي صلاحيت نس
ــه  ــبت ب ــرى نس ــاى كيف ــت دادگاه ه صلاحي
ــايان ذكر است كه  ــت. ش دادگاه هاى حقوقى اس
ــى حقوق دانان صلاحيت محلى و صلاحيت  برخ

نسبى را مترادف و واجد يك معنا مى دانند.(49)
منظور از صلاحيت اضافى توسعه ي صلاحيت به 
ــت اضافه به مرجع قضايي  ــاى دادن صلاحي معن
است. قانون گذار در موارد خاصى صلاحيت مرجع 
ــت. به عبارت  ــى خاصى را افزايش داده اس قضاي
ديگر، صلاحيت اضافى صلاحيتى است كه يك 
ــبت به جرم  دادگاه افزون بر صلاحيت اصلى نس
ــى محل خدمت خود،  ــى در حوزه ي قضاي ارتكاب
نسبت به جرم ديگري كه ممكن است در حوزه ي 
ــده باشد، اعمال مى كند.  قضايى ديگرى واقع ش
ــبت به جرم  بدين ترتيب صلاحيت اين دادگاه نس
ــارج از حوزه ي قضايى خود، يك  ــده در خ واقع ش
صلاحيت اضافى تلقى مى شود(50) مثلاً چنان چه 
ــوند، به گونه اي كه يكى  دو نفر مرتكب جرمى ش
از آن ها به عنوان مباشر و ديگرى به عنوان معاون 
ــند و رفتار فيزيكي ارتكابي توسط هر يك در  باش
دو حوزه ي مجزا محقق شود، كدام مرجع قضايي 
ــت؟ ماده ي 311 قانون  صالح براي رسيدگي اس
ــه جايگزين  ــري (1392) ك ــي كيف آيين دادرس
ــي دادگاه هاي  ــن دادرس ــون آيي ــاده ي 56 قان م
ــده است،  عمومي و انقلاب در امور كيفري(51) ش

مقرر مى دارد: 
ــرم در دادگاهى محاكمه  ــان ج ــركاء و معاون «ش
ــوند كه صلاحيت رسيدگى به اتهام متهم  مى ش
اصلى را دارد، مگر اين كه در قوانين خاص ترتيب 

ديگرى مقررشده باشد». 
ــتثنايى از  ــت اضافى در فرض مذكور، اس صلاحي
ــت و قانون گذار مقرر كرده  ــت محلى اس صلاحي
ــت كه معاون جرم بر خلاف قواعد صلاحيت  اس
محلى در محل وقوع جرم محاكمه نشود، بلكه به 
ــر جرم، در مرجع قضايي محل تحقيق  تبع مباش

اقدامات مباشر محاكمه مى شود. 
پرسش: چنان چه افراد و مقامات مندرج در ماده ي 

307 قانون آيين دادرسي كيفري (1392) در جرمى 
معاونت نمايند كه محل وقوع جرم خارج از تهران 
باشد، رسيدگى به اتهامات آنان در صلاحيت كدام 
ــتان محل  ــت؛ تهران يا شهرس مرجع قضايى اس
ــتاندار اصفهان  ــه عنوان مثال، اس ــوع جرم؟ ب وق
ــي اصفهان مرتكب معاونت در  در حوزه ي قضاي
ــاده ي 307 اين  ــود. از يك طرف م ــل مي ش جع
قانون تكليف كرده است كه رسيدگى به اتهامات 
ــرت يا مشاركت يا  ــتاندار اعم از اين  كه مباش اس
ــد، در صلاحيت دادگاه هاى كيفرى  معاونت باش
ــوى ديگر با توجه به  ــت و از س ــتان تهران اس اس
ــاده ي 311 به اتهام معاون جرم به  نص صريح م
تبع متهم اصلى بايد در محل وقوع جرم رسيدگى 

شود، اين تعارض چگونه قابل حل است؟
پاسخ: در زمان حاكميت قانون سابق، در پاسخ به 

اين سؤال سه نظر قابل طرح بود: 
ــت، با توجه به نص صريح ماده ي 56 قانون  نخس
آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور 
كيفري (1378) شركاء و معاونين جرم در دادگاهى 
محاكمه مى شوند كه صلاحيت رسيدگى به اتهام 
ــؤال، به  مجرم اصلى را دارد. بنابراين در فرض س
جرم استاندار نيز كه معاونت در جعل كرده است، به 
تبع مجرم اصلى در اصفهان رسيدگى مى شود. لذا 
تبصره ي ماده ي 4 فقط مربوط به مواردى است كه 
مقامات مندرج در آن ماده، رأساً مباشر جرم باشند 
و چنان چه معاونت در جرم نمايند، برابر ماده ي 56 
به تبع مجرم اصلى در همان جايى كه مجرم اصلى 

محاكمه مى شود، محاكمه خواهند شد. 
ــر جرم تفكيك  ــتاندار و مباش ــده ي اس دوم، پرون
ــود. يعنى برابر تبصره ي ماده ي 4 به جرايم  مى ش
ــتاندار در دادگاه كيفرى استان تهران رسيدگى  اس
مي شود و به جرم سايرين بر اساس اصل صلاحيت 
ــيدگى خواهد شد؛  محلى در محل وقوع جرم رس
ــيدگى به جرم در خارج از حوزه ي قضايى  زيرا رس
ــت و در اعمال  ــل وقوع جرم خلاف اصل اس مح

خلاف اصل بايد به قدر متيقن اكتفا كرد. 
ــبت به دو نظر سابق  ــوم، طبق اين نظر كه نس س
ــات مذكور در  ــم مقام ــت، به جراي ــر اس موجه ت
تبصره ي ماده ي اعم از مجرم اصلى و معاون جرم 
ــتان رسيدگى مى شود؛ زيرا  در دادگاه كيفرى اس

ــاده ي 4 اقتضا مى كند كه جرم  ــاد تبصره ي م مف
ــتاندار اعم از مباشرت، مشاركت يا معاونت در  اس
تهران رسيدگى شود هم چنين فلسفه ي وجودى 
ــاده ي 4 اين بود كه  ــره ي م ــم موضوع تبص حك
ــان محاكمه نشوند  ــتانداران در استان خودش اس
ــر و معاونت  ــفه، تفاوتي ميان مباش و در اين فلس
نيست. از سوى ديگر، رسيدگى توأمان به اتهامات 
مباشر جرم و معاون وي، يك اصل پذيرفته شده 
بود. بنابراين مناسب بود به جرايم همه ي آنان در 

تهران رسيدگى شود. 
ــي  ــون آيين دادرس ــاده ي 311 قان ــره ي م تبص
ــات پايان داده و  ــري (1392) به اين اختلاف كيف

مقرر مى دارد: 
«هر گاه دو يا چند نفر متهم به مشاركت يا معاونت 
در ارتكاب جرم باشند و يكى از آنان جزء مقامات 
مذكور در مواد (307) و (308) اين قانون باشد، به 
اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه كيفرى يك 
يا دو تهران و يا مراكز استان رسيدگى مى شود و 
ــه افراد مذكور در مواد (307) و (308) اين  چنان چ
ــاركت يا معاونت  ــون در ارتكاب يك جرم مش قان
ــاده (308) نيز  ــه اتهام افراد مذكور در م ــد ب نماين
حسب مورد در دادگاه تهران رسيدگى مى شود». 
مبحث چهارم: متفرعات بحث مربوط به صلاحيت

در خصوص صلاحيت پرسش  هايي مطرح است 
ــؤال ها و ارائه ي پاسخ  ــرح زير به طرح س كه به ش

مي پردازيم.  
پرسش: چنان چه شخصى مرتكب يكى از جرايم 
ــود كه ميزان مجازات آن  مربوط به مواد مخدر ش
ــه اين جرم در  ــيدگى ب ــت، رس كمتر از اعدام اس

صلاحيت كدام مرجع قضايى است؟
پاسخ: برابر بند «پ» ماده ي 303(52) قانون آيين 
ــه جايگزين بند 5  ــري (1392) ك ــي كيف دادرس
ماده ي 5 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي 
عمومي و انقلاب (1381) شده است، رسيدگى به 
ــه ي جرايم مربوط به مواد مخدر در صلاحيت  كلي

دادگاه انقلاب است. 
ــردى مرتكب يكى از جرايم  ــش: چنان چه ف پرس
ــود كه ميزان مجازات آن  مربوط به مواد مخدر ش
ــيدگى به اين جرم در صلاحيت  ــت، رس اعدام اس

كدام مرجع قضايى است؟
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ــابق، در فرض  ــخ: در زمان حاكميت قانون س پاس
سؤال بند 5 ماده ي 5 قانون اصلاح قانون تشكيل 
دادگاه هاي عمومي و انقلاب (1381) با تبصره ي 
ــكيل دادگاه هاى عمومى و  ــاده ي 4 قانون تش م
ــت؛ زيرا بند 5 ماده ي 5 مقرر  انقلاب تعارض داش
مى داشت: رسيدگى به كليه ي جرايم مربوط به مواد 
مخدر در صلاحيت دادگاه انقلاب است، صرفنظر 
ــد يا كمتر از اعدام.  از اين كه مجازات آن اعدام باش
ــوى ديگر تبصره ي ماده ي 4 مقرر مى داشت:  از س
ــيدگى به جرايمى كه مجازات آن اعدام است،  رس

در صلاحيت دادگاه كيفرى استان است. 
ــال 1382 دادگاه ها با برداشت هاى مختلف،  تا س
ــال  آراى متهافت صادر مى كردند. در نهايت در س
ــماره ي 664 مورخ  1382 رأى وحدت رويه ي ش
ــور  1382/10/30 هيأت عمومى ديوان عالى كش
ــيدگى به كليه ي  ــان داد و رس ــه اختلافات پاي ب
جرايم مربوط به مواد مخدر را در صلاحيت دادگاه 
ــازات آن اعدام  ــلاب قرار داد، ولو اين كه مج انق
ــتدلال رأى وحدت رويه مذكور از اين  ــد. اس باش
ــاده ي 4 كه به موجب  ــرار بود: تبصره ي ذيل م ق
آن رسيدگى به جرايمى كه مجازات قانونى آن ها 
ــت را در صلاحيت دادگاه كيفرى استان  اعدام اس
قرار داده، منصرف از موارد صلاحيت ذاتى دادگاه 
ــت. بنابراين مجازات اعدام مربوط به  انقلاب اس
مواد مخدر در صلاحيت دادگاه انقلاب مى باشد. 

ــاده ي 297 مفاد رأى  ــون، م ــا تصويب اين قان ب
وحدت رويه ي سابق را مورد تأكيد قرارداد و مقرر 
ــان بايد در دادگاه انقلاب  ــود اين جرايم هم چن نم

رسيدگى شوند. طبق اين ماده: 
ــيدگى به جرايم موجب  «دادگاه انقلاب براى رس
ــازات مندرج در بندهاى «الف»، «ب»، «پ) مج

و«ت» ماده (302) اين قانون با حضور رئيس ودو 
ــود دادگاه براى رسيدگى  مستشار تشكيل مى ش
ــس يا دادرس  ــايرموضوعات با حضور رئي ــه س ب
على البدل يا توسط يك مستشارتشكيل مى شود. 
تبصره- مقررات دادرسي دادگاه كيفري يك به شرح 
ــون در دادگاه انقلاب، در مواردي  ــدرج در اين قان من

كه با تعدد قاضي رسيدگي مي كند جاري است». 
ــال  ــش: چنان چه فرد بالغ كمتر از هجده س پرس

ــود  مرتكب يكى از جرايم مربوط به مواد مخدر ش
ــت، رسيدگى به  كه مجازات آن كمتر از اعدام اس
اين جرم در صلاحيت كدام مرجع قضايى است؟

ــي  ــخ: تا پيش از حاكميت قانون آيين دادرس پاس
كيفري (1392) تبصره ي ماده ي 220 قانون آيين 
ــي و انقلاب در امور  ــي دادگاه هاي عموم دادرس
كيفري (1381) (53) با بند 5 ماده ي قانون اصلاح 
ــي و انقلاب  ــكيل دادگاه هاي عموم ــون تش قان
ــره ي ماده ي 220  ــت؛ تبص (1381) تعارض داش
ــت: به كليه ي جرايم اشخاص بالغ  مقرر مى داش
كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال رسيدگى 
مى شود (صرفنظر از اين كه جرم ارتكابى مربوط به 
مواد مخدر باشد يا نباشد). بند 5 ماده ي 5 نيز مقرر 
مى داشت: كليه ي جرايم مربوط به مواد مخدر در 
ــيدگى مى شود (اعم از اين كه  دادگاه انقلاب رس
سن مرتكب بالاى هجده سال باشد يا كمتر از آن). 
ــماره ي 651  در نهايت، رأى وحدت رويه ي(54) ش
ــورخ 1379/8/3 در رفع اين تعارض صلاحيت  م

دادگاه اطفال را مورد تأييد قرار داد. 
ماده ي 315 قانون آيين دادرسي كيفري (1392) 

در پاسخ به اين سؤال مقرر مى دارد: 
ــال و نوجوانان مرتكب يكي  «در صورتي كه اطف
ــمول صلاحيت دادگاه كيفري يك  از جرايم مش
ــوند، به جرايم آنان در دادگاه كيفري  يا انقلاب ش
ــم اطفال و نوجوانان  ــيدگي به جراي يك ويژه رس
ــود و متهم از كليه امتيازاتي كه  ــيدگي مي ش رس
ــود،  ــان اعمال مي ش ــال و نوجوان در دادگاه اطف

بهره مند مي گردد. 
ــه تعداد مورد نياز،  ــتان ب تبصره 1- در هر شهرس
ــعبي از دادگاه كيفري يك به عنوان  ــعبه يا ش ش
ــيدگي به جرايم  ــك ويژه رس ــري ي «دادگاه كيف
ــيدگي به جرايم  ــان» براي رس ــال و نوجوان اطف
ــاده اختصاص مي يابد. تخصصي  موضوع اين م
ــعب، مانع از ارجاع ساير پرونده ها به  بودن اين ش

آن ها نيست. 
تبصره 2- حضور مشاوران با رعايت شرايط مقرر 
ــيدگي به جرايم اطفال و  ــن قانون، براي رس در اي
نوجوانان در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به 

جرايم آنان الزامي است». 

ــال  ــه فرد بالغ كمتر از هجده س ــش: چنان چ پرس
ــود  مرتكب يكى از جرايم مربوط به مواد مخدر ش
كه ميزان مجازات آن براى بزرگسالان اعدام است، 
صلاحيت  رسيدگى با كدام مرجع قضايى است؟

ــابق، بند 5  ــان حاكميت قانون س ــخ: در زم پاس
ماده ي 5 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي 
ــه صراحت اعلام  ــلاب (1381) ب ــي و انق عموم
ــت: مرتكبين جرايم مربوط به مواد مخدر  مى داش
ــوند صرفنظر از  بايد در دادگاه انقلاب محاكمه ش
ــد. از سوى  ــال باش ــن مرتكبان چند س اين كه س
ــي  ديگر تبصره ي ماده ي 220 قانون آيين دادرس
ــي و انقلاب در امور كيفري به  دادگاه هاي عموم
ــت اعلام مى كرد: به كليه جرايم افراد بالغ  صراح
ــيدگى  ــال در دادگاه اطفال رس كمتر از هجده س
ــود صرفنظر از اين كه موضوع جرم مربوط  مى ش
ــد يا نباشد. از تبصره ي ماده ي  به مواد مخدر باش
ــت: صلاحيت رسيدگى به اين  4 نيز مقرر مى داش
پرونده با دادگاه كيفرى استان است؛ زيرا جرايمى 
كه مجازات آن ها اعدام است، صلاحيت رسيدگى 
ــت، صرفنظر از سن  ــتان اس با دادگاه كيفرى اس
ــه ماده  ــب يا موضوع جرم در نتيجه اين س مرتك

قانونى با هم تعارض داشتند. 
ــماره ي 651  ــدت رويه ي ش ــت، رأى وح در نهاي
ــى ديوان عالى  ــأت عموم ــورخ 1379/8/3 هي م
ــيدگى به اين  ــور به اختلافات پايان داد و رس كش

پرونده را در صلاحيت دادگاه اطفال قرار داد. 
ماده ي 315 قانون آيين دادرسي كيفري (1392) 

در پاسخ به اين سؤال مقرر مى دارد: 
ــه اطفال و نوجوانان مرتكب يكي  «در صورتي ك
ــمول صلاحيت دادگاه كيفري يك  از جرايم مش
ــوند، به جرايم آنان در دادگاه كيفري  يا انقلاب ش
ــم اطفال و نوجوانان  ــيدگي به جراي يك ويژه رس

رسيدگي مي شود». 
ــى مرتكب يكى از جرايم  ــش: چنان چه طفل پرس
ــود كه ميزان مجازات آن  مربوط به مواد مخدر ش
ــت، صلاحيت رسيدگى با كدام  كمتر از اعدام اس

مرجع قضايى خواهد بود؟
ــؤال، در زمان حاكميت قانون  پاسخ: در فرض س
ــي  ــاده ي 219 قانون آيين دادرس ــابق، بين م س
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ــاي عمومي و انقلاب در امور كيفري(55)  دادگاه ه
ــكيل  ــد 5 ماده ي 5 قانون اصلاح قانون تش و بن
ــارض وجود  ــي و انقلاب تع ــاي عموم دادگاه ه
ــاده ي 219 دادگاه اطفال را صالح  ــت؛ زيرا م داش
به رسيدگى مى دانست و بند 5 ماده ي 5 رسيدگى 
ــه اين پرونده را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار  ب
ــماره ي  داده بود. در نهايت رأى وحدت رويه ي ش
ــه اختلافات پايان داد و  ــورخ 1379/8/3 ب 651 م
ــده را به دادگاه  ــيدگى به اين پرون صلاحيت رس

اطفال واگذار كرد.  
ــى مرتكب يكى از جرايم  ــش: چنان چه طفل پرس
مربوط به مواد مخدر شده باشد كه ميزان مجازات 
ــت، صلاحيت  ــالان اعدام اس ــراى بزرگس آن ب

رسيدگى با كدام دادگاه خواهد بود؟ 
ــؤال بين ماده ي 219 قانون  ــخ: در فرض س پاس
ــاي عمومي و انقلاب در  ــي دادگاه ه آيين دادرس
ــون اصلاح  ــد 5 ماده ي 5 قان ــري و بن ــور كيف ام
ــي و انقلاب و  ــكيل دادگاه هاي عموم قانون تش
ــاده ي 4 قانون اخيرالذكر تعارض  نيز تبصره ي م
وجود داشت. ماده ي 219 دادگاه اطفال را صالح به 
رسيدگي مي دانست، بند 5 ماده ي 5 به صلاحيت 
ــلاب حكم مي داد و تبصره ي ماده ي 4  دادگاه انق
ــتان را مرجع صالح به رسيدگى  دادگاه كيفرى اس
ــماره ي  ــته بود. رأى وحدت رويه ي ش اعلام داش
ــه اختلاف نيز پايان داد  ــورخ 1379/8/3 ب 651 م
ــيدگى به اين پرونده را به دادگاه  و صلاحيت رس

اطفال واگذار كرد. 
ــن  ــن قانون، حكم قضيه را روش ــاده ي 315 اي م

ساخته است. 
ــال  ــش: چنان چه فرد بالغ كمتر از هجده س پرس
ــب يكى از جرايم داخل در صلاحيت دادگاه  مرتك
كيفرى استان (دادگاه كيفرى يك فعلى) به عنوان 
مثال قتل شود، رسيدگى به اين جرم در صلاحيت 

كدام مرجع قضايى است؟
ــخ: در زمان حاكميت قانون سابق، در فرض  پاس
ــاده ي 220 قانون آيين  ــره ي م ــؤال بين تبص س
ــي و انقلاب در امور  ــي دادگاه هاي عموم دادرس
كيفري و تبصره ي ماده ي 4 قانون اصلاح قانون 
ــي و انقلاب تعارض  ــكيل دادگاه هاي عموم تش

ــيدگى  ــت؛ تبصره ي ماده ي 220، رس وجود داش
ــال را  ــه كليه ي جرايم بالغين كمتر از هجده س ب
در صلاحيت دادگاه اطفال مى دانست و تبصره ي 
ماده ي 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي 
ــه اين جرايم را در  ــيدگى ب عمومي و انقلاب، رس
ــتان قرار داده بود. در  صلاحيت دادگاه كيفرى اس
ــده بود: «رسيدگى به جرايمى  اين تبصره مقرر ش
كه مجازات آن ها اعدام است در صلاحيت دادگاه 

كيفرى استان مى باشد». 
ــم در اين زمينه  ــال 1385 بين قضات محاك تا س
ــأت عمومى  ــت و هي ــود داش ــر وج ــلاف نظ اخت
ــدور رأى وحدت رويه ي  ــور با ص ديوان عالى كش
ــيدگى به  ــورخ 1385/3/2 رس ــماره ي 687 م ش
ــتان  ــن جرايم را در صلاحيت دادگاه كيفرى اس اي
دانست؛ با اين استدلال كه، گرچه متهم هفده سال 
ــررات قانونى به جرايم او در دادگاه  ــر مق دارد و براب
اطفال رسيدگى مي شود، اما به لحاظ اهميت جرم 
ــتان كه با پنج قاضى  ــي، دادگاه كيفرى اس ارتكاب
تشكيل مى شود، بايد به اين موضوع رسيدگى كند. 
ــؤال  ــا صدور رأى وحدت رويه ي مذكور اين س ب
ــابق به  ــد كه آيا رأى وحدت رويه ي س مطرح ش

ــده يا  ــخ ش ــماره ي 651 مورخ 1379/8/3 نس ش
ــت. موضوع رأى  ــان به قوت خود باقى اس هم چن
وحدت رويه ي شماره ي 651 جرايم ارتكابى فرد 
ــال مرتبط به مواد مخدر با  بالغ كمتر از هجده س
ــازات اعدام بود و موضوع رأى وحدت رويه ي  مج
شماره ي 687 جرايم ارتكابى توسط فرد بالغ كمتر 
از هجده سال بود كه در صلاحيت دادگاه كيفرى 
ــت. موضوع اين دو رأى متفاوت  ــتان قرار داش اس

ــر دو بر اهميت جرم ارتكابى  ــتدلال ه بود، اما اس
قرار داشت. 

ــدت رويه ى  ــه رأى وح ــد بودند ك ــى معتق برخ
ــماره ى 651 از بين رفته است و در هر دو مورد  ش
ــكيل  ــتان كه با پنج قاضى تش دادگاه كيفرى اس
ــيدگى است. برخى ديگر  ــود، صالح به رس مى ش
ــر يك از آراء وحدت رويه  را در مورد خاص خود  ه
قابل اعمال مي دانستند. بنابراين در فرض سؤال، 
ــماره ي 651 در مورد  طبق رأى وحدت رويه ي ش
جرايم مواد مخدر حتى اگر مجازات آن اعدام باشد، 
ــت، اما اگر فرد بالغ كمتر  ــال صالح اس دادگاه اطف
ــود، بنا بر صراحت  ــال مرتكب قتل ش از هجده س
ــيدگى در  ــماره ي 687 رس رأى وحدت رويه ي ش
صلاحيت دادگاه كيفرى استان است. اين اختلاف 
ــب قانون جديد وجود  ــت تا زمان تصوي در برداش
ــاده ي 315 به  ــت و با تصويب اين قانون، م داش

اختلافات پايان داد. 
ــى مرتكب يكى از جرايم  ــش: چنان چه طفل پرس
ــتان (دادگاه  داخل در صلاحيت دادگاه كيفرى اس
ــود، رسيدگى به اين جرم در  كيفرى يك فعلى) ش

صلاحيت كدام مرجع قضايى است؟
پاسخ: ماده ي 219 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي 
ــري و تبصره ي  ــلاب در امور كيف ــي و انق عموم
ماده ي 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي 
ــا يكديگر بودند.  ــي و انقلاب در تعارض ب عموم
ــا رأى وحدت رويه ي  ــم اين بود كه آي ــؤال مه س
ــامل مى شود تا  ــماره ي 687 اين مورد را هم ش ش
ــده نيز با دادگاه  ــيدگى به اين پرون صلاحيت رس
ــه دادگاه اطفال  ــد، يا اين ك ــتان باش كيفرى اس

هم چنان صالح به رسيدگى است؟
در پاسخ به اين سؤال دو نظر قابل ارائه بود:

ــماره ي 687  ــدت رويه ي ش ــت، رأى وح نخس
مورخ 1385/3/2 كه رسيدگى به جرايم داخل در 
صلاحيت كيفرى استان را كه توسط فرد بالغ كمتر 
ــال ارتكاب يافته، در صلاحيت دادگاه  از هجده س
كيفرى استان قرار داده است، به طريق اولى شامل 
ــود؛ زيرا فلسفه ي صدور  ــؤال نيز مى ش فرض س
ــيدگى  رأى وحدت رويه ، يعني دقيق تر بودن رس
در دادگاه كيفرى استان با پنج قاضى در اين جا نيز 

چنان چه بين دادگاه هاي كيفرى 
يـك و دو حـوزه ي قضايـي يك 
اسـتان اختـلاف در صلاحيـت 
حاصـل شـود، برابر مـاده ي 27 
ايـن قانون، مرجع حـل اختلاف 
دادگاه تجديدنظر همان اسـتان 

خواهد بود.



ماهنامه دادرسى شماره 106 ، سال هجدهم ، مهر و آبان  1393

14

صدق مي كند و تفاوتي بين مرتكب هفده ساله يا 
سيزده ساله نيست. 

ــه اولويتى وجود ندارد؛  ــؤال وج دوم، در فرض س
ــت و با  ــؤوليت كيفرى اس ــرا طفل مبرا از مس زي
ــز مجازات اعدامى براى  فرض اثبات موضوع ني
او پيش بينى نشده است، بر خلاف فرد هفده ساله 
كه ممكن است به قصاص يا اعدام محكوم شود. 
ــيدگى به پرونده ي  بنابراين، ضرورت دقت در رس
ــاله اقتضا مى كند كه پرونده ي او در  فرد هفده س
ــتان مطرح شود، اما اين قضيه  دادگاه كيفرى اس
ــت؛ چون او مجازات  در خصوص طفل منتفى اس
ــفه ي  ــد. هم چنين قانون گذار در فلس نخواهد ش
ــت  ايجاد دادگاه اطفال، اصل را بر آن قرار داده اس
كه به كليه ي جرايم اطفال و بالغين كمتر از هجده 
ــزان مجازات در  ــال صرفنظر از نوع جرم و مي س
ــيدگى شود؛ مگر مواردى كه با  دادگاه اطفال رس
ــده  ــاص از صلاحيت آن دادگاه خارج ش نص خ
ــت. رأى وحدت رويه ي صادره در سال 1385  اس
ــفه ي وجودي، فقط يك مورد  با توجه به اين فلس
ــمول اين عام خارج كرد و جرايم ارتكابي  را از ش
ــط فرد بالغ كمتر از هجده سال (نه اطفال) را  توس
ــى كه جرم ارتكابى در صلاحيت دادگاه  در صورت
ــتثناء نمود. پس از صدور  ــتان باشد اس كيفرى اس
ــود  رأى وحدت رويه ي مذكور، چنان چه ترديد ش
ــه آيا طفلى كه مرتكبِ يكى از جرايم داخل در  ك
صلاحيت دادگاه كيفرى استان شده است، مانند 

ــال در دادگاه كيفرى  ــرد بالغ كمتر از هجده س ف
ــتان محاكمه مى شود، بايد به اصل (رسيدگى  اس

به جرايم اطفال در دادگاه اطفال) رجوع كرد. 
اين اختلاف در تفسير تا زمان تصويب قانون جديد 
وجود داشت كه ماده ي 315 قانون آيين دادرسي 

كيفري (1392) از موضوع رفع ابهام نمود. 
مبحث پنجم: مرجع حل اختلاف در صلاحيت

ــي كيفري  ــر ماده  ي 317 قانون آيين دادرس براب
ــاده ي 58 قانون آيين  ــن م ــه جايگزي (1392) ك
ــلاب در  ــي و انق ــاي عموم ــي دادگاه ه دادرس
ــل اختلاف بين  ــت، ح ــده اس امور كيفري(56) ش
ــر صلاحيت، مطابق  ــري در ام ــاي كيف دادگاه ه
ــي مدني است و حل اختلاف  مقررات آيين دادرس
ــل اختلاف دادگاه هايى  ــراها مطابق ح بين دادس

است كه دادسرا در معيت آن قرار دارد. 
ــى  ــا30 قانون آيين دادرس ــاس مواد 26 ت بر اس
ــور مدنى  ــلاب در ام ــي و انق ــاي عموم دادگاه ه
ــرح زير  ــل اختلاف در صلاحيت به ش (1379) ح

صورت مي گيرد: 
ــاي كيفرى يك و دو  ــه بين دادگاه ه 1- چنان چ
حوزه ي قضايي يك استان اختلاف در صلاحيت 
حاصل شود، برابر ماده ي 27 اين قانون، مرجع حل 
اختلاف دادگاه تجديدنظر همان استان خواهد بود. 
ــت بين دادگاه هاي  ــل اختلاف در صلاحي 2- ح
ــتان،  ــوزه ي قضايي دو اس ــرى يك و دو ح كيف
ــي  ــق تبصره ي ماده ي 27 قانون آيين دادرس طب

ــي و انقلاب در امور مدني(57)،  دادگاه هاي عموم
با ديوان عالي كشور است. 

ــن دادگاه هاي نظامي، عمومي و  3- چنان چه بي
ــود، مرجع حل  ــلاب اختلاف در صلاحيت ش انق
ــان قانون(58)،  ــز برابر ماده ي 28 هم اختلاف ني

ديوان عالي كشور خواهد بود. 
ــن دادگاه اطفال  ــع اختلاف بي ــن رف 4- هم چني
ــه به اين كه  ــاى كيفرى، با توج ــاير دادگاه ه و س
صلاحيت دادگاه اطفال با ساير دادگاه هاى كيفرى 
ــت، برابر ماده ي 28 قانون پيش گفته با  ذاتى اس
ــور است. البته در زمان حاكميت  ديوان عالي كش
قانون سابق نيز برابر رأي وحدت رويه ي شماره ي 
686 مورخ 1385/2/5 هيأت عمومي ديوان عالي 
كشور، مرجع حل اختلاف ديوان عالى كشور بود. 
ــت بين دادگاه  ــه اختلاف در صلاحي 5- چنان چ
تجديدنظر با ديوان عالي كشور يا بين دادگاه بدوي 
ــود، برابر ماده ي 30 قانون  و تجديدنظر حادث ش
آيين دادرسى دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور 

مدنى(59)، نظر مرجع عالي لازم الاتباع است. 
ــت مراجع  ــع قضايى به صلاحي ــر مراج 6- اگ
ــت كنند يا  ــى صلاحي ــود نف ــى از خ غيرقضاي
ــاده ي 28  ــاس م ــح بدانند، بر اس ــود را صال خ
ــل اختلاف به  ــده براى ح ــون مذكور، پرون قان
ــد. رأى  ــال خواهد ش ــور ارس ــى كش ديوان عال
ــخيص  ــوص تش ــور درخص ــى كش ديوان عال

صلاحيت، لازم الاتباع مى باشد.
پي نوشت ها:

ــكيل دادگاه هاى عمومى و  ــره ى 6 ماده ى 3 قانون اصلاح قانون تش  1. تبص
ــس يا دادرس على البدل  ــوزه قضايى بخش ها، ريي ــلاب (1381): «در ح انق
ــتان  ــيدگى به آن ها در صلاحيت دادگاه كيفرى اس دادگاه در جرايمى كه رس
است، به جانشينى بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مى نمايد و 
در ساير جرايم مطابق قانون رسيدگى و اقدام به صدور رأى خواهد نمود». 

ــكيل دادگاه هاى عمومى و  ــاده ى 3 قانون اصلاح قانون تش ــره ى 6 م 2. تبص
ــاير جرايم (غير از آن چه در صلاحيت دادگاه كيفرى  انقلاب (1381) «در س
استان است) مطابق قانون (رييس يا دادرس على البدل) رسيدگى و اقدام به 

صدور رأى خواهد نمود». 
3. تبصره ى يك ماده ى 299 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392). 

4. تبصره ى 2 همان ماده. 
ــون مبارزه با مواد مخدر: «احكام اعدامي كه به موجب اين  ــاده ى 32 قان 5. م
ــور و يا دادستان كل  ــود پس از تأييد رئيس ديوان عالي كش قانون صادر مي ش
كشور قطعي و لازم الاجرا است. در ساير موارد چنان چه حكم به نظر رئيس 
ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه برخلاف شرع يا 

قانون است و يا آن كه قاضي صادركننده حكم صالح نيست، رئيس ديوان عالي 
ــور حق تجديدنظر و نقض حكم را دارند لكن  ــور و يا دادستان كل كش كش

وجود اين حق مانع قطعيت و لازم الاجرا بودن حكم نيست». 
ــرى (1392): «آراء دادگاه اطفال و  ــى كيف ــاده ى 445 قانون آيين دادرس 6. م

نوجوانان در تمامي موارد قابل تجديدنظرخواهي است». 
7. ماده ى 426 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392): «دادگاه تجديدنظر استان 
صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از كليه آراء غير قطعي كيفري 

است مگر مواردي كه در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد». 
ــده در  ــى كيفرى (1392): «آراي صادر ش 8. ماده ى 428 قانون آيين دادرس
خصوص جرايمي كه مجازات قانوني آن ها سلب حيات، قطع عضو، حبس 
ــد و جنايات عمدي عليه تماميت  ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر مي باش
جسماني كه ميزان ديه آن ها ثلث ديه كامل مجني عليه يا بيش از آن است و 
ــي و مطبوعاتي، قابل فرجام خواهي  آراي صادره در خصوص جرايم سياس

در ديوان عالي كشور است». 
9. تبصره ى 1 ماده ى 426 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392). 

10. تبصره ى2 همان ماده. 
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11. ماده ى 429 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392). 
12. ماده ى 430 همان قانون. 
13. ماده ى 433 همان قانون. 
14. ماده ى 438 همان ماده. 

15. ماده ى 442 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392). 
16. ماده ى 444 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392). 
17. ماده ى 456 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392). 
18. ماده ى 458 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392). 
19. ماده ى 459 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392). 
20. ماده ى 428 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392). 
21. ماده ى 462 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392). 
22. ماده ى 468 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392). 
23. ماده ى 469 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392). 
24. ماده ى 470 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392). 
25. ماده ى 471 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392). 
26. ماده ى 472 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392). 
27. ماده ى 473 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392). 
28. ماده ى 474 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392). 
29. ماده ى 475  قانون آيين دادرسى كيفرى (1392). 
30. ماده ى 476 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392). 

31. ماده 477 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392). اين ماده جايگزين ماده ى 
18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب شده است. 

32. ماده ى 478 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392). 
33. ماده ى 480 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392). 
34. ماده ى 481  قانون آيين دادرسى كيفرى (1392). 
35. ماده ى 482 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392). 

ــى كيفرى (1392). اين ماده جايگزين ماده ى  36. ماده ى 483 قانون آيين دادرس
277 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى شده است. 
37. ماده ى 340 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392): «جرايم تعزيري درجه 

هفت و هشت، به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود». 
38. ماده ى 306 قانون آيين دادرسى كيفرى (1392): «به جرايم زنا و لواط و ساير 

جرايم منافي عفت به طور مستقيم در دادگاه صالح رسيدگي به عمل مي آيد». 
ــي كيفري (1392): «تحقيقات  39. تبصره ى ماده ى 285 قانون آيين دادرس
ــال به طور مستقيم در دادگاه اطفال  مقدماتي تمامي جرايم افراد زير پانزده س
و نوجوانان به عمل مي آيد و دادگاه مذكور كليه وظايفي را كه طبق قانون بر 

عهده ضابطان دادگستري و دادسرا است انجام مي دهد». 
ــاي عمومي و انقلاب در امور  ــى دادگاه ه ــاده ي 51 قانون آيين دادرس 40. م
كيفرى (1378): «دادگاه ها فقط در حوزه قضايى محل مأموريت خود ايفاى 
وظيفه نموده و در صورت وجود جهات قانونى در موارد زير شروع به تحقيق 

و رسيدگى مى كنند: 
الف- جرم در حوزه قضايى آن دادگاه واقع شده باشد؛

ب- جرم در حوزه قضايى ديگرى واقع شده ولى در حوزه قضايى آن دادگاه 
كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد؛

ــوزه دادگاه ديگرى واقع ولى متهم يا مظنون به ارتكاب جرم  ــرم در ح ج- ج
در حوزه آن دادگاه مقيم باشد». 

41. ماده ي 117 قانون آيين دادرسي كيفري (1392).  
ــاي عمومي و انقلاب در امور  ــى دادگاه ه ــاده ي 52 قانون آيين دادرس 42. م
كيفرى (1378): «در مواردى كه جرم خارج از حوزه قضايى دادگاه واقع شده 
ولى در حوزه آن كشف يا مرتكب در حوزه آن دستگير شده باشد و هم چنين 
در مواردى كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت محلى براى رسيدگى نداشته 
باشد، دادگاه تحقيقات مقتضى را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در 

صورت دستگيرى) نزد دادگاه صالح ارسال مى دارد». 
43. ماده ي 120 قانون آيين دادرسي كيفري (1392). 
44. ماده ي 122 قانون آيين دادرسي كيفري (1392). 

45. ماده ي 313 قانون آيين دادرسي كيفري (1392) كه جايگزين ماده ي 54 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفرى شده است. 

46. ماده ي 310 قانون آيين دادرسي كيفري (1392). 
47. «رسيدگى به كليه اتهامات اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراى 
نگهبان، نمايندگان شوراى اسلامى، وزراء و معاونين آن ها، معاونان و مشاوران 
رؤساى سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضايى، 
ــران نظامى و انتظامى از درجه سرتيپ و  ــتانداران، فرمانداران و جرايم افس اس
بالاتر و مديران كل اطلاعات استان ها در صلاحيت دادگاه كيفرى استان تهران 

مى باشد به استثناي مواردى كه در صلاحيت ساير مراجع قضايى است». 
48. ماده ي 308 قانون آيين دادرسي كيفري (1392). 

49. بنگريد به: خالقي، علي، پيشين، ص 284. 
50. همان، صص 290- 291. 

ــوند كه صلاحيت  ــركاء و معاونين جرم در دادگاهى محاكمه مى ش 51. «ش
رسيدگى به اتهام مجرم اصلى را دارد». 

52. ماده ي 303 قانون آيين دادرسي كيفري (1392): «به جرايم زير در دادگاه 
انقلاب رسيدگي مي شود: 

الف- جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، محاربه و افساد في الارض، بغى، 
ــلحانه يا احراق،  ــلامي ايران يا اقدام مس تباني و اجتماع عليه جمهوري اس

تخريب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام؛
ب- توهين به مقام بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران و مقام رهبري؛

پ- تمام جرايم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پيش سازهاي آن و قاچاق 
اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل». 

ــي دادگاه هاي عمومي و انقلاب  53. تبصره ي ماده ي 220 قانون آيين دادرس
در امور كيفري: «به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام نيز در 

دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود». 
54. رأى وحدت رويه ي شماره 651 مورخ 1379/8/3. 

ــعبه از دادگاه هاي  55. «در هر حوزه قضايي و در صورت نياز يك يا چند ش
عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي  شود». 

ــاى عمومى و انقلاب در امور  ــي دادگاه ه ــاده ي 58 قانون آيين دادرس 56. م
ــل اختلاف در صلاحيت، در امور كيفري طبق قواعد مذكور در  ــري: «ح كيف

كتاب آيين دادرسي در امور مدني خواهد بود». 
57. «در صورتى كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با 
صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه صلاحيت دار ارسال مى نمايد. 
دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر 
ــرد، پرونده را جهت حل  ــان چه ادعاي عدم صلاحيت را نپذي ــد و چن نماي
اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مى كند. رأي دادگاه تجديدنظر در 
تشخيص صلاحيت لازم الاتباع خواهد بود. تبصره: در صورتى كه اختلاف 
ــد، مرجع حل  ــتان باش صلاحيت بين دادگاه هاي دو حوزه قضايي از دو اس

اختلاف به ترتيب يادشده، ديوان عالي كشور مى باشد». 
ــن دادگاه هاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت،  ــرگاه بي 58. «ه
ــا اعم از عمومي،  ــن در مواردي كه دادگاه ه ــود هم چني ــلاف محقق ش اخت
ــي از خود نفي صلاحيت  ــلاب به صلاحيت مراجع غير قضاي ــي و انق نظام
كنند و يا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور 
ارسال خواهد شد. رأي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت 

لازم الاتباع مى باشد». 
ــتان و يا دادگاه  ــور و دادگاه تجديدنظر اس ــرگاه بين ديوان عالي كش 59. «ه
ــود حسب  ــتان با دادگاه بدوي در مورد صلاحيت اختلاف ش تجديدنظر اس

مورد، نظر مرجع عالي لازم الاتباع است». 
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ــراى وجوب تربيت ذكر  مهمترين دلايلى كه ب
شده است عبارتند از:

ُّهَا  ــريفه ى «يا أيَ 1- آيات قرآن مانند آيه ى ش
َّذِيــنَ آمَنُوا قُوا أنَْفُسَــكُمْ وَ أهَْليِكُمْ نارا» (11)  ال
كه در تفسير آن آمده است:  خداوند به همه ى 
ــر و فرزندان  مؤمنان براى تعليم و تربيت همس
ــت كه مؤيد وجوب تربيت  ــتوراتى داده اس دس

است (مكارم شيرازى، 1374، ج 24: 287).
ــات نيز بر وجوب تربيت طفل در هر  2- در رواي
ــت تاكيد شده است.  امرى كه به مصلحت اوس

مانند روايتى از امام چهارم عليه السلام.(12)
3- سيره ى متشرعه، به اين صورت كه والدين 
ــه خود را ملزم به تعليم و تربيت فرزندان  هميش
ــارع قرار  ــد و اين امر مورد ردع ش ــود مى دانن خ

نگرفته است (سبزوارى، 1413، ج 21: 130 )
ــه والدين به  ــد ك ــم مى كن ــز حك ــل ني 4- عق
ــد و  تربيت فرزندان خود بپردازند و او را از مفاس
ــمى حفظ كنند (شيرازى  ضررهاى روحى و جس

و پژوهش گران، 1429، ج 3: 315) .
ــت كه وجوب تربيت شامل پدر و  گفته شده اس
ــود و ميان اين دو تفاوتى نيست؛ زيرا  مادر مى ش
خطاب هاى قرآن قوانين كلى هستند كه شامل 
ــود، مگر اين كه استثنا شده  همه ى افراد مى ش
باشد و در اين زمينه استثنايى مشاهده نمى شود؛ 
ــال يا تنها  ــكام مربوط به اطف ــر اين كه اح ديگ
ــه، يا مختص مادر  ــت مانند نفق مختص پدر اس
ــت مانند رضاع و مابقى احكام مشترك ميان  اس
ــت و اگر تنها مختص پدر بود، به آن  هر  دو اس

تصريح مى شد (همان: 318).
فقها حضانت را ولايت و سلطنت بر تربيت طفل 
مى دانند. در نتيجه همان مباحثى كه در رابطه با 
ــد، در رابطه با اجرت  اجرت بر حضانت مطرح ش

بر تربيت نيز مطرح مى شود. 
2-3. دستور زوج بر انجام كار

ــود  پرداختن اجرت المثل در صورتى لازم مى ش
كه اقدام عامل، به امر استيفا كننده باشد، وگرنه 
ــرانه، براى ديگران تعهد  ــدام به كارى خودس اق
ــوند  ــتفيد ش ايجاد نمى كند، هر چند از آن مس

(كاتوزيان، 1387: 247) .
ــرايط لازم جهت تحقق اجرت خانه دارى  از ش
كه در ماده ى 336 قانون مدنى و قانون اصلاح 
مقررات مربوط به طلاق آمده است، انجام كار به 
دستور زوج است. در اينجا ممكن است شبهه ى 
اذن ضمنى مطرح شود. اذن ضمنى آن است كه 
لفظ به مدلول التزامى از باب مفهوم موافقت، بر 
آن دلالت كند. به اين معنا كه از الفاظ و عبارات 
اذن دهنده، اذن نسبت به يك امر و عمل ديگر به 
طريق اولويت فهميده شود (نراقى، 1417: 33) .
اذن به صورت صريح يا ضمنى معتبر است؛ زيرا 
آن چه كه به دلالت التزامى فهميده مى شود، از 
ــت (نراقى،  لحاظ تأثير مانند دلالت مطابقى اس

. (35 :1417
ــخصى به  ــوق دانان هم معتقدند كه اگر ش حق
ــتور دهد يا از او درخواست كند يا به  ديگرى دس
او پيشنهاد دهد يا به پيشنهاد او پاسخ مثبت دهد 
ــى يا توافق كارى انجام  ــه ى اين تبان و در نتيج
ــود، آن شخص ملزم به پرداخت اجرت المثل  ش
ــكوت و قبول انجام  ــت. لذا س كار مورد نظر اس
ــب توافق طرفين در  ــل، در مقام بيان، موج عم
ــت (كاتوزيان، 1387: 243-  تأديه ى اجرت اس

248؛ امامى، 1386، ج 1: 413) .
3-3. فقدان قصد تبرع 

ــاده ى 336 قانون  ــدم قصد تبرع در م ــرط ع ش
مدنى و تبصره ى 6 قانون اصلاح مقررات مربوط 

ــتفاده  ــت. از قانون مدنى اس ــه طلاق آمده اس ب
ــرع و عدم آن،  ــه در دعواى بين تب ــود ك مى ش
اصل عدم تبرع است كه اين اصل مطابق اصل 
ــمت اخير ماده ى 336  ــرع است. قس عدم در ش
ــتحق اجرت عمل  ــون مدنى: «... عامل مس قان
خود خواهد بود، مگر اين  كه معلوم شود كه قصد 
ــته است». از اين عبارت، خلاف اصل  تبرع داش

بودن قصد تبرع استنباط مى شود.
ــورتى شماره ى 7/4116 مورخ  مطابق نظر مش
ــوه ى  ــى ق ــور حقوق 1376/6/20 اداره ى ام
قضاييه نيز اصل بر قصد تبرع در انجام كارهاى 
خانه دارى است و لذا خلاف آن بايد توسط زوجه 
اثبات شود (مجموعه قوانين و مقررات خانواده، 

.(443 :1390
ــويى، اجراى  ــوع اجرت المثل ايام زناش در موض
ــت كه  ــل عدم تبرع با دو تعارض مواجه اس اص

عبارت است از:
نخست، تعارض اصل عدم تبرع با ظاهر تبرع به 
ــت  اين صورت كه بناى خانواده بر تعاون، گذش
ــتوار است. اگر از استثنا چشم پوشى  و محبت اس
ــت كه زن چون  نماييم، ظاهر و معمول اين اس
ــداكارى  ــراى او ف ــت دارد ب ــوهرش را دوس ش
ــه يا اماره ــز در صورت وجود قرين ــى كند و ج م

ــت برداشت (هدايت   نمى توان از اين ظهور دس
نيا، 1385: 80).

در پاسخ به اين سوال كه در تعارض اصل با ظاهر 
ــت، بايد گفت اصل عملى،  ــدام يك مقدم اس ك
ــاى كاربرد دارد كه دليلى وجود ندارد و مكلف  ج
براى خروج از تحير به آن مراجعه مى كند. حال 
آن  كه اصوليين ظاهر را اماره  ى ظن آور دانسته 
ــف دلايل ذكر مى كنند، در حالى  و آن را در ردي
كه اصل دليل نمى باشد. در نتيجه به عقيده ى 

دكتر كبرى پورعبداالله، استاديار دانشگاه امام صادق (ع)
فاطمه سرخ حصارى،كارشناس ارشد حقوق خانواده 

مبانى فقهى و حقوقى اجرت المثل خانه دارى  
و  بررسى وظايف شرعى زوجه در فقه

قسمت پايانى
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علماى اصول، ظاهر بر اصل مقدم است و اصل 
توان مقابله با ظاهر را ندارد (صدر، 1431: 215).
ــى اگر در موضوع بحث تقديم ظاهر بر  دوم، حت
اصل را نپذيريم، گفته شده بحث خدمات زن در 
دوران زوجيت با مشكل ديگرى مواجه مى شود 
ــت؛ با اين توضيح  ــرط ضمنى عرفى اس و آن ش
ــويى  كه كاركردن تبرعى زوجه در زندگى زناش
به صورت شرط ضمنى در ازدواج است؛ به گونه 
ــد كه زنى براى  ــى از پيش بدان ــه اگر كس اى ك
ــش مطالبه ى اجرت مى كند با او از دواج  كارهاي

نمى كند (هدايت نيا، 1385: 82).
ــرط ضمنى عرفى، شرطى است كه نزد عرف  ش
رواج و شيوع دارد؛ به گونه اى كه عرف ميان اين 
شرط و  قرارداد تلازم مى بيند و از آنجا كه با ايجاد 
ملزوم، لازم نيز موجود مى شود، با انشاى قرارداد، 
شرط ضمنى عرفى نيز به عنوان لازمه ى عرفى 
ــود مى يابد (محقق داماد،  1406، ج  قرارداد وج
ــاده ى 225 قانون مدنى  ــق م 4: 52 و60). طب
ــارف بودن امرى در عرف و عادت به طورى  متع
ــد،  كه عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باش

به منزله ى ذكر در عقد است.
ــتفتائات صورت گرفته از چند مرجع معاصر  اس
ــان مى دهد در اين زمينه دو دسته آراء وجود  نش

دارد:
نخست، مراجعى كه پرداخت اجرت المثل به زن 
را موكول به شرايطى نموده و در نتيجه اصل را 
ــته، و وجهى براى مشروعيت  بر تبرع زنان دانس

آن نمى بينند (13)؛
دوم، مراجعى كه در صورت نبود قرينه اى دال بر 
تبرع، اصل را عدم تبرع دانسته و زن را مستحق 

اجر ت المثل مى دانند (14).
بر اساس مطالبى كه بيان شد، در مورد كارهاى 
ــل به اصل عدم تبرع داراى دو  زن در خانه، توس
ــكال است: نخست، تعارض اصل عدم تبرع  اش
ــرط ضمنى عرفى  ــا ظاهر تبرع؛ و ديگرى، ش ب
است كه استفاده از اين اصل را با مشكل مواجه 
ــا در اين زمينه  ــرف ديگر فقه ــى نمايد. از ط م
ــه هر حال مى توان نتيجه  اختلاف نظر دارند. ب
گرفت كه اين شرط از شروطى است كه دريافت 
ــازد.  حق الزحمه را با موانع فقهى روبه رو مى س
ــب است دادگاه براى تعيين قصد تبرع  لذا مناس
ــر مورد با توجه به  ــا عدم تبرع، در خصوص ه ي
اوضاع و احوال و قراين (مانند وجود شرط ضمن 
عقد يا هرگونه توافق موجود) و نيز عرف خاص 
ــم بر هر محل اتخاذ تصميم نمايد كما اين  حاك
ــود» در  ــراى دادگاه نيز ثابت ش ــه عبارت «ب ك

ماده ى 336 قانون مدنى مؤيد اين امر است.
برآمد

ــت كه بدون  ــرت المثل اجرت متعارفى اس اج
ــبت به عمل،  ــن از جانب طرفين عقد نس تعيي
پس از انجام كار پرداخت مى شود. مبناى فقهى 
ــت اجرت المثل، قاعده ى احترام مال و  پرداخ
عمل انسان است. مستند فقهى احترام به مال 
و عمل ديگرى، رواياتى از پيشوايان دينى است 

مبنى بر اين كه مال مسلمان محترم است كه از 
جمله، دو روايت «حرمه مال المســلم كحرمه 
دمه» و «لايحل مال امرء الا عن طيب نفسه» 
مى باشد. سيره ى عقلا و بناى غير قابل انكار 
آن نيز بر ضمان در مسأله ى مورد بحث مستقر 
ــارع هم ردع نشده است. به  ــده و از طرف ش ش
ــن دليل، فقهايى كه در دلالت احاديث بر  همي
ــد، آن را به دليل بناى  ــه كرده ان ضمان خدش

عقلا پذيرفته اند.
ــرت المثل ايام  ــاى قانونى اج ــه با مبن در رابط
ــاده ى336 قانون مدنى  ــت مى توان به م زوجي

و تبصره ى آن اشاره كرد.
اكثر فقها تمكين به معناى انجام وظايف مربوط 
به استمتاع از آميزش جنسى و ساير استمتاعات 
را از وظايف شرعى زوجه مى دانند. بررسى هاى 
ــر زن انجام امور داخلى  ــان مى دهد ب فقهى نش
ــد در نتيجه  منزل و رضاع فرزند واجب نمى باش
ــرت دريافت كند.   ــد در قبال آن ها اج ــى توان م
ــت،  ــب اس تربيت فرزند و حضانت كه يك منس
ــد، ولى در قبال آن   ــر دو بر زن واجب  مى باش ه

مى تواند مطالبه ى اجرت كرد. 
ــل به اصل  ــورد كارهاى زن در خانه، توس در م
ــكال تعارض اصل عدم  عدم تبرع داراى دو اش
تبرع با ظاهر تبرع و ديگرى شرط ضمنى عرفى 
ــتفاده از اين اصل را با مشكل  ــد كه اس مى باش
ــه رو مى نمايد. نظرات فقها نيز در اين زمينه  روب

متفاوت است.
پى نوشت ها:
11. تحريم: 6

12. عَنْ سَــيِّدِ العَْابدِِينَ عَليِِّ بْنِ الحُْسَــيْنِ بْنِ عَليِِّ بْنِ أبَيِ طَالبٍِ عليه الســلام قَالَ: « أمََّا 
َّكَ  هِ وَ أنَ َّهُ مِنْكَ وَ مُضَافٌ إلِيَْكَ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا بخَِيْرِهِ وَ شَــرِّ حَقُ  وَلدَِكَ  فَأنَْ تعَْلمََ أنَ
ِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ المَْعُونةَِ عَلىَ طَاعَتهِِ  ِّيتَهُ مِنْ حُسْنِ الأÙدَبِ وَ الدَّلاَلةَِ عَلىَ رَب ا وُل مَسْئُولٌ عَمَّ
َّهُ مُثَابٌ عَلىَ الإْحِْسَانِ إلِيَْهِ مُعَاقَبٌ عَلىَ الإْسَِاءَةِ إلِيَْه ...»  فَاعْمَلْ فِي أمَْرِهِ عَمَلَ مَنْ يَعْلمَُ أنَ

(حر عاملى، 1409 ، ج 15: 177).
13. پرسش: زني شوهرش او را پس از ده سال زندگي مشترك در حالي كه داراي 
ــت طلاق مي دهد آيا اين زن حق مطالبه اجرت و حق الزحمه ى  ــه فرزند اس س
كارهايي را كه در طول زندگي مشترك انجام داده است را دارد؟ با توجه به اين كه 
اين زن پس از طلاق هم پشتوانه مالي ندارد و در رابطه با قصد تبرع يا عدم تبرع 
نسبت به انجام كارهاي منزل نيز توجهي نداشته است تكليف چيست؟ آيا نسبت 

به كارهاي زن در منزل اصل تبرع يا عدم تبرع است؟
پاسخ مقام معظم رهبرى: در فرض مرقوم براى انجام كارهايى كه معمولاً خانم ها 

بدون دريافت اجرت در خانه انجام مى دهند، حق مطالبه اجرت ندارد.
پاسخ آيت االله فاضل لنكرانى: اگر مرد زن را طلاق بدهد بايد مهريه او را و مخارج 
ــده اش را پرداخت كند، اما دادن حق الزحمه ى دوران ازدواج كه زن در  ــام ع اي

خانه شوهر بدون امر او كار كرده است برمرد واجب نيست و زن نيز حق مطالبه 
اجرت را ندارد. البته اگر زن در زمان ازدواج شرط كرده باشد كه با گرفتن اجرت 
كارهاى خانه را انجام مى دهد و اجرت را معين كرده باشد و مرد هم قبول كرده 
باشد و يا با امر شوهر انجام داده باشد مى تواند اجرت قرار داده شده را مطالبه 
ــراى كارهايى كه خود زن با اختيار خود در خانه ى  ــر اين صورت، ب ــد در غي كن

شوهر انجام داده حق گرفتن اجرت ندارد.
پاسخ آيت االله سيستانى: اگر در عقد شرط نكرده باشد نمى تواند مطالبه كند.

ــد  ــخ آيت االله نورى همدانى: چنان چه در حين عمل قصد اجرت كرده باش پاس
مى تواند مطالبه اجرت كند و در هر صورت تامين نفقه فرزندان با مرد است.

ــتفتاء صورت گرفته: در فرض سوال  ــيرازى به اس ــخ آيت االله مكارم ش 14. پاس
چنان چه انجام كارها تبرعى بوده باشد، چنين حقى براى او ثابت نيست هرچند 

شوهر وظيفه دارد نفقه همسر را بپردازد.
در اين زمينه نيز استفتائات ديگرى وجود دارد (معاونت آموزش و تحقيقات قوه 

قضاييه، مركز تحقيقات فقهى، 1382: 106):
ــترك آيا اصل در ارايه خدمات تبرعى و مجانى بودن  ــش: در زندگى مش  پرس

است يا اصل عدم تبرع؟
پاسخ آيت االله بهجت: اگر مرد از زن خواسته كه كار كند و قصد تبرع زن ثابت 
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نيست مرد اجرت زن را ثابت است.
پاسخ آيت االله صافى گلپايگانى: موارد مختلف است به طور كلى هر كارى كه 
زوجه به دستور و درخواست زوج انجام دهد و قرينه و شاهدى بر تبرع در بين 

نباشد زوجه مى تواند در مقابل آن اجرت مطالبه كند.
ــأله تابع عرف و عادت است. در تمام  ــيرازى: اين مس ــخ آيت االله مكارم ش پاس
مواردى كه عرف و عادت محيط بر تبرعى بودن است تبرعى محسوب مى شود 

و در غير اين صورت غير متبرعى است.
فهرست منابع 

1. اراكى، محمدعلى،  كتاب النكاح، نورنگار، چاپ نخست، 1419 هـ .ق.
ــن، كشــف اللثام و الإبهام عن قواعد  اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حس
ــته به حوزه ى علميه ى قم، چاپ  ــلامى وابس ــارت اس الاحكام، قم: دفتر انتش

نخست، 1416 هـ .ق.
2. امامى، سيد حسن، حقوق مدنى، اسلاميه، چاپ نوزدهم، 1386.

ــيرازى، قدرت االله و پژوهش گران، موســوعه أحكام الأطفال و  3. انصارى ش
أدلتها، ناشر مركز فقهى ائمه ى اطهار عليهم السلام، چاپ نخست، 1429 هـ .ق.
4. بغدادى، محمد بن محمد نعمان عكبرى، أحكام النساء (للشيخ مفيد)، ناشر 

كنگره ى جهانى هزاره شيخ مفيد، چاپ نخست، 1413.
5. پورعبداالله، كبرى، «حق و منسب بودن حضانت و آثار حقوقى آن»، دوفصل 
نامه ى علمى ترويجى فقه و حقوق خانواده (نداى صادق)، شماره ى 55 ،1392.

ــهيده  6. تبريزى، جواد بن على، مســائل المنتخبه(للتبريزى)، دار الصديقه الش
سلام االله عليها، چاپ پنجم، 1427 هـ .ق.

ــهيد ثانى)، مســالك الافهام الى تنقيح  7. جبعى عاملى، زين الدين بن على (ش
شرائع الاسلام، مؤسسه ى المعارف الاسلاميه، چاپ نخست، 1413 هـ .ق.

ــرى لنگرودى، محمدجعفر، ترمينولوژى حقوق، تهران: كتابخانه گنج  8. جعف
دانش، چاپ شانزدهم، 1385.

ــيدعلى محمد طباطبايى، رياض المســائل فى تحقيق الأحكام  9. حائرى، س
بالدلائل، مؤسسه ى آل البيت عليهم السلام، چاپ نخست، 1418 هـ .ق.

10. حر عاملى، محمد بن  حسن، تفصيل وسائل الشيعه إلى تحصيل مسائل 
الشريعه، موسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ نخست، 1409 هـ .ق.

11. حسينى سيستانى، سيدعلى، المسائل المنتخبه(للسيستانى)، دفتر حضرت 
آيت االله سيستانى، چاپ نهم، 1422 هـ .ق.

12. حلى (ابن ادريس)، محمد  بن  منصور   بن  احمد، السرائر الحاوى لتحرير 
ــارات اسلامى وابسته به جامعه ى مدرسين حوزه ى علميه ى  الفتاوى، قم: انتش

قم، چاپ دوم،1410 هـ .ق.
13. راغب اصفهانى، حسين  بن محمد، مفردات الفاظ قرآن، دارالعلم دارالشاميه، 

چاپ نخست، 1412 هـ .ق.
ــيد عبدالأعلى، مهذب الاحكام فى بيان الحلال و الحرام،  ــبزوارى، س 14. س

مؤسسه ى المنار، چاپ چهارم، 1413 هـ .ق.
ــيرازى، سيد صادق حسينى، أحكام النساء (للشيرازي، السيد صادق)،  15. ش

سلسله، چاپ پنجم، 1427 هـ .ق.
16. صدر، سيد محمد باقر، دروس فى علم الأصول(الحلقه الثانيه)، مؤسسه ى 

دارالعلم، چاپ ششم، 1431 هـ .ق.
ــه  ى  ــن، مستمســك العروه الوثقى، مؤسس ــى حكيم، سيدمحس 17. طباطباي

دارالتفسير، چاپ نخست، 1416 هـ .ق.
18. طباطبايى حكيم، سيد محمدسعيد، فقه المرأه المسلمه، دار الهلال، چاپ 

سوم، 1427 هـ .ق.
ــن، الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامى  ــى، ابوجعفر محمد بن حس 19. طوس
وابسته به جامعه ى مدرسين حوزه ى علميه ى قم، چاپ نخست، 1407 هـ .ق.

ــن، المبســوط فى فقه الاماميه، المكتبه  ــى، ابوجعفر محمد بن حس 20. طوس
المرتضويه لإحياء آثار الجعفريه، چاپ سوم، 1378.

21. علامه حلى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الاحكام فى معرفه 

الحلال و الحرام، قم: دفتر انتشارت اسلامى وابسته به جامعه ى مدرسين حوزه ى 
علميه ى قم، چاپ نخست، 1413 هـ .ق.

22. عميد، حسن، فرهنگ فارسى، تهران: امير كبير، چاپ بيست و ششم، 1382.
ــن ابن شاه مرتضى، مفاتيح الشرائع، كتابخانه  ــانى، محمد محس 23. فيض كاش

آيت االله مرعشى نجفى، چاپ اول
24. كاتوزيان، ناصر، حقوق مدنى(اموال و مالكيت)، تهران: ميزان، چاپ دهم، 1384.

ــر، دوره مقدماتى حقوق مدنى (حقوق خانواده)، تهران:  ــان، ناص 25. كاتوزي
ميزان، چاپ پنجم، 1385.

ــى (وقايع حقوقى)، تهران:  ــان، ناصر، دوره مقدماتى حقوق مدن 26. كاتوزي
شركت سهامى انتشار، چاپ چهاردهم، 1387.

ــلاميه،  ــحاق، أصول كافى، دارالكتب الإس 27. كلينى، محمد بن يعقوب بن اس
چاپ چهارم، 1407 هـ .ق.

28. لنكرانى، محمد فاضل، أحكام الواضحه(للفاضل)، مركز فقهى ائمه ى اطهار 
عليهم السلام، چاپ چهارم، 1422

29. لنكرانى، محمد فاضل، تفصيل الشريعه فى شرح تحريرالوسيله- الاجاره، 
مركز فقهى ائمه ى اطهار عليهم السلام، چاپ نخست، 1424 هـ .ق.

30. مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحارالأنوار، دار احياء التراث العربى، 
چاپ دوم، 1403 هـ .ق.

31. محقق حلى، نجم الدين جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال 
و الحرام، مؤسسه ى اسماعيليان، چاپ دوم، 1408 هـ .ق.

ــلامى، چاپ  ــر علوم اس ــيد مصطفى،  قواعد فقه، مركز نش 32. محقق داماد، س
دوازدهم، 1406 هـ .ق.

33. محقق داماد، سيد مصطفى، بررسى فقهى حقوق خانواده - نكاح و انحلال 
آن ،  ناشر مركز نشر علوم اسلامى،  چاپ شانزدهم، 1390.

34. مصطفوى، سيد محمدكاظم، القواعد، مؤسسه النشر الاسلامى، چاپ سوم، 1417 هـ .ق.
35. معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه- مركز تحقيقات فقهى، مجموعه 
ــوزش و تحقيقات قوه  ــى (نكاح2)، معاونت آم ــور حقوق آراى فقهــى در ام

قضاييه- مركز تحقيقات فقهى، چاپ دوم، 1382 
36. مكارم شيرازى، ناصر ، تفسير نمونه، دارالكتب الإسلاميه ، چاپ نخست، 1374.

37. مكارم شيرازى، ناصر، احكام بانوان (مكارم)، مدرسه امام على بن ابى طالب 
عليه السلام، چاپ يازدهم، 1428 هـ .ق.

38. موسوى خمينى، سيد روح االله، تحريرالوسيله، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، 
چاپ نخست، بى تا.

39. موسوى خويى، سيد ابوالقاسم، موسوعه الامام الخويى، مؤسسه ى إحياء 
آثار الإمام الخويى، چاپ نخست، 1418 هـ .ق.

ــرائع  ــن، جواهرالكلام فى شــرح ش 40. نجفى (صاحب جواهر)، محمدحس
الاسلام، دار إحياء التراث العربى، چاپ هفتم، 1404 هـ .ق.

ــائل و مســائل، كنگره نراقيين ملا  41. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، رس
مهدى و ملا احمد، چاپ اول، 1422

45. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، عوائد الايام فى بيان قواعد الاحكام 
و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم: دفتر تبليغات اسلامى حوزه ى علميه ى 

قم، چاپ نخست، 1417 هـ .ق.
ــرج االله، حقوق مالى زوجه (اجــرت المثل، نحله و تعديل  ــا، ف 46. هدايت ني

مهريه)، تهران: پژوهش گاه علوم و فرهنگ اسلامى، چاپ نخست، 1385.
ــوراى فرهنگى-  ــرج االله، فلســفه حقوق خانواده، تهران: ش ــا، ف 47. هدايت ني

اجتماعى زنان، چاپ دوم، 1388.
ــى فيما تعم به البلوى  ــيد محمدكاظم طباطبايى، العرو  الوثق ــزدى، س 48. ي
ــته به جامعه  ى مدرسين حوزه  ــلامى وابس ــارات اس (محشــى)، قم: دفتر انتش

علميه ى قم، چاپ نخست، 1419 هـ .ق.
ــى فيما تعم به البلوى،  ــيد محمدكاظم طباطبايى، العرو الوثق ــزدى، س 49. ي

مؤسسه الاعلمى للمطبوعات، چاپ دوم، 1409 هـ .ق.
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اهنا
م  امروزه به جاى اصل قانونى بودن جرايم و مجازات ها، سخن از قانونى بودن حقوق جزاست؛ تا اين اصل دامنه ى وسيع ترى 

يابد. مطابق اين اصل، نه تنها اعمال مجرمانه و مجازات آن ها بايد از پيش در قانون مشــخص شــده باشــد (اصل قانونى بودن 
ــيدگى به امر كيفرى نيز  ــيدگى كننده و آيين رس ــنتى و محدود آن)، بلكه صلاحيت مراجع رس جرايم و مجازات ها در مفهوم س
بايد در قانون تعيين شده باشد. سازمان قضايى نيروهاى مسلح كه تنها نهاد اختصاصى قانونى در دستگاه قضايى ايران است، 
مى تواند دسترسى به جامعه اى آرمانى را با توجه به اين اصل مهم و تعاملى كه با شهروندان و نيروهاى مسلح دارد، فراهم نمايد. 
اين موضوع مى تواند گام مهمى در مسير دستيابى به عدالت كيفرى به عنوان «آرمان حقوق كيفري» باشد. يكى از مصاديق عينى 
عدالت كيفرى، حقوق شهروندى است و مهم ترين ركن در رعايت حقوق شهروندى، آزادى است. تضمين حقوق شهروندان 
و اجراى عدالت در تمامى مراحل دادرســى اعم از كشــف جرم، تعقيب، تحقيق، محاكمه، اعمال مجازات از وظايف بنيادين 
ــرا و  ــهروندى در دادس ــتار تلاش مى شــود تا به موارد رعايت و تضمين حقوق ش عدالت كيفرى محســوب مي شــود. در اين نوش
دادگاه هاي نظامى كه از بارزترين آن ها نقش نظارتى سازمان قضايى بر رفتار نيروهاى مسلح و بالاخص مأمورين انتظامي است، 
پرداخته شــود. هم چنين راهكارهايى براى كاهش جمعيت زندانيان و به ويژه افرادى كه به دليل عدم توانايى در فراهم كردن 

تأمين مناسب، راهى زندان ها مى شوند ارائه مى شود.
واژگان كليدى: حق، قانون، عدالت كيفرى، حقوق شهروندى، دادسراى نظامى، دادگاه نظامى.

چكيده

دكترشهرام محمدي،عضو هيأت علمى دانشگاه
كامبيز محمدي، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى  

   از حق تا عدالت كيفرى 
در تجلى حقوق شهروندى

(رعايت حقوق شهروندى در دادسراها و دادگاه هاى نظامى)

قسمت اول
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درآمد
ــى، وجود يك  ــجم حقوق ــك نظام منس در ي
ــا مقررات  ــى همراه ب ــازمان قضايى قانون س
ــيدگى به تخلفاتى  ــفاف براى رس عادلانه و ش
ــط شهروندان از هنجارهاى اجتماعى  كه توس
ــى صورت مى گيرد، از بديهى ترين امور  و قانون
ــهروندان و رعايت  ــن حقوق ش ــت. تضمي اس
ــفاف بودن ساختار  عدالت كيفرى، منوط به ش
ــده، به لحاظ حدود اختيارات و  ــازمان ياد ش س
قلمرو صلاحيت آن و قوانين مورد عمل است. 
ــاختار كلان  ــى كشورمان، س در قانون اساس
ــوان متولى اصلى تحقق  قوه ى قضاييه به عن
ــهروندان و رعايت عدالت  ــن حقوق ش تضمي
ــده و بر اساس اصل 156  كيفرى پيش بينى ش
قانون اساسى، اين قوه پشتيبان حقوق فردى و 
اجتماعى و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت 
است. بر اساس بند 4 اصل ياد شده، كشف جرم 
ــب و مجازات و تعزير مجرمان و اجراى  و تعقي
ــلام، يكى از  حدود و مقررات مدون جزايى اس
وظايف مهم قوه ى قضاييه است كه اجراى اين 
وظيفه دركنار ساير وظايف مثل احياى حقوق 
ــروع  ــترش عدل و آزادى هاى مش عامه و گس
ــت. به منظور نيل به اين هدف،  قرار گرفته اس
ــى براى مدير اين قوه  ــل 157 قانون اساس اص
ــت. اگر شرايط ياد  ــرايطى در نظر گرفته اس ش
ــده، يعنى عدالت و آگاهى به امور قضايى و  ش
ــود،  قدرت مديريت و تدبر، در عمل محقق ش
ــمت  مى تواند جهت گيرى كلى اين قوه را به س
ــازمان قضايى عادلانه سوق دهد  ايجاد يك س
ــيدگى  تا محاكم بتوانند مرجع دادخواهى و رس
ــي به  ــؤول عينيت بخش ــكايت ها و مس به ش
عدالت باشند. هم چنين طبق اصل 172 قانون 
ــى، دادسرا و دادگاه هاى نظامى به عنوان  اساس
بخشى از قوه ى قضاييه و تنها مرجع اختصاصى 
ــده در قانون تشكيل شده است.  پيش بينى ش
ــلامى و تا  ــش از پيروزى انقلاب اس ــه پي البت
ــه مرجع سازمان قضايى  ــال 1364 س اواخر س
ــرا و دادگاه انقلاب ارتش و دادسرا  ارتش، دادس
و دادگاه انقلاب و عمومى پاسداران، وظيفه ى 

رسيدگي به جرايم نظامي را داشتند. تا پيش از 
سال 1360 نيز قانون استنادى در اين محاكم، 
قانون دادرسى و كيفر ارتش مصوب 1318 بود 
ــخ 1364/2/22 و اصلاحات  تا اين كه در تاري
ــت و  ــش ماده و بيس ــال 1368 (در نود و ش س
هشت تبصره) و با عنايت به اصل مذكور، قانون 
ــلح جمهورى اسلامى  ــى نيروهاى مس دادرس
ايران تصويب و تا سال 1371 به عنوان قانون 
خاص در محاكم نظامى قابليت اجرايى داشت. 
با توجه به تغييرات صورت گرفته در تشكيلات 
ــات و روزآمد  ــلح و لزوم اصلاح نيروهاى مس
ــدن قوانين، قانون گذار در سال 1382 قانون  ش
ــلح را تصويب و  ــازات جرايم نيروهاى مس مج
ــات احتمالى دو قانون  ــراى اجتناب از تعارض ب

پيشى را ملغى اعلام كرد.
قانون جديد مشتمل بر يكصد و سى و هفت ماده 
و پنجاه و يك تبصره در تاريخ 1382/10/25 به 
ــوراى نگهبان رسيد و به عنوان عنصر  تأييد ش
ــلح قابليت  قانونى جرايم خاص نيروهاى مس
ــن قانون،  ــاده ى 1 اي ــت. طبق م ــى ياف اجراي
ــيدگى به جرايم  محاكم نظامى صلاحيت رس
مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي كليه 
افرادي را كه مشروحاً در ذيل همين ماده اعلام 

شده است را دارند.(1)
سازمان قضايى نيروهاى مسلح در تمامى مراكز 
ــور پراكندگى جغرافيايى يا  ــتان ها و به فراخ اس
ــق مرزى يا  ــه ويژه در مناط ــت منطقه ب اهمي
ــالا، در برخى  ــعت جغرافيايي ب ــق با وس مناط
ــتان ها و تحت عنوان «ناحيه» مشغول  شهرس
ــانى به مردم و نيروهاى مسلح است  خدمت رس

ــازمان كه در  ــعارهاى اصلى اين س و يكى از ش
ــور اخلاقى آن نيز آمده، اجراي  بند چهارم منش
عدالت است. در راستاى عملياتى كردن اين باور، 
مى توان به دستاوردهاى اخير سازمان در تدوين 
ــردى ، عينى و  ــردى و اهداف راهب ــند راهب س
سنجه هاى پنج ساله 94-90 موضوع پيشگيرى 
از وقوع جرم و مطالعات و پژوهش هاى تطبيقى 
ــى و انتظامى و  ــم خاص نظام ــده جراي در عم
تعيين ظرفيت جنايى و تحليل جمعيت كيفري 

نيروهاى مسلح، اشاره كرد. (2)
ــتم ابتدا مفاهيم  براى ورود به بحث لازم دانس
حق(3) ، عدالت كيفرى(4)  و حقوق مدنى(5) كه 
جلوه ى بارز حقوق شهروندى است، تبيين شود؛ 
چرا كه روشن كردن حدود معنايى واژگان، هم 
هدف را روشنگر است و هم مسير را رهنماست.

1. مفهوم شناسى
ــا نگاهى به فرهنگ هاى حقوقى در مى يابيم  ب

كه واژه ى «حق» واجد سه مفهوم است: 
1- شايستگى به دست آوردن يا بهره مندى از 

هر نوع ويژگى يا صفتى خاص؛
2- هر نوع بهره مندى يا مزيت شناسايى شده 

و حمايت شده توسط قانون؛
ــتگى  شايس ــنِ  تمري ــراى  ب آزادى   -  3
ــون ــط قان ــى توس ــدرت اعطاي ــوع ق ــر ن ه

.(Martin, 2001,P.435) 
ــق يكى از  ــت: ح ــى ديگر آمده اس در توصيف
ــا اخلاقى يا حق  ــى، اجتماعى ي ــول قانون اص
ــت  ــتن(6)  اس ــتگى فرد به داش آزادى يا شايس

 .(Black’s Law Dictionary)
ــوق مجموعه اى از قواعد زندگى در جامعه  حق
ــت، الزامى است و  ــت. لذا همزاد جامعه اس اس
همواره در حال تغيير و تحول است. طبق اصل 
«هر جا جامعه هست، حقوق هم هست»(7) هر 
ــي نياز به حقوق دارد و حقوق محصول  اجتماع
اجتماعي است، گوياي واقعيتي است كه در هر 
ــت (ضيايي  ــيده اس زمان و مكان به اثبات رس

بيگدلي، 1381،7).
قدر مشترك همه ى تعريف ها، «قانون» است. 
شايد «قانون» به چيزي گفته شود كه به اجراي 

در عرصـه ى معيارهـاى عدالت 
كيفـرى، آيا بايد سـاحت آرمانى 
عدالـت را پيـش رو داشـت يـا 
مصاديـق عينى و ملمـوس آن را 
به بيانى ديگر، آيا عدالت كيفرى  
ناظـر بـه آرمان گرايـى حقوقى 

است يا واقع گرايى حقوقى؟



21

13
93 

ان 
و آب

هر 
م ، م

جده
ل ه
، سا

 10
ره 6

شما
سى 

دادر
مه 

اهنا
م

دولت در مي آيد  و مادام كه از طرف دولت اعلام 
ــت قانون تلقى نشود؛ يعني  ــود، ممكن اس نش
ضمانت اجرايي دولت و جامعه، جزء مفهوم قانون 
باشد، اما «حقوق»(8) چنين نيست؛ زيرا پيش از 
تشكيل دولت و اجتماع نيز «حقوق طبيعي»(9) 
متصور است و تشكيل دولت، نخست به خاطر 
ــت و جلوگيري از تجاوز به حقوق  اجراي عدال
طبيعي بوده است. لذا در بيشتر مكاتب فلسفى، 
حقوقى و قوانين عرفى، قانون نه براى اعطاى 
ــى جديد، بلكه براى محدوديت حق هاى از  حق
پيش داشته وارد جامعه مى شود و تفاوت جوامع 
مترقى در كاربردى كردن قانون و ايجاد تعامل 
ميان آن و حقوق افراد جامعه است؛ چرا كه افراد 
جامعه براى دستيابى به خواسته هاى خود، گاه 
مثل سيلابى ويران گر، جامعه را آماج حملات 
ــدى  خود قرار مى دهند، ولى قانون با ايجاد س
ــن، رفتارها را در قالبى از مدنيت  ــتوار و خش اس
ــاق اجتماعى»(10)  ــازگارى يا همان «وف و  س
ــد، صورت بندى متعارف به   طرح ريزى مى كن
ــع از ايجاد تنش در محيط  ــد و مان آن مى بخش
اجتماعى  مى شود. اين ايجاد محدوديت، براى 
ــت: نخست، براى فدا  ــيدن به دو هدف اس رس
ــاع؛ دوم، بقا و  ــاى نظم اجتم ــردن فرد و بق ك
استحكام نظم حكومتى؛ چه به زعم حكومت، 
عوام، تفكرى منفعت جو، شخصى و آنى دارند 
ولى آن ها ديدى كلان، مصلحت جو، جامعوى و 
آتى نگر، لذا براى دفع افسد به فاسد، منفعت آنى 
فردى اشخاص، فداى مصلحت آتى حكومتى 
ــود. آن چه مهم است، تبديل نشدن اين  مى ش

ديدگاه به منظرى خودكامه نگر است.
ــت  ــوق و دولت چندان نزديك اس ــاط حق ارتب
ــان از جمله هگل را وادار  ــه پاره اى از حكيم ك
ساخته تا از اتحاد حقوق و دولت سخن بگويند 
ــه  ــال ك ــن ح ــان ،1385: 87)، در عي (كاتوزي
رابطه ى ناگسستنى اين دو مفهوم را نمى توان 
انكار كرد، بايد از اين مبالغه پرهيز نمود. حقوق 
حاكم بر دولت است و شيوه ى استفاده از قدرت 
را معين مى كند. نه تنها هيچ دولتى حق تجاوز 
ــى را ندارد، به قواعدى كه خود  به قانون اساس

ــت. اگر اين سلاحِ  نيز وضع مى كند پاى بند اس
ــز در اختيار دولت قرار گيرد و  محدود كننده ني
ــرود، با نهادى  ــاوت حقوق و دولت از بين ب تف
خودكامه و قدرتمند روبه رو مى شويم كه هيچ 
ــود (كاتوزيان،  نيرويى نمى تواند جلودار آن ش
ــا در عدالت، برقرارى  ــار و مبن 1383: 51). معي
ــه در لواى  ــن منافع فرد و جامع ــى بي هماهنگ

قانون و براى حمايت از نظم اجتماعى است.
ــت:  ــف «عدالت كيفرى» نيز آمده اس در تعري
عدالت كيفرى سيستمى از شيوه ها و نهادهاى 
ــت از كنترل  ــت كه در جهت حماي ــى اس دولت
ــرار جرم، كاهش  ــگيرى از تك اجتماعى، پيش
ــراى مجازات ها و اقدامات  ــكاب جرم و اج ارت
ــد و با اين  ــت مى كن ــى حرك ــى و تربيت تأمين
اقدامات، متهم در برابر سوء استفاده از محاكمه 
ــى دولتى مورد حمايت  و قدرت در آيين دادرس
ــن گفته اند عدالت  ــرد(11). هم چني قرار مى گي
ــرى مجموع روش هاى برخورد با متهمان  كيف
به ارتكاب جرم است. در تعريفى ديگر، عدالت 
كيفرى را «مقايسه ى زيان هاى وارده بر جامعه 

ــن ميزان  ــى مرتكب و تعيي ــا خطاى اخلاق ب
مناسب كيفر و اجراى آن» (بولك،1390: 30) 
ــته اند. با امعان نظر در تعريف اخير معلوم  دانس
مى شود كه اين اصطلاح امروزه داراى معنايى 

ــام حقوق  ــت، معنايى معادل «نظ ــر اس عام ت
ــاى ماهوى  ــه در آن جنبه ه ــرى»(12)  ك كيف
ــوم جرم،ضوابط  ــر مفه ــائل كيفرى نظي مس
جرم انگارى، عناصر عمومى سازنده ى جرايم، 
ــؤوليت كيفرى،  ــطوح مس اركان و حدود و س
ــر مجازات ها و اقدامات تأمينى  اصول حاكم ب
ــكلى مديريت وقايع  ــى و جنبه هاى ش و تربيت
ــرم، تعقيب و محاكمه  ــف ج كيفرى يعنى كش
متهمان و مجازات محكومان به طور هم زمان 

مورد نظر است (اميدى، 1388: 21).
ــت كه با مفهوم  عدالت كيفرى اصطلاحى اس
«عدالت» قرين شده و بدين جهت مفهومى چند 
وجهى به خود گرفته است كه وجهى آرمانى دارد 
و بعُدى واقع گرايانه. در تعريف و توجيه و تبيين 
ــل عادلانه ى كيفرى،  معيارها و مصاديق عم
مناقشه و اختلاف رأى بسيارى مى توان يافت. 
از اين رو، عدالت كيفرى را به يك تعبير مى توان 
«آرمان حقوق كيفرى» ناميد. (ايمانى، 1382: 
ــت كيفـرى، نظام مديريت اعمال  334). عدال
ــت. اصول و مقررات اين  و وقايع مجـرمانه اس
ــأت حـاكمه، تدوين و اجرا  ــوى هيـ نظام از س
ــى از كثرت  ــود. مطالعات تاريخى حاك مى ش
مداخله ى كيفرى نظام هاى سياسى در حقوق 
ــهروندان و تكيه بر ابزار كيفر  ــاى ش و آزادى ه
ــى  براى تحكيم و تضمين بقاى قدرت سياس

است (اميدى، 1388: 24).
ــت كه  ــهروندى يا حقوق مدنى  اس حقوق ش
ــى تحت عنوان  ــب در فرهنگ هاى حقوق اغل
حقوق مدنى و سياسى به صورت توأمان آورده 
مى شود، عبارت از «دسته اى از حقوق است كه 
ــيب هاى احتمالى  ــراد را از گزند و آس آزادى اف
ــط دولت ها يا نهادهاى  ــت توس كه ممكن اس
ــورد حمايت قرار  ــوند، م ــى اعِمال ش خصوص
ــاركت افراد و اطمينان از  مى دهد و توانايى مش
ــاختن اين توانايى براى مشاركت در  عملى س
زندگى سياسى و اجتماعى، بدون هيچ تبعيض 

و سركوبي از سوى دولت است. 
ــهروندى آميخته اى است از  در واقع حقوق ش
ــؤوليت هاى شهروندان در قبال  وظايف و مس

رعايـت اصـل برائـت (اعتبار 
برائـت مدعى عليـه)،  فـرض 
ممنوعيت شـكنجه بـراى اخذ 
اقرار، رعايت شأن و شخصيت 
انسـانىِ بزه كار، مـورد احترام 
قـرار دادن بزه ديـده و حمايت 
از وى براى جبران خسـارات يا 
صدمات وارده و يا تسكين آلام 
وى از طريق احساس هم دردى، 
مى تواند جزو مواردى باشد كه 
مردم را نسبت به دستگاه قضا 

اميدوار مى كند.
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يكديگر، شهر و دولت يا قواى حاكم و مملكت و 
هم چنين حقوق و امتيازاتى كه وظيفه ى تأمين 
آن حقوق بر عهده ى مديران شهرى، دولت يا 
به طور كلى قواى حاكم مى باشد. به مجموعه ى 
اين حقوق و مسؤوليت ها، «حقوق شهروندى» 
ــود. يكى از مصاديق بارز عدالت  اطلاق مى ش
ــهروندى است و مهم ترين  كيفرى، حقوق ش
ركن در رعايت حقوق شهروندى، آزادى است؛ 
چرا كه با آزادى و احترام به آن  است كه انسان 
ــا انتخابگرى به كمال  ــد يابد و ب مى تواند رش
ــوى ديگر، احترام به اين حق  ــت يابد. از س دس
ــت اندازى به حاصل فكر  نيز ديگران را از دس
ــاير افراد باز خواهد داشت. از ديدگاه  و عمل س
ــاس آن عنصر و حقيقت  ــلام، آزادى بر اس اس
انسانى استوار است كه تكامل انسانى را ايجاب 
ــتعدادهاى ويژه  ــزى جز اس ــد و آن چي مى كن

انسانى نيست. 
2. عدالت كيفرى و حقوق شهروندى

در عرصه ى معيارهاى عدالت كيفرى، آيا بايد 
ــت يا  ــى عدالت را پيش رو داش ــاحت آرمان س
مصاديق عينى و ملموس آن را به بيانى ديگر، 
آيا عدالت كيفرى، ناظر به آرمان گرايى حقوقى 

است يا واقع گرايى حقوقى؟
به نظر مي رسد كه در نوع نخست، مجموعه اى 
از انديشه هاى جرم شناسانه و حقوق كيفرى و 
ــفى و علوم مرتبط ديگر است كه به دنبال  فلس
ــه جانبه براى  ــانى، علمى و هم ــت انس رهياف
ــت و عموماً در  ــاى جرم و مجرم اس ــل معم ح
ــى مورد مناقشه و تحقيق بى پايان  جرم شناس
ــه «كيفر»(13) دادن  ــرار مى گيرد. مثلاً اين ك ق
ــا كيفر عادلانه، كدام  ــت يا خير و ي عادلانه اس
ــؤال هايى از اين دست. در نوع دوم،  ــت و س اس
ــه ى قوانين كيفرى  ــراى صحيح و عادلان اج
ــوق كيفرى در  ــت اصول حق ــود و رعاي موج
محاكم و تصميمات قضايى را در بر مى گيرد كه 
بهترين وجه آن ممكن است در فرايند دادرسى 
ــت آيد. نوع دوم  ــرى به طور عينى به دس كيف
عدالت كيفرى، چون مبتنى بر داده هاى محض 
حقوق كيفرى است و نه انديشه هاى فلسفى و 

جرم شناختى؛ به نظر، واقعى و عملى مى نمايد.
ــوق، بلكه جمع  ــه معناى علم حق ــوق نه ب حق
حق، آرمان و ايده آلى است كه در لواى عدالت 
ــيده و  ــد جامه ى عمل پوش ــرى مى توان كيف
ــه را از مزاياى خود بهره مند و حتى  افراد جامع
بى نياز كند. حقوق در اين معنا زمانى به فعليت 
مى رسد كه قوانين متناسب با فرهنگ، عرف و 
عادات مثبت جامعه، نظم عمومى، تحولات و 
احتياجات انسانى باشد. به تعبير ديگر، از جامعه، 
ــد. اجراى عادلانه،  در جامعه و براى جامعه باش
ــد موجود؛  ــا اصول و قواع ــح و همراه ب صحي
ــد و تفسير قوانين را  دغدغه ى قانون گذار باش
ــهروندان طالب  به نفع آحاد جامعه كه همان ش
ــد (آزمايش  ــد، عملياتى كن ــول مدنيت ان اص
تقريرات درس ح.ج.ع، دانشگاه تهران،1389).

از جمله قوانين مثبت در راستاى اهداف عدالت 
كيفرى در ايران، ماده واحده ى قانون احترام به 
ــروع و حفظ حقوق شهروندى  آزادى هاى مش
ــان از تلاش و  ــت كه نش ــوب 1383 اس مص
دغدغه ى قانون گذار در اعتلاى عملى عدالت 
ــانى آحاد افراد  ــؤون و كرامت انس و رعايت ش
جامعه دارد. در اين قانون آمده است: «از تاريخ 
ــى، انقلاب و  ــام محاكم عموم ــب، تم تصوي
نظامى، دادسراها و ضابطان قوه قضاييه مكلفند 
ــام وظايف قانونى خويش، مواردى را به  در انج
دقت رعايت و اجرا كنند. براى ضمانت اجراى 
آن هم چاره انديشى كرده و مقرر داشته است: 
ــدرج در قوانين  ــازات من ــه مج ــن ب «متخلفي
ــد». با برشمردن  موضوعه محكوم خواهند ش
ــده اند، تا  ــنى بيان ش موارد اعلانى كه به روش

حدودى مى توان بروز عينى حقوق شهروندى 
در جامعه ى ايران را تبيين كرد:

ــونت يا  ــر گونه خش ــال ه ــاب از اعم 1- اجتن
بازداشت هاى اضافى و بدون ضرورت و رعايت 

قانون در انجام وظايف قانونى؛
2- برخوردارى از امنيت در پناه قانون؛

ــتفاده از وكيل و  ــم كردن فرصت اس 3- فراه
كارشناس به متهم؛

ــلامى با افراد  ــت اخلاق و موازين اس 4- رعاي
ــم، مطلعان و  ــان اتهام، مرتكبان جراي در مظ

دادخواهان؛
ــت افراد  ــتگيرى و بازداش 5- اصل بر منع دس
است، ولي در صورت دستگيرى افراد در موارد 
ضرورى و به حكم و ترتيب قانونى، پرونده بايد 
به مراجع قضايى ارسال شود و مراتب به خانواده 

دستگير شدگان اطلاع داده شود. 
6- عدم اذيت و آزار بدنى و تحقير و استخفاف 

در جريان بازجويى و دستگيرى و تحقيق؛
7- پرهيز از اقدام هاى خلاف قانون بازجويان 
ــاندن صورت يا  و مأموران تحقيق از قبيل پوش

نشستن پشت سر متهم؛
8- بازرسى ها و معاينات محلى جهت دستگيرى 
ــف آلات و ادوات جرم با  متهمان فرارى و كش
رعايت مقررات قانونى و بدون ايجاد مزاحمت 
ــته ها، فيلم ها و  ــوده و مضمون نامه ها، نوش ب
ــا نشده و از تعرض  عكس هاى خانوادگى افش

در امان باشد؛
ــكنجه براى اخذ اقرار و عدم  9- ممنوعيت ش
حجيت شرعى و قانونى اقرار توأم با شكنجه؛

10- رعايت اصول و شيوه هاى علمى قانونى و 
آموزش هاى پيشى در تحقيقات و بازجويى ها؛

ــه موضوعات  ــن ب ــوددارى از پرداخت 11- خ
ــرورى در  ــر ض ــش هاى غي ــر و پرس غيرمؤث

تحقيقات؛
ــدون تغيير و تبديل  ــگارش اظهارات ب 12- ن
ــواد) تا  ــط خود فرد (باس و نگارش مطالب توس

شبهه ى تحريف يا القاء ايجاد نشود؛
ــتگاه ها، برخورد با  13- نظارت جدى بر بازداش

افراد متخلف و تقدير از مجريان منضبط؛

در عمل هم مشـاهده مى شود 
بيشـتر متهمانـى كه يـك بار 
تجربه ى بازداشـت داشته اند، 
بيشـتر امـكان فرار مجـدد را 
دارنـد و ايـن مسـأله، هـدف 
بازدارندگـى مجـازات را زيـر 

سؤال مى برد.



23

13
93 

ان 
و آب

هر 
م ، م

جده
ل ه
، سا

 10
ره 6

شما
سى 

دادر
مه 

اهنا
م

ــتفاده اموال  14- اجتناب از دخل ، تصرف و اس
و اشياى توقيفى و ضبط شده و اهتمام در حفظ 

و مراقبت آن ها تا زمان تعيين تكليف.
ــاى موارد فوق و به عنوان بند پانزدهم،  در انته
ــوه قضاييه اعلام مى كند:  ــاب به رييس ق خط
ــه منظور  ــت هيأتى را ب ــف اس ــان موظ «ايش
ــن اجراى موارد فوق تعيين كند.  نظارت و حس
كليه دستگاه هايى كه به نحوى در ارتباط با اين 
موارد قرار دارند، موظفند با اين هيأت همكارى 
ــول دارند. آن هيأت وظيفه دارد در  لازم را معم
ــاهده ى تخلف از قوانين، علاوه بر  صورت مش
ــا و انطباق آن ها با  ــاعى در اصلاح روش ه مس
مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح 
برخورد جدى نموده و نتيجه اقدامات خود را به 

رئيس قوه قضائيه گزارش نمايد».
اقدام قانون گذار قابل تقدير است؛ چرا كه تمام 
ــى (تعقيب، تحقيق،  محاكمه و  مراحل دادرس
ــرار داده و مبانى و  ــم) را مد نظر ق ــراى حك اج
ــول متعالى حقوق كيفرى عمومى را در آن  اص
گنجانده است. با رعايت اين مصاديق، مى توان 
ــت محورى را در  ــام قضايى مترقى و عدال نظ
ــت  ــا اجرا و كاربس جامعه تصور كرد و چه بس
صحيح و كامل اين اقدامات، بتواند سير عدالت 
كيفرى را رهنمون شده و دستيابى به برقرارى 
عدالت قضايى در جامعه را واقعى تر سازد. بيشتر 
اصول گنجانده شده در اين قانون، همان قواعد 
ــلامى است و از  ــمول حقوق اس عام و جهان ش
آنجايى كه مجموعه ى مقررات و احكام كيفرى 
ــاس جهان بينى واقعى به ويژه  ــلام، بر اس اس
انسان شناسى واقعى مبتنى است، ولى در عمل 
و در جامعه ى كنونى تحت تأثير مسائلى از قبيل 
حجم بالاى ورودى پرونده ها، اهميت بيش از 
ــيدگى پرونده ها و انبوه مراجعين  حد به آمار رس
قرار گرفته كه اين معضلات نيز مى تواند ناشى 
از سياست تورم كيفرى حاكم بر بيشتر قوانين، 
جرم انگارى هاى بدون ضابطه، عدول از اصل 
قانونى بودن تعقيب، عدم التزام مدعى العموم به 
ــل مفيد بودن تعقيب به خاطر رعايت نظم  اص

حكومتى و مواردى از اين دست است. 
رعايت اصل برائت (اعتبار فرض برائت مدعى عليه)، 
ــكنجه براى اخذ اقرار، رعايت شأن و  ممنوعيت ش
ــانىِ بزه كار، مورد احترام قرار دادن  شخصيت انس
ــارات  ــده و حمايت از وى براى جبران خس بزه دي
ــكين آلام وى از طريق  ــا صدمات وارده و يا تس ي
احساس هم دردى، مى تواند جزو مواردى باشد كه 

مردم را نسبت به دستگاه قضا اميدوار كند.
ــام خمينى(ره) در تاريخ  ــش از اين قانون، ام پي
 1361/9/24 به فاصله ى چهار سال از پيروزى 
ــه قوه ى قضاييه و  ــلامى، خطاب ب انقلاب اس
ارگان هاى اجرايى فرمان هشت ماده اى صادر 
نمودند و بر اسلامى شدن قوانين و عملكردها 
تاكيد فرمودند. مفاد اين فرمان عمدتاً درباره ى 
ــژه در حوزه ى حقوق  ــظ حقوق مردم به وي حف
ــير  ــدودى آغازگر مس ــت و تا ح ــى اس قضاي
عدالت خواهى توسط حكومت براى آحاد مردم 

است. اهم اين موارد عبارت است از: 
ــريع در قانون گذارى بر مبناى شريعت  1- تس

اسلام و رعايت حقوق مردم؛
ــى  ــت اصل بى طرفى كامل در بررس 2- رعاي
صلاحيت قضات، دادستان ها و ساير كارمندان 
ــى از برخى  ــم پوش ــر، با چش ــان ام و متصدي

لغزش هاى احتمالى؛
ــاه حمايت و قدرت  ــتقلال قضات در پن 3- اس

قانون، در انجام امور محول؛
ــتگيرى  ــه اجبار و منع دس ــدم احضار ب 4- ع

غيرقانونى افراد و لو به مدت كوتاه؛
ــوال منقول و  ــل و تصرف در ام ــدم دخ 5- ع

غيرمنقول مردم؛ 
ــادره و توقيف اموال افراد،  ــت مص 6- ممنوعي
مگر به حكم حاكم شرع و پس از بررسى دقيق 

ثبوت حكم از منظر شرعى؛
ــان ها و احترام به حريم و  7- حفظ كرامت انس

حقوق شخصى آن ها؛ 
ــم  ــه حري ــدون اذن ب ــت ورود ب 8- ممنوعي

خصوصى اشخاص؛
ــنود  ــس از گناهان غير، منع ش 9- عدم تجس

مكالمات، خوددارى از اهانت به افراد به بهانه ى 
ارتكاب جرم يا انجام گناه؛ 

ــلامى  ــانى و غير اس 10- منع برخورد غير انس
با مردم؛

جهت ضمانت اجراى اين موارد، رييس ديوان 
عالى و نخست وزير وقت را ملزم مى كنند تا به 
ــريعاً اقدام لازم  ابلاغ موارد اعلامى به مردم س
ــبت به اموال  ــته تا چنان چه نس را معمول داش
ــده اند، اعلام  يا حقوق خود مورد تظلم واقع ش

دادخواهى كنند تا پى گيرى و رسيدگى شود.
ــتن  ــه اى كه از داش ــتن جامع ــراى داش ــذا ب ل
ــت حقوق مدنى  ــه ى رعاي ــا در زمين حداقل ه
ــد، عملى كردن ماده  شهروندان بهره مند باش
ــدن فرمان  ــور و متروك نمان ــده ى مذك واح
ــش از پيش لازم و ضرورى  ــت ماده اى بي هش
ــت اصل قانونى  ــيد تا با رعاي ــت. بايد كوش اس
ــير مضيق  ــم و مجازات ها، تفس ــودن جراي ب
قوانين كيفرى، فردى كردن و شخصى نمودن 
ــب بين  ــير به نفع متهم، تناس مجازات ها، تفس
ــرم و مجازات ها و پرهيز از جرم انگارى هاى  ج
ــير  ــده و مس زائد، مانع از ايجاد تورم كيفرى ش
ــت را هموار كنيم. اين يعنى وفادار ماندن  عدال
ــروع و حفظ  به قانون احترام به آزادى هاى مش
ــهروندى و نهادينه كردن گزاره هاى  حقوق ش

دينى و اخلاقى فرمان هشت ماده اى.
3.  زندان و حقوق شهروندى 

ــه اى بر مجازات حبس  ــروزه اهداف چندگان ام
ــت. از جمله ى اين اهداف، ارتقاء  قابل تصور اس
اخلاقى، طرد بزه كار، عبرت آموزى، بازدارندگى 
ــازگارى اجتماعى است، اما هدف عمده ى  و س
كيفر حبس، در اصلاح و پذيرش مجدد اجتماعى 
محكوم است. رفتارى كه  نسبت به زندانى روا 
ــته مى شود به طور عمده به منظور آموزش  داش
ــى و حرفه اى و بهبود وضع رفتارى او در  عموم

آينده است (توكلى، 1389). 
درباره ى اهداف حقوق شهروندى چندان اتفاق 
ــر  ــر وجود ندارد. رويكردهاى متفاوت بر س نظ
راه حقوق شهروندى، اهداف متفاوتى را ايجاد 
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ــرد كاركرد گرايانه، به  ــت. مثلاً رويك كرده اس
نتايج محسوس و عينى حقوق اهميت مى دهد. 
ــن امر در مقدمه ى اعلاميه ى جهانى حقوق  اي
بشر (1948) نيز مشهود است كه بيان مى دارد: 
ــايى حيثيت و كرامت ذاتى  ــا كه شناس «از آنج
ــلب  ــرى و حقوق برابر و س ــام اعضاى بش تم
ناپذيرى آنان، اساس آزادى، عدالت و صلح در 
ــت؛ از آنجا كه ناديده گرفتن و تحقير  جهان اس
ــر به اقدامات وحشيانه انجاميده كه  حقوق  بش
وجدان بشرى را متألم ساخته و پيدايش جهانى 
ــان و عقيده آزاد و از  ــر در بي كه در آن افراد بش
ترس و فقر، فارغ باشند؛ والاترين آرمان بشرى 

اعلام شده است». 
مهم ترين ركن حقوق شهروندى، آزادى است؛ 
چرا كه با احترام به آزادى است كه انسان رشد 
ــد.  مى يابد و با انتخابگرى اش به كمال مى رس
ــاس حقيقتى  ــلام ، آزادى بر اس ــدگاه اس از دي
ــانى را ايجاب مى كند و  ــت كه تكامل انس اس
ــانى  ــتعدادهاى ويژه ى انس ــزى جز اس آن چي
ــت به خاطر  ــت. اين خصيصه ممكن اس نيس
نداشتن تأمين مناسب منجر به بازداشت افراد 
ــود كه نمونه ى بارز آن راجع به حجم بالايي  ش
ــت كه به دادسراى نظامى و در  از پرونده ها اس
ــرباز) كه معمولاً  خصوص نيروهاى وظيفه (س
به اتهام فرار از خدمت تحت تعقيب قرار گرفته 
ــد، بروز پيدا مي كند. هم چنين معمولاً محل  ان
وقوع بيشتر مرتكبان اين بزه، استان يا شهرى 
ــت. لذا در  ــارج از محدوده ى زادگاه آن هاس خ
خصوص اين افراد كه به واسطه ى بعُد مسافت 
ــى به خانواده، ممكن است پس  يا عدم دسترس
ــرا راهى زندان شوند، مى توان  از اعزام به دادس

به اقدامات ساده اي را به عنوان راهكار ارائه داد 
ــتى ها به دليل نداشتن تأمين  تا از تعداد بازداش
مناسب جلوگيرى كرد. از جمله ى اين اقدامات 

عبارت است از:
ــود كه چند روز پيش از  1- به يگان ها اعلام ش
ارسال گزارش فرد متهم، به نحوى به خانواده ى 
ــازه ى اطلاع دادن به  ــلاع دهند و يا اج وى اط
متهم داده شود تا در زمان حضور در دادسرا، به 

همراه فرد كفيل يا وثيقه گذار حضور يابد.
ــگان محل خدمت يا  ــتگاه ي 2- متهم به بازداش
بازداشتگاه يكى از يگان ها به انتخاب مقام قضايى 
معرفى شود تا از تبعات منفى زندان كاسته شود.

ــه محل مورد  ــاى نيابت قضايى ب ــا اعط 3- ب
درخواست متهم كه امكان حضور بستگان وى 

هست، احتمال بازداشت به حداقل برسد.
ــرار تعليق تعقيب در  ــه به اين كه ق ــا توج 4- ب
ماده ى 40 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 
ــده و اين قانون هنوز قابليت  1290 گتجانده ش
ــراى نظامى حفظ كرده  اجرايى خود را در دادس
ــرايط  ــاير ش و با اين تمهيد مى توان با لحاظ س
ــخصاً در يگان  ــى كه خود ش ــر متهمان بيش ت
ــرا  ــور يافته يا پس از اولين اخطار در دادس حض

حضور يافته اند را از بازداشت رهانيد.
ــتفاده از قرار التزام با وجه التزام به جاي  5- اس
ــتفاده از قرارهاي كفالت و وثيقه در مواردي  اس

كه بيم فرار متهم نباشد.
ــتفاده از كيفرخواست شفاهي در بيشتر  6- اس
ــم حضور دارد و هم تمام  ــواردي كه هم مته م

مستندات مهياي صدور حكم مي باشد.
ــا در صورتى امكان پذير  ــت اين راهكاره رعاي
ــهروندان جامعه  ــت كه سربازان را جزو ش اس

ــاى ورودى كم  ــه آماره ــم نه به مثاب بپنداري
ــر.  چه بسا در مواردى كه متهم به خاطر  دردس
نداشتن تأمين راهى زندان شده، دادگاه مجبور 
ــد ميزان جزاى نقدى يا حبس را بر اساس  باش
تعداد روزهاى بازداشت پيشى وى محاسبه كند 
ــه اين نيز به راحتى عدالت و اقتضاى رعايت  ك

انصاف را خدشه دار مى كند. 
در عمل هم مشاهده مى شود بيشتر متهمانى 
كه يك بار تجربه ى بازداشت داشته اند، بيشتر 
ــأله، هدف  امكان فرار مجدد را دارند و اين مس
ــؤال مى برد. اگر  بازدارندگى مجازات را زير س
چه عدم همراهى محكوم عليه در مجازات ها و 
اجبار موجود در آن، در خيلى از موارد آثار زندان 
را نيز به وضوح كاهش مى دهد و فرد را به مثابه 
ــرده در مى آورد كه با برداشتن فشار  فنرى فش
ــدتى بيش از پيش به حالت  ــا ش از روى آن، ب
گذشته باز خواهد گشت و تا رسيدن به تعادل، 
ــر بگذراند.  ــى را نيز بايد از س ــراز و فرودهاي ف
ــهروندى  ــن امر مخالف با اصول حقوق ش اي
ــت.  ــب جرم و مجازات اس و به خصوص تناس
البته اقدامات مثبت قانون گذار در اين زمينه را 
هم نبايد ناديده انگاشت. از جمله در ماده ى 3 
قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح، تخفيف 
لحاظ شده و به طور دقيق و كارآمد به مواردى 
مانند اضافه خدمت، جزاى نقدى و منع اشتغال 
به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين به عنوان 
ــال» قرار داده و از  ــن حبس «تا دو س جايگزي
ــوى ديگر مدت فرار و نحوه ى دسترسى به  س
متهم (مراجعت يا دستگيرى) را در مواد 59 و 

60 قانون اخيرالذكر به درستى آورده است. 
ادامه دارد ...

پي نوشت ها:
1- بنگريد به: ماده ى 1 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382

ــانى  ــازمان قضايى به نش ــايت س ــتر بنگريد به: س ــراى مطالعه ى بيش 2- ب
ــت جنايى و تحليل  ــمت تعيين ظرفي ــى imj.ir منوى پژوهش، قس اينترنت

جمعيت كيفري
3- Right
4- Criminal justice 
5- Civil Rights

6- Property
7- Ubi societas, ibi jus
8-  Rights
9-  The natural Rights
10- Social Consensus
11- http://en.wikipedia.org/wiki/Criminal_Justice
12- Criminal Legal System
13- Punishment, Penalty
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مبحث پنجم: توبه ي مجرم
توبه از مفاهيم شرعي است كه به دليل اقتباس 
ــي در تدوين قوانين  ــذار از منابع فقه ــون گ قان
حدود، قصاص و ديات از اين رهگذر وارد حقوق 
ــده است. پيش تر در قانون مجازات  موضوعه ش
ــلامي مصوب 1370 مقررات مربوط به توبه  اس
ــاص در جرايمي معين پيش بيني  ــه صورت خ ب

ــده بود، ولي قانون مجازات اسلامي مصوب  ش
1392 آن را به عنوان عاملي مستقل براي سقوط 
ــت.(1) اين تأسيس  مجازات ها معرفي كرده اس
ــوارد خاص و با احراز  ــي اگر با دقت، در م حقوق
ــرايط اجرا شود، تاثيرات مثبت فراواني خواهد  ش
ــت. به هر حال اجراي اين تأسيس حقوقي  داش
نبايد به راهكاري براي فرار مجرمان از مجازات 

تبديل شود.
ــت كشيدن از گناه و   توبه در لغت به معناي دس
بازگشت به راه حق مي باشد. همچنين به معناي 
ــيماني و ندامت از گناه وارد شده  ــت و پش بازگش
ــت. (فرهنگ فارسي عميد، ص430) معناي  اس
ــوي آن دور  ــن واژه از معناي لغ ــي اي اصطلاح

نمانده است و بدين صورت بيان شده است : 

شرح و تفسيرمواد مرتبط با مجازات ها شرح و تفسيرمواد مرتبط با مجازات ها 
در قانون مجازات اسلامي در قانون مجازات اسلامي 

مصوب مصوب 13921392 با رويكرد كاربردي با رويكرد كاربردي
قسمت دهم

 حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون حقوقى و قضايى سازمان قضايى نيروهاى مسلح
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ــت از گناهان ذهني و قولي و  ــه يعني بازگش توب
ــت  فعلي يا پاك نمودن قلب از گناهان و بازگش
از دوري حق تعالي به نزديكي و دوستي با او، يا 
ــت كشيدن از معاصي در زمان حاضر و عزم  دس
ــا در آتي، و تلافي نمودن  ــي بر ترك آن ه قطع
تقصيرهاي گذشته يا بازگشت از مخالفت با حق 

به سوي موافقت با او. 
از نظر حقوق جزاي اسلامي، فرد توبه كننده هم 
ــده  ــه گانه آن ش مرتكب جرم با تمامي اركان س
است و هم اينكه واجد مسؤوليت كيفري جهت 
اعمال مجازات مي باشد، ليكن به منظور رعايت 
پاره اي از مصالح اجتماعي، اعمال سياست جنايي 
مناسب و تحقق اهداف جرم شناسي، از وي سلب 
مجازات مي شود. به عبارت ديگر، هدف غايي از 
اجراي مجازات، اصلاح، بازپروري و بازسازگاري 
ــود  ــت و چنانچه براي دادگاه محرز ش مجرم اس
ــود) از  ــرط اينكه احراز ش كه مجرم با توبه (به ش
عملكرد خويش نادم گشته و در حال بازگشت از 
راه اشتباه رفته است، اعمال مجازات فاقد فايده 
ــد و از اين رو جامعه بايد از آن  اجتماعي مي باش
صرف نظر نمايد. بنابراين، حقوق جزاي اسلامي، 
با پيش بيني توبه، يك گام مؤثر به سمت اصلاح 
ــازگاري مجرمان برداشته است و همين  و بازس
ــاير مكاتب حقوق  ــن حقوق را از س ــوع اي موض

كيفري مجزا و منحصر به فرد مي سازد.
ماده ي 114: «در جرايم موجب حد به 
استثناي قذف و محاربه، هر گاه متهم 
قبـل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت 
و اصـلاح او براي قاضي محرز شـود، 
حـد از او سـاقط مي گـردد. هم چنين 
اگـر جرايـم فوق غير از قـذف با اقرار 
ثابـت شـده باشـد، در صـورت توبه 
مرتكـب حتـي پـس از اثبـات جرم، 
دادگاه مي تواند عفو مجرم را توسـط 
رئيـس قـوه قضائيه از مقـام رهبري 

درخواست نمايد. 
از  قبـل  محـارب  توبـه  تبصـره 1- 
دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط 

حد است. 

تبصـره 2- در زنا و لواط هرگاه جرم به 
عنف، اكراه و يا با اغفال بزه ديده انجام 
گيرد، مرتكب در صورت توبه و سـقوط 
مجازات به شرح مندرج در اين ماده، به 
حبس يا شـلاق تعزيري درجه شش يا 

هر دو آن ها محكوم مي شود.» 
پيشينه ي تقنيني: 

ــابق وجود  ــت و در قانون س ــن ماده جديد اس اي
نداشت. 

نكات مربوط به اين ماده: 
1- در مواردي كه توبه ي مرتكب موجب سقوط 
ــردد، اصلاح و ندامت  ــا تخفيف مجازات مي گ ي
ــه ادعاي مرتكب اكتفا  ــد احراز گردد و ب وي باي

نمي شود (ماده ي 117). 
ــد با توبه،  ــقوط ح ــچ  يك از موارد س 2- در هي
ــود، به جز  ــري جايگزين نمي ش ــازات تعزي مج
ــوارد مندرج در تبصره ي 2 اين ماده كه پس از  م
سقوط حد، به خاطر اكراه، عنف و اغفال، مجازات 

تعزيري جايگزين مي گردد. 
ــاره  ــره ي 1 اين ماده به جرم بغي اش 3- در تبص
ــمول  ــت. از اين رو مرتكب بغي مش ــده اس نش
صدر ماده ي 114 مي شود و توبه ي او تا پيش از 
ــات جرم مورد پذيرش قرار مي گيرد، در حالي  اثب
ــابق ذيل مجازات  ــه موضوع بغي در قانون س ك
محارب ذكر شده بود و مي بايست از حكم مقرر 

براي محارب تبعيت مي  كرد. 
4- مقصود از سقوط مجازات در تبصره ي 2 اين 
ماده، سقوط از بابت توبه است، نه عامل ديگر. 

ــد موضوع سقوط مجازات به  5- به نظر مي  رس
وسيله ي توبه، منحصر به مرحله ي دادگاه است 

و دادسرا را شامل نمي شود؛ زيرا: 
اولاً، عنوان فصل، توبه ي مجرم است نه متهم و 
ــي، احراز مجرميت  به نص اصل 36 قانون اساس

از وظايف دادگاه صالح مي باشد نه داسرا؛ 
ثانيا، در اين ماده و مواد بعدي از واژه ي «قاضي» 
ــتفاده شده است و درعرف قضايي، قاضي به  اس

قاضي دادگاه اطلاق مي شود نه دادسرا؛ 
ثالثاً، طبق ماده ي 115: «در جرايم تعزيري درجه 
شش، هفت و هشت چنان چه مرتكب توبه نمايد 

ــود،  ــت و اصلاح او براي قاضي محرز ش و ندام
ــاقط مي شود. در ساير جرايم موجب  مجازات س
ــر، دادگاه مي تواند مقررات راجع به تخفيف  تعزي
ــد.» بنابراين تخفيف  ــال نماي ــازات را اعم مج
مجازات از اختيارات دادگاه است و موضوع سقوط 
ــيله ي توبه نيز منحصر به دادگاه  مجازات به وس

مي باشد و دادسرا را شامل نمي شود.(2)
ــتوجب حد قذف از شمول مقررات  6- جرم مس
ماده ي 114 (توبه ي متهم) خارج است و با توبه 

ساقط نمي شود. 
ــاده ي 114، چنان چه  ــم موضوع م 7- در جراي
ــد و مرتكب پس از  ــده باش جرم با اقرار ثابت ش
اثبات جرم توبه كند، دادگاه مي تواند عفو مجرم 
ــام رهبري  ــوه قضاييه از مق ــط رئيس ق را توس
ــت نمايد.(3) اقدام دادگاه اختياري بوده  درخواس
ــدارد. در صورتي كه جرم با  ــه ي الزامي  ن و جنب
ــده باشد،  ادله ي اثباتي ديگر غير از اقرار ثابت ش
ــقوط  توبه ي مرتكب پس از اثبات جرم باعث س

مجازات نمي شود. 
ــدوي  ــم در دادگاه ب ــه مته ــؤال: چنان چ 8- س
ــد و توبه او براي  ــدور حكم توبه نماي ــل از ص قب
ــا بايد ابتدا براي او  ــود، آي قاضي دادگاه محرز ش
ــپس در خصوص توبه  ــازات تعيين نمايد س مج
ــن كه پس از احراز توبه  ــري كند يا اي تصميم گي

نيازي به تعيين مجازات نيست؟
ــمول حد  ــخ: احراز توبه ي مرتكب جرمِ مش پاس
توسط قاضي محكمه موجب سقوط حد و صدور 
ــت بدون اين كه در قرار  قرار موقوفي تعقيب اس

مذكور نيازي به تعيين مجازات باشد.(4)
ــؤال: آيا مقررات مربوط به توبه در مرحله  9- س

اجراي حكم نيز قابل اعمال است؟
ــون مجازات  ــاده ي 114 قان ــخ: مقررات م پاس
اسلامي مصوب 1392 در مرحله ي اجراي حكم 

نيز قابل اعمال است.(5)
مـاده ي 115: «در جرايـم تعزيـري 
درجه شـش، هفت و هشـت چنان چه 
مرتكـب توبه نمايـد و ندامت و اصلاح 
او بـراي قاضـي محرز شـود، مجازات 
ساقط مي شود. در ساير جرايم موجب 
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تعزير دادگاه مي تواند مقررات راجع به 
تخفيف مجازات را اعمال نمايد. 

تبصـره 1- مقـررات راجـع بـه توبـه 
درباره كساني كه مقررات تكرار جرايم 
تعزيري در مورد آن ها اعمال مي شـود، 

جاري نمي گردد. 
تبصـره 2- اطلاق مقـررات اين ماده و 
هـم چنين بند (ب) مـاده (7) و بندهاي 
(الـف) و (ب) مـاده (8) و مـواد (27)، 
 (94) ،(93) ،(46) ،(45) ،(40) ،(39)
و (105) ايـن قانـون شـامل تعزيرات 

منصوص شرعي نمي شود.» 
پيشينه ي تقنيني: 

ــابق وجود  ــت و در قانون س ــن ماده جديد اس اي
نداشت. 

نكات مربوط به اين ماده: 
1- در قانون سابق در برخي موارد، در صورت احراز 
ــتاده  توبه پرونده براي رئيس قوه ي قضاييه فرس
مي شد، اما مطابق اين قانون، قاضي دادگاه پس از 

احراز توبه شخصاً مجازات را ساقط مي كند. 
ــقوط مجازات كافي  ــبهه ي توبه براي س 2- ش
ــت و دادگاه بايد آن را احراز كند. مقصود از  نيس
ــت،  ندامت و اصلاح مرتكب، اصلاح فعلي نيس

بلكه مقصود زمينه ي اصلاح است. 
ــتوجب مجازات هاي تعزيري  3- در جرايم مس
ــت، توبه ي متهم باعث  ــش الي هش درجات ش
ــاير جرايم  ــود، اما در س ــقوط مجازات مي ش س
تعزيري با توبه ي متهم مجازات ساقط نمي شود 
و موضوع مشمول تخفيف مجازات مي گردد. در 
اين مورد بين توبه ي متهم پيش از اثبات جرم يا 

پس از آن تفاوتي وجود ندارد. 
ــؤال: آيا جرايم تعزيري درجه هاي شش تا  4- س
ــت كه برابر اين ماده مشمول سقوط مجازات  هش
ــوند، شامل جرايم قابل گذشت نيز مي شود  مي ش
و چنان چه شاكي خصوصي بر شكايت خود باقي 

باشد، آيا مجازات متهم با توبه ساقط مي شود؟ 
پاسخ: به نظر مي رسد اين ماده اطلاق دارد و شامل 
ــود؛ گرچه ممكن  ــت هم مي ش جرايم قابل گذش
است در موارد زيادي مورد سوء استفاده قرارگيرد. 

ــب و اجراي قانون  ــؤال: با توجه به تصوي 5- س
ــوب 1392 از آنجا كه  ــلامي مص ــازات اس مج
ــايط نقليه بدون داشتن  مجازات رانندگي با وس
گواهي نامه ي رسمي مشمول مجازات درجه ي 
هشت است، آيا رسيدگي به اين اتهام در صلاحيت 

شوراي حل اختلاف مي باشد يا دادگاه؟
ــخ: با توجه به اين كه شوراي حل اختلاف  پاس
برابر نص صريح ماده يك قانون شوراهاي حل 
ــوب 1387 و محتواي اصل 39  ــلاف مص اخت
قانون اساسي، مرجع قضايي محسوب نمي شود 
ــتثنايي و  و صلاحيت هاي آن نيز احصايي، اس
ــت، لذا با تصويب بند «ج» ماده ي  محدود اس
10 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 
1389 كه رسيدگي به جرم رانندگي بدون پروانه 
را در صلاحيت مرجع قضايي دانسته است، بند 
ــوراي حل اختلاف  «الف» ماده ي 9 قانون ش
ــت. بنابراين دادگاه عمومي جزايي  منسوخ اس
صالح به رسيدگي است و تجديدنظرخواهي از 

آن نيز تابع عمومات قانون است.(6)
ــقوط  ــؤال: آيا حكم موضوع اين ماده (س 6- س
ــي از توبه)، نسبت به جرايم قانون  مجازات ناش
ــم قابليت  ــلح ه ــازات جرايم نيروهاي مس مج

اعمال دارد؟ 
پاسخ: سقوط مجازات به وسيله ي توبه، تأسيس 
ــرايط  ــت كه با رعايت ش ــي جديدي اس حقوق
مقررات ماده قانوني مزبور مي تواند از موجبات 
ــقوط مجازات يا تخفيف آن باشد. اين نهاد  س
ــم نيروهاي  ــي در قانون مجازات جراي حقوق
مسلح نيز پيشينه  ندارد. بنابراين نسبت به جرايم 
مندرج در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 

و در خصوص نظاميان قابل اعمال است. 
ــرعي در  ــرات منصوص ش ــور از تعزي 7- منظ
تبصره ي 2 اين ماده، تعزيراتي است كه در شرع 
مقدس اسلام نوع و ميزان آن ها مشخص شده 
ــد. بنابراين در مواردي كه به موجب روايات  باش
ــرعي ديگر، به طور كلي و مطلق  يا هر دليل ش
ــده است ولي نوع  و  براي رفتاري، تعزير مقرر ش
مقدار آن معين نگرديده، تعزير منصوص شرعي 
ــوب نمي شود و لذا جرايمي از قبيل ارتشاء  محس

ــوب  ــرعي محس و اختلاس تعزير منصوص ش
نمي شود.(7) 

ماده ي 116: «ديه، قصاص، حد قذف و 
محاربه با توبه ساقط نمي گردد.» 

پيشينه ي تقنيني: 
ــابق فاقد  ــت و در قانون س ــن ماده جديد اس اي

پيشينه است. 
نكات مربوط به اين ماده: 

1- در خصوص مبناي حكم مندرج در اين ماده 
ــاره  ــي موارد مذكور اش بايد به جنبه ي حق الناس
ــود، سقوط مجازات منوط  كرد كه موجب مي ش

به گذشت شاكي باشد. 
ــن مقررات تبصره ي 1 ماده ي 114 و اين  2- بي
ماده تعارض غير قابل رفع وجود ندارد؛ زيرا منظور 
از توبه  در اين ماده توبه ي محارب پس از تسلط 
ــت و مراد از توبه در تبصره ي  ــتگيري اس و دس

مذكور، توبه پيش از تسلط و دستگيري است. 
مـاده ي 117: «در مـواردي كـه توبه 
مرتكـب موجـب سـقوط يـا تخفيف 
مجـازات مي گـردد، توبـه، اصـلاح و 
ندامت وي بايد احراز گردد و به ادعاي 
مرتكب اكتفا نمي شود. چنان چه پس 
از اعمـال مقررات راجع به توبه، ثابت 
شـود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده 
اسـت، سـقوط مجـازات و تخفيفات 
در نظر گرفته شـده ملغـي و مجازات 
اجـرا مي گردد. در ايـن مورد چنان چه 
مجازات از نوع تعزير باشـد، مرتكب 
به حداكثر مجـازات تعزيري محكوم 

مي شود.» 
پيشينه ي تقنيني: 

ــابق وجود  ــت و در قانون س ــن ماده جديد اس اي
نداشت. 

نكته ي مربوط به اين ماده: 
اين كه فرد پس از سقوط مجازات به لحاظ توبه 
ــواره به اين معنا  ــود، هم مجدداً مرتكب جرم ش
ــت»، بلكه  ــت كه «تظاهر به توبه كرده اس نيس
ــت فردي واقعاً توبه كند، ولي توبه ي  ممكن اس
خود را بشكند. بنابراين مقصود از تظاهر به توبه 
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آن است كه مرتكب بدون آن كه واقعاً توبه كرده 
باشد، براي فرار از مجازات سعي در فريب دادن 
قاضي را داشته باشد. در اين صورت در مجازات 
ــري، مرتكب بابت تظاهر به توبه، به  هاي تعزي
حداكثر مجازات محكوم مي شود. تشديد در اين 
ماده الزامي است و در حد مقررات قانوني منافاتي 

با تخفيف ندارد. 
مـاده ي 118: «متهـم مي تواند تا قبل 
از قطعيـت حكـم، ادله مربـوط به توبه 
خود را حسـب مورد بـه مقام تعقيب يا 

رسيدگي ارائه نمايد.»
پيشينه ي تقنيني: 

ــابق وجود  ــت و در قانون س ــن ماده جديد اس اي
نداشت. 

نكات مربوط به اين ماده: 
1- با توجه به ماده ي 114 اين قانون، در مواردي 
كه جرم موجب حد با اقرار ثابت شده باشد، متهم 
ــس از قطعيت حكم نيز ادله ي  ــد حتي پ مي توان

توبه ي خود را ارائه كند. 
2- متهم مي تواند ادله ي توبه ي خود را پيش از صدور 

كيفرخواست به مقام تعقيب و تحقيق ارائه دهد. 
ــه ي بين صدور حكم تا قطعيت آن،  3- در فاصل
ادله ي توبه به مرجع تجديدنظر ارسال مي شود. 
ــرا مي تواند در خصوص توبه  4- آيا قاضي دادس
و ادله ي آن رسيدگي كرده و اظهار نظر نمايد؟ 

پاسخ: اگرچه احراز توبه با دادگاه است، اما اظهار 
نظر قاضي دادسرا در مورد توبه ي متهم و دلايل 
آن فاقد اشكال است، ليكن قاضي اجراي احكام 
نمي تواند پرونده را با صدور قرار موقوفي تعقيب 

مختومه نمايد.
دادسـتان  مـاده ي 119: «چنان چـه 
مخالـف سـقوط يـا تخفيـف مجازات 
باشـد، مي تواند به مرجـع تجديدنظر 

اعتراض كند.» 
پيشينه ي تقنيني: 

اين ماده جديد است و در قانون سابق وجود نداشت. 
نكات مربوط به اين ماده: 

1- به نظر مي رسد اين ماده اعم از مواردي است 
ــده است يا  ــرا مطرح ش كه پرونده ابتدا در دادس

مستقيماً در دادگاه طرح شود. 
ــاده براي  ــوع اين م ــراض موض ــق اعت 2- ح
ــاير  ــت و س ــتان، فقط مربوط به توبه اس دادس

مسقطات مجازات را شامل نمي شود. 
مبحث ششم: اعمال قاعده ي درأ

ــلامي از جمله قواعد مهم  در حقوق كيفري اس
ــت كه فقها در مباحث  و كاربردي قاعده درأ اس
ــي، خصوصاً باب حدود به آن  مختلف فقه جزاي
ــك جسته اند. از آنجا كه تمسك به مدلول  تمس
ــد،  اين قاعده مي تواند در برائت متهم مؤثر باش
ــبيه اين قاعده به  ــوق دانان عرفي نيز با تش حق
قاعده تفسير به نفع متهم آن را قاعده اي مترقي 
و مفيد دانسته اند. از آنجا كه قانون جديد مجازات 
ــده را طي 2 ماده قانوني  ــلامي مفاد اين قاع اس
ــاره قرار داده است لزوم پرداختن به آن  مورد اش
ــد. بديهي  از ابعاد مختلف ضروري به نظر مي رس
ــتنباط غلط از قاعده مي تواند منجر به  ــت اس اس
ــتند به  ــود كه اگر چه ظاهراً مس صدور آرايي ش
قانون و قاعده فقهي است ليكن از روح قانون و 
شرع فاصله گرفته است. بنابراين قاعده ي مذكور 
ــث قرار مي دهيم و در  ــد جهت مورد بح را از چن
ــه در خصوص حدود و ثغور قاعده، در قانون  ادام

مجازات اسلامي خواهيم پرداخت. 
1- مفهوم قاعده درأ

ــط فقها  قاعده درأ با عبارت هاي مختلفي توس
ــندگان مورد استفاده قرار گرفته است.  و نويس
ــه اين عبارات: تدرأ الحدود بالشــبهات -  از جمل
ادرئوالحدود بالشبهات - الحدود تدرأ بالشبهات 
ــت كه  ــد. ترجمه اين عبارت ها اين اس مي باش
ــع كنيد به  ــبهه دفع و رف ــا وجود ش ــدود را ب ح
ــبهه حد ثابت  ــن معنا كه در صورت وقوع ش اي
ــن در تعريف قاعده  ــي گردد. برخي محققي نم
ــته اند: مفاد اجمالي قاعده آن است كه  درأ نوش
درمواردي كه وقوع جرم يا انتساب آن به متهم 
ــتحقاق مجازات وي به  ــؤوليت و يا اس و يا مس
جهتي محل ترديد و مشكوك باشد به موجب 
اين قاعده بايد جرم و مجازات را منتفي دانست.

2- قلمرو قاعده
برخي نويسندگان قاعده درأ را قاعده اي منحصر 

به باب حدود دانسته اند. برخي نيز معتقدند قاعده 
درأ در تعزيرات و قصاص نيز جاري مي شود. اين 
عدّه معتقدند واژه الحدود در قاعده به معني مطلق 
مجازات است و نه معناي خاص مجازات حدي. 
اما مخالفان معتقدند حدود، عمدتاً حق االله است 
و اجراي قاعده در آن مشكلي را ايجاد نمي كند اما 
قصاص حق النّاس است و وقتي اصول و ضوابط 
ــد نمي توان به  ــته باش اقتضاي اجراي آن را داش
ــاس را تضييع كرد. دليل  ــبهه، حق النّ صرف ش
ــده، در قصاص اين  ــر مخالفان اجراي قاع ديگ
است كه قاعده درأ امري خلاف اصل است زيرا 
ــت. لذا بايد به  اصل و قاعده، اجراي مجازات اس
قدر متيقّن از قاعده كه همان اجراي آن در حدود 
ــت اكتفا كرد. دليل ديگر و مهم مخالفان اين  اس
ــت كه قاعده درأ، قاعده اي امتناني است و لذا  اس
در حق النّاس (قصاص و ديه) اجرا نمي شود زيرا 
ــا امتناني بودن  ــده درأ در قصاص ب ــراي قاع اج
ــات دارد. مانند قاعده اكراه كه به جهت  آن مناف

امتناني بودن در قتل جاري نمي شود. 
دليل ديگري كه مي توان در رد اجراي قاعده درأ 
در قصاص گفت اين است كه در قتل بحث لوث 
ــامه پذيرفته شده است درحالي كه  و اجراي قس
اگر بنا بود قاعده درأ اجرا شود به اقتضاي قاعده 
«البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر» 
ــامه در قتل نمي رسيد. درحالي كه  نوبت به قس
اگر لوث محقق شود شخص مظنون مكلفّ به 
اجراي قسامه و اثبات بي گناهي خويش است. 
دليل ديگر در رد اجراي قاعده در قصاص مواردي 
است كه شبهه وجود داشته ولي فقها قاعده درأ را 
جاري نكرده و حكم به قصاص داده اند. مثلاً اگر 
ــي ديگري را در منزل خود به قتل برساند و  كس
ــر قاتل بوده  ادعا كند مقتول در حال زنا با همس
است قصاص مي شود مگر اينكه دليل كافي در 
اثبات ادعاي خود اقامه كند. درحالي كه در اينجا 
ــتلزم  ــبهه وجود دارد و اجراي قاعده درأ مس ش

سقوط قصاص مي باشد. 
ــت كه اگر  ــت اس مثال ديگر در مورد قاتل مس
ــده، به صرف  ــلب ش ادعا كند اراده او به كليّ س
ــود. زيرا اراده قلبي  ــاقط نمي ش ادعا قصاص س
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ــود درحالي كه لازمه اجراي  ــتصحاب مي ش اس
ــت. در خصوص  قاعده درأ پذيرش ادعاي او اس
ــات نيز با توجه به اينكه اصولاً مجازات نبوده  دي
ــارت است و حتي اگر مجازات  بلكه جبران خس
تلقي شود حق الناس محض است لذا قاعده درأ 

در جنايات مستوجب ديه كاربردي ندارد. 
ــده در تعزيرات نيز  ــا در خصوص اجراي قاع ام
ــود دارد. گروهي كه  ــن اختلاف نظرها وج همي
ــدود و قصاص جاري  ــراي قاعده درأ را در ح اج
ــتدلال هايي  ــد اجراي آن را با همان اس مي دانن
ــد در تعزيرات نيز جاي  كه در قصاص مطرح ش
مي دانند و حتي مي گويند اگر در حدود و قصاص 
ــنگين تري است قاعده اجرا  كه مجازات هاي س
شود به طريق اولي مي دانند و حتي مي گويند اگر 
در حدود و قصاص كه مجازات هاي سنگين تري 
ــود به طريق اولي مي توان  ــت قاعده اجرا ش اس
ــت. اما  در تعزيرات نيز نظر بر اجراي قاعده داش
ــت  مخالفان معتقدند اين قاعده خلاف اصل اس
و در حدود كه بناي شارع بر تخفيف و مسامحه 
ــت اما در  ــده توجيه پذيراس ــراي قاع ــت اج اس
تعزيرات چنين مبنايي نداريم و اگر بنا باشد قاعده 
ــاب اجراي مجازات  ــود ب در تعزيرات نيز اجرا ش
ــي از  ــود در حاليكه مجازات بخش ــته مي ش بس
سياست جنايي اسلام است و نبايد زمينه اجراي 

آن به كلي يا غالبا از بين برود. 
3- دايره اجراي قاعده از جهت منشـا 

و نوع شبهه 
ــبهه قاضي  در كتب فقهي در خصوص اينكه ش
ــد بحث هاي  ــاء اجراي قاعده باش يا متهم منش
ــت كه  ــادي وجود دارد. خلاصه كلام اين اس زي
ــبهه اي چه از ناحيه قاضي باشد و چه  هر نوع ش
شبهه متهم، با لحاظ ساير شرايط مي تواند زمينه 
ــد. شبهه متهم مانند آنچه در  اجراي قاعده باش
ــبهه مطرح مي شود كه اين  خصوص وطي به ش
ــبهه را مي توان همان اشتباه متهم تلقي كرد.  ش
ــبهه قاضي نيز به معناي شك و ترديد قاضي  ش
ــراه مي كند و  ــم ادعاي اك ــد. مثلاً مته مي باش

قاضي در صحت ادعاي او ترديد دارد.
اما نكته مهمتر اين است كه آيا شبهه موضوعي 

ملاك است يا شبهه حكمي؟ نظر غالب فقها اين 
است كه شبهه موضوعي مطلقاً و شبهه حكمي 
به شرط آنكه ناشي از تقصير نباشد قابل پذيرش 
ــم در عدم يادگيري  ــت اما اگر جاهل به حك اس
حكم خود مقصر باشد نمي تواند به اين استناد از 

مزاياي قاعده درأ استفاده كند.
به نظرمي رسدكه نمي توان براي قاعده عموميت 
قائل شد و آن را در تمام مجازات ها اعم از حدود و 
قصاص و تعزيرات جاري دانست و نيز نمي توان 
ــبهه اي را ولو غيرمتعارف و ناشي از جهل  هر ش
تقصيري موجب سقوط مجازات دانست. بلكه با 
توجه به اصطيادي بودن قاعده، بايد در اجراي آن 
ــت كه  احتياط كرد. از طرف ديگر بايد توجه داش
قاعده درأ يك قاعده استثنايي است و نمي توان 
ــه نتيجه آن امتنان بر  ــير كرد ك به گونه اي تفس
متهم و ظلم بر شاكي باشد. با اين اوصاف به نظر 
ــد نبايد در عدم اجراي قاعده در قصاص  مي رس
و ديات و حقوقي كه جنبه حق النّاس دارد ترديد 
كرد. چرا كه روايات و قضايايي هم كه به عنوان 
مستند قاعده آمده است همه در مواردي است كه 
ــدودي مانند زناي غير اكراهي موضوع قضيه  ح
ــي، پذيرش حد عقلاني از  ــت. راه منطق بوده اس
ــت چه از حيث دايره مجازات ها و چه  قاعده اس
از حيث نوع شبهه. به بيان ديگر از آن جايي كه 
ــر موارد حق الناس بناي  ــدود آن هم در غي در ح
ــارع بر مسامحه و تخفيف است در اين موارد  ش
ــت. ضمن اينكه شبهه  بايد قاعده را جاري دانس
ــبهه اي معقول بوده و در شبهات حكميه  بايد ش

نيز ناشي از تقصير نباشد.
ــال 1370 اشاره  ــلامي س در قانون مجازات اس

ــود. اگرچه  ــده درأ نگرديده ب ــي به قاع صريح
ــوادي مانند 71 و 73  ــه اجراي قاعده در م نتيج
ــاره قرار گرفته بود كه با توجه  آن قانون مورد اش
به آنچه در تفكيك موارد اجراي قاعده بيان شد 
نمي توان حكم تمام اين موارد را مستند به قاعده 
ــم  ــت. اما در اين قانون، در مبحث شش درأ دانس
صراحتاً قاعده درأ به عنوان يك مبحث از قانون 
ــامل دو ماده 120 و  ــت. اين مبحث ش آمده اس

121 مي باشد.
ــون، نمي توان  ــده درأ در اين قان ــل قاع در تحلي
ــاً ظاهر اين دو ماده و خصوصاً ماده 120 را  صرف
ملاك قرار داده و از ساير موارد غافل شد. ضمن 
ــات مباحث قبلي در تبيين مباني  اينكه توضيح

قاعده بايد مدنظر قرار گيرد.
ــاده 120 در مطلق جرايم با  ــاس ظاهر م براس
ــبهه در شرايط تشكيل دهنده جرم كه  وجود ش
شامل اركان مادي و معنوي و قانوني مي باشد 
يا در شرايط مسؤوليت كيفري مثل بلوغ و عقل 
ــود نبودن دليلي برخلاف آن، جرم يا  و... و موج
شرط مسؤوليت كيفري ثابت نمي شود. بر اين 
ــاس اگر مثلاً متهم مال ديگري را بربايد و  اس
ــراه كند، با فرض نبودن دليلي در رد  ادعاي اك
ــاس ظاهر  يا تأييد ادعاي وي، قاضي بايد براس
ــد. درحالي كه به نظر  ــاده 120 او را تبرئه كن م
ــد اين استنتاج صحيح نمي باشد، زيرا با  مي رس
توجه به اصل اختياري بودن اعمال، اين متهم 
ــودن ربايش را  ــد دليل اكراهي ب ــت كه باي اس
ــت كه شخص  ارائه كند. مثال ديگر حالتي اس
ــاند و ادعا  ديگري را در منزل خود به قتل برس
ــده است  ــرش مرتكب زنا ش كند كه او با همس
ــت. با  ــده اس و در حين آميزش مرتكب قتل ش
ــن ادعا عنصر قانوني بزه قتل (عدواني بودن  اي
ــروع بودن آن) با توجه به قاعده  قتل و غيرمش
قتل در فراش مورد ترديد قرار مي گيرد؛ ولي آيا 
مي توان براساس ظاهر ماده 120 و با اين شبهه 
متهم را تبرئه كرد؟ به نظرمي رسد كه بار اثبات 
اين ادعا به عهده قاتل است. ملاحظه مي گردد 
ــياق آن ممكن است  كه اطلاق ماده 120 و س
ــت شود  ــده و چنين برداش ــتباه ش موجب اش

در مـواردي كـه توبه ي مرتكب 
تخفيـف  يـا  سـقوط  موجـب 
مجـازات مي گـردد، اصـلاح و 
ندامـت وي بايد احـراز گردد  و 
به ادعاي مرتكب اكتفا نمي شود 

(ماده ي 117).
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ــرايط  ــبهه يا ترديدي در ش ــه با وجود هر ش ك
ــؤوليت بايد  ــكيل دهنده جرم يا اركان مس تش
قرار منع تعقيب يا رأي برائت صادر كرد. مطلق 
ــود هر  ــود ادعا ش بودن كلمه جرم باعث مي ش
جرمي ولو حق النّاس و حتّي موجب قصاص و 
ــمول اين قاعده است. به علاوه وجود  ديه مش
قيد... دليلي بر نفي آن يافت نگردد... چنين به 
ــد كه قانون گذار متهم را از  ذهن متبادر مي كن
ــته و به عبارت  ــات ادّعاي خود معاف دانس اثب
ديگر اصل را بر صحت شبهه با ترديد قرار داده 
ــت. در حاليه اين برداشت بنا به آنچه گفته  اس

شد و به دلايل ديگر ناصحيح است.
ــت  از جمله دلايل ديگري كه در ردّ اين برداش
ــت  (حداقل در قصاص و ديات) قابل طرح اس
پذيرش مقوله لوث و قسامه در قانون مجازات 
ــلامي است. تحقّق لوث مصداق بارز شبهه  اس
و ترديد است و بنا به ماده 120 با وجود آن جرم 
ــه قانون گذار لوث  ــود. در حالي ك نبايد ثابت ش
ــي بيشتر جهت اثبات  را مقدمه اي براي بررس

قصاص و اقامه قسامه دانسته است.
ــال ديگر تبصره يك ماده 290 قانون جديد  مث
ــر قاتل مدعي عدم  ــت كه به موجب آن اگ اس
ــنده بودن كار خود  ــبت به نوعاً كش آگاهي نس
باشد بايد اين ادعا را اثبات كند. در حالي كه اين 
ــوم ماده 120 منافات دارد.  قيد با اطلاق و عم
ــاده 378 قانون جديد  ــت حكم م همچنين اس
ــؤول اثبات آن  كه مدعي اكراه بر جنايت را مس
دانسته است. با توجه به آنچه گفته شد مي توان 
ــاده 120 را ترجمه اي حقوقي از  ــت نبايد م گف
ــته و آن را در تمامي جرايم و  ــده درأ دانس قاع
بدون توجه به ساير اصول و ادله پذيرفته شده در 

اثبات جرم جاري دانست بلكه اين ماده كه منشأ 
شرعي و فقهي دارد و در مبحث قاعده درا آمده 
است بايد با استدلالي مبتني بر موازين شرعي 
ــود و چنانچه گفته  ــير و اعمال ش تحليل، تفس
ــراي آن در جرايم موجب قصاص  ــد اولاً اج ش
ــد. ثانياً در مواردي كه  و ديات ممكن نمي باش
ــت نيز به استناد ماده 121  جرم موجب حد اس
برخي حدود (محاربه- افساد- سرقت- قذف) 
از اعمال قاعده درأ استثناء شده است. ترديدي 
نيست كه استثنا شدن سرقت و قذف به جهت 
جنبه حق النّاسي آن است. در همين راستا ماده 
218 قانون و تبصره آن نيز بايد مورد توجه قرار 
ــت كه اگر متهم  ــرد. در ماده 218 آمده اس گي
ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يكي از موانع 
ــؤوليت كيفري كند در صورتي ادعاي وي  مس
پذيرفته مي شود كه احتمال صدق مدعي داده 
ــبهه كه در  ــود. يعني همان معقول بودن ش ش
ــير قاعده بيان كرديم ضمن اينكه مطابق  تفس
تبصره يك ماده در جرايم منافي عفت با عنف 
ــقط  ــراه و ربايش و اغفال صرف ادعا مس و اك
ــد. ملاحظه مي گردد در اين جا نيز  حد نمي  باش
ــاكي خصوصي قاعده جاري  ــه جهت حق ش ب
نمي گردد. بنابراين حتّي اين ادعا كه قاعده درأ 
ــه حد زناي به عنف يا  ــق حدود از جمل در مطل
اغفال به صورت يكسان جاري مي شود با وجود 

اين تبصره محكوم به بطلان است. 
مـاده ي 120: «هـرگاه وقـوع جرم يا 
برخـي از شـرايط آن و يـا هريـك از 
شرايط مسؤوليت كيفري مورد شبهه 
يـا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن 
يافت نشود حسب مورد جرم يا شرط 

مذكور ثابت نمي شود.» 
پيشينه ي تقنيني: 

ــابق وجود  ــت و در قانون س ــن ماده جديد اس اي
نداشت. 

نكات مربوط به اين ماده: 
ــود و به  ــامل تعزيرات هم مي ش 1- اين ماده ش
صراحت بيان مي كند كه قاعده ي درأ اختصاصي 

به حدود ندارد و در تعزيرات نيز جاري است. 
2- اين ماده هماهنگ با مقررات ماده ي 91 است 
كه راجع به شبهه در درك ماهيت جرم يا حرمت 
آن و يا شبهه در رشد و كمال عقل نوجوانانِ زير 

هجده سال، حكمي را بيان كرده است. 
مـاده ي 121: «در جرايـم موجـب حد 
به اسـتثناء محاربه، افساد في الارض، 
سـرقت و قذف، به صرف وجود شـبهه 
يا ترديـد و بدون نياز به تحصيل دليل، 
حسـب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت 

نمي شود.»
پيشينه ي تقنيني: 

ــابق وجود  ــت و در قانون س ــن ماده جديد اس اي
نداشت. 

نكات مربوط به اين ماده: 
1- در جرايم موجب حد به صرف شبهه مجازات 
ساقط مي شود، ولي در موارد استثنايي كه در ماده 
ذكر شده است، قاضي بايد تحصيل دليل كند. 

2- در مورد زناي به عنف، اكراه يا اغفال، اعمال 
اين ماده با رعايت حكم مندرج در تبصره ي يك 

ماده ي 218 همين قانون(8) صورت مي گيرد. 
3- مقررات اين ماده در دادسرا نيز جاري است و 
در صورت وجود شبهه، در دادسرا قرار منع تعقيب 

و در دادگاه حكم برائت صادر مي شود. 
پي نوشت ها:

1. خالقي، علي، پيشين: صفحه ي 114
ــماره ي 7/1291 مورخ 1392/7/1: «در جرايم موجب حد به  ــورتي ش 2. نظر مش
ــتثناي محاربه و قذف چنان چه متهم قبل از اثبات جرم توبه كند و اصلاح وي  اس
براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي شود، بنابراين احراز توبه مرتكب جرم 
با قاضي محكمه است و بازپرس حق مداخله ندارد، لكن در صورت احراز توبه، 
بازپرس بايد پرونده را با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست به دادگاه ارسال تا 

اقدام مقتضي معمول گردد.
ــط قاضي محكمه موجب سقوط حد  ــمول حد توس احراز توبه مرتكب جرم مش
ــت بدون اين كه در قرار مذكور نيازي به تعيين  و صدور قرار موقوفي تعقيب اس

مجازات باشد.»

طبق ماده ي114 قانون مارالذكر در جرايم موجب حد با استثناي قذف (محاربه) در 
صورت توبه مرتكب بعد از صدور حكم قطعي، دادگاه فقط مي تواند عفو مجرم 

را توسط رئيس قوه قضاييه از مقام رهبري درخواست نمايد. 
3. نظر مشورتي شماره ي 7/1291 مورخ 1392/7/1 اداره ي حقوقي قوه ي قضاييه.
4. نظر مشورتي شماره ي 7/1291 مورخ 1392/7/1 اداره ي حقوقي قوه ي قضاييه.
5. نظر مشورتي شماره ي 7/1291 مورخ 1392/7/1 اداره ي حقوقي قوه ي قضاييه.
6. نظر مشورتي شماره ي 7/900 مورخ 1392/5/15 اداره ي حقوقي قوه ي قضاييه.
7. نظر مشورتي شماره ي 7/1406 مورخ 1392/7/22 اداره ي حقوقي قوه ي قضاييه.

ــوب 1392: «در جرايم  ــلامي مص ــره ي 1 ماده ي 218 قانون مجازات اس 8. تبص
ــاد في الارض و جرام منافي عفت با عنف، اكراه، ربايش يا اغفال،  محاربه و افس

صرف ادعا مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.»
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يكى از راه هاى انحلال علقه ى زناشويى، جارى ساختن صيغه ى طلاق است. طلاق از ايقاعات به شمار مى رود كه اراده ى يك 
طرف منشــأ اثر حقوقى اســت. جدايى زن و شــوهر زمانى واقع مى شــود كه صيغه ى طلاق با قصد انشــاى جدى و با حضور دو 
مرد عادل، توسط زوج يا وكيل او جارى شود. در احراز صحت صيغه ى طلاق ويژگى هايى براى طلاق دهنده، طلاق گيرنده 

و شاهدان مقرر شده و صيغه ى طلاق نيز ويژگى هايى دارد كه در اين مقاله مورد بررسى قرار مى گيرد.

واژگان كليدى: مطلقِ (طلاق دهنده)، مطلَقه (طلاق داده شده)، صيغه ى طلاق، قصد انشاء، عدلين.

چكيده

مهدى االله يارى_ دانشجوى كارشناسى ارشد فقه و حقوق 

شرايط صحت صيغه ى طلاق

درآمد
ــى قضايى و  ــت و ايقاع عمل ــلاق ايقاع اس ط
ــاء و  ــت كه به صرف قصد انش يك طرفى اس
ــود  ــأ اثر حقوقى مى ش رضاى يك طرف منش
ــاد، 1376: 379) و فرق آن با عقد  (محقق دام

ــت كه دال بر  ــت كه ايقاع لفظى اس در اين اس
انشاى خاص از طرف يك نفر است، به خلاف 
ــت دال بر انشاى خاص از دو  عقد كه لفظى اس
ــاز به ايجاب و  ــرف. به عبارت ديگر عقد ني ط
ــول دارد، ولى ايقاع فقط نياز به ايجاب دارد  قب

(مدنى تبريزى، 1403: 376).
طلاق در لغت به معناى ارسال و ترك است و 
وقتى گفته مى شود: «طلقت القوم»يعنى قوم 
ــرك كردم (ابن منظور، 1505، ج 1: 226).  را ت
ليكن در عرف، آزاد شدن از قيد معنوى را گويند 
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ــت كه از نكاح مردى  كه مخصوص به زن اس
خارج مى شود (زحيلى، 1404، ج 7: 356). 

طلاق در اصطلاح و شرع عبارت است از زايل 
كردن قيد نكاح، بدون عوض به وسيله ى صيغه 
ــقٌ».  تعريف فوق به اصطلاح منطقيون،  ِ «طال
ــى با قيد  ــت. يعن ــراد و مانع اغيار اس ــع اف جام
ــع و مبارات داخل  ــخ و خل «ازاله ى نكاح» فس
مى شوند و با قيد «غير عوض» خلع و مبارات از 
تعريف خارج مى شوند و با قيد صيغه ى «طالق» 
ــخ خارج مى شود؛ چون فسخ طلاق نيست  فس
ــاى صيغه لازم است،  و هم چنين در طلاق انش
ــخ چنين نيست؛ اگر چه با فسخ هم  ولى در فس
ــورت مى گيرد (وجدانى  ــلال عقد نكاح ص انح

فخر، 1384، ج 13: 7).
در اصطلاح حقوقى، طلاق ايقاعى تشريفاتى 
است كه به موجب آن مرد به اذن يا حكم دادگاه 
ــت از اين  ــى را كه در قيد زوجيت دائم او اس زن
قيد رها مى سازد (كاتوزيان، 3171، ج1: 300). 
ــته است:  ماده ى 1120 قانون مدنى مقرر داش
«عقد نكاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت 

در عقد انقطاع منحل مى شود». 
1. شرايط مطلقِّ

ــد بالغ و عاقل و  ــى كه طلاق مى دهد، باي كس
ــرط طلاق  ــد. چون بلوغ و عقل، ش مختار باش
ــه و ديوانه اعم از  ــذا طلاق بچ ــت و ل دادن اس
ــت  دائمى يا ادوارى و طلاق مكرَه صحيح نيس

(جبعى عاملى، 1419، ج 9: 18). 
ــى: «طلاق  ــاده ى 1136 قانون مدن ــق م طب
دهنده بايد عاقل و بالغ و قاصد و مختار باشد». 

2. شرايط مطلَّقه
1- علقه زوجيت بين زوج و زوجه باشد: طلاق 
پيش از نكاح، نه منعقد مى شود و نه حكمى بدان 
ــى، 1415، ج 4: 423). به  تعلق مى گيرد (طوس
ــول خداوند كه فرمودند:«اذا  دو دليل: يكى ق
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن»(1) و ديگرى 
ــول خدا كه فرمودند:  روايات از جمله قول رس
«انكحهــا فانه لا طلاق قبل النكاح» (بيهقى، 
ــلام  ــام صادق عليه الس ــا، ج 7: 318) و ام بى ت

ــد:«لا يكون طلاق حتــى يملك عقده  فرمودن
النكاح» (حر عاملى، 1403، ج 7: 374).

ــى از علماى عامه، وقوع طلاق بر اجنبيه  بعض
را صحيح مى دانند، اگر چه معلق بر تزويج هم 

نشده باشد (سمرقندى، 1414، ج 2: 196). 
ــبت  ــد: طلاق نس 2- زوجه در عقد دائمى باش
به همسر موقت ميسر نيست و اگر طلاق داده 
ــود طلاقى صورت نمى گيرد (جبعى عاملى،  ش

1419، ج 2: 382).
ــد: واجب  ــاس پاك باش ــض و نف 3- زن از حي
ــگام طلاق از حيض و  ــت كه مطلقه در هن اس
ــد و اين مورد اتفاق فقها است  نفاس پاك باش
ــبحانى، 1414: 42). به اين دليل كه از امام  (س
صادق عليه السلام سؤال شد آيا طلاق در حال 
ــت. امام فرمودند: «الطلاق  حيض صحيح اس
لغير السنه باطل». البته منظور امام اين است 
كه در حال حيض نباشد مگر اين كه زن حامل 
ــد و شوهرش پيش او  ــد، مدخول بها نباش باش
ــد (تميمى مغربى، 1387، ج 2: 261). اگر  نباش
يكى از اين قيود باشد، طلاق زن صحيح است 
ــد و مطلق غايب  ــاء باش اگر چه حائض يا نفس
ــودن مرد در صحت طلاق زنى كه حائض يا  ب
نفساء است كفايت نمى كند، بلكه غيبت بر وجه 
خاصى لازم است. فقها در تعيين حد غيبتى كه 
مجوز طلاق است، اختلاف كرده اند و بهترين 
ــت كه  ــده، اين اس قولى كه در اين باره بيان ش
بايد مدتى بگذرد تا علم يا ظن حاصل شود كه 
زن از طهارتى كه شوهرش با او نزديكى كرده 
ــت، به طهارت ديگر منتقل شده است (ابن  اس

ادريس، 1410، ج 2: 665).
ــن باره مقرر  ــاده ى1140 قانون مدنى در اي م
ــى دارد: «طلاق زن در مدت عادت زنانگى يا  م
ــت مگر اين كه زن  در حال نفاس صحيح نيس
حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكى با زن واقع 
ــود يا شوهر غايب باشد به طورى كه اطلاع  ش
از عادت زنانگى بودن زن نتواند حاصل كند».

ــوهر  ــز زوجه بنا بر اقوى: ش ــن و تميي 4- تعيي
ــت طلاق  هنگام طلاق بايد زنى را كه قرار اس
دهد، در لفظ يا در نيّت معين و مشخص نمايد. 
ــه طور غير معين  ــس اگر يكى از زنانش را ب پ
ــت. به خاطر  ــد، طلاق او باطل اس ــلاق ده ط
ــذا به مقتضاى اين اصل  ــت بقاى نكاح. ل اصال
ــببى كه سبب  ــود، مگر به س نكاح زايل نمى ش
ــد (جبعى عاملى،  بودن آن معلوم و محقق باش

1419، ج 2: 382). 
5- زوجه مستبرئه باشد: رحم او از نطفه پاك 
باشد و در پاكى باشد كه مواقعه صورت نگرفته 
ــد. اگر مواقعه صورت گرفته باشد، طلاق  باش
واقع نمى شود. البته اين شرط در يائسه، كسى 
ــت  ــاقط اس ــود و حامل، س كه حيض نمى ش
ــاده ى 1141  ــزدى، 1361، ج 2: 767). م (ي
ــى دارد: «طلاق در طُهر  ــون مدنى مقرر م قان
ــت مگر اين كه زن يائسه  مواقعه صحيح نيس

يا حامل باشد». 
3. شرايط شاهدان 

ــد دو مرد  ــاى صيغه ى طلاق باي ــگام انش هن
ــنوند.  ــند و آن را بش ــته باش عادل حضور داش
ــاهد  ــط دو ش ــه ى طلاق توس ــنيدن صيغ ش
ــت و بدون حضور آن  ــرط صحت طلاق اس ش
ــد (مدنى تبريزى،  دو، طلاقى واقع نخواهد ش
ــد، 1410، ج 2: 11)، مگر  1403: 403؛ مرواري
كسى كه عاجز از سخن باشد كه دو شاهد بايد 
ــاره و يا كتابت او را بر طلاق رؤيت كنند. به  اش
خاطر عموم قول خداوند كه هم شامل شنيدن 
مى شود و هم شامل ديدن (كاظمى، 1365، ج 
ــاهد عادل  4: 175). لذا نزد اماميه حضور دو ش
ــت.  در اجراى صيغه طلاق لازم و ضرورى اس

در اصطـلاح حقوقـى، طـلاق 
ايقاعى تشـريفاتى اسـت كه 
بـه موجـب آن مرد بـه اذن يا 
حكـم دادگاه زنـى را كه در قيد 
زوجيت دائم او است از اين قيد 

رها مى سازد
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به سه دليل اجماع فقها (جبعى عاملى، 1419، 
ــول خداوند: «و اشــهدوا ذوى  ج 9: 111) و ق
عــدل منكم و اقيموا الشــهاده الله» (2) و روايت 
ــلام: «ان الطــلاق لا يكون  امام باقر عليه الس
بغير شــهود» و قول امام صادق عليه السلام: 
«من طلق بغير شــهود فليس بشىء» (كلينى، 
ــن كه مردى از على  1367، ج 6: 60 و 73) و اي
ــلام پرسيد همسرم را در عده و بدون  عليه الس
حضور شهود طلاق دادم. آيا درست است؟ امام 
ــد: «ليس بطلاق فارجــع الى اهلك»  فرمودن

(تميمى مغربى، 1382، ج 2: 262). 
طلاق با يك شاهد و لو اين كه عادل هم باشد، 
واقع نمى شود و با شهادت دو فاسق هم طلاقى 
ــند.  ــد، بلكه بايد عادل باش محقق نخواهد ش
هم چنين شهادت زنان در طلاق، نه به صورت 
ــدن به مردها  ــرد و نه به صورت منضم ش منف
ــت. حتى اگر يكى در مكانى و  قابل قبول نيس
ــهادت بدهد طلاق  آن يكى در مكان ديگر ش
ــود و هم چنين اگر يكى شهادت به  واقع نمى ش
اقرار دهد و ديگرى به انشاء، قابل قبول نيست 
ــه حلى، 1420، ج 4: 65). ماده ى 1134  (علام
ــته است: «طلاق بايد به  قانون مدنى مقرر داش
صيغه طلاق و در حضور لا اقل دو نفر مرد عادل 

كه طلاق را بشنوند واقع گردد». 
4. تصريح به لفظ و صيغه ى خاص

ــلاق داراى اهميت  ــه كارگيرى صيغه در ط  ب
ــت.  ــت و در صحت آن الزامى اس ــژه اى اس وي
ــه ى صريح براى ازاله ى قيد نكاح متوقف  صيغ
ــت بر آن چه از سوى شارع بيان شده است  اس
كه عبارتند از:«انَتِ(ضمير مفرد مؤنث مخاطب 
ــت) يا هى(ضمير مفرد  و خطاب به مطلقه اس
ــت كه منظور مطلقه است) يا  مؤنث غايب اس
ــت و مشاراليها  ــم اشاره ى مؤنث اس هذهِ (اس
ــت) يا فُلانهٌ (منظور مطلقه است) يا  مطلقه اس
ــى طالقٌِ» و يا بگويد: «فلانه بنت فلان  زُوجَت

طالق» صحيح است (مفيد، 1410525).
ــنت هم قائلند بر اين  بعضى از فقهاى اهل س
ــوى شارع براى  كه صيغه ى «انت طالق» از س

طلاق جعل شده است (مرواريد، 1410، ج 23: 
ــى از علماى مذهب حنفيه قائلند كه  31). بعض
ــح در طلاق «انت طالق، انت  صيغه هاى صري
ــتند (همان، ج 32: 6  مطلقــه و طلقتك» هس
ــافعى گفته: الفاظ صريح در  و 370 و 451). ش
ــه تا است «طلاق و فراق و سراح» و  طلاق س
ــلاق با آن ها واقع  ــتند كه ط ما بقى كنايه هس
ــظ  ــدى، 1391: 129). لف ــود (علم اله نمى ش
ــت  ــوص و صريح همان لفظ طلاق اس مخص
ــتند و كتابت و  ــر همه كنايه هس ــاظ ديگ و الف
اشاره مفهمه هم مى تواند قائم مقام لفظ شوند 

(زحيلى، 1404، ج 7: 357).
ــى: «طلاق بايد به  ــاده ى 1134 قانون مدن م
ــور لااقل دو نفر مرد عادل كه  ــه و در حض صيغ

طلاق را بشنوند واقع گردد».
ــاى ديگر مثل «انــت مطلقه، طلقت  با صيغه ه
فلانــه، من المطلقات و انت الطالق» بنا بر قول 
ــهور اگر قصد طلاق هم بكند، طلاق واقع  مش
نمى شود (سبحانى، 1414: 69). بعضى گفته اند: 
اگر بگويد «انت مطلقه» و نيت طلاق بكند، بنا 
بر اقوى طلاق واقع مى شود (طوسى، 1346، ج 
5: 25). اين سخن بعيد است؛ چون با شبه انشاء 
ــود (جبعى عاملى، 1419، ج  طلاق واقع نمى ش
2: 379). در صيغه ى طلاق بايد بر موضع نصّ 

اكتفاء نمود و مستند اين فتوا چند امر است:
ــت كه  1- توقف بر موضع نص مقتضى آن اس
ــد؛ چون در نص فقط  الفاظ ديگر صحيح نباش

لفظ طالق آمده است؛ 
2- اجماع فقها (علم الهدى، 1391: 130)؛

ــت مقتضى بقاى  ــتصحاب حكم زوجي 3- اس
ــت. يعنى از اجراى  ــت و عدم زوال آن اس زوجي
طلاق با الفاظ ديگر شك مى كنيم كه آيا طلاق 
ــت يا نه. پس نتيجه مى شود كه  ــده اس واقع ش
طلاق بايد با لفظى صورت گيرد كه موجب يقين 
به زوال زوجيت شود و اين محقق نمى شود مگر 

با صيغه ى «طالق» كه موضع يقين است؛
ــظ در غير معناى موضوع له آن  ــتعمال لف 4- اس
مجاز است (جبعى عاملى، 1419، ج 2: 379)؛

ــق، به طلاق و يا به  ــق به الطال ــدول از طال 5- ع
مطلقه، مخالف حصر است (سبحانى، 1414: 69).

ــراح» رها كردن   نزد اماميه الفاظى مانند: «س
ــتند و لذا اگر  ــر نيس ــى معتب ــراق» جداي و «ف
حه يا انــت فراق» به  زوج بگويد:«انــت مســرَّ
ــورت نخواهد  جاى«انــت طالــق» طلاقى ص
ــر، 1384، ج 13: 13) و  ــى فخ ــت (وجدان گرف
ــدن طلاق با اين الفاظ، آن است  دليل واقع نش
كه اين الفاظ اگر به صورت مطلق و بدون قرينه 
در نظر گرفته شوند، بر طلاق اطلاق نمى شوند 
و لذا كنايه از طلاق هستند و صراحتى در آن ها 
ــردن از طلاق با اين  ــرف تعبير ك ــت و ص نيس
ــاظ در قرآن دلالت بر جواز نمى كند (جبعى  الف
عاملى، 1419، ج 2: 379). با الفاظى مثل«هذه 
ــتند، طلاق واقع  َّهٌ» كه كنايه هس خَليَّهٌ او بريِ
ــه خالى بودن و  ــراد از خليه و بري ــود. م نمى ش
ــت. كنايه در طلاق لفظى  برى بودن از زوج اس
است كه با آن هم احتمال طلاق مى رود و هم 
ــاير كنايات  غير طلاق (همان، ج 9: 67). با س
ـهٌ و بتَلـَـهٌ (اين دو به  َّـ مثل«الحقــى باهلــك، بتَ
معناى قطع هستند)، حرامٌ، بائنٌ و إعتدّى (عده 
نگه دار)» طلاق محقق نمى شود؛ به دليل اين 
ــچ يك از اين صيغه ها صريح در طلاق  كه هي

نيستند (همان، ج 9: 73). 
از امام باقر و امام صادق سلام االله عليهما سؤال 
شد كه آيا اگر مردى به همسرش بگويد: «انت 
منــى خليــه او بريه او بائن او بتــه او حرام»، 
ــر و امام صادق  ــود. امام باق طلاق واقع مى ش
ــلام االله عليهما فرمودند: «ليس ذلك بشىء  س
حتــى يقــول لها و هــى طاهره مــن غير جماع 
بشــهاده شــاهدين عدلين: انت طالق» (تميمى 
ــد  ــى گفته ان ــى، 1382، ج 2: 266). برخ مغرب
ــد: «اعتدى» و نيت طلاق بكند،  كه اگر بگوي
ــت به دليل قول امام صادق  طلاق صحيح اس
كه فرمودند: «الطلاق ان يقول لها: «اعتدى» 
او يقول لها: «انت طالق»، ولى قول مشهور اين 
است كه با كلمه «اعتدى» طلاق واقع نمى شود 
حتى اگر نيت هم بكند (سبحانى، 1414: 69)؛ به 
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دليل قول امام صادق عليه السلام كه فرمودند: 
«ليس الطلاق الا ... انت طالق و كل ما ســوى 

ذلك فهو ملغى» (طوسى، 1365، ج 8: 37). 
5. تلفظ صيغه

ــود و كتابت كافى  ــه ى طلاق بايد تلفظ ش صيغ
ــرط  ــا). تلفظ صيغه طلاق ش ــت (همان ج نيس
صحت طلاق است، مگر در مورد كسى كه عاجز 

از تلفظ باشد (محقق حلى، 1412، ج 2: 429).
ــخاص لال كه نمى توانند صيغه  را  در مورد اش
بر زبان جارى سازند، اشاره ى مفهمه دلالت بر 
ــخص لال  ــاره در مورد ش طلاق مى كند و اش
ــظ در جميع عقود  ــت و قائم مقام لف معتبر اس
ــهور  ــت (نووى، 1405، ج 8: 39). نظر مش اس
اين است كه طلاقِ لال با اشاره ى مفيده يعنى 
ــاره اى كه مفيد فايده باشد يا با نوشتن واقع  اش
مى شود. طلاق كسى كه لال است با اشاره اى 
كه طلاق را بفهماند و با انداختن روسرى بر سر 
ــورت مى پذيرد (وجدانى فرد، 1384، ج  زن ص
ــخص لال هر دو كار را با هم  13: 15). اگر ش
انجام دهد، دلالتش بر طلاق قوى تر خواهد بود 
(جبعى عاملى، 1419، ج 2: 379). به خاطر اين 
ــاره است (ابن ادريس،  كه كتابت قوى تر از اش
1410، ج 2: 678). حق اكتفاء بر اشاره مفهمه 
است و القاء القناع همراه افهام از جمله اشارات 
است (جبعى عاملى، 1419، ج 9: 70). با كتابت 
طلاق واقع مى شود اگر چه مطلِّق قادر بر تلفظ 
ــد به دليل اين كه كتابت مرسوم است.  هم باش
در مؤيد اين قول روايتى وارد شده كه شخصى 
از امام رضا عليه السلام در مورد مردى كه لال 
ــؤال كرد و گفت  بود و از زنش بدش مى آمد، س
ــلاق دهد؟ امام  ــى او بايد از طرف او ط ــا ول آي
فرمودند: «لا ولكن يكتب و يشــهد على ذلك» 
(شيخ صدوق، بى تا، ج 3: 333؛ طوسى، 1363، 
ــيخ طوسى قائل است به اين كه  ج 3: 301). ش
ــود زمانى كه زوج  ــلاق با كتابت واقع مى ش ط
ــد. اين حرف قابل اعتماد و  از زوجه غايب باش
ــت (يزدى، 1368، ج 2: 775). در  محكم نيس
مورد شخص حاضر، علما بر عدم وقوع طلاق از 

طرف او كه قادر بر تلفظ است اتفاق نظر دارند، 
ــخص  ــلاف آنان در وقوع طلاق از ش ــا اخت ام
ــد كه طلاق  ــه اكثر فقها قائلن ــت ك غايب اس
ــود. به  ــطه ى كتابت واقع نمى ش غايب به واس
خاطر اصل و استصحاب حكم زوجيت تا اين كه 
ــود زايل شده  است (طوسى، 1346، ج  ثابت ش
5: 28). زراره از امام صادق عليه السلام پرسيد: 
ــت، آيا طلاق واقع  ــردى طلاق زنش را نوش م
مى شود؟ امام فرمودند: ليس ذلك بطلاق حتى 

يتكلم به» (كلينى، 1367، ج 6: 64).
6. عربى بودن صيغه

ــت كه طلاق به غير  ــهور فقها اين اس نظر مش
ــر تلفظ واقع  ــادر بودن ب ــى، در صورت ق عرب
ــزدى، 1368، ج 2: 774)؛ به اين  ــود (ي نمى ش
جهت كه لفظ عربى هم در قرآن به كار رفته و 
هم در لسان اهل شرع تكرار شده است و اصل 
هم عصمت فروج است و استصحابِ حكم عقد 
تا زمانى كه شرعاً زايل نشده، باقى است (جبعى 
ــى، 1419، ج 9: 67). عده اى معتقدند كه  عامل
اجراى صيغه طلاق به غير عربى هم جايز است 
به شرط آن كه با كلمات و عباراتى باشد كه دقيقا 
ــاننده ى  مرادف با صيغه ى «انت طالق» و رس
مفهوم و معناى دقيق آن باشد. به دليل اين كه 
مقصود بالذات و حقيقى از طلاق، همان معنا و 
ــت و الفاظ صرفاً براى دلالت  مفهوم طلاق اس
ــت و در نتيجه با  ــده اس بر آن مقصود وضع ش
ــاننده ى معناى طلاق باشد،  هر لفظى كه رس

ــاخت. به  ــوان صيغه ى طلاق را جارى س مى ت
دليل قول امام صادق عليه السلام كه فرمودند: 
«كل طلاق بكل لســان فهو طلاق» (طوسى، 
ــت  ــتدلال مردود اس 1365، ج 8: 38). اين اس
ــود  و به موارد عجز از تكلم عربى مربوط مى ش
ــخص  ــت، ولى در مورد ش ــه مورد اتفاق اس ك
قادر اختلافى است كه مشهور عربيت را شرط 
مى دانند و احتياط هم اين است كه عربى نسبت 

به قادر ترك نشود (سبحانى، 1414: 74).
7. جمله ى اسميه بودن صيغه

ــرّ ترجيح جمله ى اسميه در صيغه ى طلاق،  س
ــه ى فعليه ى  ــب ايقاعات بر جمل ــه در اغل بلك
ــميه قبول  ــت كه جمله ى اس ماضويه اين اس
ــدن  ــه با همين جمله رها ش ــد، بلك نمى خواه
ــن دلالت بر دوام و  ــود و هم چني محقق مى ش
ــون رفع علقه  ــت و چ ــوت در زمان حال اس ثب
ــت ولذا براى رفع  ــكل تر از ايجاد علقه اس مش
ــك و شبهه جمله ى اسميه مناسب است به  ش
خلاف صيغه ى «طلقت» كه تعديه اش دال بر 
وجوب قبول و به جهت فعليتش مشعر به تجدد 

و حدوث است. 
8. صيغه ى طلاق منجز باشد

 بنا بر قول مشهور، اگر طلاق را معلق به شرط 
ــت (اصفهانى،  يا صفت بكند، طلاق باطل اس
ــزد اماميه محل  ــم ن ــن حك 1422: 778). اي
ــوهر در  ــت، مگر اين كه ش اجماع و اتفاق اس
ــرطى  ــراى صيغه ى طلاق بداند ش ــان اج زم
ــت، محقق  ــه طلاق را معلق بر آن كرده اس ك
ــد. مثلاً بگويد: «انــت طالق ان كان  خواهد ش
ــتى اگر طلاق  الطلاق يقع بك». تو طالق هس
ــلاق بر او واقع  ــود و بداند كه ط ــر تو واقع ش ب
ــود كه در اين صورت بنا بر اقوى طلاق  مى ش
او صحيح است؛ چون اين طلاق در واقع معلق 
نيست. معلق كردن طلاق به خواست و مشيت 
ــمار مى رود. مثلاً  خداوند هم جزء تعليق به ش
اگر بگويد: «انت طالق ان شــاء االله»، طلاقش 
ــلاق را معلق بر جزئى  ــت. اگر ط صحيح نيس
ــت، پا و يا  ــر، دس از اجزاى بدن زوجه مثل س

. نظر مشهور اين است كه طلاقِ 
لال بـا اشـاره ى مفيـده يعنـى 
اشـاره اى كه مفيد فايده باشد يا 
با نوشـتن واقع مى شـود. طلاق 
كسى كه لال اسـت با اشاره اى 
كه طلاق را بفهماند و با انداختن 
روسـرى بـر سـر زن صـورت 

مى پذيرد
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تقسيم كند، طلاقى واقع نمى شود؛ چون قرآن 
ــد: «يــا ايها النبى اذا طلقتم النســاء  مى فرماين
ــم  فطلقوهــن لعدتهن» در آيه ى طلاق به اس
نساء تعلق گرفته است و لذا دست و پا را بدون 
ــامل نمى شود، ولى مذاهب  هيچ شبهه اى ش
ــن آيه: «فبما  ــه جايز مى دانند به دليل اي اربع
ــبت ايديهم» (علم الهدى، 1391: 140).  كس
ــه ى طلاق، طلاق را  ــر هنگام اجراى صيغ اگ
ــير كند. مثلاً بگويد:  به بيش از يك مرتبه تفس
ــت  ــير او لغو و بى اثر اس انت طالق ثلاثاً، تفس
ــود؛ چون مقتضى  و طلاق يك بار واقع مى ش
ــت كه همان صيغه ى  براى طلاق موجود اس
ــت و از طرفى هم مانع مفقود  «انت طالق» اس
است (همان جا). دليل ديگر صحيحه ى جميل 
درباره ى مردى است كه در يك مجلس سه بار 
ــرش را طلاق مى دهد و امام مى فرمايد:  همس

«هى واحده» يك طلاق واقع مى شود. 
ــن لفظ هيچ  ــا گفته اند كه با اي ــى از فقه برخ
ــه بار طلاق  ــود؛ چون س طلاقى واقع نمى ش
دادن در يك مجلس بدعت است و امام صادق 
ــلام مى فرمايند: «من طلق ثلاثا فى  عليه الس
ــىء من» كسى كه در يك  مجلس فليس بش
ــه بار طلاق دهد، فايده اى  مجلس زنش را س
ندارد (ابن ابى جمهور، 1405، ج 3: 380). البته 
ــه بار طلاق كه  ــت كه س مقصود امام اين اس
قصد طلاق دهنده است واقع نمى شود، نه اين 
ــود، بلكه يك بار  كه اصلاً طلاق واقع نمى ش
ــود (جبعى عاملى، 1419،  طلاق محقق مى ش
ج 2: 380)، ولى بعضى از اهل سنت گفته اند كه 
ــر بگويد: «انت طالق انت طالق انت طالق»،  اگ
سه طلاق واقع مى شود و نياز به محلل است، 

ولى اين خلاف سنت است.
9. صيغـه ى طـلاق به محـل خود كه 

همان زوجه است اضافه شود
ــر بگويد: «يدك طالق يــا رجلك يا  پس اگ
رأسك يا صدرك يا وجهك يا ثلثك يا نصفك 
طالق»، طلاقى واقع نمى شود (علامه حلى، 
ــوص، محل  ــون در نص 1420، ج 4: 61) چ

ــه همان  ــت ك ــط خود زوجه اس ــلاق فق ط
ــه ى «انــت طالق يــا زوجتــى طالق»  صيغ
ــزى، 1403: 402) و قول  ــت (مدنى تبري اس
خداوند كه مى فرمايد: «يا ايها النبى اذا طلقتم 
النساء» (3) و قول امام صادق عليه السلام كه 
ــد: «الطلاق لا يتجزاُ» يعنى طلاق  فرمودن
قابل تجزيه و تقسيم نيست (تميمى مغربى، 

1382، ج 2: 268).
10. قصد انشاى صيغه 

در طلاق مطلقِ يا كسى كه از طرف او صيغه ى 
ــد قصد وقوع  ــازد، باي طلاق را جارى مى س
طلاق را داشته باشد و قصد انشاء با صيغه ى 
ــت كه جمله ى اسميه و آكد  «انت طالق» اس
در انشاء است و نمى توان از آن عدول كرد به 
«انت الطالق يا انت مطلقه»؛ به اين دليل كه 
همه ى اين ها مخالف حصر است (سبحانى، 
1414: 69). مذاهب اربعه به اتفاق قصد را در 
ــرط مى دانند و منظورشان از قصد،  طلاق ش
ــت (زحيلى،  اراده ى تلفظ صيغه ى طلاق اس
1404، ج 7: 361). اگر در طلاق صيغه جارى 
شود، اما بدون قصد انشاء باشد، اعتبارى ندارد 

ــى، 1420، ج 2: 42). ظاهراً مراد  (علامه حل
قصد انشاى طلاق با اراده ى جدى است و با 
ــكران و غالط خارج و با  ــد لفظ، نائم و س قص
ــت خارج مى گردد و  ــد معنا، جاهل به لغ قص
ــود  ــاى جدى، هازل خارج مى ش با قصد انش
(سبحانى، 1414: 28). به دليل قول پيامبر كه 
ــد: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبى  فرمودن
ــتيقظ و عن  ــى يبلغ و عن النائم حتى يس حت

المجنون حتى يفيق». امام صادق عليه السلام 
فرمودند: «لا طــلاق الا لمن اراد الطلاق» 

(طوسى، 1365، ج 8: 51).
11. مجرى صيغه

مجرى صيغه، مطلق يا وكيل او است كه در هر 
دو صورت بايد واجد اوصاف ذكر شده باشند.

ــت چه طلاق دهنده  وكالت در طلاق جايز اس
ــد، اين نظر بين  ــد و چه غايب باش حاضر باش
فقها مشهور است (بحرانى، 1413، ج 25: 149؛ 
ــبحانى، 1414: 33). شخصى به امام صادق  س
ــخصى وكالت  ــلام گفت مردى به ش عليه الس
ــا طلاقى كه  ــش را طلاق دهد. آي ــا زن داده ت
وكيل داده درست است؟ امام فرمودند: «نعم» 
(كلينى، 1367، ج 6: 129). دليل ديگر اين كه 
ــتراط  ــى (صيغه) موجود و مانع (عدم اش مقتض

مباشر) مفقود است.
مرد مى تواند همسر خود را براى اجراى طلاق 
خودش يا زن ديگرى وكيل كند (نودى، 1405، 
ج 8: 46). دليل اين حكم آن است كه زن كامل 
است و لذا وجهى ندارد كه عبارت او را در طلاق 
بى اثر و غير نافذ بدانيم (محدث نورى، 1408، 
ــى بعضى ها توكيل زوجه را منع  ج 3: 287)، ول
ــك  ــه دو دليل: يكى اين كه تمس ــد ب كرده ان
ــه فرمودند:  ــر قول پيامبر ك ــد به ظاه كرده ان
«الطلاق بيد من اخذ بالســاق» يعنى طلاق به 
دست شوهر است؛ ديگر اين كه اگر زن وكيل 
شود كه خود را طلاق دهد، به منزله ى موجب 
ــبحانى، 1414: 38). جواب  و قابل مى گردد (س
از دليل اول اين است كه طلاق از امورى است 
ــت. پس خصوصيتى در نائب  كه نيابت پذير اس
بودن آن نمى باشد و روايت نبوى هم منافاتى با 
آن ندارد كه زن نتواند به وكالت از طرف شوهر، 
ــتفاد از  ــت او مس خود را طلاق دهد؛ چون دس
ــت (جبعى عاملى، 1419، ج  ــت شوهر اس دس
ــن كه طلاق  ــل دوم اي ــواب از دلي 2: 381). ج
ــود و در آن ايجاب و  ــت نه از عق از ايقاعات اس
ــب و قابل لازم آيد  ــت تا اتحاد موج قبول نيس

(سبحانى، 1414: 38). 

اگر هنـگام اجـراى صيغه ى 
طلاق، طلاق را به بيش از يك 
مرتبه تفسير كند. مثلاً بگويد: 
انت طالق ثلاثاً، تفسـير او لغو 
و بى اثر اسـت و طلاق يك بار 

واقع مى شود؛
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در حقوق ايران هم مرد مى تواند با رعايت شرايط 
مقرر در قانون زن خود را طلاق دهد، ولى لازم 
نيست خود مباشر اجراى صيغه ى طلاق باشد 
ــر خود  ــد به منظور طلاق دادن همس و مى توان

وكيل بگيرد (ماده ى 1138 قانون مدنى).

برآمد
ــرايطى دارد و تا آن شرايط محقق  طلاق ش
ــد. هم چنين  نگردد نكاح منحل نخواهد ش
ــتصحاب،  ــك، بنا بر اصل اس در صورت ش
ــا اين كه يقين  ــت ت اصل بقاى زوجيت اس

ــكاح را  ــده ى نكاح، ن ــم زائل كنن ــدا كني پي
ــكاح با تحقق  ــت. انحلال ن از بين برده اس
ــود  ــورت يقين محقق مى ش ــرايط در ص ش
و با شك و ترديد علقه ى زوجيت زائل شدنى 

نيست.

پى نوشت ها:
1-احزاب: 49

2-طلاق: 2
3-طلاق: 1

فهرست منابع:
1- احسائى، ابن ابى جمهور، عوالى اللئالى، قم: سيد الشهداء، چاپ نخست، 

1405 هجرى قمرى.
ــيله النجاه، تهران: مؤسسه ى تنظيم نشر آثار  ــن، وس 2- اصفهانى، ابوالحس

حضرت امام خمينى (ره)، چاپ نخست، 1422 هجرى قمرى.
ــتهاردى، على پناه، مجموعه فتاوى ابن جنيد، قم: جامعه ى مدرسين  3- اش

حوزه ى علميه قم، چاپ نخست، 1416 هجرى قمرى.
ــى علمى الاصول و الفروع،  ــره، حمزه بن على، غنيه النزوع ال ــن زه 4- اب

قم: مؤسسه ى امام صادق عليه السلام، چاپ نخست، 1417 هجرى قمرى.
5- ابن حمزه، محمد بن على، الوسيله الى نيل الفضيله، قم: كتابخانه آيت االله 

مرعشى نجفى، چاپ سنگى، 1408 هجرى قمرى.
6- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، قم: ادب حوزه، چاپ نخست، 

1505 هجرى قمرى.
ــف بن احمد، حدائق الناضره فى احكام العتره الطاهره،  7- بحرانى، يوس

بيروت: دارالاضواء، چاپ سوم، 1413 هجرى قمرى.
8- تميمى مغربى، ابو حنيفه نعمان بن محمد، دعائم الاسلام و ذكر الحلال 

و الحرام، بيروت: دارالمعارف، چاپ نخست، 1382 هجرى قمرى.
9- حلى، ابن ادريس محمد بن احمد، السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم، 
جامعه ى مدرسين حوزه ى علميه، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1410 

هجرى قمرى.
10- محقق حلى، النهايه و نكتها، قم: مؤسسه ى نشر اسلامى، چاپ نخست، 

1412 هجرى قمرى.
ــاله توضيح المسائل، قم: مهر، چاپ نخست،  ــم، رس 11- خويى، ابوالقاس

1409 هجرى قمرى.
12- زحيلى، وهبه، الفقه الاسلامى و ادلته، دمشق: دارالفكر، چاپ نخست، 

1404 هجرى قمرى.
ــر، نظام الطلاق فى الشــريعه الاســلاميه الغراء، قم:  ــبحانى، جعف 13- س

مؤسسه ى امام صادق عليه السلام، چاپ نخست، 1414 هجرى قمرى.
14- شيخ مفيد، محمد بن محمد بن النعمان، المقنعه، قم: جامعه ى مدرسين 

حوزه ى علميه، چاپ نخست، 1410 هجرى قمرى.
ــى، ابوجعفرمحمد بن الحسن، تهذيب الاحكام فى شرح  ــيخ طوس 15- ش

المقنعه، تهران: دارالكتب الاسلاميه، چاپ چهارم، 1365.
ــيخ طوسى، ابوجعفرمحمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من  16- ش

الاخبار، تهران: دارالكتب الاسلاميه، چاپ چهارم، 1363.
ــيخ طوسى، ابوجعفرمحمد بن الحسن، الخلاف، قم: موسسه ى نشر  17- ش

اسلامى، چاپ دوم، 1415 هجرى قمرى.
ــى، ابوجعفرمحمد بن الحسن، المبسوط فى فقه الاماميه،  ــيخ طوس 18- ش

تهران: المكتبه المرتضويه، چاپ نخست، 1346.
ــن، النهايه فى مجرد الفقه و  ــى، ابوجعفرمحمد بن الحس ــيخ طوس 19- ش

الفتاوى، بيروت: دارالكتاب العربى، چاپ دوم، 1400 هجرى قمرى.
20- جبعى عاملى، زين الدين بن على العاملى، مســالك الافهام الى تنقيح 
شرايع الاسلام، قم: مؤسسه ى معارف اسلامى، چاپ نخست، 1419 هجرى 

قمرى.
21- جبعى عاملى، زين الدين بن على العاملى، الروضه البهيه فى شرح اللمعه 

الدمشقيه، قم: اسماعيليان، چاپ چهارم، 1420 هجرى قمرى.
ــائل الشــيعه الى تحصيل مسائل  ــن، وس 22- حر عاملى، محمد بن الحس

الشريعه، بيروت: داراحياءالتراث، چاپ نخست، 1403 هجرى قمرى.
ــين بن بابويه القمى، من لا  23- صدوق، ابوجعفر محمد بن على بن الحس

يحضره الفقيه، قم: جامعه مدرسين حوزه ى علميه، چاپ دوم، بى تا.
ــت، 1391  24- علم الهدى، مرتضى، الانتصار، نجف: حيدريه، چاپ نخس

هجرى قمرى.
ــف بن المطهر، تحرير الاحكام الشرعيه  ــن بن يوس 25- علامه حلى، حس
على مذهب الاماميه، قم: مؤسسه ى امام صادق عليه السلام، چاپ نخست، 

1420 هجرى قمرى.
ــف بن المطهر، ارشاد الاذهان الى احكام  ــن بن يوس 26- علامه حلى، حس
الايمان، قم: جامعه ى مدرسين حوزه ى علميه، چاپ نخست، 1410 هجرى 

قمرى.
ــن بن يوسف بن المطهر، مختلف الشيعه فى احكام  27- علامه حلى، حس

الشريعه، قم: جامعه ى مدرسين حوزه ى علميه، چاپ نخست، 1370.
28- فيض كاشانى، ملا محسن، مفاتيح الشرايع، قم: مجمع الذخائر الاسلاميه، 

چاپ نخست، 1401 هجرى قمرى.
29- كاتوزيان، ناصر، حقوق خانواده، تهران: بهمن برنا، چاپ سوم، 1371.
30- كاظمى، جواد، مســالك الافهام الى آيات الاحكام، بى جا، مرتضوى، 

چاپ دوم، 1365.
ــروع الكافى، تهران: دارالكتب  ــى، ابو جعفرمحمد بن يعقوب، ف 31- كلين

الاسلاميه، 1367.
ــين بن محمد تقى، مســتدرك الوسائل و مستنبط  32- محدث نورى، حس

المسائل، بيروت: مؤسسه ى آل البيت، چاپ نخست، 1408 هجرى قمرى.
33- مرواريد، على اصغر، سلسله الينابيع الفقهيه، بيروت: فقه الشيعه، چاپ 

نخست، 1410 هجرى قمرى.
34- مغنيه، محمدجواد، فقه الامام الصادق عليه السلام، بيروت: دارالجواد، 

چاپ چهارم، 1360 هجرى قمرى.
35- مدنى تبريزى، يوسف، تكمله الوسيله فى احكام النكاح و الطلاق، قم: 

اسماعيليان، چاپ نخست، 1403 هجرى قمرى.
ــلامى، چاپ  ــق داماد، مصطفى، حقوق خانواده، تهران: علوم اس 36- محق

ششم، 1376.
ــلامى،  37- نووى، روضه الطالبين و عمده المفتين، بيروت: المكتب الاس

چاپ دوم، 1405 هجرى قمرى.
38- وجدانى فخر، قدرت االله، الجواهر الفخريه فى شرح الروضه البهيه، قم: 

سماء قلم، چاپ دوم، 1384.
39- يزدى، ابوالقاسم، ترجمه شرايع الاسلام، تهران: دانشگاه تهران، چاپ 

نخست، 1368.
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چكيده

فردين جمالي روشت، دانشجوي كارشناسى ارشد حقوق بين الملل 

معاهدات محدود كننده ى 
تسليحات در حقوق بين الملل جنگ

يكى از اصول اساســى حقوق بين الملل معاصر، تحريم جنگ ومنع توســل به زور اســت، اما قاعده ى تحريم جنگ، به خوبى 
قابليت اجرايى نيافته و لذا كشورها به دليل شكست در اجراى كامل و موثر قاعده ى عدم توسل به زور، تمامى تلاش خود را 

در جهت تدوين قواعد حقوقى ناظر بر جنگ ها به كار بسته اند. 
معاهدات محدود كننده ى تسليحات، به خصوص تسليحات كشتار جمعى با اثر مخرب از جايگاه مهمى در خصوص جنگ 
برخوردار است. بررسى معاهدات محدود كننده ى تسليحات و روشن نمودن نقاط قوت و ضعف آن ها، مى تواند دولت ها را به 
جنگ انسانى ملتزم نمايد؛ چرا كه مطابق حقوق بشردوستانه و كنوانسيون هاى لاهه (1899 و 1907) و نيز ماده ى 35 پروتكل 
اول الحاقى به كنوانسيون هاى چهارگانه ى ژنو، حق دولت هاى متخاصم در اتخاذ ابزارها و روش هاى آسيب رسانى به دشمن، 

نامحدود نمى باشد.
واژگان كليدى: حقوق جنگ، معاهدات، تسليحات، حقوق بين الملل
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درآمد
ــت جهانى را  ــلاح هاى مخرب امني تكثير س
ــده و زمينه ى كاربرد عريان  ــه مخاطره افكن ب
«زور» در قالب تهاجم نظامى را كه در دوره ى 
ــن گونه  ــر زوال اي ــان ب ــى» گم «بازدارندگ
ــازد. بر اين اساس  فعاليت ها بود، مطرح مى س
ــان خطرى مورد  ــرى در نقاط جه ــروز درگي ب

انتظار است (افتخاري، 1381: 320).
 حقوق بين الملل مانند هر سيستم حقوقى ديگر 
بايد از به كار بردن زور توسط دولت ها براى حل 
ــى ما بين جلوگيرى كند  ــل اختلافات ف و فص
(مقتدر، 1373: 127). افزون بر اين لازم است 
كه براى اداره ى جنگ قوانينى وضع شود تا از 
ــونت ها كاسته شود. سه قرن طول  ميزان خش
كشيد تا قواعد حقوقى بين المللى جهت كاهش 
ــلاح هاى متعارف در جنگ بين دول تدوين  س
گردد. لزوم مديريت اشاعه و تحديد سلاح هاى 
هسته اى جديد نيز نيازمند توجه خاصى است 
ــر، 1387: 127). واكنش دنيا به اين نياز  (جوين
ــده آمريكا و از  ــط ايالات متح كه عمدتاً توس
سال 1960 هدايت گرديد، تلاش براى محدود 
كردن توليد و تكثير كلاهك هاى هسته اى و 
ــلاح هاى شيميايى و بيولوژيك از  هم چنين س
ــرى موافقت نامه هاى دوجانبه و  طريق يك س
ــت، با اين وجود، هيچ يك  ــه بوده اس چندجانب
از معاهدات و پيمان هاى مربوط به خلع سلاح 
ــلاح ها نبوده  در صدد معنى حذف تمام اين س
ــت، بلكه فرايند زيربنايى عبارت از كنترل  اس
ــع موجود و كاهش خطر  ــلاح يا تثبيت وض س

جنگ هسته اى است. 
ــى از ممانعت تمام و  ــوق بين الملل عموم حق
كمال كاربرد زور ناتوان است (سهرابي، 1383: 
ــده ى نوزدهم، جامعه ى  154). لذا از نيمه ى س
ــاهد آغاز رشد و گسترش حقوق  بين المللى ش
ــانى تر نمودن جنگ ها بوده  جنگ جهت انس
ــت. اعلاميه ى پاريس (1856) از نخستين  اس
اسناد مهمى است كه به جنگ نوين مى پردازد. 
مطابق اين اعلاميه، به كارگيرى كشتى هاى 
غير نظامى در جنگ منسوخ گرديد. اعلاميه ى 

ــتفاده از  ــال 1868 اس ــن پترزبورگ در س س
ــك هاى انفجارى يا آتش زاى كوچك با  موش
ــاخت.  وزن كمتر از چهارده اونس را ممنوع س
ــه (1899 و 1907)  ــح لاه ــس صل در كنفران
گلوله هاى انفجارى معروف به «دام دام»، مواد 
منفجره اى كه از بالون به زمين انداخته مى شد 
و موشك هايى كه گازهاى گوناگون را پخش 
ــد. پس از جنگ  ــرد، ممنوع اعلام گردي مى ك
جهانى اول چندين سند تكميلى مورد مذاكره 
ــتفاده  ــال 1925 پروتكل اس قرار گرفت. در س
ــمى در جنگ، كنوانسيون 1929  از گازهاى س
ــيران جنگى  ژنو درباره ى رفتار با بيماران و اس
ــتفاده از  و پروتكل 1936 لندن در زمينه ى اس
ــتى هاى تجارى پا به  ــا عليه كش زيردريايى ه

عرصه وجود نهاد.
پس از جنگ جهانى دوم، تلاش هاى گسترده اى 
براى وضع معاهدات جديد صورت گرفت تا از 
ــه از بى قانونى موجود در  ــاى تلخى ك درس ه
ــده بود بهره  طى جنگ جهانى دوم آموخته ش

ــود و چندين خلاء برجسته ى موجود  گرفته ش
ــود كه كنوانسيون هاى  در حقوق جنگ پر ش
چهارگانه ى ژنو (1949) حاصل اين تلاش ها 
ــن گلان، 1379: 706). تلاش براى  ــود (ف ب
ــلاح هاى  ــليحات، در حوزه ى س ــد تس تحدي
ــلاح هاى انهدام فراگير و جمعى  متعارف و س

ــى از فجايع كاربرد دو سلاح  ــته اى) ناش (هس
ــته اى آمريكايى عليه مردم دو شهر ژاپنى  هس
بود، اما تا دهه ى 1960 و انعقاد معاهده ى منع 
ــته اى در سال 1963  جزيى آزمايش هاى هس
ــن تلاش ها ناكام ماند و از آن پس اين روند  اي
ــون نيز هر روز  ــتحكام يافت كه اكن چنان اس

شاهد استمرار اين گونه فعاليت ها هستيم.
به هرحال اين اصل پا برجاست كه اقدامات جنگى 
نبايد «رنج و مشقت غير ضرورى» ايجاد كنند؛ 
ــه با دست آوردهاى  يعنى رنج هايى كه در مقايس
ــت، 1373:  نظامى ارزش ناچيزى دارد (آكهرس
ــذا ايجاد معاهدات محدود كننده ى اين  353)، ل

گونه تسليحات، ضرورى است. 
پس از جنگ جهانى دوم گسترش سلاح هاى 
ــه طور كلى  ــيميايى و ب ــى، ميكروبى، ش اتم
ــه كارگيرى  ــارف، امكان ب ــلاح هاى نامتع س
ــليحات را به خصوص در مورد  عملى اين تس
ــيميايى كه نياز به  ــلاح هاى ميكروبى و ش س
ــت  ــى بزرگ ندارند، دس ــتم هاى صنعت سيس
ــيميايى  ــلاح هاى ش ــت، س يافتنى كرده اس
ــته اى  ــليحات هس ــى به عنوان تس و ميكروب
ــى رود (ماندل،  ــمار م دولت هاى ضعيف به ش
ــر ميزان كه امكان منع به  ــه ه 1377: 95) و ب
كارگيرى تسليحات از سوى قدرت هاى بزرگ 
ــلاح ها  مى رود، امكان به كارگيرى اين نوع س
ــورهاى كوچك و جريان هاى  ــطح كش در س
ــراق، فردى رو  ــرو ملى ودر يك بيان بى اغ ف
ــت(ربيعي، 1383: 388). لذا  ــش اس ــه افزاي ب
ــى معاهدات محدود كننده ى اين گونه  بررس
ــن شدن نقاط ضعف و  ــليحات جهت روش تس
ــت تا از اين  قوت معاهدات مذكور ضرورى اس
طريق امكان سوء استفاده از تسليحات انهدام 

فراگير بسته شود.
 اين مقاله به بررسى معاهدات محدودكننده ى 

تسليحات در حقوق بين الملل مى پردازد.
1. معــاهدات محدود كنــنــده ى 

تسليحات
ــرن نوزدهم به بعد، با جايگزينى  ــل ق      از اواي
اسلحه ى گرم به جاى اسلحه سرد و توسعه ى 

پس از جنـگ جــهانـى دوم 
گسـترش سـلاح هاى اتمى، 
ميكروبى، شـيميايى و به طور 
كلـى سـلاح هاى نامتعـارف، 
امـكان به كارگيرى عملى اين 
تسـليحات را بـه خصوص در 
مـورد سـلاح هاى ميكروبى و 
شيميايى كه نياز به سيستم هاى 
صنعتـى بزرگ ندارند، دسـت 

يافتنى كرده است
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تدريجى آن، ضرورت وجود قوانين و مقرراتى 
بر جنگ كه مورد احترام همه ى كشورها باشد 
ــال 1864 كنوانسيون  احساس گرديد. در س
ژنو و در سال 1868 اعلاميه ى سن پترزبورگ 
ــيون لاهه اصول و  ــال 1899 كنوانس و در س
مقرراتى در مورد جنگ و نحوه ى اداره آن ارائه 
ــن پترزبورگ  دادند. براى مثال اعلاميه ى س
استفاده از مواد منفجره ى كوچك و بمب هاى 
ــش زا را منع  كرد. در مقدمه ى اين اعلاميه  آت
ــدف قانونى كه طرفين  ــت: «تنها ه آمده اس
متخاصم در يك جنگ مى توانند داشته باشند، 
ــت». از نظر  تضعيف قواى نظامى طرفين اس
ــن در جنگ و در  ــن اعلاميه، آزادى طرفي اي
انتخاب تسليحات جنگى و روش هاى جنگى 

نمى تواند نامحدود باشد.
اين موضوع در ماده ى 22 كنوانسيون 1907 
نيز به اين صورت تكرار شد كه طرفين درگير، 
ــوع ادوات جنگى آزادى  ــر ن ــتفاده از ه در اس
ــند در تاريخ  ــتين س مطلق ندارند. اين نخس
حقوق بين الملل است كه استفاده از تسليحاتى 
ــوب  ــراد عادى خطرناك محس ــه براى اف ك
ــود، ممنوع اعلام شده است. هم چنين  مى ش
براى نخستين بار در تمدن بشرى، استفاده از 
ــيميايى خطرناك و خفه كننده در  گاز هاى ش
ــد كه در واقع پايه هاى  جنگ ممنوع اعلام ش
اوليه و اساسى كنوانسيون هاى منع كننده ى 

تسليحات شيميايى و ميكروبى مى باشد.
ــال 1914 به  ــگ جهانى اول در س ــروز جن ب
ــه جهت  ــت كرد ك ــان ثاب ــورهاى جه كش
ــرى از جنگ بايد يك نيروى بازدارنده  جلوگي
پايه ريزى شود، اين طرز فكر منجر به تهيه و 
ــال 1919  تصويب ميثاق جامعه ى ملل در س
ــگ را منع نمى كرد و  ــد. اين ميثاق جن گردي
يك مهلت سه ماهه جهت فرو نشاندن خشم 
ــيله  طرفين متخاصم ارائه مى داد تا بدين وس

طرفين به يك راه حل مسالمت آميز برسند.
ــه ى 1920 تلاش هاى متعددى انجام  در ده
گرفت تا شكاف هاى موجود در ميثاق را برطرف 
ــبى جنگ را كه در  ــد. يعنى ممنوعيت نس كن

ميثاق منعكس بود، به ممنوعيت كلى تبديل 
ــاد پيمان  ــا منجر به انعق ــد. اين تلاش ه كن
ــوم به بريان كلوگ  ــى منع جنگ موس عموم
يا پيمان پاريس گرديد. عدم توانايى دو ميثاق 
ــرى از بروز  ــوگ در جلوگي ــل و بريان كل مل
ــد تا كشورهاى  جنگ جهانى دوم، موجب ش
ــيس سازمان جهانى جديد  بزرگ به فكر تاس
ــت از  كه واجد توان كافى جهت حفظ و حراس
ــد بيفتند. مطابق ماده ى  صلح بين المللى باش
ــور سازمان ملل هر گونه توسل به  (4)2 منش
ــت، اما به  رغم اين ممنوعيت،  زور ممنوع اس
مقررات ديگرى به عنوان مستثنيات اين اصل 
در منشور وجود داشت. لذا جنگ به طور كامل 
ــته است و حقوق  ــر رخت برنبس از زندگى بش
ــت  بين الملل عرفى و قراردادى در تلاش اس
ــل جريان جنگ را تابع مقررات حقوقى  حداق
ــى از آن را  ــارات ناش نمايد تا خطرات و خس

محدود سازد. 
ــانى كردن  يكى از موضوعات مهم جهت انس
جنگ ها ممنوعيت وسايل وحشيانه يا خشونت 
بار است؛ به اين معنا كه كشورهاى متخاصم 
نمى توانند از هر روش و وسيله اى جهت مقابله 

با دشمن استفاده كنند. 
جنگ هاى قرون هجده و نوزده بيش از آن كه 
برخورد ميان مردم و ملت ها باشد، رو در رويى 
ــن ترتيب حقوق بين الملل  ارتش ها بود. بدي
عرفى به راحتى مى توانست با استفاده از اصول 
تفكيك بين نظاميان و غير نظاميان، اصل منع 

ــب، به حمايت  درد و رنج بيهوده و اصل تناس
ــانى تر  از غير نظاميان پرداخته وجنگ را انس
ــرفت دانش فنى و  ــد، اما با تحول و پيش نماي
ــليحات مدرن  تكنولوژى نظامى و ظهور تس
نظير سلاح هاى كشتار جمعى كه آثار نامرئى 
ــز به اندازه ى نظاميان  دارند، غير نظاميان ني
آسيب پذير شده اند؛ زيرا تحديد شعاع عملياتى 
ــليحات بسيار مشكل بوده و درد  اين نوع تس

و رنج بيهوده و غير ضرور ايجاد مى نمايند. 
در مقررات قراردادى حقوق بين الملل با توجه 
به دلائل ذكر شده، انواع سلاح ها، گلوله هاى 
ــونده يا مواد مخصوصى كه كاربرد  پرتاب ش
ــرورى موجب رنج  ــه صورت غير ض آن ها ب
بسيار مى شود، ممنوع شده است. اين وسايل 

عبارتند از:
ــن  ـ گلوله هاى انفجارى مطابق اعلاميه ى س
پترزبورگ (1868) و اعلاميه هاى 1899 لاهه 

(بنگريد به: ضيايي بيگدلي 1373: 166)؛
ــيون 1980 و  ـ مين هاى ضد نفر مطابق كنوانس
كنوانسيون اتاوا (بنگريد به: ظريف، 1384: 192)؛

ــتفاده از سلاح هاى ليزرى كور  ـ ممنوعيت اس
كننده مطابق پروتكل شماره ى 4 كنوانسيون 
سلاح هاى متعارف(ضيايي بيگدلي، 1381: 9)؛
ــتفاده از مهمات يا سلاح هاى  ـ ممنوعيت اس
آتش زا مطابق پروتكل شماره ى 3 كنوانسيون 
ــائلي،  ــارف (بنگريد به: مس ــلاح هاى متع س

1371: 125)؛
ـ سلاح هاى شيميايى مطابق پروتكل 1925 
ژنو و كنوانسيون سلاح هاى شيميايى1993 

(CWC)؛ 
ــلاح هاى بيولوژيكى مطابق عهدنامه ى  ـ س
ــماره ى 2603 الف در  1972 و قطع نامه ى ش
16 دسامبر 1969 مجمع عمومى سازمان ملل 
متحد (بنگريد به: دلر، نيكول، 1383:، 165)؛

ــت طبيعى  ــاى تغيير محيط زيس ـ تكنيك ه
ــه:  ــد ب ــه ى 1977 (بنگري ــق عهدنام مطاب

مسائلي، 1371: 120).
ــده، سلاح هاى  ــلاح هاى ذكر ش افزون بر س
انهدام فراگير يا جمعى(تسليحات هسته اى) 

مهـم  موضوعـات  از  يكـى 
جهت انسانى كردن جنگ ها، 
ممنوعيت وسايل وحشيانه يا 
خشونت بار است؛ به اين معنا 
كه كشورهــاى متخــاصم 
و  روش  هـر  از  نمى تواننـد 
وسـيله اى جهـت مقابلـه با 

دشمن استفاده كنند. 
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بر اساس تعهدات بين المللى متعددى ممنوع 
ــده اند، جهت بررسى موضوع از  يا محدود ش
ــدود كننده ى  ــدد، معاهدات مح جوانب متع
تسليحات تاكتيكى و استراتژيكى هسته اى از 
زواياى گوناگون مورد مذاكره توافق نامه هاي 

متعدد قرار گرفته است. به اين ترتيب كه:
ــليحات در  1- معاهدات محدود كننده ى تس

راستاى كاهش تعداد تسليحات عبارتند از: 
ـ معاهده ى تحديد موشك هاى ضد موشك 

بالستيك (معروف به سالت يك)؛
ــى  ــش زيرزمين ــد آزماي ــده ى تحدي ـ معاه

سلاح هاى هسته اى (پيمان مسكو)؛
ــلاح هاى استراتژيك  ـ معاهده ى كاهش س

تهاجمى(معروف به سالت 2)؛
ــرد  ــلاح هاى ميان ب ــذف س ــده ى ح ـ معاه

(معروف به پيمان اينف)؛
ــته اى  ــلاح هاى هس ـ معاهده ى كاهش س

استراتژيك (معروف به استارت)؛
ــن ايالات  ــن توافق نامه ها بي ــيارى از اي بس
ــيه فعلى) به  ــوروى سابق (روس متحده و ش
صورت دوجانبه منعقد شده است (بنگريد به: 

ازغندي، 1370: 131ـ251).
ــليحات  ــدات محدود كننده ى تس 2- معاه
ــاعه و تكثير تسليحات  ــتاى عدم اش در راس

هسته اى عبارتند از:
ــال 1968 در خصوص عدم تكثير  ـ پيمان س
ــته اى(NPT) (بنگريد به:  سلاح هاى هس

دلر، 1383: 83)؛
.(NPT)ـ انعقاد پروتكل تكميلى بازرسى

ــليحات  ــدات محدود كننده ى تس 3- معاه
ــتاى ايجاد محدوديت در  ــته اى در راس هس

آزمايش و منع آن ها عبارتند از:
ـ پيمان منع آزمايشات هسته اى (1963)؛

ـ پيمان منع جامع آزمايشات هسته اى 1996 
(بنگريد به: ساعد، 1386: 71).

ــليحات  ــدات محدود كننده ى تس 4- معاه
ــه  ــت تهي ــتاى ممنوعي ــته اى در راس هس
ــته اى در مناطق خاصى از  ــلاح هاى هس س

جهان شامل:

ـ پيمان آتلانتيك (1959)؛
ـ پيمان تلا تلو كو (1967)؛
ـ پيمان رارو تونگا (1985)؛
ـ پيمان بانكوك (1993)؛

ــاعد،  ــان پلين دابا 1996 (بنگريد به: س ـ پيم
.(70 -63 :1386

امروزه توافق نامه ى مربوط به محدود سازى 
ــليحات عمده نظير پروتكل  چند جانبه ى تس
1925 ژنو در زمينه ى منع استعمال سلاح هاى 
ــيون  ــى ميكروبى، كنوانس ــيميايى و حت ش
ــيميايى مصوب 1993  ــلاح هاى ش منع س
(CWC)، كنوانسيون سلاح هاى ميكروبى 
ــوب 1972 (BWC)، معاهده ى منع و  مص
گسترش سلاح هاى هسته اى مصوب 1968 
ــيون تكنيك هاى محيط  (NPT)، كنوانس
ــتر دريا،  ــاى بس ــت (1977)، پيمان ه زيس
ــته اى  معاهده ى منع جامع آزمايش هاى هس
ــيون  كنوانس  ،(TBT)  1996 ــوب  مص
ــلاح هاى متعارف (CCW)، معاهده ى  س
ــر (1999) معروف به  ــع مين هاى ضد نف من
عهدنامه ى اتاوا و نظريه ى ديوان بين المللى 

ــودن تهديد يا  ــترى مبنى بر مغاير ب دادگس
ــته اى با اصول و  ــتفاده ازسلاح هاى هس اس
ــتانه، حقوق چندجانبه اى را  قواعد بشر دوس
ــاب  ــكيل مى دهد كه توليد ملى و اكتس تش

ــليحات و يا استفاده از اين تسليحات  اين تس
ــرار مى دهد.  ــورد انتظام ق ــع كرده و م را من
ــاد حقوق  ــدات باعث ايج ــن معاه هم چني
ــل مى گردند. به عبارت ديگر حقوق  بين المل
بين الملل به دو شيوه ايجاد مى شود. نخست، 
ايجاد توافقات كتبى بين كشورها به صورت 
دوجانبه و چندجانبه كه تحت عنوان معاهدات 
شناخته مى شود؛ دوم، اقتباس حقوق عرفى از 
رويه هاى كشورها. هنگامى كه يك قاعده ى 
ــده اى در مى آيد،  ــورت معاه ــه ص عرفى ب
ــتند نيز  ــورهايى كه عضو معاهدات نيس كش
به وسيله ى قواعد عرفى متعهد مى شوند. لذا 
ــليحاتى كه كاربرد آن ها از  مى توان گفت تس
ــريت رنج و  ميدان نبرد تجاوز مى كند و بر بش
درد و تخريب هاى كور وارد مى سازد، مطابق 
ــوق عرفى و قراردادى و مطابق معاهدات  حق
ــده در بالا، مغاير با حقوق بين الملل و  ذكر ش

قواعد بشردوستانه است.
2. معاهدات محدود كننده ى تسليحات 

نظامى از منظر حقوق بين الملل 
حقوق بين  الملل توسل به زور و نيروى نظامى را 
تقبيح و رد مى كند. از آن جا كه روابط بين المللى 
ــف و تمدن و فرهنگ  ــورها و ملل مختل كش
ــرى هنوز در سطح ايده ال انسانى نيست،  بش
ــه ى جهان بين ملل و  در نتيجه در چهار گوش
كشورهاى مختلف درگيرى ها و برخوردهاى 
ــرايت آن ها  نظامى اتفاق مى افتد كه خطر س
ــاير نقاط دنيا، كم تر از جنگ هاى جهانى  به س

نيست (ثريايي آذر، 1382: 204). 
ــع قوانين و مقررات  ــوق بين الملل با وض حق
ــعى كرده است از توسعه ى اين  بين المللى س
ــى جلوگيرى نموده  ــوع برخوردهاى نظام ن
ــش دهد. امروزه به  ــار مخرب آن را كاه و آث
ــل «حقوق  ــوق بين المل ــمت از حق اين قس
ــا «حقوق جنگ» و  ــاى نظامى» ي برخورده
ــتانه» گفته  ــوق بين المللى بشردوس يا «حق
ــوق برخوردهاى نظامى  ــود. منابع حق مى ش

عبارتند از: 
ــه ى پاريس (1856) راجع به جنگ  - اعلامي

حقـوق بين  الملل توسـل به زور 
و نيـروى نظامـى را تقبيـح و رد 
مى كنـد. از آن جـا كـه روابـط 
بين المللى كشورها و ملل مختلف 
و تمدن و فرهنگ بشرى هنوز در 
سطح ايده ال انسانى نيست، در 
نتيجه در چهار گوشـه ى جهان 
بين ملـل و كشـورهاى مختلف 
درگيرى ها و برخوردهاى نظامى 
اتفاق مى افتد كه خطر سـرايت 
آن ها به ساير نقاط دنيا، كم تر از 

جنگ هاى جهانى نيست
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دريايى؛
- كنوانسيون ژنو (1864)؛

- اعلاميه ى سنت پترزبورگ (1868)؛
- كنوانسيون لاهه (1899)؛
- كنوانسيون ژنو (1906)؛

- كنوانسيون هاى لاهه (1907)؛
ــه جنگ  ــع ب ــو (1925) راج ــكل ژن - پروت

شيميايى؛
- كنوانسيون ژنو (1927)؛

ــتفاده از  - پروتكل لندن (1936) راجع به اس
ناوهاى زيردريايى؛

- كنوانسيون ژنو (1949).
از منابع فوق كنوانسيون هاى لاهه (1907) و 
پروتكل ژنو (1925) و كنوانسيون ژنو(1949) 
ــتفاده قرار  ــى مورد اس ــاوى بين الملل در دع
ــرد بى آن كه منابع ديگر ارزش حقوقى  مى گي
خود را از دست داده باشد (ثريايي آذر، 1382: 

205). هم چنين منابع جديد عبارتند از: 
ــيون منع توليد، توسعه و انبار كردن  - كنوانس
ــى)  ــى (بيولوژيك ــليحات باكتريولوژيك تس
ــكل اول و پروتكل دوم الحاقى  (1972) پروت

به كنوانسيون 1949 ژنو (1977)؛
ــيون منع استفاده ى نظامى يا هر نوع  كنوانس
ــاى تغيير  ــتفاده ى خصمانه از تكنيك ه اس

دهنده ى محيط زيست (1977)؛

ــليحات عادى (1981). منظور  معاهده ى تس
ــه غير  ــليحاتى ب ــادى، تس ــليحات ع از تس
ــيميايى،  ــته اى، ش ــليحات اتمى، هس از تس
ــونده با  ــعاتى و هدايت ش بيولوژيكى، تشعش

بردهاى طولانى است. 
اساس و پايه ى حقوق جنگ از قرن نوزدهم و 
اوايل قرن بيستم تاكنون چندان تغيير نيافته 
است. آزاد نبودن طرفين متخاصم در استفاده 
ــى، همان طورى  ــليحات نظام از هر نوع تس
ــيون 1907 لاهه نيز آمده، در  ــه در كنوانس ك
كنوانسيون 1949 ژنو و پروتكل هاى الحاقى 

(1977) نيز تأكيد شده است.
ــلام  ــكل اول (1977) اع ــاده ى 36 پروت م
مى دارد: در مطالعه، توسعه كسب يا قبول يك 
اسلحه ى جديد، روش ها يا ابزار جنگى جديد، 
اعضاى متعاهد ملزم خواهند بود كه استفاده از 
آن تسليحات جديد ... مغاير با پروتكل حاضر 

يا ساير مقررات حقوق بين المللى نباشد.
ــاس پروتكل اول معاهده ى تسليحات  بر اس
عادى (1981) استفاده از تسليحاتى كه نتوان 
ــس رديابى نمود منع  ــعه ى ايك آن ها را با اش
ــتفاده  ــده، پروتكل دوم همان معاهده، اس ش
ــخصى و تله هاى بوبى را منع  از مين هاى ش
ــتفاده از بمب ها و  ــوم اس نموده و پروتكل س
ــر ضد غير نظاميان  ــتگاه هاى آتش زا را ب دس

ممنوع اعلام مى دارد. همين طور در پروتكل 
ــتفاده از تسليحاتى كه محيط زيست  اول اس
ــده  طبيعى را تخريب مى كند ممنوع اعلام ش

است (ثريايي آذر، 1382: 205).            
ــالا، امروزه  ــوارد مذكور در ب ــر م ــزون ب     اف
ــد  ــه و چن ــدد دو جانب ــاى متع توافق نامه ه
جانبه ى منعقد شده بين كشورها در زمينه ى 
ــن نمونه ى  ــليحات، نزديك تري تحديد تس
ــه رژيم  ــت ك ــذارى بين المللى اس قانون گ
ــند، مطابق  ــام مى بخش ــليحات را انتظ تس
ــيون وين، معاهدات براى  ماده ى 26 كنوانس
ــن نيت  ــت و با حس ــن آن الزام آور اس طرفي
ــرد. اين تدوين نوين از  ــد به آن ها عمل ك باي
ــد، دولت ها را به  ــل قديمى وفاى به عه اص
ــروى از توافق نامه هاى بين المللى موظف  پي
مى نمايد (ضيايي بيگدلي، 1383: 327). اين 

توافق نامه ها عبارتند از:
ــيميايى ــلاح هاى ش ــيون منع س ـ كنوانس
 (CWC)؛
ـ معاهده ى منع گسترش سلاح هاى هسته اى
 (NPT)؛
ـ معاهده ى منع جامع آزمايش هاى هسته اى
 (TBT)؛
ـ معاهده ى منع مين هاى ضد نفر«كنوانسيون 

اتاوا» (بنگريد به: ضيايي بيگدلي، 1381: 9).
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هزينه هاى جرايم و مجازات ها دولت ها را به پيش گيرى از جرايم وا داشت و بدين ترتيب پيش گيرى از جرايم وارد سياست جنايى 
دولت ها شد. از آيين نامه هاى مرتبط با پيش گيرى از وقوع جرم در كشور ايران، آيين نامه ى پيش گيرى از رشوه در دستگاه هاى 
اجرايى است كه طى آن سعى شده است ضمن جلب رضايت عمومى، از وقوع جرمى مبتلابه به نام رشوه جلوگيرى كند. اين 
آيين نامه با توجه به موضوع آن كه شامل سازمان هاى دولتى و حكومتى مى شود، بر پيش گيرى از وقوع جرم ارتشا تاكيد دارد. 
در اين مقاله اقسام پيش گيرى بر محور موضوع آيين نامه تحليل شده و راهكارهاى پيش گيرانه نسبت به جرم رشوه از دو بعد 

كنشى و واكنشى در دستگاه هاى دولتى بررسى گرديده است.
واژگان كليدى: رشوه، پيش گيرى، شيوه هاى پيش گيرانه، كاهش جرم، دستگاه هاى اجرايى.

چكيده

رضا رنگرز، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى

نحوه ى پيش گيرى در آيين نامه ى پيش گيرى 
و مبارزه با رشوه در دستگاه هاى اجرايى

درآمد
ــت از  ــى پيش گيرى عبارت اس  در جرم شناس
ــرم در آينده با هدف  ــكاب ج ــرى از ارت جلوگي
ــى ابرندآبادى، 1381:  كاهش بزه كارى (نجف

ــن اصطلاح در لايحه ى پيش گيرى  136). اي
ــوراى  از جرم مصوب 1385/6/14 مجلس ش
ــت:  ــده اس ــن ترتيب تعريف ش ــلامى بدي اس
ــايى و ارزيابى وقوع جرم و  «پيش بينى، شناس

ــاذ تدابير و اقدام هاى لازم براى جلوگيرى  اتخ
ــن تعريف، گفته  ــا توجه به اي ــوع آن». ب از وق
ــامل راه كارها و  ــده است كه پيش گيرى ش ش
ــيوه هاى مختلف مى باشد كه بايد منتهى به  ش
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ــيرى، 1386: 17).  ــود (ش كاهش بزه كارى ش
ــم  ــيم بندى كلى به دو قس پيش گيرى در تقس
ــده است؛ با اين  ــى و واكنشى تقسيم ش كنش
توضيح كه پيش گيرى از طريق اعمال مجازات، 
پيش گيرى واكنشى است و پيش گيرى شامل 
ــاى پيش از ارتكاب جرم، پيش گيرى  راه كاره

كنشى مى باشد (عباچى، 1383: 56).
در ماده ى يك آيين نامه ى مذكور كه از اين پس 
به اختصار آيين نامه ى پيش گيرى از وقوع رشوه 
ــود، در تعريف رشوه آمده است:  نامبرده مى ش
ــر گونه وجه يا مال يا حق مالى كه كارمند  «ه
دولتى (در معناى كلى) در ازاى انجام تكليف و 
يا ترك آن، از غير از مراجع كارفرمايى تحصيل 
ــاده ى 3 قانون  ــف در م ــن تعري ــد». اي مى كن
ــديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و  تش
كلاهبردارى مصوب 1367 و مواد 590 لغايت 
ــلامى (تعزيرات) نيز  ــون مجازات اس 594 قان

درج شده است.
ــر آيين نامه ى  ــه، تحليلى ب ــوع اين مقال موض
ــتگاه هاى  ــوه در دس پيش گيرى و مبارزه با رش
ــورخ  ــه  ى م ــه در جلس ــت ك ــى اس اجراي
ــنهاد  ــران و بنا به پيش ــات وزي 1383/9/1 هي
ــازمان مديريت و  ــماره ى101/11750 س ش
برنامه ريزى كشور و به استناد اصل 138 قانون 
ــى جمهورى اسلامى ايران و ماده ى 27  اساس
ــات ادارى تصويب  ــيدگى به تخلف قانون رس
ــوه و  ــد. اين آيين نامه بر دو محور جرم رش ش
پيش گيرى تدوين گرديده است كه هر يك را 

به طور خلاصه بيان مى نمايم.
در  كنشـى  پيش گيـرى  مـوارد   .1
آيين نامه ى پيش گيرى از وقوع رشوه 
ــى به اعمال پيش از ارتكاب  پيش گيرى كنش
ــت و مى خواهد با اصلاح محيط  جرم ناظر اس
ــت فضايل اخلاقى و  ــون، آموزش، تقوي پيرام
ــى و نظارتى، بر كاهش  ــاير ابزارهاى كنترل س
ــود. طبقه بندى جديد  ــوع جرم موثر واقع ش وق
ــى  ــرى از جرم كه در وقوع جرم شناس پيش گي
ــتم به كار برده شده،  امروزى از اواخر قرن بيس
ــم پيش گيرى اجتماعى و پيش گيرى  از دو قس

ــاد مى كند (متولى زاده، 1386: 137)  وضعى ي
ــى از عوامل اجتماعى  كه پيش گيرى اجتماع
موثر در انگيزه ى مجرمانه استفاده مى كند، اما 
پيش گيرى وضعى بر عوامل نظارتى و كنترلى 
ــرم تاكيد دارد كه هر يك به  پيرامون هدف ج

نحو جداگانه مورد بحث قرار مى گيرد . 
1-1. پيش گيـرى اجتماعـى ناظر بر 
آيين نامه ى پيش گيرى از وقوع رشوه 
ــت  ــوه جرم مالى اس ــوص اين  كه رش در خص
ــوب مى شود،  ــايش عمومى محس يا عليه آس
ــوه اگر  ــى از حقوق دانان معتقدند كه رش برخ
ــه جنبه ى مالى دارد، ليكن در زمره ى جرايم  چ
ــت (زراعت، 1386:  ــايش عمومى اس عليه آس
ــوه از جرايم  ــد كه رش 603)، اما به نظر مى رس
عليه اموال است و چنان چه كارمند دولت بدون 
ــغ از ارباب رجوع تكاليف خود را انجام  اخذ مبل
دهد، جرم رشوه محقق نمى شود. جرم انگارى 
ــا به منظور جلوگيرى از اخذ رشوه از سوى  رش
ــت؛ چرا كه در  ــدان و مقامات دولتى اس كارمن
تبصره ى ماده ى 592 قانون مجازات اسلامى، 
ــوه دهنده در صورت گزارش و شكايت، از  رش
ــازات معاف خواهد بود و مالى كه به عنوان  مج

رشوه پرداخت شده، به وى مسترد مى شود.
ــى بزه ديده اى  ــى، راش ــه ى جرم شناس از جنب
نيست كه در وقوع جرم مقصر بوده است، بلكه 
اقدام او عمل مجرمانه ى مستقلى است، ليكن 
ــؤوليت كيفرى مامور دولتى بيش تر است؛  مس
ــورت انجام به موقع تكاليف قانونى  زيرا در ص
خود، نوبت به رشا نمى رسيد. بنابراين به لحاظ 
جنبه ى عمومى جرم، دادستان مكلف به تعقيب 

ــكايت نيز براى راشى محفوظ  ــت و حق ش اس
است و لذا جرم رشوه واجد ماهيتى بينابين است. 
ــوه نيز  ــه ى پيش گيرى از وقوع رش در آيين نام
استدلال فوق مطمح نظر قرار گرفته است كه 

به شرح آتى تشريح مى شود. 
1-1-1. شـفاف سازى مراحل انجام 

خدمت رسانى به مردم 
از مهم ترين ابعاد پيش گيرى اجتماعى از وقوع 
ــق وظايف كارمندان و  ــوه، تعيين دقي جرم رش
ــت.  ــان لازم براى انجام تكاليف اس مدت زم
ــك ارگان دولتى بايد بداند  مراجعه كننده به ي
ــؤول انجام كار وى است و  ــى مس كه چه كس
مسؤوليت كارمند در صورت عدم رعايت زمان 
ــت. عدم  ــراى انجام كار تا چه ميزان اس لازم ب
ــردرگمى مراجعه  ــفاف سازى، منتهى به س ش
كننده است؛ به نحوى كه براى انجام خواسته ى 
قانونى خود حاضر است تن به هر كارى بدهد. 
لذا لازم است به راشى نه به عنوان مجرم، بلكه 
به عنوان بزه ديده توجه نمود و توجيه اضطرار در 
تبصره ى ماده ى 592 قانون مجازات اسلامى 
متضمن همين معنا است. اضطرار عبارت است 
ــان يا مال  ــدن وضعى كه حفظ ج ــش آم از پي
ــاندن به  ــيب رس خود يا ديگرى ملازمه با آس
ــى، 1389: 234).  ــال يا حق غير دارد (حجت م
چنين وضعيتى در جرم رشوه به ندرت به وقوع 
مى پيوندد. اضطرار در جرم رشوه مفيد اين معنا 
ــى ارباب رجوع جز از  ــت كه مطالبه ى قانون اس
طريق رشوه ممكن نباشد. بنابراين آن چه در بند 
الف ماده ى 2 آيين نامه ى مذكور آمده است، به 
منظور جلوگيرى از رشوه و حالت اضطرار براى 

مراجعه كننده است. 
2-1-1. نظر سـنجى از مردم و جلب 

رضايت آنان
ــرى اجتماعى از  ــى از راه كارهاى پيش گي يك
وقوع رشوه كه در بند الف ماده ى 2 آيين نامه ى 
ــت، انجام  ــوه آمده اس پيش گيرى از وقوع رش
ــت. در  ــم ارباب رجوع اس ــنجى و تكري نظرس
اين زمينه با توجه به اين  كه هويت نظر دهنده 
ــود، مى تواند با اراده ى آزاد نظر  ــكار نمى ش آش

پيش گيـرى كنشـى بـه اعمـال 
پيش از ارتكاب جرم ناظر اسـت 
و مى خواهـد بـا اصـلاح محيـط 
پيرامون، آموزش، تقويت فضايل 
اخلاقى و ساير ابزارهاى كنترلى 
و نظارتـى، بر كاهش وقوع جرم 

موثر واقع شود.
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ــرد كارمند دولتى ابراز  ــبت به عملك خود را نس
كند. چنان چه نظرسنجى ها و رضايت مردم در 
مولفه هايى چون افزايش حقوق، پاداش، رتبه 
و درجه موثر واقع شود، موجد يك محيط فعال 
ــد. امروزه بايد در  خدماتى براى مردم خواهد ش
ــمى عليه جرم، نهادهاى  كنار واكنش هاى رس
ــاى مردمى نيز  ــكل ها و انجمن ه ــى، تش مدن
فعالانه در امر سازمان دهى و اجراى برنامه هاى 
پيش گيرى از وقوع جرم سهيم شوند، به طورى 
ــازمان دهى مراكز  ــال اخير س ــى س كه در س
ــت جنايى كشورهاى  مردمى در اولويت سياس
ــت (فرجيها، 1382:  ــرفته قرار گرفته اس پيش
ــه ى پيش گيرى از  ــاده ى 10 آيين نام 8). در م
ــازمان مديريت و  ــت س ــوه آمده اس وقوع رش
ــاس  ــت بر اس ــور مكلف اس برنامه ريزى كش
روش هاى نظرسنجى از مردم، هر ساله نسبت 
به طبقه بندى دستگاه هاى مشمول اقدام نمايد 
ــتگاه اجرايى  كه همين امر در حفظ رتبه ى دس
ــالم در پيش گيرى و  ــاد محيط رقابتى س و ايج
افزايش عوامل نظارتى، كاملاً موثر خواهد بود. 
ــه ى مذكور، به  ــاده ى 2 آيين نام ــد الف از م بن
ــازى وظايف كارمندان دولتى تاكيد  شفاف س
ــراى تحقق آن، بايد آگاهى عمومى  دارد كه ب
ــاب رجوع از قوانين و مقررات و فعاليت هاى  ارب
ــش يابد. به اين ترتيب،  ــاص آن ارگان افزاي خ
ــده ى  ــاب رجوع خارج از چارچوب تعيين ش ارب
ــؤول،  ــدارد و كارمند مس ــارى ن ــى انتظ قانون
انتظارات قانونى ارباب رجوع را خارج از تكاليف 
ــاده ى 14 آيين نامه ى  خود قلمداد نمى كند. م
ــازمان مديريت و  ــى از تكاليف س ــور يك مذك
برنامه ريزى كشور و وزارت خانه هاى فرهنگ 
ــلامى، آموزش و پرورش و علوم و  ــاد اس و ارش
تحقيقات و فن آورى، بهداشت و صدا و سيما را 
افزايش آگاهى عمومى در اين خصوص تعيين 

كرده است. 
3-1-1. آمـوزش برنامه هاى دينى و 

اخلاقى 
ــتى از  ــره و انباش ــى، ذخي ــرمايه ى اجتماع س
ــترك جامعه است. ارزش ها و  ارزش هاى مش

ــت و تمامى  ــا مقوم نظم اجتماعى اس هنجاره
ــند.  ــع برخوردار از نظم اجتماعى مى باش جوام
ــازوكارهاى استحكام  به نظر گريكار يكى از س
نظم اجتماعى، سازوكارهاى هنجارى از طريق 
ــرى از ارزش ها و آموزه هاى اخلاقى و  بهره گي
ــت (تقى لو، 1385: 240). جرم رشوه  دينى اس
ــخاص ارتكاب مى يابد كه در آن ها  ــط اش توس
ــكل  ــادى از ارزش هاى اخلاقى و دينى ش ابع
ــورد كارمندان نمى توان  ــت. لذا در م گرفته اس
ــى كه در پيش گيرى زودرس به كار  راه كارهاي
گرفته مى شود را اتخاذ نمود، بلكه در مورد آن ها 
ــيوه هاى احياى ارزش هاى اخلاقى  بايد به ش
ــل شد. آموزش هاى دينى كاملاً  و دينى متوس
ــى از اصلى ترين  ــت و به عنوان يك درونى اس
ــود.  ــاى ارتكاب جرم متبلور مى ش بازدارنده ه
ــع به هر ميزان كه عمل به ارزش هاى  در جوام
ــه رذيلت هاى  ــز از گرايش ب ــى و پرهي اخلاق
ــوع روابط اجتماعى نقش  ــانى در تعيين ن نفس
ــته باشد، به همان ميزان از بروز رفتارهاى  داش
ــته مى شود (بشارتى،  جنايى توسط افراد كاس
ــتن دارى، مهم ترين  1389). نظريه ى خويش
ــرى از ارتكاب جرم را كنترل  ــل در جلوگي عام
ــش  ــس و همكاران ــر كل ــد. والت ــود مى دان خ
ــد جوانانى كه در جرم خيزترين مناطق  معتقدن
ــاد به نفس و  ــده اند، اگر داراى اعتم ــزرگ ش ب
ــند، مى توانند خود را از  خودباورى اخلاقى باش
ــخص  تبه كارى دور نگه دارند. توانايى يك ش
ــراى مقاومت در برابر انگيزه هاى مجرمانه را  ب
خويشتن دارى مى نامند (سيگل، 1385: 397) 
ــه هر گاه اخلاق و  ــوان نتيجه گرفت ك و مى ت

ــوند، اين  ــاى دينى درونى و نهادينه ش آموزه ه
ملكه ى نفسانى به قدرى محكم و قوى خواهد 
ــود كه هيچ عامل بيرونى نتواند آن را متزلزل  ب
سازد (بشارتى، 1389). ماده ى 14 آيين نامه ى 
پيش گيرى از وقوع رشوه به اين امر مهم اشاره 
ــه كردن ارزش ها را جزء تكاليف  دارد و نهادين

سازمان هاى دولتى مى شمارد.
4-1-1. افزايش مهارت هاى رفتارى 

و تغيير گرايش و نگرش ذهنى
ــه ى پيش گيرى از وقوع  ــاده ى 14 آيين نام م
ــوه، يكى از وظايف سازمان مديريت  جرم رش
ــور را افزايش مهارت هاى  و برنامه ريزى كش
ــى مى داند. اين  ــارى و تغيير گرايش ذهن رفت
ــته از نظريه ى رفتار است. طبق اين  امر برخاس
ــى تجارب يادگيرى  ــان ط نظريه، اعمال انس
رشد و نمو پيدا مى كند. اين نظريه بدون توجه 
ــخصيتى، به دنبال افرادى  به خصلت هاى ش
ــره درگير رفتار هاى  ــت كه در زندگى روزم اس
ــن نظريه بر اين  ــند. منطق اي ديگرى مى باش
ــاس  ــت كه افراد چگونه بر اس ــتوار اس امر اس
ــران دريافت  ــه از ديگ ــى ك عكس العمل هاي
ــيگل،  مى كنند، رفتار خود را تغيير مى دهند (س
ــورد محيطى كه كارمندان  1385: 276). در م
ايفاى وظايف مى كنند، خواه و ناخواه تحت تاثير 
ــد و افزايش مهارت هاى  رفتار هاى يكديگرن
رفتارى منتهى به تغيير گرايش ذهنى از طفره 
ــام تكاليف به خدمتگزارى مردم  رفتن در انج
ــت كه در پيش گيرى اجتماعى  از مواردى اس

مى تواند موثر باشد.
امروزه در ادارات فقد چنين نگرشى به كار ارباب 
رجوع را شاهد مى باشيم؛ به گونه اى كه نگرش 
ــوع، به ميزان حقوق  ــد به كار ارباب رج كارمن
ــكل وى.  ــت، نه در جهت حل مش دريافتى اس
ــهروندان با عبارات «برو  يكى از دلايلى كه ش
فردا بيا»، «كار شما امروز حل نمى شود» و غيره 

مانوس شده اند، نبودن چنين نگرشى است.
2-1. پيش گيرى وضعى در آيين نامه ى 

پيش گيرى از وقوع جرم رشوه
ــه از نام آن  ــرى وضعى همان طور ك پيش گي

يكـى از مهم تريـن ابزار ها در 
افزايش خطر، آگاه سازى افراد 
از عواقب و مجازات ها اسـت. 
بنـد «ب» ماده ى 2 آيين نامه ى 
پيش گيـرى از وقـوع رشـوه، 
اطلاع كاركنان از مفاد آيين نامه 

را ضرورى دانسته است.
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ــى عامل وضعيت به عنوان  بر مى آيد، به بررس
ــده ى مجرمانه  ــال در پدي ــريك فع ــك ش ي
ــن فرض كه  ــان با اي ــردازد. جرم شناس مى پ
ــداف مجرمانه از  ــان هنگام انتخاب اه مجرم
حداقل عقلانيتى برخوردارند، به دنبال كاهش 
ــوده و از آن تحت  ــاى ارتكاب جرم ب فرصت ه
عنوان پيش گيرى وضعى ياد كرده اند (اونيل و 
ــن، 1387: 175). پيش گيرى وضعى  مك گلي
ــه دنبال ايجاد محيطى پيرامون موضوع جرم  ب
ــد كه امكان دسترسى مجرم به هدف  مى باش
مجرمانه دشوار يا غير ممكن شود. پيش گيرى 
وضعى عوامل فردى، شخصيتى و اجتماعى را 
بررسى نمى كند، بلكه به عوامل محيطى ناظر 
ــارت دارد كه در آيين نامه ى  ــر هدف جرم نظ ب
پيش گيرى از وقوع رشوه، مواردى به شرح زير 

در اين خصوص ذكر شده است.
نقـاط  تعييـن  و  بررسـى   .1-2-1

آسيب پذير و اولويت بندى آن ها 
ــيوه هاى پيش گيرى وضعى، تعيين  يكى از ش
ــت كه در ماده ى  ــاط نفوذپذير مجرمان اس نق
ــوه  ــرى از وقوع رش ــه ى پيش گي 12 آيين نام
ــت. دستگاه هاى اجرايى بايد از طريق  آمده اس
ــاى موجود به تعيين ادارات و دايره هايى  ابزار ه
ــان وصول  ــد كارمندان گمرك، كارشناس مانن
ــوه در  ماليات و غيره كه امكان تحقق جرم رش
آن ها بيشتر است، اقدام نمايند تا بتوانند از طرق 
مختلف پيرامونى مانند نصب دوربين، فرستادن 
بازرس به شكل ارباب رجوع، بازرسى رندومى 
ــرى كنند. يكى  ــوع جرم جلوگي ــره، از وق و غي
ــرايت كاهش  ــاى مهم اين كار، س از ويژگى ه
ــبت به ساير جرايم  فرصت و افزايش خطر نس

مالى غير از رشوه است.
2-2-1. توسـعه فـن آورى ادارى و 

اصلاح سيستم ها و روش ها
يكى از شيوه هاى پيش گيرى وضعى اين است 
ــود.  ــترس مجرم خارج ش كه هدف جرم از دس
ــى و رايانه اى  ــن ترتيب پس از الكترونيك بدي
ــت هاى ارباب  ــدن كارهاى ادارى، درخواس ش
ــكن در اختيار كارمند قرار  رجوع به صورت اس

ــورت وجود نواقص،  ــرد و كارمند در ص مى گي
ــد بر طرف نمودن  ــرف مهلت معين مى توان ظ
ــت كند. در  ــص را از ارباب رجوع درخواس نواق
ــدن برنامه هاى ادارى،  ــتمى ش صورت سيس
درخواست و پاسخ در سيستم درج شده و قابل 
كنترل مى باشد و مردم با كارمند مربوطه به طور 
مستقيم در ارتباط نخواهند بود، بلكه اين سيستم 
ــخ گوى ارباب رجوع مى شود. در  است كه پاس
پيش گيرى وضعى تاكتيك هاى خاص جهت 
ــود و  افزايش تلاش مجرم به كارگرفته مى ش
پيشرفت فن آورى مى تواند براى ارتكاب جرم 
موانعى را به وجود آورد (سيگل، 1385: 207). 
ــاده ى 2 آيين نامه ى  ــن امر در بند الف م ــه اي ب

ــوه تصريح شده است  پيش گيرى از وقوع رش
كه بايد سيستم ادارى اصلاح و فن آورى ادارى 

توسعه يابد.
3-2-1. اعمـال نظـارت بـر نحوه ى 

عملكرد كارمندان 
پيش گيرى وضعى بر پيرامون هدف جرم تاكيد 
ــى از اصول پيش گيرى از وقوع جرم  دارد و يك
ــت (تن  از طريق طراحى محيطى، مراقبت اس
ــه  ــن هون، 1385: 101). به تعبير ديگر، س كي
ــند تا  ــر در زمان و مكان بايد به هم برس عنص
يك پديده ى مجرمانه ارتكاب يابد. اين عناصر 
عبارتند از مجرم با انگيزه، هدف مناسب و فقدان 
ــك گلين، 1387: 179). در  مراقب (اونيل و م

پيش گيرى وضعى به افرادى كه عملكردشان 
ــتقيم بر پيش گيرى از وقوع  به نحو كنترل مس
ــت، بازدارندگان جرم  گويند.  جرم تاثيرگذار اس
ــطوح مختلفى از  اين بازدارندگان مى توانند س

مسؤوليت را دارا باشند مانند:
ــاده ى 2 آيين نامه ى  ــان (بند ج از م 1- بازرس
ــه عبارتند از  ــوه) ك ــوع رش ــرى از وق پيش گي
كسانى كه اهداف مجرمانه را كنترل مى كنند و 
وظيفه ى آن ها حفاظت از آماج مجرمانه است؛

ــرم عبارتند از  ــدان مطلع از وقوع ج 2- كارمن
كسانى كه وظيفه ى اصلى آن ها غير از كنترل 
ــب قانون مكلف به گزارش  ــت، ليكن حس اس
ــد  ــوى كارمندان مى باش ــرم از س ــكاب ج ارت
(ماده ى 3 آيين نامه ى پيش گيرى از وقوع جرم 

رشوه)؛
ــه داراى  ــوع و عموم مردم ك ــان رج 3- ارباب
مسؤوليت عمومى هستند و وظيفه ى اخلاقى 
ــؤولان را از وقوع  ــهروندى است كه مس هر ش
ــه ى  ــاده ى 4 آيين نام ــازد (م ــم آگاه س جراي
ــرى  ــوه)؛ پيش گي ــوع رش ــرى از وق پيش گي
موفقيت آميز و سودمند از وقوع جرم به مشاركت 
و همكارى شهروندان و حكومت وابسته است و 
ــت  بايد تلاش نمايد تا به صورت عادلانه و  دول
ــا رعايت حقوق مدنى از جرم پيش گيرى كند  ب

(كلارك و فلسون، 1388: 187).
2. پيش گيـرى كيفرى در آيين نامه ى 

پيش گيرى از وقوع جرم رشوه
ــم عام و خاص  ــرى كيفرى بر دو قس پيش گي
ــتم هشدار  ــت. در پيش گيرى عام از سيس اس
ــه تهديد به  ــود؛ بدين معنى ك ــتفاده مى ش اس
اعمال مجازات قانونى بايد به عنوان وسيله اى 
ــاندن مجرم به كار گرفته شود. اين  جهت ترس
امر به ويژه در جرايم مالى كه يك عقل خردگرا 
ــت، مؤثر  ــال حصول نتيجه ى مالى اس به دنب
ــاس  ــد بود. پيش گيرى خاص بر اين اس خواه
ــت كه مجازات بايد شديد و قطعى  ــتوار اس اس
باشد تا مجرم پس از تحمل كيفر، اعمال جنايى 
ــيگل، 1385: 225). هر  خود را تكرار نكند (س
ــاى عام و خاص پيش گيرى را  يك از روش ه

يكى از شيوه هاى پيش گيرى وضعى 
اين اسـت كه هدف جرم از دسترس 
مجرم خارج شود. بدين ترتيب پس از 
الكترونيكى و رايانه اى شدن كارهاى 
ادارى، درخواسـت هاى ارباب رجوع 
به صورت اسـكن در اختيـار كارمند 
قـرار مى گيـرد و كارمنـد در صورت 
وجـود نواقـص، ظرف مهلـت معين 
مى تواند بر طرف نمودن نواقص را از 

ارباب رجوع درخواست كند.
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ــوه  در آيين نامه ى پيش گيرى از وقوع جرم رش
تشريح مى نماييم.

1-2. پيش گيرى عام 
ــه قصد ارتكاب  ــرى عام فردى ك در پيش گي
جرم را دارد، بايد از عواقب رفتار خود آگاه شود. 
ــوه جرمى مالى است. در جرايم مالى منافع  رش
حاصل از جرم و خطرات آن در دو كفه ى ترازو 
ــنگينى  قرار مى گيرد و هر گاه كفه ى منافع س
ــود.  ــرد به ارتكاب جرم تحريك مى ش كند، ف
ــا در افزايش خطر،  ــن ابزار ه ــى از مهم تري يك
ــازى افراد از عواقب و مجازات ها است.  آگاه س
ــد «ب» ماده ى 2 آيين نامه ى پيش گيرى از  بن
وقوع رشوه، اطلاع كاركنان از مفاد آيين نامه را 
ضرورى دانسته است. آگاه سازى افراد از ميزان 
ــبه ى افزايش  مجازات، يكى از عوامل محاس

خطر در ارتكاب جرم خواهد بود.
2-2. پيش گيرى خاص 

ــبت به  پيش گيرى خاص با اعمال مجازات نس
بزه كار به طور عام و تشديد آن نسبت به بزه كار 
مكرر به طور خاص، هدف خود را دنبال مى كند 
تا با تحميل مجازات از ارتكاب جرايم بعدى اين 
بزه كاران جلوگيرى نمايد (بابايى، 1383: 34). 
ــتحقاقى با  اين پيش گيرى بر مبناى عدالت اس
مسؤول دانستن فرد بزه كار به عنوان يك عامل 
ــبه گر در صدد است تا اهداف  عقلانى و محاس
سزادهى و سپس بازدارندگى را در مورد بزه كار 

محقق سازد (غلامى و نجفى ابرندآبادى، 1378: 
97). اين نوع پيش گيرى به دنبال جلوگيرى از 
ــاى هنگفتى را  ــت كه هزينه ه تكرار جرم اس
ــت و لذا سياست  بر دولت ها تحميل نموده اس
گذاران كيفرى به برآورد هزينه هاى تكرار جرم 
و تعيين نسبت جرايم ارتكابى با هزينه هاى آن 
پرداخته اند. دفتر امور راهبردى نخست وزيرى 
ــتان در سال 2008 ميلادى هزينه هاى  انگلس
ارتكاب جرم را سالانه يازده ميليارد پوند بر آورد 

كرد (قاسمى مقدم، 1387: 202).
ــه ى  ــاده ى 5 آيين نام ــاى ب و ج م در بند ه
پيش گيرى از وقوع رشوه، به تشديد مجازات ها 
ــده است در اين  در صورت تكرار جرم توجه ش
ــه نه تنها براى كارمند خاطى مجازات  آيين نام
تعيين شده، بلكه در ماده ى 9 آن براى مديران 
ــؤولانى كه كارمند تحت امر آن ها اقدام  و مس
ــوه نموده است، ضمانت اجراهايى  به اخذ رش
مانند تذكر كتبى و در صورت تكرار، محروميت 
شش ماهه الى دو ساله از انتصاب به سمت ها ى 
مختلف را پيش بينى كرده است. از ديگر موارد 
مندرج در اين آيين نامه، حق فسخ براى سازمان 
متبوع در خصوص قرارداد استخدامى كارمند 

گيرنده ى رشوه است (بند هـ از ماده ى 2).
برآمد

1- امروزه اكثر دولت ها به پيش گيرى از وقوع 
ــد، ليكن در عمل با  ــترى دارن جرم توجه بيش

موانع بسيارى روبه رو هستند. در ايران، تصويب 
ــوه در  ــه ى پيش گيرى و مبارزه با رش آيين نام
ــتا صورت  ــى در اين راس ــتگاه هاى اجراي دس

گرفته است كاركرد آن را بايد در عمل ديد.
ــى ميزان تاثير اجراى آيين نامه هاى  2- بررس
مذكور در آمار جرايم مالى كاركنان سازمان هاى 
دولتى و حكومتى، مستلزم آگاهى از آمار چنين 
جرايمى در دو مقطع پيش از اجرايى شدن اين 

آيين نامه و پس از آن است.
3- در مقاله ى حاضر به نكات مثبت و جنبه هاى 
مختلف پيش گيرى كه در آيين نامه ى مذكور 
آمده، اشاره شد. تصويب آيين نامه هايى از اين 
ــان گر توجه دستگاه هاى اجرايى به  قبيل، نش
ــه در صورت  ــت؛ امرى ك امر پيش گيرى اس
ــاركت عمومى و  تحقق، آثار مهمى چون مش
مردمى در كشف جرم را در پى خواهد داشت.

ــوع نه به عنوان  ــوه، ارباب رج 4- در جرم رش
قربانى، بلكه به عنوان كنش گر عمل مجرمانه 
ــاركت  ــود. بنابراين اثر جذب مش متبلور مى ش
ــى و رضايت ارباب رجوع مى تواند از آثار  عموم

عملى شدن آيين نامه ى مذكور باشد.
ــا تمامى  ــورد بحث تقريب ــه ى م 5- آيين نام
ــو مطلوب  ــه نح ــرى را ب ــاى پيش گي جنبه ه
ــدن آن  ــى ش ــورت عمل ــر دارد و در ص در ب
ــايد بتواند منجر به كاهش  ــه نحو صحيح، ش ب

آمار جرم شود.
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محمدعلى انيسى، كارشناس ارشد حقوق خصوصى 

اجراى حكم مالى عليه دولت 
و شهرداري ها

ــهرها و افزايش روابط اشــخاص با نهادهاي عمومي كشــور، مســايل مختلفي به وجود مي آيد كه به تبع آن  امروزه با گســترش ش
امكان دارد. اشخاص پس از وقوع اختلاف و ورود خسارت، براي احقاق حق خود به محاكم و مراجع قضايي مراجعه مي نمايند 
و پس از صدور راي به نفع خود، به دنبال اجراي حكم باشند. پرداخت وجه از سوى نهادهاي عمومى با رعايت قوانين خاص 
است كه پيچيدگي روش هاي اداري را در پى دارد. اين قوانين تا حدودي مغاير حقوق شهروندان است. در اين مقاله، با توجه به 
پيچيدگي و ويژگي هاي اجراي اين نوع از احكام، به بررسي اجراي حكم مالي عليه دولت و شهرداري ها پرداخته و راه حل هاي 

مناسبي براي حفظ حقوق شهروندان ارائه مى گردد.
   واژگان كليدي: دولت، شهرداري، اجراي حكم، وجه.

 درآمد
طبق اصل 52 قانون اساسي جمهوري اسلامي 
ــالانه كل كشور به ترتيبي كه  ايران: «بودجه س
ــود از طرف دولت تهيه و  ــون مقرر مي ش در قان
ــوراي  ــيدگي و تصويب به مجلس ش براي رس
اسلامي تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام 

بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود». 
هم چنين طبق اصل 55: «ديوان محاسبات به 
ــات،  ــاب هاي وزارتخانه ها، موسس ــه حس كلي
ــتگاه هايي كه  ــركت هاي دولتي و ساير دس ش
ــور استفاده  به نحوي از انحاء از بودجه كل كش
ــرر مي دارد  ــه ترتيبي كه قانون مق ــد، ب مي كنن

ــد كه هيچ  ــي مي نماي ــا حسابرس ــيدگي ي رس
ــوب تجاوز نكرده و  ــه اي از اعتبارات مص هزين
هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. 
ــاب ها و اسناد و مدارك  ــبات، حس ديوان محاس
ــع آوري و گزارش  ــر قانون جم ــه را براب مربوط
ــال را به انضمام نظرات خود  تفريغ بودجه هر س



ماهنامه دادرسى شماره 106 ، سال هجدهم ، مهر و آبان  1393

48

به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي  نمايد. اين 
گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.»

ــتگاه هاي  ــن دو اصل مهم، دس ــه به اي ــا توج ب
ــاير دستگاه هايي كه از بودجه ى كل  دولتي و س
ــتفاده مي كنند، در قانون بودجه ى هر  ــور اس كش
ــوند و بايد گزارش كاملي  ــال مشخص مي ش س
ــه دهند (رنجبري  ــا را ارائ ــا و هزينه ه از درآمده
ــون  ــواد 2 و 3 قان ــي، 1385: 125). م و بادامچ
محاسبات عمومي كشور وزارتخانه و موسسه ى 
دولتي را مشخص نموده اند. مطابق ماده ى 2 اين 
قانون: «وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است 
كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده و 
ــود». ماده ى 3 همان قانون نيز اشعار دارد:  يا بش
ــه دولتي واحد سازماني مشخصي است  «موسس
كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي 
سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه ندارد».

ــاي عمومي غير دولتي  ــهرداري ها از نهاده ش
ــب قانون  ــه موج ــه ب ــوند ك ــوب مي ش محس
ــاي  ــوب 1334 و آيين نامه ه ــهرداري مص ش
مربوط به آن تشكيل شده و بر اساس آن داراي 
ــخصيت حقوقي مستقل است. شهرداري ها  ش
ــده داراي وظايف  طبق قوانين و مقررات ذكر ش
ــه علت هاي  ــخاص ب ــتند؛ زيرا اش مهمي هس
ــته هاي خود  مختلف به آن نهاد مراجعه و خواس

را بر طرف مي نمايند. 
ــخاص حقيقي  ــاى قضايى كه اش  در پرونده ه
ــهرداري ها اقامه ى  ــا حقوقي عليه دولت يا ش ي
دعوا مى نمايند و خوانده به پرداخت مال يا وجه 
محكوم مى شود، اجراى مفاد راى با مشكلاتى 
ــت. نهادهاي ذكر شده داراي قدرت  روبه رو اس
ــاس احكام  ــوده و پرداخت وجه بر اس ــادي ب زي
ــى اداري  ــا روش هاي خاص ــع قضايي ب مراج
ــد موجب تضييع  ــورت مى گيرد كه مى توان ص

حقوق محكوم له باشد.
 اين مقاله با بررسى روش اجراي محكوم بٌه مالي 
وجه عليه دولت و شهرداري ها، در صدد ارائه ى 

راهكارهايى در اين زمينه است.
1. شرايط شروع به اجراي حكم

 آراء صادره از مراجع قضايي براى اجرا بايد داراي 
شرايطي به شرح ذيل باشند:

- قطعيت: حكم صادره پس از طي مراحل دادرسي 

بايد قطعيت يافته باشد. حكم قطعي حكمي است 
ــرق عادي (واخواهي، تجديدنظر) قابل  كه از ط
ــد از طريق فوق العاده و  ــد، هر چن اعتراض نباش
فرجام خواهي قابل شكايت باشد (شمس، 1386، 
ج 2: 227). ماده ى 1 قانون اجراي احكام مدني 
ــي دارد: «هيچ حكمي  ــن خصوص مقرر م در اي
ــتري به موقع اجرا  ــكام دادگاه هاي دادگس از اح
گذارده نمي شود مگر اين  كه قطعي شده يا قرار 
ــواردي كه قانون معين  ــراي موقت آن در م اج

مي كند صادر شده باشد».
ــودن حكم در برابر  ــودن: اجرايي ب ــى ب - اجراي
ــت. حكم اجرايي حكمي  ــي بودن آن اس اعلام
است كه مدلول آن بيان گر الزام محكوم عليه به 
انجام عملي باشد، مانند حكمي كه خوانده طبق 

آن بايد مبلغي را به خواهان بپردازد.
ــلاغ حكم: احكام دادگاه ها و مراجع قانوني  - اب
ــود تا وي از مفاد  ــد به محكوم عليه ابلاغ ش باي
حكم اطلاع يابد. ماده ى 2 قانون اجراي احكام 
ــوب 1356 اين امر را متذكر گرديده  مدني مص
و مقرر مي دارد: «احكام دادگاه هاي دادگستري 
ــود كه به  ــذارده مي ش ــه موقع اجرا گ ــي ب وقت
محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ 
شده و محكوم له يا نماينده و يا قائم مقام او كتباً 

اين تقاضا را از دادگاه بنمايد». 
- صدور اجراييه: احكام در صورتي اجرا مي شوند 
كه محكوم له تقاضا اجراي آن را از دادگاه صادر 
ــر ماده ى 2  ــمت اخي كننده ى راى بنمايد؛ قس
ــون اجراي احكام مدني نيز مؤيد اين مطلب  قان

است (مهاجري، 1386، ج 1: 25).
2. اجراي حكم مالي وجه عليه دولت

1-2. قانون حاكم بر اجراي حكم مالي 
وجه عليه دولت

ــامل  ــكام صادره از دادگاه ها به طور كلى ش اح
ــت. در احكام غير  موضوع مالي يا غير مالي اس
مالي، بايد عملي انجام شود و محكوم عليه بايد 
ــات اجراى آن را مهيا نمايد،  ــرا يا مقدم آن را اج
ــي، محكوم عليه بايد وجه يا  ــي در احكام مال ول

مالي را بپردازد.
ــت محكو م به دولت و عدم  قانون نحوه ى پرداخ
ــي مصوب 1365 در  ــن و توقيف اموال دولت تامي
ــوى  ــوص نحوه ى پرداخت محكوم به از س خص

ــات  دولت مقرر مى دارد: «وزارتخانه ها و موسس
ــا در بودجه كل  ــي كه درآمد و مخارج آن ه دولت
ــور منظور مي گردد، مكلفند وجوه مربوط به  كش
محكوم به دولت در مورد احكام قطعي دادگاه ها و 
اوراق لازم الاجراى ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا 
اجراي دادگاه ها و ساير مراجع قانوني را با رعايت 
مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات 
ــل منظور در قانون  ــال هاي قب بودجه مصوب س
ــور و در صورت عدم وجود اعتبار  بودجه كل كش
و عدم امكان تامين از محل هاي قانوني ديگر در 
ــال بعد منظور و پرداخت نمايند، اجراي  بودجه س
ــتري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير  دادگس
مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف اموال منقول 
ــات دولتي كه  و غيرمنقول وزارتخانه ها و موسس
اعتبار و بودجه لازم را در جهت پرداخت محكوم به 
ــال و نيم  ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يك س
ــال صدور حكم نخواهد بود. ضمناً دولت  بعد از س
ــر گونه تامين در زمان مذكور نيز معاف  از دادن ه
ــود وزارتخانه ها و  ــت ش ــد. چنان چه ثاب مي باش
موسسات ياد شده با وجود تامين اعتبار از پرداخت 
محكوم به استنكاف نموده اند مسؤول يا مسؤولين 
مستنكف متخلف توسط محاكم صالحه به يك 
ــال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند  س
ــد و چنان چه متخلف به وسيله استنكاف سبب  ش
وارد شدن خسارت بر محكوم له شده باشد، ضامن 

خسارت وارده مي باشد.
تبصره 1- دستگاه مدعي عليه با تقاضاي مدعي 
ــوان تامين  ــن بانكي لازم را به عن ــد تضمي باي
ــپارد. در صورتي كه دعوي  مدعي به دادگاه بس
ــود، به حكم دادگاه  ــته رد ش يا مقداري از خواس
ــتگاه مدعي عليه رد  تضمين يا مبلغ مانده به دس

خواهد شود.
ــال 1357  تبصره 2- تبصره 53 قانون بودجه س
ــال 1334 لغو  ــه س ــون بودج ــره 18 قان و تبص

مي شود».
صدر اين ماده واحده: «وزارتخانه ها و موسسات 
ــارج آن ها در بودجه كل  ــي كه درآمد و مخ دولت
كشور منظور مي گردد» را مشمول حكم مندرج 
در آن نموده است و با توجه به اين كه حكم اين 
ماده واحده، خاص و استثنايى محسوب مى شود، 
بايد تفسير مضيق شود و وزارتخانه ها و اداره هاى 
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ــط دولت اداره  ــطه توس ــي را كه بدون واس دولت
ــاس قانون بودجه ى كل  ــوند و بايد بر اس مي ش
ــور و قانون محاسبات عمومي عمل نمايند  كش
شامل  شود (رنجبري و بادامچي، 1385: 171).

ــورخ  ــماره ى 7/2466  م ــورتي ش ــر مش نظ
ــوه ى قضاييه  ــي ق 1371/4/23 اداره ى حقوق
ــان مي دارد:  ــت و بي نيز مؤيد همين مطلب اس
ــت محكو م به دولت و  ــون نحوه ى پرداخ «قان
عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 
ً  شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتي  منحصرا
است؛ شركت هاي دولتي، توليدي هاي وابسته 
ــازمان هايي كه  ــه نهادهاي دولتي، كليه ى س ب
ــتند نظير  ــتقلال مالي و حقوقي هس داراي اس
سازمان هاي آب تهران، هلال احمر، بانك هاي 
ملي شده، شركت مخابرات، اداره ى كل خدمات 
ــات عمومي غير دولتي  درماني، نهادها و موسس
ــبات عمومي  ــاده ى 5 قانون محاس موضوع م
ــور مصوب 1366 نظير كميته ى امداد امام  كش
خميني، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد پانزده 
ــران جنگ تحميلي و  ــرداد، بنياد امور مهاج خ
ــمول قانون فوق الذكر نيستند»  امثال آن ها مش

(اباذري فومشي، 1386: 94).
با توجه به ماده واحده ى قانون نحوه ى پرداخت 
ــدم تامين و توقيف اموال  ــه دولت و ع محكو م ب
ــوارد محكوميت «در مورد  ــي، دولت در م دولت
ــا و اوراق لازم الاجراى  ــكام قطعي دادگاه ه اح
ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي دادگاه ها و 
ــاير مراجع قانوني» بايد محكوم به را پرداخت  س
ــادره بايد داراي  ــه حكم ص ــد ك نمايد. بيان ش
شرايطي باشد تا قابليت اجرايي پيدا كند. در مورد 
ــراى ثبتي مانند چك كه بدون  اوراق لازم الاج
حكم دادگاه قابليت اجرايي دارد و يا اسنادي كه 
در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي شود، دولت بايد 
طبق موارد ذكر شده از عهده ى محكوم به برآيد.
2-2. نحوه ى پرداخت محكوم به مالي 

وجه توسط دولت
ــه دولت را كه  ــى بايد محكوم  ب ــاى دولت اداره ه
ــط مراجع قانوني حكم به پرداخت آن داده  توس
شده «را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط 
ــال هاي  به پرداخت تعهدات بودجه مصوب س
ــور و در  ــور در قانون بودجه كل كش ــل منظ قب

صورت عدم وجود اعتبار و عدم امكان تامين از 
محل هاي قانوني ديگر در بودجه سال بعد منظور 
ــت نمايند» لذا بايد طبق ضوابط قانوني  و پرداخ
ــور و قانون محاسبات  (قانون بودجه ى كل كش
ــور) از محل مربوطه، محكوم به را  عمومي كش
پرداخت نمايند و در صورتي كه اعتبار كم باشد 
ــته باشد، بايد توسط سازمان  يا اصلاً وجود نداش
ــخص  ــوط و پس از طي مراحل قانوني مش مرب
ــده در بودجه ى پيشنهادي سال بعد منظور و  ش
پس از تصويب پرداخت شود. ماده ى 52 قانون 
محاسبات عمومي كشور در اين خصوص مقرر 
ــا به ترتيب پس از  ــي دارد: «پرداخت هزينه ه م
ــخيص و تامين اعتبار و تعهد و  طي مراحل تش
تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي به عمل 

خواهد آمد.»
ــاس قوانين  ــده، بر اس افزون بر مطالب ذكر ش
ــبات عمومي كشور، بر هزينه ها  بودجه و محاس
ــاي دولت، برنامه ى خاص و مدون و  و درآمده
ــت و دولت در هزينه  غير قابل عدول حاكم اس
ــت و نمي تواند  ــوط  اليد نيس كردن بودجه مبس
ــارج از اعتبارهاي  ــا را جابه جا كند يا خ اعتباره
مصوب هزينه يا تعهد كند (معاونت آموزش قوه 

قضاييه، 1386، ج 3: 685).
پيش از تصويب ماده  واحده ى نحوه ى پرداخت 
ــدم تامين و توقيف اموال  ــه دولت و ع محكوم ب
ــي مصوب 1365، اجراي احكام مالي عليه  دولت
ــال  دولت طبق تبصره ى 53 قانون بودجه ى س
ــال  ــون بودجه ى س ــره ى 18 قان 1357 و تبص
ــورت مى گرفت و ضمانت اجراى آن  1334 ص
در ماده ى 129 قانون مجازات عمومي مقرر شده 
بود كه مقرر مي داشت: «هر يك از مستخدمين 
دولتي در هر رتبه و مقامي كه باشند هر گاه براي 
ــري از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي  جلوگي
قوانين مملكتي يا اجراي احكام يا اوامر دادگاه ها 
و دادسراها يا هر گونه امري كه از مقامات قانوني 
ــده  باشد بر خلاف قانون قدرت رسمي  صادر ش
خود را اعمال كند از خدمت دولت منفصل خواهد 
ــد». ولي با توجه به تبصره ى 2 ماده واحده ى  ش
ذكر شده، تبصره ى 53 قانون بودجه سال 1357 
ــال 1334 لغو  و تبصره ى 18 قانون بودجه ى س
ــن دو تبصره در ماده واحده ى اخيرالتصويب  و اي

نسخ گرديد (بهرامي، 1382: 66) و ماده ى 129 
ــي در ماده ى 576 قانون  قانون مجازات عموم
ــاده مقرر  ــد. اين م ــلامي تكرار ش مجازات اس
ــي دارد: «چنان چه هر يك از صاحب منصبان  م
ــتخدمين و مامورين دولتي و شهرداري ها  و مس
ــوء  ــد از مقام خود س در هر رتبه و مقامي كه باش
ــتفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا  اس
اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر 
ــه امري كه از طرف  ــات قضايي يا هر گون مقام
مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد 
ــال  به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج س

محكوم خواهد شد».
3-2. توقيـف امـوال دولتـي و تاميـن 

خواسته
 با توجه به قسمتي از ماده واحده ى ذكر شده كه 
مقرر مي دارد: «اجراي دادگستري و ادارات ثبت 
اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز 
به توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها 
ــار و بودجه لازم را  ــات دولتي كه اعتب و موسس
ــه ندارند تا تصويب و  ــت پرداخت محكوم ب جه
ــال و نيم بعد از سال صدور  ابلاغ بودجه يك س
حكم نخواهد بود ...» اموال دولتي اعم از منقول 
ــت و ماده ى 49  يا غير منقول قابل توقيف نيس
قانون اجراي احكام مدني در اين خصوص مقرر 
مي دارد: «در صورتي كه محكوم عليه در موعدي 
كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را 
ــراري با محكوم له براي  ــاً اجرا ننمايد يا ق طوع
ــي هم معرفي نكند يا  ــراي حكم ندهد و مال اج
مالي از او تامين و توقيف نشده باشد، محكوم له 
ــت كند از اموال محكوم عليه  مي تواند درخواس

معادل محكوم به توقيف گردد».
 اين نكته قابل  ذكر است كه توقيف اموال دولتي 
به عنوان تامين خواسته و يا استيفاى محكوم  به 
ــت و جلب دولت ايران به دادگاه هاي  جايز نيس
ــز از نظر قوانين ايران اعتباري ندارد،  خارجي ني
ــه از اداره ى حقوقي قوه ى  ــوالي ك ــن در س ليك
ــف اموال و  ــوص امكان توقي ــه در خص قضايي
ذخاير دولت شده بود، اين مرجع به موجب نظر 
مشورتى شماره ى 7/5685 مورخ 1358/9/20 
ــت: «با توجه به تبصره ى 53 قانون  اعلام داش
ــن كه بدهي  ــال 1357 دائر بر اي ــه ى س بودج
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ــه محكوم به بايد از محل اعتبار  دولت مربوط ب
مخصوصي كه پيش بيني شده تامين گردد، لذا 
توقيف اموال دولت به عنوان تامين خواسته يا در 
صورت صدور احكام محكوميت براي استيفاى 

محكوم به جايز نيست» (نيسي، 1385: 261).
ــت اين كه، محاكم و مراجع  نكته ى حائز اهمي
قانوني تا يك سال و نيم پس از سال صدور حكم 
مجاز به توقيف اموال دولتي نيستند. تعيين اين 
مدت براي حفظ منافع دولت در نظر گرفته شده 
است اين روش قانون گذار مورد انتقاد است؛ زيرا 
ــود يكي از حقوق قانوني محكوم له  باعث مي  ش
ــت، ناديده  ــوال محكوم عليه اس ــه توقيف ام ك
گرفته شود و حق او را حتي به طور موقت ضايع 
ــراي اصل انصاف و  ــاس آن اج نمايد كه بر اس

بي طرفي در محاكم مورد ترديد واقع مي شود.
ــي  ــن دادرس ــون آيي ــاده ى 108 قان ــق م طب
ــلاب در امور مدني:  ــاى عمومى و انق دادگاه ه
ــت  ــان مي تواند قبل از تقديم دادخواس «خواه
ــه اصل دعوا يا در  ــت راجع ب يا ضمن دادخواس
ــي تا وقتي كه حكم قطعي صادر  جريان دادرس
ــت، در موارد زير از دادگاه درخواست  ــده اس نش
تامين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن 
است: الف) دعوا مستند به سند رسمي باشد؛ ب) 
خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد. ج) در 
مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه 
موجب قانون دادگاه مكلف به قبول درخواست 
ــد؛ د) خواهان خساراتي را كه ممكن  تامين باش
ــل وارد  آيد نقداً به صندوق  ــت به طرف مقاب اس
ــتري بپردازد ...». خواهان يا محكوم له  دادگس
ــده در آن  ــرايط ذكر ش مي تواند و حق دارد با ش
ــت تامين خواسته بنمايد؛  ماده از دادگاه درخواس
زيرا از حقوق مسلم خواهان محسوب مي شود، 
ولي در قسمت ديگري از ماده واحده آمده است: 
ــت از دادن هر گونه تامين در زمان مذكور  «دول
ــال صدور حكم) نيز  ــال و نيم پس از س (يك س
ــه ماده واحده ى  ــد ...». با توجه ب معاف مي باش
نحوه ى پرداخت محكوم  به دولت و عدم تامين و 
توقيف اموال دولتي مصوب 1365 قانون گذار با 
عنايت به اعمال حاكميت و قدرت دولت و حفظ 
ــع ملي، دولت را از دادن تامين معاف نموده  مناف
ــت. به نظر قانون گذار امكان جبران خسارت  اس

ــط دولت به صورت قطعي وجود دارد و لذا  توس
لزومي ندارد عليه دولت قرار تامين خواسته صادر 
ــده به عنوان قانون  ــود. ماده واحده ى ذكر ش ش
ــي مدني  خاص، مقررات عام قانون آيين دادرس

را تخصيص زده است.
ــاده  واحده ى نحوه ى  ــا توجه به تبصره ى 1 م ب
پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف 

ــتگاه مدعي عليه كه طرف  ــي، دس اموال دولت
ــوب مي  شود، از دادن تامين معاف  دعوي محس
است ولي با تقاضاي مدعي بايد تضمين بانكي 
لازم را به عنوان تامين مدعي به دادگاه بسپارد و 
ميزان آن را دادگاه مشخص مي كند و اگر دعوي 
يا مقداري از خواسته توسط دادگاه با صدور قرار 
ــم دادگاه تضمين يا مبلغ باقي  ــود، به حك رد ش

مانده به دستگاه مدعي عليه رد خواهد شد.
4-2. ضمانت اجرا

 طبق قسمت اخير ماده واحده ى موضوع بحث: 
«چنان چه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات ياد 
ــده با وجود تامين اعتبار از پرداخت محكوم به  ش
ــؤولين  ــؤول يا مس ــد، مس ــتنكاف نموده ان اس
مستنكف متخلف توسط محاكم صالحه به يك 
ــال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند  س
شد و چنان چه متخلف به وسيله استنكاف سبب 
ــده باشد،  ــارت بر محكوم له ش ــدن خس وارد ش
ــارت وارده مي باشد». اگر اداره ها و  ضامن خس
موسسه هاي دولتي با وجود داشتن تمكن مالي و 
وجود اعتبار لازم از اجراي حكم دادگاه و پرداخت 
محكوم به استنكاف كنند، مسؤول مستنكف از 

ــط محاكم صالح به يك سال  اجراي قانون توس
انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و 
ــتنكاف  ــتاي عدم اجراي حكم و اس اگر در راس
مسؤول اداره به محكوم له خسارتي وارد آيد كه 
ــبب و منشا آن عدم اجراى حكم باشد، بايد از  س
ــارت هاي وارده برآيد و ضامن آن  عهده ى خس
ــؤول با وجود اعتبار لازم، به  ــد؛ زيرا مس مي باش

وظيفه ى قانوني خود عمل نكرده است.
ــيون تخصصي قوه ى قضاييه درباره ى  كميس
ــت اجراي ماده واحده ى نحوه ى پرداخت  ضمان
ــدم تامين و توقيف اموال  ــه دولت و ع محكوم ب
دولتي و امكان توقيف اموال دولتي و درباره عدم 
ــپردن ضمانت  نامه بانكي اعلام داشته است:  س
ــازمان هاي  ــي كه وزارتخانه ها و س «در صورت
ــد، مكلفند  ــت مالي پيدا كنن ــي محكومي دولت
ــوط بپردازند.  ــه را از محل اعتبار مرب محكوم ب
ــات دولتي و  در صوت عدم وجود اعتبار، موسس
ــته ى آن مكلفند محكوم به را در بودجه ى  وابس
ــال بعد منظور و پس از تصويب بودجه ى آن  س
ــال و نيم از تاريخ  ــپري شدن يك س ــال و س س
ــوال منقول و  ــم دادگاه، توقيف ام ــدور حك ص
ــكال است». به موجب  غيرمنقول دولت بلا اش
ماده واحده ى قانوني مذكور براي سازمان هاي 
ــده تا محكوم به را بپردازند  دولتي مهلت مقرر ش
ــود.  و در اين مهلت مقرر اجراي حكم متوقف ش
ــاده ى مرقوم چگونگي پرداخت  در تبصره ى م
ــده: «در  ــت و اضافه ش ــن اس ــه معي محكوم ب
ــا وجود تامين  ــؤولان مربوط ب صورتي كه مس
اعتبارِ محكوم به از پرداخت آن خودداري كنند، 
ــات دولتي در انتظار  ــال انفصال از خدم يك س
ــارت وارده به محكوم له  آن ها بوده و ضامن خس
مي باشد» (معاونت آموزش قوه قضاييه، 1386: 

ج 3: 1179).
3. اجـراي حكـم مالـي وجـه عليـه 

شهرداري ها
1-3. قانون حاكم بر اجراي حكم مالي 

وجه عليه شهرداري ها
 شهرداري  از موسسه هاي عمومي غير دولتي 
مهمي هستند كه با بسياري از اشخاص ارتباط 
نزديكي دارند و در اين بين ممكن است اختلاف 
حاصل شده و خسارت هايي به طرفين وارد آيد. 

 «بـا توجه بـه تبصره ى 53 قانون 
بودجه ى سـال 1357 دائر بر اين 
كه بدهي دولت مربوط به محكوم به 
بايد از محل اعتبار مخصوصي كه 
پيش بينـي شـده تأميـن گـردد، 
لـذا توقيف امـوال دولت به عنوان 
تامين خواسته يا در صورت صدور 
احكام محكوميت براي استيفاى 

محكوم به جايز نيست»
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ماده واحده ى قانون راجع به منع توقيف اموال 
ــهرداري ها  ــول و غير منقول متعلق به ش منق
ــى دارد: «وجوه و اموال  مصوب 1361 مقرر م
ــهرداري ها  ــول و غير منقول متعلق به ش منق
ــا در تصرف  ــه در بانك  ها و ي ــن ك ــم از اي اع
ــخاص ثالث و به صورت  ــهرداري  يا نزد اش ش
ضمانت نامه به نام شهرداري باشد قبل از صدور 
ــت  حكم قطعي قابل تامين و توقيف و برداش
ــهرداري ها مكلفند وجوه مربوط  نمي باشد. ش
ــه محكوم به احكام قطعي صادره از دادگاه ها  ب
ــا اجراي دادگاه ها و  ــا اوراق اجرايي ثبتي ي و ي
ــع قانوني ديگر را در حدود مقررات مالي  مراج
ــال مورد عمل و  خود از محل اعتبار بودجه س
ــال آتي  ــا در صورت عدم امكان از بودجه س ي
ــر تاديه  ــارت تاخي ــاب خس خود بدون احتس
ــد. در غير اين  ــه محكوم  لهم پرداخت نماين ب
ــبت  صورت ذي نفع مي تواند برابر مقررات نس
به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تامين 

و يا توقيف يا برداشت نمايد. 
ــهرداري  ــود كه ش تبصره- چنان چه ثابت ش
ــات لازم از پرداخت دين خود  ــتن امكان با داش
ــت، شهردار به مدت يك  استنكاف نموده اس

سال از خدمت منفصل خواهد شد».
2-3. توقيف اموال شهرداري ها

 همان طور كه در صدر ماده واحده مقرر گرديده 
ــهرداري پيش از صدور  ــت، كليه اموال ش اس
ــت  ــم قطعي قابل تامين، توقيف و برداش حك
نمي باشد. اين قانون، خاص و استثناء محسوب 
ــت؛  ــع نيس ــير موس ــود و لذا قابل تفس مي ش
ــى قوه ى قضاييه  ــان كه اداره ى حقوق هم چن
ــماره ى 7/5576 مورخ  ــورتى ش ــر مش در نظ
ــي دارد: «قانون منع  ــلام م 1377/10/23 اع
توقيف اموال شهرداري ها مصوب 1361 يك 
استثناء بر قاعده ى عمومي است. لذا بر فرض 
ــازمان هاي تابعه ى شهرداري  اين كه اموال س
ــهرداري صاحب  ــد در صد هم متعلق به ش ص
ــمول اين قانون نمي گردد»  ــهم باشد، مش س
ــي، 1386: 90). اين ماده واحده  (اباذري فومش
از لحاظ منع توقيف اموال شبيه ماده واحده ى 
ــه دولت  ــوه ى پرداخت محكوم ب ــون نح قان
ــوال دولتي مصوب  ــدم تامين و توقيف ام و ع

1365 است.
3-3. نحـوه ى اجـراي حكم مالي وجه 

عليه شهرداري ها
ــمت دوم ماده واحده ى ذكر شده،   با توجه به قس
ــه احكام قطعي  ــهرداري ها مكلفند محكوم ب ش
دادگاه ها و ساير مراجع قانوني و قضايي ديگر را 
در حدود مقررات مالي شهرداري به محكوم لهم 
ــؤولان شهرداري در صورت وجود  بپردازند. مس
ــد محكوم به را پرداخت يا در بودجه ى  اعتبار باي
سال بعد منظور نمايند. البته آن ها در پرداخت ها 
ــد «ب» فصل هفتم  ــد طبق بن ــا باي و هزينه ه
ــهرداري مصوب 1334 و آيين نامه ى  قانون ش

مالي شهرداري ها مصوب 1346 عمل نمايند.
 در صورت ابلاغ اجرائيه به شهرداري و عدم وجود 
اعتبار و پيش بيني آن در بودجه ى سال آتي، واحد 
اجراى احكام نمى تواند پيش از تحقيق درباره ى 
ــده، به استناد مضي مدت ده روزه  دو امر ذكر ش
ــخ ابلاغ اجراييه، مبادرت به توقيف اموال  از تاري
ــهرداري نمايد. اداره ى حقوقي قوه ى قضاييه  ش
در نظر مشورتي 7/41080 شماره ى 1377/6/1 
ــا توجه به قانون راجع به  ــت:  «ب اعلام نموده اس
منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به 
شهرداري ها مصوب 1361 توقيف اموال و وجوه 
ــهرداري به صرف ابلاغ اجراييه و گذشت ده  ش
روز از تاريخ ابلاغ مخالف صريح قانون است. اگر 
ــهرداري به وظيفه ى قانوني خود عمل كرده  ش
ــد كه در  ــتور داده باش ــد و به طور مثال دس باش
ــال آينده منظور شود، موردي براي  بودجه ى س
ــت  و  واحد اجرا  ــهرداري نيس ــف اموال ش توقي
ــهرداري، نتيجه  مي تواند براي اطلاع از عمل ش
ــهرداري  ــده را از ش و گزارش اقدامات انجام ش
بخواهد تا در جريان امر قرار گيرد» (همان: 95).

4-3. ضمانت اجرا
ــمت اخير ماده واحده ى مرقوم، اگر به  طبق قس
ــده عمل نگرديد، ذي نفع مي تواند  قانون ذكر ش
ــر مقررات براي دريافت طلب خود، از اموال  براب
ــت نمايد.  ــن، توقيف يا برداش ــهرداري تامي ش
ــده در ماده واحده متذكر  ضمانت اجراى ذكر ش
ــتنكاف  ــه فقط در صورت اس ــت ك اين امر اس
ــهرداري از اجراى ماده واحده، ذي نفع مجاز  ش
ــت از اموال شهرداري  به تامين، توقيف يا برداش
ــده ى راجع به  ــت. طبق تبصره ى ماده واح اس
ــول و غير منقول متعلق  ــع توقيف اموال منق من
ــود كه  ــه ثابت ش ــهرداري ها: «چنان چ ــه ش ب
ــتن امكانات لازم از پرداخت  ــهرداري با داش ش
دين خود استنكاف نموده است، شهردار به مدت 

يك سال از خدمت منفصل خواهد شد».
ــورتى  ــي قوه قضاييه در نظر مش  اداره ى حقوق
ــان  ــورخ 1377/7/23 بي ــماره ى 7/5464 م ش
ــتنباط از تبصره ذيل ماده واحده  مي دارد: «با اس
ــع توقيف اموال منقول و غير  ــون راجع به من قان
ــهرداري ها مصوب 1361،   ــول متعلق به ش منق
صرف اعلام شهرداري مبني بر عدم وجود بودجه 
براي پرداخت محكوم به، براي دادگاه كافي است 
و نياز به تحقيق در صحت يا سقم آن نمي باشد، 
ــود كه شهرداري با وجود  ليكن چنان چه ثابت ش
امكان لازم از پرداخت دين خود استنكاف نموده 
ــهردار را به مدت يك سال از  ــت، مي توان ش اس

خدمت منفصل نمود» (همان: 90).
4. حق  الاجرا و هزينه هاي اجرايي

ــط دادگاه، بايد  ــراي انجام اجراي حكم توس  ب
ــود.  هزينه هاي اجرايي طبق قانون پرداخت ش
ــراي احكام مدني مقرر  ــاده ى 158 قانون اج م
ــت از:  مي دارد: « هزينه هاي اجرايي عبارت اس
ــج درصد مبلغ محكوم به بابت حق اجراي  1) پن
ــود. در دعاوي  حكم كه بعد از اجرا وصول مي ش
ــت، حق اجرا به  ــته وجه نقد نيس مالي كه خواس
ماخذ بهاي خواسته در دادخواست تعيين و مورد 
ــاب مي شود، مگر اين كه  حكم قرار گرفته حس
دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده 
ــراي اجراي حكم  ــي كه ب ــد؛ 2) هزينه هاي باش
ــد مانند: حق  الزحمه خبره  ــته باش ضرورت داش
ــق حفاظت اموال و  ــناس و ارزياب و ح و كارش

«قــانـون منـع تـوقيـف امـوال 
شـهرداري ها مصـوب 1361 يك 
استثناء بر قاعده ى عمومي است. لذا 
بر فرض اين كه اموال سازمان هاي 
تابعه ى شـهرداري صد در صد هم 
متعلق به شـهرداري صاحب سهم 
باشد، مشمول اين قانون نمي گردد»
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ــعار  نظاير آن». ماده ى 160 همين قانون نيز اش
ــي دارد: «پرداخت حق اجرا پس از انقضاي ده  م
روز از تاريخ ابلاغ اجراييه بر عهده محكوم عليه 
ــت، ولي در صورتي كه طرفين سازش كنند  اس
ــراي اجراي حكم بدهند،  ــا بين خود ترتيبي ب ي
نصف حق اجرا دريافت خواهد شد و در صورتي 
ــد،  ــت هزار ريال يا كمتر باش كه محكوم به بيس

حق اجرا تعلق نخواهد گرفت». 
ــور، پرداخت  ــي مذك ــواد قانون ــه به م ــا توج ب
هزينه هاي اجرايي عهده ى محكوم عليه است.

ــاده واحده ى  ــده و م ــه به موارد ذكر ش ــا توج  ب
نحوه ى پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين 
ــوال  ــخ به اين س و توقيف اموال دولتي، در پاس
ــر اجرايي معاف  كه آيا دولت از پرداخت نيم عش
است،  بايد گفت اصل بر آن است كه هر كس كه 
محكوم عليهِ حكم اجرايي واقع شده و آن حكم 
به موقع اجرا گذاشته شود، بايد هزينه ى اجرايي 
از جمله نيم عشر را بپردازد مگر آن كه به موجب 

قانون خاص از معافيت بهره مند شود.
ــي از  ــت ادارات دولت ــون معافي ــاده ى 2 قان  م
ــر اجرايي مصوب  پرداخت حق الثبت و نيم عش
1334 چنين مقرر داشته است: «در كليه مواردي 
ــر  كه بر طبق مقررات موجود پرداخت نيم عش
ــد، ادارات دولتي  اجرايي به عهده دولت مي باش
ــد بود». بر  ــر معاف خواهن ــت نيم عش از پرداخ
ــاس اين قانون، دولت از پرداخت حق الثبت  اس
ــت، نه  ــر اجراييه هاي ثبتي معاف اس و نيم عش
ــادر از محاكم.  ــراى اجراييه ى ص هزينه ى اج
ــه موجب نظر  ــوه قضاييه ب ــي ق  اداره ى حقوق
مشورتى شماره ى 7/3325 مورخ 1377/4/31 
ــن خصوص بيان مي دارد: «معافيت دولت  در اي
ــر اجرايي موضوع ماده ى 2  از پرداخت نيم عش
قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق  الثبت 

ــر اجرايي مصوب 1334 به اعتبار خود  و نيم عش
ــت، ولي در  باقي و در اجراي ثبت قابل اجرا اس
مورد حق الاجراي محكوميت هاي مالي با توجه 
به ماده ى 160 قانون اجراي احكام مدني كه عام 

و كلي است، دولت معاف نيست».
ــماره ى  ــورتى ش  اين مرجع قبلاً  طي نظر مش
ــته بود:   7/7340 مورخ 1374/12/2 اعلام داش
ــون معافيت دولت از پرداخت حق الاجرا به  «قان
ــب ماده ى 160 قانون اجراي احكام مدني  موج
ــده و حكم ماده ى  ــخ گردي ــوب 1356 نس مص
مذكور كه به طور عام و كلي پرداخت حق الاجرا 
ــت، شامل  را به عهده ى محكوم عليه گذارده اس
دولت هم در صورتي كه محكوم عليه واقع شود، 
 مي گردد و ادارات دولتي و شهرداري ها و بانك ها 
و نهادهاي انقلابي و شركت هاي دولتي در هيچ 
ــت هزينه هاي  ــن بعدي از پرداخ ــك از قواني ي
ــده اند و در نتيجه تابع حكم  ــي معاف نش اجراي
ــاده ى 160 قانون اجراي احكام مدني با  كلي م
ــت قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و  رعاي
عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 

مي باشند» (مهاجري، 1387، ج 2: 248).
ــورخ  ــماره ى 7/541 م ــورتى ش ــر مش  در نظ
ــاي  ــول هزينه ه ــورد وص 1362/2/15 در م
ــده بود:  ــهرداري ها آم ــت و ش ــي از دول اجراي
ــون اجراي احكام  ــررات ماده ى 160 قان «مق
ــرا را پس از انقضاى  ــي پرداخت حق  الاج مدن
ــر عهده ى  ــه ب ــلاغ اجرايي ــخ اب ده روز از تاري
محكوم عليه گذاشته است و محكوم عليه اعم 
ــخص حقيقي  ــهرداري يا هر ش از دولت با ش
ــهرداري و نه  ــت. بنابراين نه دولت و نه ش اس
هيچ شخص حقوقي يا حقيقي ديگر از پرداخت 
ــوع ماده ى 158 قانون  هزينه ى  اجرايي موض
اجراي احكام مدني معاف نيست» (بنگريد به: 

نيسي، 1385: 263).
برآمد

ــهرداري  محكوم عليه  پرونده اي  1- اگر دولت يا ش
واقع شوند، مورد حمايت خاص قانون گذار بوده و در 
ــته و به حقوق  برخي موارد از حقوق محكوم له كاس
ــود، مانند منع الزام دولت  محكوم عليه اضافه مي ش
ــپردن تأمين يكي از  به دادن تامين، در حالي كه س
حقوق مسلم خواهان و محكوم له محسوب مي شود. 
ــار لازم را براي  ــه دولت اعتب ــى ك 2- در صورت
پرداخت محكوم به نداشته باشد، بايد محكوم به 
را براي پرداخت آن در بودجه ى سال بعد منظور 
ــارت وارده به او  ــد، حقوق محكوم له و خس نماي
پس از طي مراحل قانوني سريعاً بايد جبران شود، 
ــي قانون گذار درباره ى اين  كه در طول مدت  ول
ــال و نيم اين حق بدون جبران مي ماند،  يك س

راه حل مناسبي ارائه نداده  است. 
ــه بايد براي اجراي حكم و دريافت  3- محكوم ل
ــود را بنمايد؛ زيرا  ــلاش خ ــعي و ت وجه تمام س
طرف مقابل او اداره ى دولتي است كه از حمايت 
خاص قانون برخوردار مى باشد. در حالتي مشابه، 
ــار لازم را براي پرداخت  ــهرداري ها اعتب اگر ش
محكوم به نداشته باشند، قانون گذار مهلت زيادي 
ــرر نموده، در  ــراي تامين و پرداخت وجه مق را ب
ــده با اصول كلي حقوقى  حالي كه قوانين ذكر ش
ــي «لاضــرر و لاضــرار في  ــده ى فقه و قاع
ــرا فقط حقوق  ــت؛ زي الاســلام» در تعارض اس
ــده، ولي  ــهرداري ها در نظر گرفته ش دولت و ش
ــه محكوم له اين گونه  ــخاصي ك براي حقوق اش
پرونده ها هستند و براي رسيدن به حق خود بايد 
ــارت هاي ديگري را تحمل نمايند، تدبيري  خس
ــت. عدالت ايجاب مي نمايد  ــيده نشده اس انديش
مقنن با وضع يا اصلاح قوانين چاره انديشى نمايد.
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ــيم مي نمايد. يكى از هســته هاى اصلى  روان شناســي جنايي با توجه به شــخصيت مجرم، حالت خطرناكيِ وي در جامعه را ترس
تشكيل دهنده ى شخصيت، خود  بينى است. با توجه به اين  كه خود بينى داراى مفاهيم نزديك و مشابه فراوانى است، لذا براى 
شناخت نقش آن در علم روان شناسى، بايد مفهوم خود  بينى را با توجه به مفاهيم نزديك به آن، مانند خودخواهى، خودشيفتگى، 

خودپسندى، خودگرايى و… بررسى كرد.
اين مقاله ضمن برشمارى واژه ها و مفاهيم نزديك به خود بينى براى دسترسى به تعريفى جامع از اين اصطلاح، علائم و عوارض 
ــر هر يك از علائم و عوارض را در بروز رفتار مجرمانه و  ــد و چگونگى تأثي ــن مى كن ــى را تبيي ــى خود بين ــى، روان ــارى، اخلاق رفت

احراز ظرفيت جنايى در فرد مبتلا مورد بررسى قرار مى دهد.
نتيجه آن كه خودبينى در افراد، خصوصيات، خلقيات، عادات و حتي اختلالات رواني و بيمارگونه اي ايجاد مى كند كه مى تواند 
عواقبي چون اعتياد به مواد مخدر و الكل، خشم، هيجان، استرس و حسادت را در پى داشته باشد. اين موارد، زمينه ساز بسيارى 

از انحرافات، تخلفات و جرايم هستند و وجود اين خصوصيات در فرد، ظرفيت جنايي بالايي به وي مي دهد.
واژگان كليدى: خودبيني، حالت خطرناك، شخصيت، جرم، ظرفيت جنايى.

چكيده

محمد كاظم يعقوبي گلوردي، كارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسي

نقش خودبيني 
(با لحاظ مفاهيم نزديك به آن)   
در روان شناسي جنايي
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درآمد
شناخت منش فرد تبه كار، تشخيص رفتارهاي 
ــل نهادي و  ــي عوام ــي و ارزياب ــد اجتماع ض
ــطه ى روان شناسى جنايى  اكتسابي او، به واس
انجام مى گيرد. اين علم، گرايش و سير تكويني 
افراد را از قوه به فعل  بررسي مي كند و نتيجه ى 
ــازي مجرم به كار  آن در پرورش، درمان و بازس
ــي  ــتا, روان شناس ــود. در اين راس گرفته مى ش
ــت خطرناك بزه كار، با  جنايي براي يافتن حال
ــخصيت  ــكيل ش تحقيق درباره ى كيفيت تش
ــته ى مركزي  ــت كار، به مولفه هاي هس جناي
شخصيت مي پردازد (كى نيا، 1384، 3: 4-1).

ــات فردى  ــخصيت، به خصوصي اصطلاح ش
پايدارى اطلاق مى شود كه به شكل رفتارهاى 
مشخص، در انواع زيادى از شرايط خود را نشان 

مى دهد (گلدرو مايو و گدس، 2005: 66).
ــى جنايى به تشخيص  در حقيقت، روان شناس
ــزه كار پرداخته و مولفه هاي  حالت خطرناك ب
ــته ى مركزي شخصيت جنايي را، آن گونه  هس
ــل مي نمايد كه حالت خطرناكي فرد بوده  تحلي
ــاق تبه كار با  ــي و امكان انطب ــت جناي و ظرفي
جامعه را نشان  دهد. بر اين اساس، از خودبينى، 
ــي، به  عنوان  ــگري و بي تفاوتي عاطف پرخاش
مولفه هاي هسته ى مركزي شخصيت جنايي 

نام برده مى شود (كى نيا، 1384: 345).   
بنابر اين، «خودبينى» يا «خويشتن بينى» يكى 
از چهار مشخصه ى روانى يا مولفه ى هسته ى 
ــخصيت جنايى است و جرم شناسى  مركزى ش
ــدت يا ضعف  آن را در شخص آزمون  بالينى، ش

شونده مورد توجه قرار مى دهد (همان: 97).  
ــت خودبيني در  ــه نقش و اهمي ــتار ب اين نوش
ــي جنايي مى پردازد. با توجه به اين  روان شناس
كه واژه ى خودبيني در تحليل هاي روان شناسي 
و معاني عرفي و لغوي داراي مفاهيم، واژه ها و 
اصطلاحات مشابه مي باشد،  لازم  است جهت 
ــخص نمودن نقش و اهميت خودبيني در  مش
ــكي جنايي، مراحل سه گانه ى ذيل  روان پزش

عملي شود:
نخست، خودبينى را با توجه به مفاهيم و معانى 

نزديك به آن تعريف نماييم؛
ــا و علائم منبعث از  ــات، رفتاره دوم، خصوصي
خودبيني و مفاهيم نزديك به آن تبيين و تحليل 

شود؛
ــر خصوصيات و عوارض  ــوم، چگونگي تاثي س
ــم نزديك به آن در  ــي از خودبيني و مفاهي ناش
ــاد جرايم و حالات خطرناك در فرد، تبيين  ايج

گردد.
1. تعريف خودبيني با توجه به مفاهيم 

و معاني نزديك به آن 
ــت بايد به مفاهيم  ــف خودبينى، نخس در تعري
ــابه و نزديك آن توجه داشت تا به تعريفى  مش
ــت يافت. آن گاه مى توان  جامع و مانع از آن دس
ــه نقش آن در وقوع جنايت  پى برد. براى اين  ب
منظور، به مرور نظرات در اين زمينه مى پردازيم:

ــكل خاصى از  ــف خودبينى را ش ــك تعري در ي
خودخواهى دانسته و گفته اند: «خودبينى گرايش 
كسى است كه خود را مركز همه چيز مى پندارد» 

 .(204 :1982 ,Foulqule)
ــت: به طور كلى  ــن اين جمله آورده اس در تبيي
ــكل  ــا مؤلفه ى عاطفى و ارادى، خودبينى ش ب
ــى كه بر  ــت. گرايش خاصى از خودخواهى اس
ــاس آن فرد تمام منافع را تابع نفع شخصى  اس
ــود مى داند؛ حتى نفعى كه او را به  جان نثارى  خ
ــران وا مى دارد نيز جزء همين منافع  براى ديگ

.(Ibid) محسوب مى شود
ــانه از خودبيني، آن  ــك تعريف جرم شناس در ي
ــامل مجموعه علائمي مي دانند كه ننگ  را ش
ــه كار را  از  ــوايي، تب ــي و رس ــي، بدنام اجتماع
ــته است (كى نيا، 1384:  ارتكاب جرم باز نداش
377). هم چنين گفته اند: خودبيني همان حس 
خودخواهي يا حب ذات گرايش طبيعي به سوي 
ــى، 1342: 888). تعريف  سعادت است (سياس
ــت و در  ــى اس ديگر از ديدگاه علم روان شناس
قالبي تازه تر، خود بينى را به خودشيفتگي فردي 
ــت (كى نيا، 1384:  و اجتماعي تعبيير نموده اس

    .(388-377
در نظريات سه گانه (مادرزادي، تكوين رواني و 
ــناختي) از خودبيني كه توسط افرادي  جامعه ش

چون دوپره، فرويد، پياژه و پي ناتل عرضه شده 
است، در تبيين موضوع، ازعناوين متنوع مانند 
ــخصيت براي حفظ  ــاس ش ــش در احس كوش
ــي، تظاهرات  ــتي، خودگراي ــز، خوددوس غراي
آميخته به كبر و غرور، خودپسندي، خودستايي 
و خودشيفتگي استفاده شده است (همان جا).  

ــداري،  ــات خودم ــوي، اصطلاح ــه ى لغ از جنب
ــي،  ــزي، خودميان بين ــوري، خودمرك خودمح
ــه ى   ــري و خودگرايي ترجمه اي از ريش خودنگ
ــانى،  ــد (آريان پور كاش ــن EGO مى باش لاتي
ــن واژه هاي خود خواهي،  1385: 346). هم چني
ــندي و خودبيني را مترادف  خودپرستي، خود پس
يكديگر دانسته اند (به نقل از: كى نيا، 1384: 382).
ــى  خودبين ــانه،  روان شناس ــگ  فرهن ــف  تعري
ــت. خودبين   گرايش تحويل همه چيز به خود اس
ــه در آن  ــى مى پندارد ك ــز جهان ــود را در مرك خ
ــت  ــد و از منافع ديگران غافل  اس ــى مى كن زندگ

 (Lafon,1979: 351)
ــوان اين گونه  ــوق مى ت ــع نظرات ف ــا تجمي ب
ــه «خودبينى نوعى خصوصيت  عنوان نمود ك
ــته به شخصيت محسوب مى شود  فردى وابس
ــر خصايص مانند  ــيعى از ديگ ــه مفهوم  وس ك
ــى، خود محورى و مانند  خودخواهى، خودگراي
ــور تقريبى در بر  ــا به ط ــز، تماماً ي ــا را ني آن ه
ــاء بسيارى از  مى گيرد. اين خصايص، سرمنش
ــخص است كه در برخى  عادات و رفتارها در ش
ــاى فردى و  ــه ناهنجارى ه ــع، منتهى ب مواق

اجتماعى مى شود».   
2. تحليل خصوصيـات، رفتارها و علائم 
منبعث از خودبيني و مفاهيم نزديك به آن 
ــده از خود بينى،  ــف ارائه ش ــه تعاري ــا توجه ب ب
ــي چون خودخواهي و خود بيني معرف  واژه هاي
خصوصيات و حالات فرد خودبين بوده و يا بعضاً 
ــناخته شده اى  تحت اختلال روانى خاص و ش
ــرار مى گيرد. بر  ــيفتگي مد نظر ق مانند خودش
ــم خودبيني را با  ــا، رفتارها و علائ ــن مبن همي
ــته  توجه به تعابير مختلف در عين حال هم بس
ــب به آن، به  صورت مجزا تبيين نموده و  و قري
ــات روحى و رفتارى آن هارا  خصوصيات، خلقي
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ارائه مي نمائيم.
1-2. خودخواهي و حب ذات

خودخواهي و حب ذات، حسي است كه موجب 
ــان در راه رسيدن به اهداف خود،  مي شود؛ انس
ــر مانعي را از ميان بردارد. اين حس مي تواند  ه
ــان  ــود؛ زيرا انس ــياري ش ــر به جرايم بس منج
ــراي خود مي خواهد و  ــواه همه چيز را ب خودخ
ــش رو به حالت عادي كنار نروند،  اگر موانع پي
ممكن است با رفتارهاي ضد اجتماعي، ناهنجار 
ــل به اهداف مد نظر  ــكنانه، قصد ني و قانون ش
ــد. در اين جا خودِ حيوانى، فعال  ــش را نماي خوي
ــاء مى گردد و با حب نفس، خودخواهى،  ما يش
ــه آن  چه در دنيا  ــاير غرايز، ب ــذت گرايى و س ل
ــت، علاقه ى مفرط پيدا كرده، دل به آن ها  اس
ــا، ده ها كار  ــيدن به آن ه ــدد و براى رس مى بن
حيوانى ديگر انجام مى دهد. در نتيجه از مقصد 
نهايى خويش غفلت مى كند (دوست محمدى، 
1368: 53). درباره ى «خودخواهى» كه پايه اى  
ــت، نوشته اند: «مراد از حس  براى خودبينى اس
خودخواهى يا حب ذات، گرايش طبيعى آدميان 
به سوى خوشى  و سعادت است. اين حس، آدمى 
را به جست وجوى غايت مراد مى كشاند و سبب  
مى شود كه در راه وصول به آن، هر چند هميشه 
از نظر عقل يا اخلاق پسنديده و مقبول  نيست، 
هر مانعى كه ببيند سرنگون سازد و از بين ببرد. 
جنايات فراوانى كه به  عنوان يا به بهانه ى مقابله 
ــرد، از انواع اين حس  ــمن صورت مى گي با دش
ــا، 1384: 382). هيچ  ــت (به نقل از: كى ني اس
ــى در جهان اتفاق نمى افتد جز  خيانت و جنايت
ــت. تا  ــأت گرفته اس اين كه از اين بيمارى  نش
ــلام، برخى از معاصى و  آنجا كه در فرهنگ  اس
عوامل آن ها مانند حرص، استكبار، حسد، حب 
ــهوت و خشم اركان كفر  ــت، ش دنيا، حب رياس
ــده اند و مبنا و ريشه ى همه ى اين  ــمرده ش ش

صفات ناپسند خودخواهى  است. 
2-2. خودشيفتگي يا نارسيسيسم

در علم روان پزشكي، خودشيفتگي يا نارسيسيسم 
به خصوصيات شخصيتي مانند خودمحوري و 
ــود. از نظر لغوي به معني  خودبيني گفته مي ش

عاشقِ خود بودن است كه مشخصه ى آن، خود 
ــاس هم دلي با ديگران و  محوري، كمبود احس
ــي مبالغه آميز، خود را مهم پنداري است.  با حس
همانند ديگر اختلالات شخصيت، اين اختلال 
ــوي پايدار  ــه وجود آمدن يك الگ ــز باعث ب ني
رفتاري مي شود كه بر روي بسياري از جنبه هاي 
مختلف زندگي مانند روابط اجتماعي، خانوادگي 
ــخصه هايي  و كاري تأثير منفي مي گذارد. مش
ــخصيت خودشيفته به چشم  كه در اختلال ش
ــتن  ــامل خودبزرگ پنداري، نداش مي خورد، ش
ــتفاده از ديگران براي  ــا ديگران، اس هم دلي ب
ــدن  ــه مقاصد خود و نياز به تأييد ش ــيدن ب رس
ــت. آسيب پذيري در عزت  از طرف ديگران اس
ــخص مبتلا به خودشيفتگي را نسبت  نفس، ش
به انتقاد يا شكست حساس مي كند. خرده گيري 
از ايشان سبب دل آزاري، احساس حقارت، كم 
ــي، تهي بودن و پوچي در آن ها مي شود.  ارزش
ــان در برابر توهين، غضب يا هجوم متقابل  اين
ــتاخي، واكنش نشان مي دهند. در بيشتر  و گس
مواقع افسردگي و اضطراب بيمارگونه، گرايش 
ــواد مخدر در پي  ــاري و اعتياد به م ــه مي گس ب
ــودرزى،  ــروز مي كند (گ ــت مورد بحث ب حال
ــى،  1377: 1274). صاحب نظران روان شناس
فرد خودشيفته را با ويژگى هايى مانند ناآگاهى 
ــات  ــدان هم دلى  براى احساس ــخصى، فق ش
ــردى عاطفى و هيجانى، خودبينى،  ديگران، س
خودِ خوب تمايز نيافته و خودبزرگ بين معرفى 
ــخصيت خود  شيفته،  مى كنند. ويژگى اصلى ش
ــا زير اين  ــت، ام ــاس خودبزرگ بينى  اس احس
ــيفته از عزت نفسى  خودبزرگ بينى، فردِ خودش
پائين، شكننده و آسيب پذير رنج مى برد. مشكل 
ــخصيت  ــيفتگى در اختلال ش ــكار خودش آش
ــيفته منعكس است؛  با اطمينان به خودِ  خودش
ــس خودنمايانه و پر  ــاد به نف ــه، اعتم متكبران
ــروصدا و جلوه هاى آشكار خودبزرگ بينى و  س
خودبرتربينى، مشخص مى شود (على محمدى، 

.(6 :1385
3-2. خودبزرگ پنداري

خودبزرگ پنداري، نداشتن هم دلي با ديگران، 

استفاده از ديگران براي رسيدن به مقاصد خود 
ــت.  ــدن از طرف ديگران اس ــاز به تأييد ش و ني
افراد مبتلا  به اين اختلال، درك غير واقع بينانه، 
كاذب و مضحكي از اهميت خود دارند و گويي 
ــند. افراد  ــروري غير طبيعي غرق مى باش در غ
ــران توقع  دارند  ــلا به اين اختلال، از ديگ مبت
ــه ى آرزوها و  ــوده و هم ــين نم آن ها را تحس
ــت هاي آن ها را برآورده كنند، ولي به  درخواس
نيازهاي ديگران اعتنايي نداشته و تاب تحمل 
ــد؛ چرا كه آن را عاملي خطرناك  انتقاد را ندارن
ــراي تزلزل حس برتري خود قلمداد مي كنند.  ب
ــي انتقادي  ــي از آن ها انتقاد كند، حت ــي كس وقت
سازنده، معمولاً  به دو شيوه واكنش نشان مي دهند: 
فوق العاده عصباني مي شوند و پرخاش مي كنند؛ 
كه در اين حالت پرخاش گري در حكم سپر بلا 
در برابر حس خود شيفتگي ناسالم آن هاست؛ و 
يا ممكن است كاملاً  از خود بي اعتنايي نشان 
دهند. به همين دليل در برابر بحران هاي ميان 
سالي به ويژه ابتلا  به افسردگي، آسيب پذيرتر 
از ديگران اند (عبداللهى و غلامحسينى، 1383: 
29). اين افراد تحمل انتقاد را ندارند و از اين كه 
كسي جرأت كرده و از آنان انتقاد مي نمايد؛ دچار 
خشم مي شوند. غالباً افرادي جاه طلب هستند. 
ــرمندگي يا تحقير  ــاس مستمر ش ايجاد احس
ــت با  ــدن و انتقاد از خود در آنان، ممكن اس ش
ــي  ــردگي اساس ــري اجتماعي و افس كناره گي
ــد. هم چنين اين اختلال شخصيت،  همراه باش
ــا مواد به ويژه  ــتهايي و مرتبط بودن ب با بي اش
ــت. اين افراد غالباً نسبت  با كوكائين همراه اس
ــادت مي ورزند و در روابط بين  ــه ديگران حس ب

فردي، استثمارگر هستند (زمانى، 1386).
4-2. خودكامگي

در خودكامگي، فرد به احدي تسليم نشده و در  
ــايرين از طريق عدم بروز  ــدد رويارويي با س  ص
ــت از دريافت آن بر مي آيد. در  ــوازش و ممانع ن
ــكار، خودكامگي ممكن است منجر  حالت آش
ــي، مصادره ى  ــروز حالاتى مانند زورگوي به ب
ــكنجه نمودن، نوع  ــي، زنداني كردن، ش داراي
ناپيداي اعمال اراده، رسوم و مقررات تعجب آور 
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ــود (سجادى، 1383: 145-96)  و غيرعادي ش
ــرد خودكامه، خويش و بيگانه و خرد و كلان  ف
ــم مى انگارد و با  ــمن و توطئه گر و مهاج را دش
همين ترفندِ دشمن تراشى، به كنش هاى ضد 

اجتماعى خود مى پردازد (مانس، 1379: 95).
5-2. خودگرايي

 خودگرايي يعني تمايز قائل نشدن بين آن  چه كه 
فرد مي بيند و مي انديشد با واقعيت. تحت تأثير 
ــي، فرد تصور مي كند آن  چه مي بينيد  خودگراي
ــت، دقيقاً يكي است. خودگرايي  با آن  چه هس
ــود شخص مبتلا علاقه اي  به در  باعث  مي ش
ــته  باشد. از اين  نظر، گرفتن ديگر جنبه ها نداش
ــتن  نظر, تنها چيزى كه هركس قادر به خواس
ــت همان منافع  ــت، در نهاي يا طلبيدن آن اس

.(Feinberg: 62) شخصى اوست
6-2. خودمداري

ــي در محدوده ى رفع  ــان به زندگ گرايش انس
ــخصي و  ــق منافع و مصالح ش ــا و تحق نيازه
خصوصي بدون در نظر گرفتن مصالح ديگران، 
ــت. انسان  بيان كننده ى مفهوم خودمداري اس
خودمدار در تحقق منافع و مصالح خودمدارانه ى 
ــر موقعيتي، تمايزي  ــعي مي كند در ه خود، س
ــاير افراد  ــبت به س خاص و ويژه براي خود نس
ــيله اي  ــه بيابد. او از ديگران به عنوان وس جامع
براي تحقق منافع و مصالح خود استفاده مي كند 

(قاضى مرادى، 1384).
و  خودبينـى  از  ناشـى  عـوارض   .3

چگونگى تأثير آن  در ارتكاب جرم
با توجه به مراتب فوق و تعاريف موجود، به  نظر 
مي رسد خودبيني  به واسطه ى عوامل ژنتيكي، 
رواني، اكتسابي و يا مجموعه اي از  آن ها در فرد 
ــروز نموده و طي آن، فرد داراي خصوصيات و  ب
ــود كه مي تواند منجر به بروز  رفتارهايي مي ش
ــردد. ايجاد حالات  ــت خطرناك در وي گ حال
خطرناك در فرد خودبين، زمينه اي براي انجام 
ــت. حالات خطرناك در فرد  رفتار مجرمانه اس
ــى از عوارض خودبيني است را مى توان  كه ناش
از درونِ مجموعه ى تعاريف و حالات موجود در 
ــم نزديك به آن احراز نمود.  خودبيني و مفاهي

ــامل موارد متعددي از رفتارها و  اين حالات ش
ــت كه در  ــات ناهنجار و خطرناك اس خصوصي
ــده و وي را به  روحيات و منش فرد نهادينه ش
سمت خاصي از شخصيت اجتماعي مى كشاند. 
ــي و احتمال  ــت، ظرفيت جناي ــر دو حال در ه
ــط فرد در جامعه بالا مي رود.  ارتكاب جرم توس
ــوان در لابه لاي تعابير و  ــن عوارض را مي ت اي
ــوق مانند خودبينى و خودبزرگ بينى  تعاريف ف
استخراج نمود. برخى از آن ها مانند مى گسارى 
فى نفسه در قوانين كشورها از جمله ايران جرم 
ــوند و بعضى ديگر، زمينه ساز  ــوب مى ش محس
ــوارد عبارتند  ــند. اين م رفتار مجرمانه مى باش
ــادت،  ــم و عصبانيت، تكبر، حس از: اعتياد، خش
ــارى و ... كه در اين قسمت به اهميت  مى گس
ــى وروان شناسى جنايى  هر يك در جرم شناس

اشاره مى نماييم.   
1-3. اعتياد

معتاد مواد مخدر به دنبال وسيله اي براي دفاع و 
حفظ امنيت خود است و با افكار و صحبت هاي 
ــود را ارضاء مي كند  ــزرگ بينانه، غرور خ خودب
ــيبي  تا ناملايمات زندگيِ واقعي نتواند به او آس
ــاند. او در حالت خودبزرگ بيني، نسبت به  برس
ــي مهاجم، طلبكار، توهين آميز و  ديگران حالت
خرده گير دارد. اين رفتار مجرمانه صرفاً جنبه ى 
اقتصادي و مادي ندارد و ناشي از ناهنجاري هاي 
رفتاري است. عمده ترين جرم مرتبط با اعتياد به 
مواد مخدر ، سرقت است كه به منظور دسترسي 
ــرد و گاه منتهي  ــه مواد مخدر صورت مي گي ب
ــود. جرم شناسان  به جنايات ديگري نيز مي ش
ــان معتاد را اين گونه  فعاليت غيرقانوني مجرم
ــدر از طريق  ــواد مخ ــه ى م ــمارند: تهي مي ش
ــب اموال، قتل،  ــرقت، ضرب و جرح، تخري س
ــي و  ــرارت، قماربازي، خودفروش باج گيري، ش
روسپي گري در زنان و ارتكاب اعمال نامشروع، 
ــد و فروش مواد مخدر و حمل و نگه داري  خري
ــان، معتاد همواره  آن. به نظر برخي جرم شناس
ــرار دارد (نوريان،  ــرم ق ــرض ارتكاب ج در مع
 .(www.maavanews.ir در   :1388
ــيب هاى جدى  ــيارى از آس ــاد موجب بس اعتي

ــى، فرهنگى و  ــادى، سياس ــى، اقتص اجتماع
ــه ى اين  ــت. از جمل ــتى در كشورهاس بهداش
موارد مى توان به  بروز بيمارى هاى جسمانى و 
واگيردار مانند ايدز، هپاتيت و حتى بيمارى هاى 
ــاد جرايم مرتبط با پديده ى اعتياد،  روانى، ازدي
ــوزى، بى كارى، خشونت  سرقت، قتل، خودس
ــش آمار طلاق و  ــى، كودك آزارى، افزاي خانگ
افُت تحصيلى فرزندان والدين  معتاد اشاره كرد 
(جمشيدى، 1383، 175-188). رابطه ى ميان 
مواد مخدر و بزه كارى، مورد توجه  پژوهش گران 
قرار گرفته است. مطالعه  ى عميق اين رابطه در 
پژوهش هاى اخير نشان داده است كه رفتارهاى 
ــى  از اعتياد به مواد مخدر، امرى  بزه كارانه ناش
اجتناب ناپذير است (گرجيان، 1379: 82-75).

2-3. خشم و عصبانيت هاى جنون آور 
انسان

فرد تحت تأثير هيجان هاي شديد و خشم هاي 
ــي،  ــي و كور، مبادرت به اعمالي نظير فحاش آن
ــوزي،  ــي، تيراندازي، آتش س ــزاع، چاقوكش ن
ــادي ديگر  ــا كردار غيرع ــري و صده ويران گ
ــرارت ها از  مى نمايد. اكثر جنايت ها، قتل ها و ش
ــم ريشه مي گيرد. اين حالت رواني بر تمام  خش
اجزاى فرد اثر ويران گر داشته و گاه اراده را از فرد 
ــى، 1382: 30-33). عصبانيت  مي گيرد (امين
ــتى و فيزيولوژيكى  موجب تغييرات متعدد زيس
ــون و ضربان قلب، بالا  ــار خ مانند افزايش  فش
ــدن تنفس و  ــون، تند ش ــطح قند خ ــن س رفت
هم چنين افزايش  ميزان توليد انرژى از آدرنالين 
ــديد  ــود. برانگيختگى ش و نورآدرنالين مى ش
ــخصه ى آن  دسته از حالات  فيزيولوژيكى، مش
ــت كه جاندار را براى فرار يا جنگ  هيجانى اس
ــخص عصباني،  ــاده مى كند. از نظر يك ش آم
آدم هاي ديگر همواره مقصرند، كاري مي كنند 
تا او تاب و تحمل خود را از دست بدهد، موجودي 
پرخاش گر شود و دست به قتل و خشونت بزند 

(ذوالفقارى، 1382: 45-38).
3-3. تكبر

ــيفتگي  كبر از ديگر عوارض خودبيني يا خودش
است. كبر يعني خودبزرگ بيني است كه معادل 
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ــي است. قرآن  مگالومانيا(1)  در علم روان شناس
ــدت رد مى كند،  كريم خودبزرگ بيني را به ش
ضد توسعه ى انساني مي داند و ويژگي هاي دو 

نمونه از خودشيفتگان تاريخ را بر مي شمارد.
الف) قرآن درباره ى «ابليس» مى فرمايد: «و اذا 
قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس 
ابي و استكبر و كان من الكافرين (به فرشتگان 
ــجده كنيد. همه سجده كردند  گفتيم. آدم را س
ــت و او از  ــر باز زد و برتري جس جز ابليس كه س
كافران بود). ابليس چون منشاء پيدايش خود را 
ــت و «از خود راضي» و «خود  از آتش مي دانس
محور» بود؛ رفتار متكبرانه داشت و حاضر نشد 

از امر خدا در سجده به آدم اطاعت كند.
ــركش و ياغي، نام  ب) فرعون به معناي آدم س
پادشاهان مصر است. نام فرعون به عنوان نماد 
ــك قدرت متورم در تاريخ، هفتاد و چهار بار و  ي
ــتان موسي، بيش از هر پيامبري يكصد و  داس
سى و شش در قرآن كريم آمده است كه با بيان 
ــرح رفتارهاى  فرد متكبر و  ويژگى هايى به ش
ــيده  ــه به قدرت مطلق رس ــيفته اي ك خود ش
است، مى پردازد. برخى از اين موارد عبارتند از: 
سركشي و طغيان «انه طغي»، فسق «كانوا 
قوما فاســقين»، خطاكار«كانوا خاطئين»، 
خود بزرگ بيني «فاستكبروا في الارض»، 

ادعاي الوهيت «انا ربكم الاعلي».
ــتايش و رضايت مطلق از خود و اعمال خود:  س
ــيفتگي بدخيم،  ــاي خودش ــي از ويژگي ه يك
ــتايش و رضايت مطلق از خود و اعمال خود  س
ــت. هر آنچه به شخص خود شيفته متعلق  اس
ــت و  ــد؛ زيبا، كامل و بي عيب و نقص اس باش
ــت و  ــود كه وي، از راه راس همين باعث مي ش

صواب بازداشته شود. 
ــوارض  ــر ع ــود (2)  از ديگ ــي خ ــان بين دگرس
خودشيفتگي است كه ممكن است به مرحله ى 
بدخيم برسد. در اين حالت، فرد احساس واقعيت 
ــبت به محيط اطرافش به  ــت داده، نس را از دس
ــده و خود و جهان پيراموني خود  كلي بيگانه ش
ــان  بيني، يكي از  ــر واقعي مي داند. دگرس را غي
ــت و در  ــود خدا انگاري اس ــوارض حالت خ ع

اشخاص اسكيزوفرنيك نيز ديده مي شود.
4-3. استرس

استرس مي تواند منجر به رفتارهاي غيرمنطقي 
و حتي جنايت شود. فردِ دچار شرايط پر استرس، 
ــود به طريقي كه براي جامعه  گاه مجبور مي ش
ــت، رفتار كند. استرس مشكل  قابل قبول نيس
ــما مي رود  ــدرن به ش ــي م ــده اي در زندگ عم
ــي خانواده ها و رفتارهاي  ــه منجر به فروپاش ك
منحرف مي شود. استرس فرد را با ناتواني هاي 
سنگيني روبه رو مي كند و از عوامل خطر ابتلاء 
به مصرف مواد مخدر و خودكشي است (لورى، 
1385: 135-152). استرس در زندگى به طور 
ــاز و دوره ى اختلال  ــادارى در ارتباط با آغ معن

روانى بوده و همراه با بروز خشونت است. 
« مدلى از رابطه ى بين اختلال روانى و خشونت، 
ــات اجتماعىِ  ــاس ادبي ــده كه بر اس آزموده ش
استرس در جرم شناسى و سلامت روان ترسيم 
ــل 1992؛  ــت (انگيو 1992؛ انشيس گرديده اس
ــس 1995). اين ادبيات، بر  ــن 1994؛ توتي كال
نقشى كه وقايع استرس زاى زندگى و حمايت 
اجتماعى، در خلق نتايج رفتارى و عاطفى براى 
ــت. وقايع استرس زا، در  افراد دارند، متمركز اس
ــد  ــروع و دوره ى اختلال روانى موثر مى باش ش
ــل 1999؛ تويتس  ــنل 1992، لين؛ ورانس (انش
1995؛ ترنر وليور 1999) و مجموعه ى اساسى 
ــناختى، وقايع  ــه ى جرم ش ــق و نظري از تحقي
استرس زا ى زندگى و حمايت اجتماعى را ارائه 
مى دهد. ارتباطات مهمى هستند كه به صورت 
ــيرهاى علىّ، توليد خشونت مى كند( انگيو  مس
1992؛ كپوويچ، مازول و پيكور 2001؛ كالوين 
ــى 1969).  و كالن، 2002؛ كالن 1994؛ هيرش
ــت  ــن ادبيات بر اين قاعده اس ــوع، اي در مجم
ــت در  ــونت ممكن اس كه اختلال روانى و خش
ــاى حمايتى كه افراد در آن  ــترس و زمينه ه اس
زندگى مى كنند، ريشه داشته باشد. اثبات اين  كه 
ــترس زاى زندگى احتمال خشونت را  وقايع اس
افزايش مى دهد، با استدلال هاى چهارگانه ى 
ــت دارد. طبق اين  ــرت اگنيو 1992 مطابق راب
ــتند،  ــترس هس ــرادى  كه دچار اس ــه، اف نظري

ــترى دارد كه وضعيت هايى نظير  احتمال بيش
خشم، ترس و ناكامى را تجربه كنند» 

.( in:javanemorooz.com:2005 ،سيلور)
5-3. افسردگي

 افسردگي مي تواند يك اختلال روحي يا رواني 
ــود. بيماري روحي، يك بيماري ذهني  تلقي ش
شديد است كه در آن فرد بينش خود را از دست 
مي دهد. افراد مبتلا به افسردگي روحي ممكن 
است تصور كنند كه همه ى گناهان دنيا متوجه 
آن هاست و باري براي اجتماع هستند. در مورد 
ــت  ــردگي رواني، فرد بينش خود را از دس افس
ــردگي رنج مي برد،  نمي دهد. فردي كه از افس
ممكن است تصور كند كه زندگي هيچ هدف و 
ــت كه به سمت جرم  مقصودي ندارد و بهتر اس
ــورى، 1385). به عنوان  ــت فرار كند (ن و جناي
ــرده ى  مثال علايم مرضى مختلف در فرد افس
ــل ارتباط دارد و برخى  ــش، با رفتار قت روان پري
ــت  ــرادى داراى ماهي ــن اف ــا در چني هذيان ه
پارانوئيدى با افكار انتسابى، بدگمانى، آسيب و 
گزند مى باشد (محمدى فرود، 1388: 52-39).

6-3. انحرافات فكري و تظاهرات غير 
اخلاقى و تبهكارانه ى ناشى از خود

ــت كه  ــن انحرافات فكري، جنون اس مهمتري
شامل بيماري هاي ذهني بسيار حاد مي باشد. از 
آن جمله مي توان به پارانويا يا شيزوفرني اشاره 
كرد. اختلالات اعصاب نيز از جمله ى اين دسته 
ــتند، مانند اضطراب، وسواس، هيستري يا  هس
تشنج. هم چنين ممكن است خودستايى، افراد 
را به تظاهرات غير اخلاقى و تبه كارانه از قبيل 
ــتا از اين  ــرقت وا دارد. خودس كلاهبردارى و س
ــتن را  ــايل ارضاى  خودنمايى خويش طرق، وس
ــندى و  فراهم مى كند. جمع تمايلات خودپس
ــانه بافى، تبه كارانى  ــتى، با جنون افس مال پرس
ــه فعاليت  انحرافى و  ــه وجود مى آورد كه ب را ب
تقلب مى پردازند. كلاهبرداران بزرگ، رؤساى 
مؤسساتى كه به تهيه ى مواد تقلبى مى پردازند؛ 
سفته بازان سرشناس، رباخوران بزرگ و كسانى 
كه با زبان بازى و ادعاى داشتن ارثيه، از ديگران 
ــد، تحت تأثير چنين  ــى مى گيرن وجوه هنگفت
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خصلت  پيچيده اى هستند (كى نيا، 1378).   
7-3. مي گساري و الكليسم

ــي در ابتداء، موجب  ــابه هاي الكل مصرف نوش
نوعي آرامش و رها شدن از قيودات و سرخوشي 
ــود، ولي پس از مدتي، اثرات واقعي  زياد مي ش
ــي در حركات عضلات  ــه ناهماهنگ آن از جمل
ــي)، اختلال در قضاوت، آسيب اعمال  (آتاكس
ــدي واكنش و فعاليت  ــي و مهارتي، كن حركت
ــت تهاجمي و  ــديد حال ــي و فكري، تش دماغ
ــم و بر  ــوردن، در ه ــو خ ــري، تلوتل پرخاش گ
ــب، پرحرفي، دوتا  ــوزش قل هم حرف زدن، س
ــر گرفتگي و  ــراد، گيجي، گُ ــيا و اف ــدن اش دي
بي حسي اعضاي بدن مي شود كه غالباً زمينه ساز 
ــورهاى  ــد. در كش ــار مجرمانه نيز مي باش رفت
ــى  از قبيل ازدياد  ــائل مختلف دچار الكل با مس
ــم  گوناگون، موج  ــى و جراي عصيان و سركش
ــى از فساد الكليسم، افزايش  بيمارى هاى ناش
ــى و بيمارى هاى روانى  ــد جرايم جنس متصاع
به ويژه جنون الكلى، توسعه ى  روز افزون مراكز 
ــرى  در برابر قانون،  ــاد، مقاومت و خيره  س فس
ــت در برابر ليك حاكم بر جامعه،  ــاد و لجاج عن
ــه به جنايات   ــن و فاجعه زا ك برخورد هاى خش
ــى  و ازدياد طلاق و  ــقوط اخلاق مى انجامد، س
ــويم  ــيدگى خانواده ها روبه رو مى ش از هم پاش

(كى نيا، 1355: 31-23).
8-3. حسادت 

ــاك ترين عواطف  ــد و بدخواهي از خطرن حس
انسان است و بايد آن را به منزله ى موحش ترين 
دشمن سعادت تلقي نمود. اكثر جناياتي كه امروز 
ــه  ــد ريش در زواياي اجتماع رخ مي دهد، از حس

گرفته است. حسادت از عوامل رواني جرم زايي 
ــت. عامل جرم زا، هر وضع جسماني، رواني  اس
ــا اجتماعي را گويند كه مي تواند در پيدايش يا  ي
افزايش جرم نقش مؤثر داشته باشد، اما اين تأثير 
مطلق نيست و در تمام موارد نمي تواند قاطعيت 
ــد. عامل جرم زا پديده اي است كه  ــته باش داش
ــد، شكل گيري و پيدايش جرم  در آفرينش، رش
ــش مؤثري ايفا مي كند، اما هيچ گاه به وجود  نق
ــرورش  ــه پ ــت، بلك ــرم نيس ــده ي ج آورن
ــود فردى است كه  ــد. حس دهنده ي آن مي باش
كيفر، تأثيري در وى ندارد. روان پزشكان اعتقاد 
ــجاعت و طمع گاه به جايى  ــد، ش دارند كه حس
ــان فرد و اجتماع ــد كه باعث ناهماهنگى مي مى رس

 مى شود و ممكن است در لحظه ى ارتكاب جرم 
بى پروايانه عمل كند. نمونه ى بارز تأثير ويژگى هاى  
ــت  ــى فرد در بروز حالت خطرناك، خسّ اخلاق
بيش از اندازه مى باشد. اشخاص خسيس بدون 
اين كه مبتلا به بيمارى روانى ديگرى باشند، به 
ــند كه به خاطر مقدار ناچيزى  مرحله اى مى رس
مال، يك انسان را به قتل مى رسانند و يا جرايم 
ديگرى را نسبت به اشخاص مرتكب مى شوند 

(هدايى، 1385: 37-35).
9-3. عدم اطاعت از مقررات و احكام  

اجتماعى
خودبينى تبه كار، او را به نافرمانى، سركشى و عدم 
اطاعت از مقررات و احكام  اجتماعى سوق مى دهد. 
ــير كرده و  خودبين در دنياى مخصوص به خود س
به ارزش هاى اخلاقى و اجتماعى وقعى نمى نهد. 
در اين راستا، گاه همانند يك جانى، خود را برتر از 
عالم شمرده و جهان انسانيت را هم تحقير مى كند.

برآمد
ــزي  ــته ى مرك ــاي هس ــي از مولفه ه خودبين
ــت. غالباً خودبيني را در  ــخصيت هر فرد اس ش
مصاديق رفتاري و كرداري افراد مي توان يافت. 
ــن رو، در يافتن جنبه اي فراگير از آن، لازم  از اي
ــت واژه هاي نزديك و مفاهيم مشابه به آن   اس
تشريح شود تا مجموعه ى رفتارها و حالات فرد 

خودبين استخراج و بررسي شود.
خودبينى نوعى خصوصيت فردى (وابسته ى به 
شخصيت) محسوب شده كه مفهوم  وسيعى از 
ديگر خصايص، همانند خودخواهى، خودگرايى، 
خود محورى و مانند آن ها را نيز در بر مى گيرد. اين 
خصايص، سرمنشاء بسيارى از عادات و رفتارها 
در شخص است كه مى تواند به ناهنجارى هاى 

فردى و اجتماعى منتهى مى شود.
ــد افراد  ــخص ش ــاي برآمده مش در تحليل ه
ــوارض رواني و  ــري ع ــن دچار يك س خودبي
جسمي مانند اعتياد، خشم، استرس، حسادت، 
ــم، عصبانيت، انحرافات  مي گساري و الكليس
ــردگي، عصبانيت هاي جنون آور،  فكري، افس
ــده كه برخى از آن ها  ــان بيني و تكبر ش دگرس
ــف مجرمانه دارد و يا احتمال بروز جرايم و  وص

تبهكاري را در فرد بالا مي برد. 
ــخصيت، از  ايجاد تعادل در محور خودبيني ش
ــالات خطرناك در  ــياري جرايم و ح ايجاد بس
ــا چنان چه اين  ــه جلوگيري مى نمايد، ام جامع
ــود، به حالاتي  ــار انحراف افراطي ش ميل دچ
ــه ى بروز جرم جنايت  منجر مي گردد كه زمين
ــير پيشِ روي  را در فرد بالا مي برد و  اين، مس

روان شناسان جنايي است.
پى نوشت ها:  

1. Megalomania
2.Depersonalization
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Learning LAW vocabulary with reviewing of true cases

Voluntary or Coerced Confession?
Part 32 – Last Part

تدوين: حميد معظمي
مترجم : ميترا اسماعيلي

قسمت پاياني

Dentes conƟnued to press his complaint against Bill Sullivan, and it took a New York appeals court (1) to 
decide that the defense aƩorney had done nothing wrong. As the court concluded:

[Sullivan’s] television interview was a mere drop in the ocean of publicity surrounding this trial, and 
indeed, all of the maƩers remarked upon by [him] had been otherwise publicized prior to the interview. 
While we acknowledge that a public extrajudicial statement by a defense aƩorney generally carries more 
authoritaƟve weight than media publicity [Sullivan’s] brief interview, given during the publicity-saturated 
circumstances of this trial, was not of a kind to so qualitaƟvely alter public knowledge or mood that he 
should have known it would carry a substanƟal likelihood of materially prejudicing the proceeding.

While Shirley began serving her sentence at the Bedford Hills CorrecƟonal Facility (2), outside New York 
City, Bill Sullivan was assigned by the court to appeal Shirley’s convicƟons. In New York, as in most states, 
the appellate (3) process is long and complex. It would not have been unheard of for Shirley’s appeal to 
have taken several years before it was even heard. Meanwhile, having been convicted, rightly or wrongly, 
she would sit behind bars.

While the wheels of New York appellate jusƟce were slowly grinding in the King case, David Harding who 
had been awarded a State Police commendaƟon (4) for his outstanding work on the case, decided to make 
a career move. His plan was to leave the New York State Police and use his newly minted credenƟals as a 
hero to join the Central Intelligence Agency.

As part of the screening process for employment as a سیا agent, Harding underwent rouƟne polygraph (5) 
tesƟng on January 14, 1991, just two months aŌer Shirley had been convicted. The polygraph examiner 
asked Harding if he had ever violated the law. Harding candidly replied that he had stolen a bicycle when 
he was a child, stolen money from his employer before he became a State Police officer, stolen money 
that was to have been used in a State Police drug sƟng operaƟon (6), and added or subtracted weight 
from drugs seized from dealers (7) to make the charges more or less serious. More important, Harding 
told the سیا polygrapher that on numerous occasions he had falsified fingerprint evidence against criminal 
suspects to help secure convicƟons.

Not surprisingly, Harding was not hired by the CIA. Instead, he kept his posiƟon with the New York State 
Police, though he missed a lot of work, claiming a quesƟonable back injury. It was not unƟl May 26, 1992, 
16 months aŌer Harding›s سیا polygraph, that federal agents noƟfied New York State Police officials of 
even the barest outline of what Harding had told the polygraph examiner. Meanwhile, with no inkling of 
what was happening, Shirley King went about her daily rouƟne as an inmate at Bedford Hills, waiƟng for 
her appeal and knowing that she had been wrongfully convicted but having no way to prove it. Harding 
‘s response was that none of what he’d told the سیا was true. He had made it all up, he said to show them 
that he was the kind of applicant who could be counted on to do the CIA›s dirty work.
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News of Harding›s imminent fall from grace traveled fast. When the word reached Bill Sullivan, he 
immediately demanded a new trial for Shirley. Dentes resisted, noƟng that so far there had been no clear 
evidence that Harding faked the fingerprint evidence in the King case. He also pointed out that even if 
Harding had faked the evidence and Shirley were to be exonerated, she could not complain about the 
Ɵme she was serving because she would sƟll be guilty of credit card fraud. «.there won›t be any apology 
from me, that›s for sure,» the district aƩorney said.

Harding was soon charged and iniƟally appeared before Judge BeƩy Friedlander. I had met Judge 
Friedlander during the first case I did with Bill Sullivan. Friedlander, whom I later came to know personally, 
was as tough a judge as I had ever met. She certainly cut me no slack but at least allowed me to tesƟfy fully.

Judge Friedlander felt strongly that a special prosecutor should be appointed to handle the case against 
David Harding because she saw the obvious. Allowing Dentes to prosecute Harding would create at least 
the appearance of a conflict of interests. AŌer all, Harding had been Dentes’s star witness against Shirley, 
and the DA had hailed him as a hero. Dentes resisted Judge Friedlander’s move to appoint a special 
prosecutor. Over his objecƟons, the judge ordered Dentes off the case and appointed a local aƩorney to 
serve as independent counsel for the state.

At the hearing on Shirley King’s request for a new trial, Dentes made another remarkable argument. He 
told the court that Harding’s admission (8) to having falsified evidence in another case unrelated to the 
King prosecuƟon presented sufficient newly discovered evidence to warrant a retrial (9) for Shirley, but 
refused to concede that Harding had tesƟfied falsely in her first trial.

The judge really had no choice but to grant a new trial. On September 11, 1992, aŌer having been locked 
up for more than two and a half years, Shirley was released on $25,000 bail to await her second trial.

Fortunately for Shirley, there never was another trial. The special prosecutor, who replaced Dentes, 
uncovered 34 criminal cases which Harding and fellow State Police officers tampered with evidence (10) 
against criminal defendants and/or commiƩed perjury at their trials. In a plea deal (11) in which Harding 
agreed to provide evidence against other crooked (12) State Police officers and come clean about all the 
evidence they had falsified, he pled guilty to four counts of first-degree perjury, including having lied 
under oath about finding Shirley King’s prints on the gas can.

The admiƩed perjurer told Judge Friedlander, “In these cases where I have acted unethically, it is because 
of certainty by myself and others that the defendant was dangerous to the public and should be removed 
from society. I never acted with bad intent, nor did I do so for personal gain. My reward was simply the 
protecƟon of the public, wherein my own family resides.”

When the special prosecutor who had finally brought Harding to jusƟce heard these remarks, he said: 
“It’s quite clear he hasn’t goƩen the message yet.” The judge sentenced Harding to serve 4 to 12 years in 
prison and pay a $10,000 fine (13).

Harding later received the same sentence for similar crimes commiƩed in another county where the 
sentencing judge told him, “You had it all. You had educaƟon, you had intelligence, you hold a master’s 
degree. But you are so stupid that you can’t begin to comprehend the highest concept of American law 
enforcement. And that is that no man is above the law. The sad thing is, I don’t think you’ll ever understand 
what you did.” As part of Harding’s original plea bargain, the sentences from both counƟes were to run 
concurrently, meaning that Harding could be released aŌer serving no more than four years. In the wake 
of Harding’s admissions, the invesƟgaƟon of evidence tampering and police perjury was broadened and 
eventually led to the convicƟons of four other state police officers and the resignaƟons of two of their 
superiors. As for Shirley, she was finally vindicated (14) two years to the day aŌer her convicƟons. On 
November 16, 1992, she pled guilty to misdemeanor (15) forgery for illegally using the Harrises’ credit 
card. The burglary and arson charges were dismissed. She received the sentence that she probably would 
have received originally had it not been for Harding’s misconduct: a one-year condiƟonal discharge (16) 
and an order to make resƟtuƟon (17) in the amount of $635 to the stores she defrauded (18).

Amazingly, but perhaps not surprisingly, David Harding served only the minimum sentence, four years, 
before the New York state parole board released him.
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ــاليوان ادامه  ــكايت عليه بيل س ــس به ش دنت
ــود كه وكيل  ــخص ش داد و براى اين كه مش
ــام نداده، يك دادگاه  ــتباهى انج مدافع كار اش
ــد. همان طور كه دادگاه  ــتيناف تشكيل ش اس

نتيجه گرفت:
ــاليوان قطره اى در  «مصاحبه ى تلويزيونى س
ــود كه اين پرونده را احاطه كرده بود  دريايى ب
ــتى كه تمامى مواردى كه توسط وى  و به راس
ــد، در هر صورت پيش از مصاحبه ى او  بيان ش
ــد. ما مى دانيم يك اظهاريه ى  عمومى مى ش
ــط يك وكيل مدافع در حالت  فرا قضايى توس
ــبت به يك  ــترى نس ــى، وزن و اعتبار بيش كل
عمومى سازى رسانه اى دارد. مصاحبه ى كوتاه 
ساليوان در حين رويدادهاى كاملاً عمومى اين 
ــه، از نوعى نبوده كه به صورت كيفى  محاكم
دانش عمومى را دگرگون سازد يا حالتى نداشته 
كه احتمال اساسى مبنى بر پيش داورى جريان 

دادرسى برود».
مادام كه شرلى اجراى حكمش را در تاسيسات 
تاديبى بدفورد هيلز آغاز كرده بود، خارج از شهر 
ــط دادگاه براى  ــاليوان توس نيويورك، بيل س
ــرلى استخدام شده  فرجام محكوميت هاى ش
بود. در نيويورك مانند ديگر ايالت ها، پروسه ى 
استيناف طولانى و پيچيده است و اين احتمال 
ــدن  ــرلى پيش از طى ش كه فرجام خواهى ش
چندين سال استماع شود، غيرممكن بود و در 
ــرلى صرف نظر از اين كه درست  اين مدت ش
ــتباه محكوم شده، پشت ميله هاى زندان  يا اش

به سر مى برد.
ــتينافى  ــاى عدالت اس ــه چرخ ه ــى ك در حال
ــاييده  ــورك در پرونده كينگ به آرامى س نيوي
ــراى كار  ــه ب ــگ ك ــد هاردين ــد، ديوي مى ش
بى نظيرش در پرونده، موفق به دريافت نشان 
سپاس شده بود، تصميم گرفت تا تغيير حرفه 

دهد. وى تصميم داشت نيويورك را ترك كند 
ــوان يك قهرمان براى  ــار خود به عن و از اعتب
ــازمان جاسوسى مركزى  ــدن به س ملحق ش

(CIA) استفاده نمايد.
به عنوان بخشى از مراحل گزينشى استخدام 
ــى.آى.اى از هاردينگ  به عنوان يك مامور س
ــى دقيقاً دو ماه بعد از  ــه 1991 يعن در 14 ژانوي
ــرلى، آزمون دروغ سنج اخذ  ــدن ش محكوم ش
ــد. ارزياب دروغ سنج از هاردينگ پرسيد كه  ش
آيا تا به حال قانون شكنى كرده است. هاردينگ 
داوطلبانه پاسخ داد كه در كودكى يك دوچرخه 
دزديده است؛ پيش از اين كه يك افسر پليس 
شود از كارفرمايش پول دزديده؛ پولى را كه در 
ــى پليس مواد مخدر استفاده  عمليات جاسوس
ــده؛ و وزن مواد مخدرى را كه  ــده، دزدي مى ش
ــاقى ها ضبط كرده  است زياد يا كم اعلام  از س
مى كرده تا محكوميت هايشان را كمتر يا بيشتر 
كند. مهم تر از اين ها، هاردينگ به مامور دروغ 
سنج سيا  گفت كه در چندين مورد، اثر انگشت 
ــى را جعل كرده تا محكوميت  مظنونين جناي

آن ها حتمى شود.
همان طور كه انتظار مى رفت، هاردينگ توسط 
سيا استخدام نشد. در عوض، سمت قبلى خود 
ــس ايالتى نيويورك حفظ كرد، گرچه  را در پلي
ــيب ديدگى كمر بسيارى از كارها  با ادعاى آس
ــانزده ماه  ــام نداد. در 26 مى 1992، ش را انج
پس از اخذ تست دروغ سنجى سيا از هاردينگ، 
ــدرال، پليس ايالتى نيويورك را به  مامورين ف
ــوول  صورت اجمالى از آنچه هاردينگ به مس
دروغ سنج گفته بود آگاه ساختند. در اين حين، 
شرلى بدون آگاهى از آن چه در حال روى دادن 
ــه اش را به عنوان يك زندانى  بود، روال روزان
ــرد و با علم به اين  ــورد هيلز طى مى ك در بدف
كه به اشتباه محكوم شده و راهى براى اثبات 

اين امر ندارد، منتظر دادگاه استيناف بود. پاسخ 
ــه هيچ يك از چيزهايى  ــگ اين بود ك هاردين
ــيا گفته بود، حقيقت نداشت و او همه  كه به س
ــته  را از خود در آورده بود، او گفت كه مى خواس
ــان دهد كه يك متقاضى (زرنگ)  به آن ها نش
ــت كه مى تواند روى وى براى انجام دادن  اس

كارهاى كثيف سيا حساب باز كند.
خبر سقوط قريب الوقوع هاردينگ از شكوه و 
جلال، سريع همه جا پيچيد. وقتى خبر به بيل 
ــيد، او بى دريغ يك دادگاه جديد  ــاليوان رس س
ــت كرد. دنتس مقاومت  براى شرلى درخواس
كرد و اين نكته را متذكر شد كه مدرك روشنى 
در اين خصوص كه هاردينگ در پرونده كينگ 
اثر انگشت را جعل كرده وجود ندارد. او هم چنين 
ــاره كرد كه حتى اگر هاردينگ  به اين نكته اش
مدرك را جعل كرده باشد و شرلى تبرئه شود، 
ــكايت در باب زمانى كه زندانى بوده را  حق ش
ندارد؛ چرا كه هم چنان به خاطر كلاه بردارى از 
طريق كارت اعتبارى مقصر مى باشد. دادستان 
ــلما هيچ ابراز تاسفى از سوى  كل گفت: «مس

من وجود نخواهد داشت».
ــد و در محضر  ــرعت محكوم ش هاردينگ به س
ــد. من با قاضى  ــى فريدلندر ظاهر ش قاضى بت
ــاليوان  ــدر در اولين پرونده ام كه با بيل س فريدلن
داشتم، آشنا شدم. فريدلندر كه بعدها شخصاً با او 
بيشتر آشنا شدم، سخت گيرترين قاضى بود كه 
ديده بودم. او قطعاً به من ساده نگرفت، اما حداقل 

اجازه داده بود كه به طور كامل شهادت دهم.
قاضى فريدلندر به شدت معتقد بود كه براى 
رسيدگى به پرونده عليه ديويد هاردينگ بايد 
ــخص شود  چرا كه  ــتان ويژه مش يك دادس
موضوع را فهميده بود. اجازه دادن به دنتس 
ــت كم به  براى دادخواهى از هاردينگ، دس
ــاد مى كرد.  ــاد منافع را ايج ــر يك تض ظاه

اعتراف داوطلبانه يا به زور؟
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ــاهد دنتس عليه  ــد، هاردينگ ش هر چه باش
شرلى بود و دادستان كل از او به عنوان يك 
قهرمان ياد مى كرد. دنتس در مقابل حركت 
قاضى فريدلندر كه مى خواست يك دادستان 
ــخص كند، مقاومت كرد. به رغم  ويژه را مش
ــتور داد دنتس  ــات وى، قاضى دس اعتراض
ــك وكيل محلى را  ــده كنار برود و ي از پرون

مسؤول وكالت نمود.
در استماع دعوى شرلى كينگ براى محاكمه ى 
ــك ادعاى حائز اهميت ديگر  جديد، دنتس ي
ــرد؛ او به دادگاه گفت كه اعتراف هاردينگ  ك
ــدرك در پرونده ى ديگر كه  ــى بر جعل م مبن
ربطى به دادخواهى كينگ ندارد، مدرك كشف 
شده ى جديدى است كه براى توجيه محاكمه 
ــرلى كفايت مى كند، اما از قبول اين  مجدد ش
كه هاردينگ در محاكمه ى اول شرلى به دروغ 

شهادت داده است سر باز زد.
ــز دادن اجازه براى  ــى انتخاب ديگرى ج قاض
محاكمه ى مجدد نداشت. در يازدهم سپتامبر 
ــال و نيم  ــرلى پس از بيش از دو س 1992، ش
حبس، با وثيقه ى 25000 دلارى آزاد شد تا در 

انتظار محاكمه ى دوم خود باشد.
خوشبختانه براى شرلى محاكمه ى دومى در 
ــتان ويژه اى كه جاى دنتس را  كار نبود. دادس
گرفته بود، سى و چهار پرونده مجرمانه كشف 
ــس ايالتى  ــران پلي ــرد كه هاردينگ و افس ك
ــدرك جعل كرده يا  ــكارش عليه متهم م هم
ــهادت دروغ  ــان مرتكب ش در محاكمه هايش

ــده بودند. در توافقى با دادستانى، هاردينگ  ش
ــران پليس ايالتى  ــا ارايه ى مدرك عليه افس ب
متخلف و هم چنين اعتراف به تمامى مداركى 
ــرد. او گناهكار  ــه جعل كرده اند، موافقت ك ك
بودنش را در مورد چهار شهادت دروغ درجه ى 
ــامل دروغ گفتن تحت  ــت كه ش ــك پذيرف ي
ــوگند در مورد يافتن اثر انگشت هاى شرلى  س

روى قوطى بنزين مى شد.
ــه قاضى فريدلندر  ــهادت دروغ ب معترف به ش
گفت: «در اين پرونده ها كه من خارج از اخلاق 
عمل كردم، به خاطر اعتقاد خودم و ديگران به 
اين موضوع بود كه متهم براى عموم خطرناك 
است و بايد از جامعه حذف شود. من هيچ وقت 
ــوم و يا براى نفع شخصى رفتار  از روى نيت ش
نكردم. پاداش من فقط محافظت از عموم بود؛ 
همان جايى كه خانواده خودم زندگى مى كند».

ــه هاردينگ را به  ــتان ويژه ك وقتى كه دادس
ــانده بود، اين اظهارات را  ــزاى اعمالش رس س
شنيد گفت: «مثل اين كه هنوز دو هزارى اش 
ــت». قاضى، هاردينگ را به چهار  نيافتاده اس
الى دوازده سال زندان و پرداخت 10000 دلار 

جزاى نقدى محكوم كرد.
ــانى براى جرايم  هاردينگ بعدها حكم يكس
ــام داده  ــورى ديگر انج ــابهى كه در كش مش
ــى حكم دهنده به او  ــت كرد. قاض ــود، درياف ب
ــما درس  ــتيد. ش ــما همه چيز داش گفت: «ش
ــما يك  ــما با هوش بوديد، ش خوانده بوديد، ش
ــتيد. اما آن قدر  ــى ارشد داش مدرك كارشناس

احمق هستيد كه نمى توانيد بالاترين مضمون 
اجراى قانون آمريكا را بفهميد؛ و آن اين است 
كه هيچ انسانى فراتر از قانون نيست. موضوع 
ناراحت كننده اين است كه فكر نمى كنم هرگز 

متوجه شويد كه چه كرده ايد».
ــق هاردينگ با  ــى از تواف ــوان بخش ــه عن ب
دادستانى، حكم هاى هر دو كشور بايد همزمان 
اجرا مى شد، به اين معنى كه هاردينگ پس از 

گذشت چهار سال مى توانست آزاد شود. 
در اعتراف هاى هاردينگ، موارد جعل مدارك 
ــهادت دروغ پليس گسترش يافت و منجر  و ش
ــر پليس ايالتى ديگر  به محكوميت چهار افس
ــران بالادست آن ها  ــتعفاى دو تن از افس و اس
ــال پس از پايان  ــرلى در نهايت دو س ــد. ش ش
ــد. در  ــناخته ش ــش بى گناه ش محكوميت هاي
ــانزدهم نوامبر 1992، او به جرم جعل براى  ش
ــاى اعتبارى  ــر قانونى از كارت ه ــتفاده غي اس
ــت گناه كارى داد.  خانواده ى هريس، دادخواس
ــار رفت. او  ــرقت و آتش افروزى كن ــم س جراي
حكمى را كه اگر به خاطر سوء رفتار هاردينگ 
ــت، دريافت كرد؛ آزادى  ــود در ابتدا مى گرف نب
ــترداد وجه  ــم اس ــاله و حك ــروط يك س مش
ــه از آن ها  ــگاه هايى ك ــه فروش 635 دلارى ب

كلاه بردارى كرده بود.
جالب، اما نه غير منتظره، ديويد هاردينگ پس 
ــال،  ــدن كم ترين حكم يعنى چهار س از گذران
توسط كميته ى آزادى مشروط ايالت نيويورك 

آزاد شد.

Insanity – MvOBS PART A   Vocabulary
1) Appeals court: دادگاه استيناف 
2) Correctional facility:تأسيسات تأدیبی 
3) Appellate:استينافی 
4) Commendation: نشان سپاس، ستايش 
5) Polygraph:دستگاه دروغ سنج 
6) Sting operation:عمليات جاسوسی، نامحسوس 
7) Dealer:ساقی، پخش کننده ی مواد مخدر 
8) Admission: پذيرش، قبول، تصديق، اعتراف 
9) Retrial:محاکمه ی مجدد 

10) Tamper with evidence:دستکاری مدارک 
11) Plea deal:توافق متهم با دادستانی 
12) Crooked: ناراست، کج، نادرست 
13) Fine: جزاى نقدى، جريمه کردن، غرامت 
14) Vindicate: استيفاى حقوق، به ثبوت رساندن 
15) Misdemeanor: گناه، بزه، تخطى از قانون 
16) Conditional discharge:آزادی مشروط 
17) Restitution:استرداد، اعاده ی تصرف 
18) Defraud: فريب، گول زدن، کلاه بردارى کردن 
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قاسم ولي پور،  قاضي دادگاه نظامي و معاون مدير كل پيش گيري از وقوع جرم و عفو و بخشودگي
 سازمان قضايي نيروهاي مسلح

گفتمانِ جُرم شناسيِ پيش گيري
قسمت هشتم

موانع و محدوديت هاي پيشگيري  از 
وقوع جرم (1)

ــگيري و كارايي آن با محدوديت هاي  « پيش
مختلف در حوزه هاي متعدد مواجه است . برخي 
ــوع جرايم ، افراد و  ــن محدوديت ها، به ن از اي
تابعان پيشگيري ( انواع بزه كاران ) ، شيوه هاي 
ــگيري از لحاظ امكان  ــتفاده در پيش مورد اس
استفاده از آن در سطح گسترده و نه به صورت 
ــري تدابير  ــاي به كارگي ــي ، هزينه ه آزمايش
مختلف و به حوزه ي حقوق و آزادي هاي فردي 
ــي از اين حقوق مطلق  ــود . برخ مربوط مي ش
ــكنجه ) و امكان  ــد حق بر عدم ش ــوده ( مانن ب
ــگيري وجود ندارد  ــد آن به بهانه ي پيش تحدي
ــبي  ــت برخي ديگر كه از حقوق نس و محدودي
( مانند آزادي بيان ) محسوب مي شود ، مستلزم 
رعايت برخي شرايط است كه در اسناد و موازين 
حقوق بشر بدان اشاره شده است . بدين ترتيب 
ــته ي  ــوان در دو دس ــا را مي ت ــت ه محدودي
محدوديت هاي جرم شناختي و محدوديت هاي 

حقوق بشري مورد بررسي قرار داد. 
1- محدوديت هاي جرم شناختي 

ــه ي تلاقي  ــي ، نتيج ــه طور كل ــزه كاري ب ب
ــخصيت با موقعيت هاي  برخي از گونه هاي ش
ــت ، اما همه ي گونه هـاي  آسيب پذيـــر اس
بزه كاري از اين قاعده تبعيت نمي كند. به عبارت 
ديگر ، شخصيت و موقعيت ها بر حسب فروض 
ــته بندي و در نتيجه راه كارهاي  مختلف ، دس
پيشگيرانه ي متفاوتي را مي طلبد: دسته بندي 
ــادت ، بزه كار  ــادرزاد، به ع ــزه كــاران به م ب
ــن،  ــاس معيار س ــا جرايم بر اس ــي .... ي اتفاق
ــتفاده و يا دارا  ــزار مورد اس ــس ، مليت ، اب جن
ــاً ملاحظات خاصي  ــده... عمدت ــودن بزه دي ب

ــلاح مجرمان را دنبال  ــگيري و اص مانند پيش
ــه از منظر جرم  ــد ك ــان مي ده ــد و نش مي كن
ــگيـري از گونه هاي مختلف  ــي،  پيش شناس
ــات و محدوديت هاي خاص  ــم ملاحظ جراي

خود را دارد. 
1-1- محدوديت در نوع جرايم 

محدوديت اول به جرايم باز مي گردد . همه ي 
ــي پيشگيرانه قابل  جرايم از رهگذر جرم شناس
ــگيري نيست . از يك سو، برخي جرايم را  پيش
ــركوبي كيفري از طريق بازدارندگي  فقط با س
ــركوب گر( مانند اقدامات  و اقدامات پليس س
ــكال مختلف تروريسم )  ــبت به اش كنوني نس
مي توان پيشگيري كرد. از سوي ديگر، در بين 
ــروه اخير نيز همه ي انواع جرايم مانند جرايم  گ
ــاعه و يا غير عمدي با يك نوع اقدام  خلق الس

قابل پيشگيري نيست . 
1-2- محدوديت نسبت به افراد  

محدوديت دوم به افراد بر مي گردد . اگر عده اي 
از افراد نسبت به روش هاي پيشگيري حساس 
مي باشند ، عده اي ديگر به دليل نوع شخصيت،  
ــان  ــگيرانه ، واكنش نش ــه اقدام پيش ــبت ب نس
نمي دهند. ارتكاب جرم ، ممكن است نسبت به 
ــته باشد.  برخي از بزه كاران جنبه ي نمادين داش
يعني فرد واقعاً به دنبال لذت نباشد ، اما آن عمل را 
مرتكب مي شود، زيرا از ارتكاب آن صرف نظر از 
آثارش لذت مي برد يا با ارتكاب آن عمل، قدرت 
عمل خود را نشان مي دهد . شايد به اين ترتيب 
مجرم ، تجربه ي محروميت هاي خود را جبران 
كند ( نجفي ابرند آبادي ، 2076-1387:2075).

1-3- محدوديت تكنيك ها 
ــت ، از فنون و تدابير  ــروزه متخصصان امني ام
ــه كارگيري  ــف وضعي كه در صورت ب مختل

ــود ،  ــب، موجب كاهش بزه كاري مي ش مناس
ــتفاده مي كنند . در خصوص تكنيك هاي  اس
پيشگيري چند حالت مي توان متصور شد : حالت 
اول ، مجموعه اي از تدابير عيني و تكنيك هاي 
بالقوه ي مؤثر ناظر بر ايجاد مانع در راه بزه كاري 
ــورد توجه قرار مي دهد . در حالت دوم و به  را م
منظور كارايي بيشتر ، تركيب تدابير پيشگيرانه 
ــوم ، مربوط  در اولويت قرار مي گيرد . حالت س
ــت كه يك متخصص پيشگيري،    به زماني اس
ــگيرانه ي  ــن يك راه حل پيش ــه دنبال يافت ب
ــب نسبت به يك مسئله خاص است . اما  مناس
بايد خاطر نشان ساخت كه از يك سو، همه ي 
ــد . از سوي ديگر ،  ــب نمي باش روش ها، مناس
ــب است ، ليكن  اگر چه برخي از روش ها مناس
ــد  هزينه ي اجراي آن غير قابل تأمين مي باش

.( 30-23: 1967 ، WIIKINS )  

ــي از ــه برخ ــت ك ــن اس ــدي اي ــه ي بع نكت
ــبت به برخي  ــر نامطلوبي نس ــا، تأثي  روش ه
ــت  ــي ممكن اس ــوه دارد و حت ــان بالق مجرم
موجب توسعه ي احساس ناامني مصنوعي در 
ــردم گردد. ضمن اينكه برخي از فنون ،  بين م
به جاي كاهش بزه كاري ، موجب انتفال آن در 
مكان و زمان ، و يا حتي تغيير ماهيت جرم شود 

.(1992:200 ، GRANDJEAN) 

ــت اينكه برخي از تكنيك ها مي تواند   در نهاي
موجب محدوديت در آزادي افراد شود. 

1-4- كارايي مشروط 
ــگيري همراه با سركوبي نباشد ، مثمر  اگر پيش
ــد . هر چند عده ي زيادي  ثمر واقع نخواهد ش
از مدعيان پيشگيري ، يك نظر مطلق و قاطع 
ــگيري قرار  دارند . اين عده يا در جبهه ي پيش
ــركوبي و رقيب  ــد و يا در جبهه ي س مي گيرن
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ــگيري مدار» و  ــود را به اينكه مطلقاً « پيش خ
ــت ، متهم مي كنند .  ــركوب مدار» اس يا « س
صرف نظر از اين بحث ، مهم ترين چالش اين 
ــت كه ببينيم چگونه پيشگيري و سركوبي  اس
ــوند و چگونه به طور  با همديگر تركيب مي ش
ــل مي كنند و اينكه  ــل همديگر را تكمي متقاب
ــگيري و  ــق به جمع پيش ــه پليس موف چگون
ــوان مثال ، مراقبت  ــوند . به عن مجازات مي ش
كه يكي از اشكال پيشگيري بسيار رايج است ، 
اگر همراه با سركوبي نباشد نمي تواند داراي آثار 
باشد . به عبارتي ديگر ، نمي تواند خاصيت و اثر 
ــت  خود را حفظ كند. بنابراين در صورت شكس
ــلاح نشده  ــگيرانه ، جامعه خلع س تدابير پيش
ــت و سركوبي را به عنوان آخرين سلاح در  اس
اختيار دارد. لذا موضع گيري و ترويج انديشه ي 
ــگيري  ــا آن، ( پيش ــاب اين ي ــرورت انتخ ض
ــت  ــركوبي ) غلط انداز و ظاهر فريب اس يا س

( 864-857 : 1988 ، LAZERGES )  
 بنابرايــن مي تــوان گفت كــه پيشگيــري
بدون سـركوبي ، فاقــد تأثيــر و كارايي است

( 38-36 : 1992، BONNEMAISON )

امنيت  تأمين  در  محدوديت   -5-1 
 پايدار

جامعه اي كه تأمين نظم و امنيت آن منحصراً به 
فناوري هاي جديد پليسي متكي باشد ، آسيب 
ــت ؛ زيرا هر لحظه ممكن است اين  پذيرتر اس
ــاوري از كار بيفتد ؛ زيرا ، يك فناوري در هر  فن
صورت از كار خواهد افتاد. همچنان كه مواردي 
نيز وجود دارد كه هرگز پيش بيني نشده و راه حل 
ــده است . اگر بخواهيم  آن نيز تدارك ديده نش
مشكلات را فقط از طريق فناوري  هاي جديد 
ــت به جامعه ي روبات ها  حل كنيم ، ممكن اس
ــويم . لذا نبايد صرفاً به فناوري تكيه  تبديل ش
ــت .  ــهروندان نيز كمك خواس كرد . بايد از ش
داشتن فناوري دليل استفاده ي افراطي و بي حد 

و مرز از آن نيست . 
ــؤوليت محققان سنگين تر است.  در اينجا مس
كمك علم به سياست امري است مطلوب ، اما 
هميشه بايد با هوشمندي همراه باشد. بنابراين 
ــاوري جهت رفع كمبودهاي  ــتفاده از فن در اس
نظام عدالت كيفري نبايد قرباني خود تخريبي 

و خود ويرانگري شويم. 
1-6- كاهش ميزان مشاركت مردم

ــعه ي دوربين هاي مراقبت ، نقش مردم  با توس
در تأمين امنيت كم رنگ مي شود . در واقع اين 
سازو كار كه به منظور ايفاي نقش بازدارندگي 
نسبت به بزه كاران مورد استفاده قرار مي گيرد ، 
اثر عكس خواهد گذاشت . در واقع در اين حالت 
ــت يك اپراتور سپرده شده  تأمين امنيت به دس
ــهروند از يك كنشگر به تماشاگر  و در عمل ش
ــت . در واقع مراقبت ويدئويي  ــده اس تبديل ش
ــاس مسؤوليت افراد  به نوعي در كاهش احس
نسبت به موضوعاتي كه در اطرافشان ، آرامش 
آنان را تهديد مي كند ، شركت كرده است . حال 
ــرايط، چگونه مي توان هم مدافع سر  در اين ش
سخت مراقبت ويدئويي بود و هم ادعا كرد كه 
پيشگيري امري مربوط به همه است . در واقع ، 
اين سازوكار به جاي اينكه در خدمت بشر باشد 

در خدمت قدرت در آمده است. 
1-7- محدوديت هزينه ها

به طور كلي هميشه اين سؤال اساسي هم براي 
متوليان سياست جنايي و هم متوليان پيشگيري 
ــايل و  ــا افزايش وس ــت كه آي ــرح بوده اس مط
ــور مؤثر امنيت  ــن امنيت به ط ــيوه هاي تأمي ش
ــرد . هزينه هاي تأمين  ــردم را تأمين خواهد ك م
ــتمر در دنيا، به ويژه از حدود  امنيت به طور مس
ــورهاي اروپايي ، در حال  دو دهه ي پيش در كش
افزايش است ، كه البته اين امر هميشه مساعد با 
رفاه عامه ي مردم نيست . به عنوان مثال ، پس 
ــپتامبر جامعه ي اروپايي به  از حوادث يازدهم س

منظور مقابله با تهديدات ناشي از جرايم ، سرمايه 
گذاري قابل توجهي در بخش امنيت انجام داد . 
ــم گيران عمومي و  ــم انداز ، تصمي در اين چش
ــاوري امنيت و به  ــتفاده از فن خصوصي در اس
كارگيري مجهزترين آن ترديد نكردند. نتيجه ي 
ــت  ــتقيم اين انتخاب افزايش هزينه هاس مس
ــاي 2001 و   ــال ه ــت بين س ــاي دول هزينه ه
2004 و ميزان اعتبار اختصاص يافته به پليس 
و ژاندارمري 15٪  افزايش يافت و از 13 ميليارد 
ــيد . در سطح اروپا،   يورو به 15 ميليارد يورو رس
ــاً 100٪  افزايش يافت  ــه ي پليس تقريب بودج
( economie de march de Ia securite ، 

.panorama ، 2006 Atlas )  

ضمن اينكه بازار امنيت نيز به بهانه ي مبارزه با 
جرايم گسترش يافت . 

ــا و نيروهاي  ــن ، افزايش هزينه ه ــا وجود اي ب
امنيتي ممكن است به دليل ذيل نتايج عكس 

را به همراه داشته باشد. 
ــش قابل توجه  ــا ، افزاي ــاير قلمروه ــد س همانن
ــت موجب كاهش  ــه ي امنيت ممكن اس هزين
ــع در اين قبيل  ــردد. در واق ــازماني گ كارايي س
ــتقل  ــت ها، معمولاً كنترل و ارزيابي مس وضعي
ــل نمي آيد و خطاهاي  ــات پليس به عم از اقدام
ــي افزايش مي يابد. لذا مداخلات پليس در  پليس
ــاس مي توانـد همان  ــاي پر خطر و حس محله ه
چيزي را  كه مي بايد از آن پيشگيري كند ، موجب شود. 
در خصوص خشونت هاي شهري نوجوانان و 
جوانان ، در 54٪ از موارد ، پليس به طريقي در 
مرگ عده اي نقش داشته و بدين طريق منجر 
به گسترش و شيوع شورش هاي شهري شده 
است. شورش نوجوانان و جوانان در فرانسه بين 
سالهاي 1990 و 2002 و نيز شروع شورش هاي 
ــن موضوع بر مي گردد ــه به همي 2005 فرانس

« ...(Ibid )
ادامه دارد

پى نوشت ها:
1. نقل مستقيم از مقاله ى: پيشگيرى در نظريه هاى جرم شناسى و گستره ي 

محدوديت هاي آن به قلم:
ــهرام ابراهيمى(استاد يار دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه  2. دكتر ش

شيراز)
 3. دكتر ابراهيم رجبى( عضو هيئت علمى دانشگاه علوم انتظامى )

ــگاه علوم اسلامى رضوى شماره  ــار يافته در: آموزه هاى حقوقى، دانش انتش
13 بهار 1389
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           آراي وحدت رويه           آراي وحدت رويه
                        ديوان عالي كشور                        ديوان عالي كشور

110/152/8284 ـ 1393/3/11
رأى وحدت رويه شماره 1393/1/19-732 
هيأت عمومى ديوان عالى كشور در خصوص 
مرجع صالح به رسيدگى جهت تعيين تاريخ 

واقعه فوت و يا صدور گواهى فوت  
  الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومى ديوان عالى كشور در مورد پرونده 
وحدت رويه رديف 14/91 رأس ساعت 9 روز سه شنبه 
ــت حضرت آيت االله احمد  مورخ 1393/1/19 به رياس
ــور و حضور  ــنى گركانى رييس ديوان عالى كش محس
ــلمين جناب آقاى سيد احمد  ــلام والمس حجت الاس
ــتان كل كشور و شركت  مرتضوى مقدم نماينده دادس
جنابان آقايان رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون كليه 
ــالن هيأت عمومى  ــور، در س ــعب ديوان عالى كش ش
ــى از كلام االله مجيد و  ــس از تلاوت آيات ــكيل و پ تش
قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسى نظريات مختلف 
ــتماع  ــركت كننده در خصوص مورد و اس ــاى ش اعض
ــور كه به ترتيب ذيل  ــتان كل كش نظريه معاون دادس
ــس مى گردد، به صدور رأى وحدت رويه قضائى  منعك

شماره 732 ـ 1393/1/19 منتهى گرديد.
 ب: گزارش پرونده

ــس محترم  ــاند ريي ــتحضار مى رس ــا احترام، به اس ب
ــال دو نسخه دادنامه  ــترى شهرستان ... با ارس دادگس
ــور به شماره  ــعبه چهارم ديوان عالى كش مربوط به ش
ــوم ديوان عالى  ــعبه س 00521 ـ 1390/11/15 و ش
كشور به شماره 00463 ـ 1390/12/13 كه در دادنامه 
ــعبه چهارم اثبات تاريخ فوت (تعيين تاريخ فوت) در  ش
صلاحيت هيأت حل اختلاف موضوع ماده 3 اصلاحى 
قانون ثبت احوال تشخيص داده شده و در دادنامه شعبه 
ــوت در صلاحيت دادگاه  ــوم تعيين يا تغيير تاريخ ف س
ــده است، تقاضاى طرح موضوع در هيأت  قرار داده ش
ــب نظر  ــور را به منظور كس عمومى ديوان عالى كش

هيأت نموده است. اجمال قضيه به شرح ذيل است:

ــه طرفيت آقاى م.م و  ــتى ب الف ـ خانم ف.م دادخواس
ــته اثبات تاريخ  غيره و نيز اداره ثبت احوال ... به خواس
ــوم به تاريخ  ــخ فوت نامعل ــوم ب.م از تاري ــوت مرح ف
1370/1/1 تقديم دادگاه عمومى ... نموده است. شعبه 
ــيدگى حسب دادنامه  اول دادگاه عمومى ... پس از رس
ــماره 0001488 مورخ 1389/10/8 حكم به اثبات  ش
ــخ 1370/1/1 صادر  ــخ فوت مرحوم ب.م به تاري تاري
كرده است. حكم صادره غيابى بوده و بر اثر واخواهى، 
به شرح دادنامه 00052 مورخ 1390/1/22 تأييد شده 
ــت. از اين رأى تجديدنظرخواهى شده و شعبه 17  اس
ــتان ... با اين استدلال كه دادگاه  دادگاه تجديدنظر اس
بدوى در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاريخ فوت 
اظهارنظر ننموده است، پرونده را به دادگاه بدوى اعاده 
ــت. اين بار شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى  كرده اس
ــورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاريخ فوت،  ...، در م
ــتنداً به بند ج ماده 3 اصلاحى قانون ثبت احوال و  مس
ــدم صلاحيت به اعتبار  ــاده 29 همان قانون قرار ع م
ــتقر در ثبت احوال  ــت هيأت حل اختلاف مس صلاحي
ــور  ــت و پرونده را به ديوان عالى كش صادر نموده اس
ــعبه چهارم ديوان عالى كشور با  ــال داشته اند. ش ارس
ــتدلال كه دادگاه بدوى مى بايست در محدوده  اين اس
ــدام مى نمود و تا زمانى  ــم دادگاه تجديدنظر اق تصمي
ــدوى در دادگاه تجديدنظر  ــبت به دو دادنامه ب كه نس
اتخاذ تصميم نشده، صدور قرار عدم صلاحيت توجيه 
ــى ندارد، قرار عدم صلاحيت را نقض و پرونده را  قانون
ــه دادگاه عمومى ... اعاده نموده اند. دادگاه عمومى ...  ب
بدون اظهارنظر، پرونده را به تجديدنظر فرستاده است 
ــه موجب دادنامه  ــر .... ب ــعبه 17 دادگاه تجديدنظ و ش
ــورخ 1390/8/1 با نقض دادنامه  ــماره 000983 م ش
ــوع را در  ــات تاريخ فوت)، موض ــم به اثب ــدوى (حك ب
صلاحيت هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال دانسته 
و پرونده را در اجراى ماده 28 قانون آيين دادرسى مدنى 
به ديوان عالى كشور ارسال داشته اند. پرونده به شعبه 

چهارم ديوان عالى كشور ارجاع و طبق دادنامه شماره 
000521 مورخ 1390/11/15 تصميم شعبه 17 دادگاه 
ــده و ضمن  تجديدنظر ...، قرار عدم صلاحيت تلقى ش
تأييد، آن پرونده را اعاده كرده اند. (هيأت حل اختلاف 

را صالح دانسته اند)
ــابه خانم ف.م به طرفيت اداره ثبت  ب ـ در پرونده مش
ــته صدور گواهى فوت  ــتان ... به خواس احوال شهرس
براى مرحوم ح.ش دادخواستى تقديم مى نمايد. شعبه 
ــماره 000976 ـ  اول دادگاه عمومى ... طى دادنامه ش
ــه بند يك ماده 3 قانون ثبت  ــتناد ب 1390/6/27 با اس
ــرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيأت  احوال ق
ــادر و پرونده را به ديوان  ــل اختلاف ثبت احوال ص ح
ــته اند. شعبه سوم ديوان عالى  عالى كشور ارسال داش
ــماره 3/463 ـ 1390/12/13  ــور طى دادنامه ش كش
ــتدلال كرده كه چون تغيير در تاريخ فوت يا تعيين  اس
آن داراى آثار حقوقى تبعى است و محتاج به رسيدگى 
ــض و پرونده را  ــد لذا رأى بدوى را نق ــى مى باش قضاي

جهت رسيدگى اعاده نموده اند.
ــوم ديوان عالى  ــعبه محترم س ملاحظه فرماييد كه ش
كشور با استنباط از ماده 3 اصلاحى قانون ثبت احوال 
ــعبه محترم چهارم ديوان عالى كشور  نظرى غير از ش
ــذا مراتب جهت طرح در هيأت عمومى به  دارد؛ على ه

خدمت اعلام مى گردد.
دادستان وقت كل كشور ـ غلامحسين 
محسنى اژيه
  ج: نظريه نماينده دادستان وقت كل كشور

خواهان دعوى تعيين تاريخ فوت تقديم كرده و اين امر 
ــت كه اسناد و مدارك مثبته اى در اختيار  بيانگر آن اس
نبوده تا اداره ثبت احوال الزاماً آن را ثبت نمايد؛ على هذا 
چون تعيين تاريخ فوت و يا صدور گواهى فوت ماهيت 
ــت به اين  قضائى دارد و مرجع صالح قضايى مى بايس
ــيدگى كند رأى شعبه محترم سوم ديوان  خواسته رس

عالى كشور صائب و مورد تأييد مى باشد.
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د: رأى وحدت رويه 
شماره 732 ـ 1393/1/19 

ــاده 956 قانون مدنى اهليت براى دارا بودن  مطابق م
ــان شروع و با مرگ او  ــدن انس حقوق، با زنده متولد ش
ــود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاريخ واقعه  تمام مى ش
فوت يا ادعاى خلاف آن، با توجه به آثار حقوقى مترتب 
بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهليت و حقوق قانونى 
و وراثت، تعيين يا تغيير آن محتاج به رسيدگى قضايى 
ــر از صلاحيت هيأت حل  ــت و اين ام و احراز واقع اس
اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحى قانون ثبت احوال 
خارج و در صلاحيت دادگاه هاى عمومى حقوقى است. 
ــوم ديوان عالى كشور كه با  ــعبه س بنا به مراتب رأى ش
ــر اكثريت اعضاى هيأت  ــن نظر انطباق دارد به نظ اي
عمومى ديوان عالى كشور صحيح، قانونى و مورد تأييد 
است. اين رأى به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسى 
ــاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب  دادگاه ه
1378/6/28 براى دادگاه ها و شعب ديوان عالى كشور 

در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومى ديوان عالى كشور

******
 93/31283 ـ 1393/2/31

ــت در مورد قانون  ــوراى عالى ثب رأى وحدت رويه ش
ــرى امتيازات خاص بانك ها به مؤسسات اعتبارى  تس

غيربانكى مجاز مصوب 1381 
4871 ـ 1393/2/28

 مرجع رسيدگى: شوراى عالى ثبت (شعبه اسناد)
معترض: بانك ...

ــماره 41631 ـ 1392/5/16  معترض عنـه: رأى ش
هيأت نظارت استان تهران

موضوع: بند 8 ماده 25 اصلاحى قانون ثبت.
ــتان  ــزارش اداره كل ثبت اس گـردش كار: برابر گ
ــوم اجراى اسناد رسمى  ــب اعلام اداره س تهران حس
ــركت مالى و اعتبارى ... باستناد سند رهنى 50457  ش
ـ 1387/2/28 تنظيمى دفترخانه 65 تهران به منظور 
ــغ 10/566/476/416  ــات خود به مبل وصول مطالب
ريال عليه آقاى ح.ر مبادرت به صدور اجرائيه نموده كه 
ــادر و در تاريخ 1388/11/21 برابر مقررات  اجرائيه ص
ــه نامبرده ابلاغ گرديده متعاقب آن ملك مورد وثيقه  ب
ــال ارزيابى و در تاريخ  ــغ 7/500/000/000 ري به مبل
1391/7/10 ملك مورد مزايده قرار گرفت و آقاى ح.م 
ــركت و مورد مزايده را بمبلغ  ــه ش تنها خريدار در جلس
ــند انتقال اجرايى به  ــوق خريدارى و پيش نويس س ف
دفترخانه ارسال گرديد سپس بدهكار طى مشروحه اى 

ــند رهنى در  ــتانكار در زمان تنظيم س عنوان نموده بس
تاريخ 1387/2/28 شركت مالى و اعتبارى سينا بوده و 
در تاريخ 1387/12/28 از مؤسسه به بانك تبديل شده 
و دفترخانه عليرغم مندرجات سند رهنى نام بستانكار 
را بانك اعلام نموده و مؤسسات مالى از وصول خسارت 
تأخير معاف و دريافت خسارت مبنى بر اشتباه و خلاف 
قانون مى باشد مراتب به معاونت محترم اجراء گزارش 

كه بدين شرح اظهارنظر نموده اند:
ــتانكار  «در خصوص مورد گزارش با توجه به اينكه بس
ــند رهنى به صورت مؤسسه  پرونده در زمان تنظيم س
ــرى امتيازات  ــى و اعتبارى بوده لذا وفق قانون تس مال
ــارى غيربانكى مجاز  ــات اعتب خاص بانكها به مؤسس
ــاً ماده 15 اصلاحى قانون  مصوب 1381/1/27 صرف
ــات  عمليات بانكى بدون ربا مصوب 1365 به مؤسس
ــرى يافته و در قانون مزبور ذكرى از تسرى  مزبور تس
قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 فوق  الذكر نگرديده 
است لذا خسارت تأخير مندرج در تبصره هاى مذكور نيز 

قابل تسرى به مؤسسه مذكور نمى باشد».
ــتانكار (بانك ...) به  ــلاغ رأى به طرفين بس ــس از اب پ
ــه موضوع در هيأت نظارت  ــه مذكور اعتراض ك نظري

مطرح و به شرح زير انشاء رأى گرديد:
ــات پرونده نظريه معاونت محترم  ــا توجه به محتوي  (ب

اجراء تأييد مى شود)
 پس از ابلاغ رأى مدير امور حقوقى بانك سينا با توضيح 
ــعبه  جريان پرونده اجرائى و ضميمه نمودن دادنامه ش
25 ديوان عدالت ادارى (در خصوص مؤسسه اعتبارى 
ــال 1376 دو تبصره  ...) و با ايراد مطالبى كه: 1ـ در س
ــى الحاق گرديده كه  ــه ماده 15 قانون عمليات بانك ب
وفق تبصره يك آن كليه مراجع قضائى و ادارات ثبت 
موظف به محاسبه جرائم و خسارات تأخير براى بانكها 
ــاس قانون تسرى امتيازات خاص  مى باشند. 2ـ براس
بانكها به مؤسسات اعتبارى غيربانكى مصوب 1381، 
ــده براى بانكها و  كليه حقوق و امتيازات پيش بينى ش
ــاده يك قانون وصول  ــاى ذيل بند الف م در تبصره ه
برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين 
و ماده 15 اصلاحى قانون عمليات بانكى به مؤسسات 
ــرى داده شده است. 3ـ اجرائيه صادره  اعتبارى نيز تس
در زمان تبديل مؤسسه به بانك صادر و عبارت بانك ... 
در آن قيد شده است و از تاريخ تبديل مؤسسه به بانك 

مى بايست جرائم و خسارات نيز به بانك تعلق گيرد به 
رأى هيأت نظارت اعتراض و درخواست طرح موضوع 
ــوراى عالى ثبت را نموده است كه پرونده در دفتر  در ش
نظارت بر اجراى رسمى مورد رسيدگى قرار گرفت و در 
اجراى تبصره4 ماده25 اصلاحى قانون ثبت قابل طرح 
در شوراى عالى ثبت تشخيص، اينك گزارش فوق به 
ــوابق امر جهت اتخاذ تصميم تقديم اعضاى  همراه س

محترم شوراى عالى مى گردد.
به تاريخ 1393/2/28 جلسه شوراى عالى ثبت با حضور 
ــكيل و پس از طرح موضوع و  امضاء كنندگان ذيل تش
ــتماع نظريات كارشناسى ابرازى،  قرائت گزارش و اس
ــوده و با توجه به ضرورت  ــاوره نم اعضاى محترم مش
ــرح زير  ــابه به ش ايجاد رويه واحد در پرونده هاى مش

مبادرت به انشاء رأى وحدت رويه گرديد:
رأى وحدت رويه شوراى عالى ثبت:

ــات  ــرى امتيازات خاص بانك ها به مؤسس قانون تس
اعتبارى غيربانكى مجاز مصوب سال 1381، مؤسسات 
مذكور را از كليه حقوق و امتيازات پيش بينى شده براى 
ــات بانكى بدون ربا  ــاده 15 قانون عملي ــا در م بانك ه
ــت هر چند در قانون  مصوب 1365 بهره مند كرده اس
ــب نامى از تبصره هاى الحاقى به ماده 15  اخيرالتصوي
ــال 1376 برده نشده است، لكن  ــده در س قانون يادش
ــون جزء لاينفك آن  ــا كه تبصره هاى مواد قان از آنج
ــرى  ــذار با علم به الحاق آنها قانون تس ــوده و قانونگ ب
امتيازات خاص بانكها به مؤسسات اعتبارى غيربانكى 
مجاز را تصويب نموده، لذا تمام احكام قانونى مندرج در 
تبصره هاى يك و دو الحاقى به ماده 15 قانون عمليات 
بانكى بدون ربا در سال 1376 شامل مؤسسات مالى و 
اعتبارى غيربانكى مجاز نسبت به قراردادهايى كه مؤخر 
ــرى امتيازات خاص بانكها  بر زمان تصويب قانون تس
ــات اعتبارى غيربانكى مجاز منعقد كرده اند  به مؤسس
ــت. اين رأى براى ادارات اجراء و هيأت هاى  جارى اس

نظارت ثبت اسناد و املاك كشور لازم الاتباع است.
رييس شعبه 20 ديوان عالى كشور ـ محمد 
ناصرى صالح آبادى

رييس شعبه 9 ديوان عالى كشور ـ نبى اله 
داودى مازندرانى

معاون امور اسناد ـ محمدمهدى انجم 
شعاع

اصلاحيه:
بـا عـرض پوزش از خوانندگان گرامى نشـريه دادرسـى؛ به اطلاع مى رسـاندمتن مندرج در 
صفحات 64و65 شـماره 105  ماهنامه كه با عنوان آراى وحدت رويه ديوان عالى كشـور به 

چاپ رسيد، مربوط به منتخب آراء وحدت رويه بوده كه بدين وسيله اصلاح مى گردد
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اصـل بر عـدم امكان تجديد جلسـه 
دادرسي است

سؤال:
ــافرت  ــر يكي از اصحاب دعوا به علت مس اگ
ــه نمايد  ضروري، صرفاً تقاضاي تجديد جلس
ــت براي معرفي وكيل  ــدون اينكه طلب مهل ب
ــيدگي  ــه رس ــا دادگاه مي تواند جلس ــد، آي كن
ــافرتي مصداق  ــد؟ چه نوع مس ــد كن را تجدي

مسافرت ضروري مي باشد؟
نظريه: 7/92/1458 ـ 1392/8/5

پاسخ:
ــدف قانونگذار در تصويب  ــا توجه به اينكه ه ب
ــي دادگاه هاي  ــاده (106) قانون آيين دادرس م
ــلاب در امور مدني جلوگيري از  ــي و انق عموم
ــي بوده و اصل بر عدم  ــدن دادرس طولاني ش
ــه دادرسي است، بنابراين  امكان تجديد جلس
ــتعلام  ــده در ماده (106) و نيز اس موارد يادش
ــير مضيق كرد و اين حكم را نبايد  را بايد تفس
ــري داد. تشخيص ضروري  به موارد ترديد تس
ــافرت موضوع بند 3  يا غيرضروري بودن مس
ــتعلام نيز به عهده قاضي دادگاه است و در  اس
هر حال تجديد جلسه بدون درخواست اعطاي 

مهلت براي تعيين وكيل قابل اجابت نيست.
****

عفو موضوع ماده (98) قانون مجازات 
اسلامي عفو عمومي است و عفو تبصره 

(3) ماده (25) عفو خصوصي است
سؤال:

با عنايت به تبصره (3) ماده (25) قانون مجازات 
ــلامي مصوب 92 كه در عفو از تاريخ عفو  اس

تا انقضاء مواعد مشروحه محكوميت را داراي 
آثار تبعي دانسته ليكن ماده (98) همان قانون 
ــته آيا  عفو را زايل كننده آثار محكوميت دانس
ــه اثري بر محكوميت  ــخ عفو هيچ گون از تاري
ــت و گواهي عدم سوء پيشينه بايد  مترتب نيس
ــمول ماده  ــردد يا اينكه در موارد مش صادر گ
ــورت برخورداري از عفو آثار تبعي  (25) در ص
ــوارد مذكوره به قوت  ــت تا انقضاء م محكومي

خود باقيست؟
نظريه: 7/92/1466 ـ 1392/8/6

پاسخ:
با توجه به اينكه در ماده (97) ق.م.ا. 1392 قيد 
ــت كه عفو عمومي اجراي مجازات را  شده اس
ــوف و آثار محكوميت نيز زائل مي گردد و  موق
ماده (98) نيز بلافاصله در تكميل آن حكم، بر 
اين موضوع تأكيد مي نمايد، لذا به قرينه مزبور 
منظور از عفو مندرج در ماده (98)، عفو عمومي 
است و عفو پيش بيني شده در تبصره (3) ماده 
(25) كه در كنار آزادي مشروط قيد شده است، 

شامل عفو خصوصي محكومين است.
****

صـدور حكـم غيابى در حـق االله جايز 
نيست
سؤال:

1 ـ آيا ماده 637 قانون مجازات اسلامى مصوب 
1375 كه اشاره به بزه ارتكاب رابطه نامشروع 
مادون زنا دارد آيا جرم مذكور حق اللهى بوده يا 

صرفاً داراى جنبه عمومى مى باشد؟
ــودن محل اقامت  ــطه نب 2 ـ چنان چه به واس
ــروع امكان ابلاغ  متهمان ارتكاب رابطه نامش

ميسر نشود و به طريق ديگر هم ابلاغ اخطاريه 
ــار به وسيله يكى  ممكن نگردد آيا امكان انتش
ــار درخصوص بزه  از روزنامه هاى كثيرالانتش

مذكور امكان پذير مى باشد يا خير.
ــخيص جرايم حق اللهى از غير  3 ـ ضابطه تش

آن چه مى باشد؟
نظريه: 7/92/1540 ـ 1392/8/14

پاسخ:
ــه ماده 180  ــؤالات 1 و 2: با توجه ب ــخ س پاس
ــاى عمومى و  ــى دادگاه ه قانون آيين دادرس
ــلاب در امور كيفرى در حق النّاس و حقوق  انق
ــت. ولى در  عمومى، صدور رأى غيابى جايز اس
جرايم رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون 
ــت و  ــلامى كه از حقوق الهى اس مجازات اس
ــد، صدور حكم  ــروج از احكام الهى مى باش خ

غيابى جوازى ندارد.
ــوم: ضابطه تشخيص حق االله  ــخ سؤال س پاس
ــت ولى  ــده اس و حق النّاس در قانون معيّن نش
ــاوز به حقوق  ــاء آن ها تج ــى كه منش جرايم
ــد، حق النّاس  ــخاص و اضرار به آن ها باش اش
ــاء آن ها تخطّى و تجاوز از  و جرايمى كه منش

احكام الهى است، حق االله محسوب مى شود.
****

ممنوعيت ارجاع امر كارشناسي به كارمند 
شـاغل قضايي و اداري دادگسـتري و يا 

ثبت اسناد و املاك مطلق است
سؤال:

ــاده (33) قانون  ــور در م ــت مذك ــا ممنوعي آي
كارشناسان رسمي به كارمند شاغل در دستگاه 

متبوع قضايي يا اداري مطلق است؟

نظرات مشورتى اداره ى  حقوقى قوه قضاييه نظرات مشورتى اداره ى  حقوقى قوه قضاييه 
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نظريه: 7/92/1542 ـ 1392/8/14
پاسخ:

ــون  ــاده 33 قان ــل م ــور ذي ــت مذك ممنوعي
ــوب  ــتري مص ــمي دادگس ــان رس كارشناس
1381/1/18 براي ارجاع امر كارشناسي رسمي 
ــوي مراجع قضايي و ادارات دادگستري و  از س
ثبت اسناد و املاك به كارمند شاغل قضايي و 
اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاك مطلق 
است، بنابراين از سوي مراجع ياد شده هيچ گونه 
ــي به اشخاص مذكور قابل ارجاع  امر كارشناس
ــت، مگر اينكه در آن رشته جز قاضي و يا  نيس
كارمند شاغل، كارشناس ديگري وجود نداشته 
باشد. به موجب اين نظر از ذيل نظريه 7/4396 
ـ 1390/10/12 در كلاسه 1449 ـ 100 ـ 90 

عدول مي شود. 
****

را  خوانـدگان  نمي توانـد  خواهـان 
افزايـش يا تغيير دهد مگـر از طريق 

جلب ثالث يا دادخواست جداگانه
سؤال:

آيا خواهان مي تواند در جلسه نخست دادرسي 
تعداد خواندگان را افزايش دهد؟

نظريه: 7/92/1675 ـ 1392/8/28
پاسخ:

ــر تعداد خواندگان  ــه خواهان بخواهد ب چنانچ
ــاده 98 قانون  ــمول م ــوع از ش ــد موض بيفزاي
ــاي عمومي و انقلاب  ــي دادگاه ه آيين دادرس
ــت لذا تغيير يا افزايش  در امور مدني خارج اس
خوانده امكان پذير نيست مگر اين كه خواهان 
ــد قانون آيين  ــاده (135) و بع ــدوده م در مح
ــي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور  دادرس
ــال 1379 شخص ثالثي را به دادرسي  مدني س
ــت ديگري به طرفيت  جلب كند و يا دادخواس
ــدگان ديگر تقديم و از دادگاه بخواهد كه  خوان

به هر دو پرونده توأماً رسيدگي نمايد.
****

مقـررات خـاص قانون اصـلاح بيمه 
اجباري مسـؤوليت مدنـي دارندگان 

وسـيله نقليه موتوري بـه زمان قبل از 
تصويب آن تسري ندارد

سؤال:
آيا پرداخت خسارت وارده بر اثر تصادف با ماشين 
ــون جديد از طرف  ــدن قان قبل از لازم  الاجراش
صندوق تأمين خسارت هاي بدني ممكن است؟
نظريه: 7/92/1682 ـ 1392/8/29

پاسخ:
ــاده 10 قانون اصلاح بيمه  صندوق موضوع م
ــيله  ــؤوليت مدني دارندگان وس ــاري مس اجب
ــلاح،  در قانون بيمه  ــه موتوري قبل از اص نقلي
مصوب سال 1347 نيز وجود داشت. در هر حال 
ــا بعد از اصلاح قانون  ــارت قبل ي پرداخت خس
ــش ممكن بود اما مقررات خاصي كه به  كما بي
ــال 1387 ايجاد شد  موجب اصلاح قانون در س
تنها قابل تسري به پس از تصويب قانون است 

و به گذشته تسري ندارد.
****

درج قيد «بابت تضمين» در متن چك 
موجب خـروج آن از شـمول مقررات 

قانون تجارت و چك نمي باشد
سؤال:

در متن چكى قيد شده است «بابت تضمين» و 
شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهرنويسى 
ــخص ج نيز  ــخص ج منتقل مى كند و ش به ش
ــط به طرفيت  ــه وجه چك فق ــواى مطالب دع

صادركننده مطرح مى نمايد. 
الف ـ آيا چنين چكى واجد امتيازات و تضمينات 

اسناد تجارى است؟
ــان به كيفيت مطروحه  ــا دعواى خواه ب ـ آي
ــت؟ يعنى اين چك به اين كيفيت  مسموع اس

قابليت انتقال را داشته است؟ 
ــاع صادركننده ى چك كه  ــا توجه به دف ج ـ ب
ــده تا ملزم به پرداخت وجه  مرتكب تخلفى نش
چك باشد، آيا دادگاه فقط به طرفيت صادركننده 
بايد وارد رسيدگى به دعواى خواهان در ماهيت 
ــه عنوان قائم مقام  ــود؟ يعنى خواهان ب امر ش
ــاس حق طرح  ــى و بر اين اس ــخص ب تلق ش

ــد با توجه به  ــز باي ــوى را دارد و دادگاه نيـ دعـ
دفاع صـادركننده ى چك رسيدگى نمايد؟

نظريه: 7/92/1695 ـ 1392/9/3
پاسخ:

ــد «بابت تضمين»  بر روى چك  ــف و ب) قي ال
ــاير شرايط اساسى در چك، آن را از  با وجود س
ــمول قوانين تجارت و چك خارج نمى كند  ش
ــواى خواهان به  ــا توجه به مراتب فوق دع و ب
طرفيت صادر كننده چك قابل استماع مى باشد. 
ــؤوليت  ــى آن و مس  زيرا با توجه به ظهر نويس
تضامنى صادركننده و ظهرنويس و آثار مربوط 
ــى برابر ماده 249 قانون تجارت،  به ظهرنويس
دارنده چك مى تواند به هر كدام از آنها مجتمعاً 

يا منفرداً رجوع نمايد.
ج ـ تا زمانى كه نسبت به چك، ادعايى از قبيل 
خيانت در امانت نشده باشد، چك مذكور قابل 

وصول خواهد بود.
****

ــون نحوه اجراي محكوميت هاي  ماده (2) قان
مالي براي مازاد بر ميزان 110 سكه بابت مهريه 

قابل اعمال نمي باشد
ــون حمايت  ــه ماده 22 قان سـؤال:با توجه ب
ــواده، اگر دادگاه احراز نمود كه زوج ملائت  خان
ــار آزادى را دارد ولى از  ــكه به ــه س 200 قطع
پرداخت آن خوددارى مى كند آيا مى تواند براى 
200 قطعه سكه زوج را بازداشت كند و يا اينكه 
فقط براى 110 سكه حق بازداشت دارد و نسبت 
به مازاد (90 سكه) ولو اين كه زوج ملائت دارد و 

پرداخت نمى كند حق بازداشت ندارد؟
نظريه: 7/92/1784 ـ 1392/9/13

ــراى  اج ــوه  نح ــون  قان پاسـخ:ماده 2 
ــت زوج)  ــى (بازداش ــاى مال محكوميت ه
ــكه بابت مهريه  براى مازاد بر ميزان 110 س
ــد، لكن اين امر مانع از  قابل اعمال نمى باش
ــبت به مازاد 110  ــت كه زوجه نس اين نيس
ــكه در خصوص وصول مهريه اموال زوج  س
را از طريق معرفى به اجراى احكام توقيف و 

استيفاء  حق نمايد.
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نظرات مشورتي اداره ى حقوقي 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح

تأسيسات حقوقي جديد كه در قانون 
مجازات اسلامي وضع شده نسبت به 
مرتكبان جرايم قانون مجازات جرايم 
نيروهاي مسلح نيز قابل اجرا مي باشد

ــي جديد مثل  ــات حقوق سـؤال: آيا تأسيس
معافيت از مجازات و تعويق صدور حكم كه در 
ــاي چهارم و پنجم از بخش دوم قانون  فصل ه
ــلامي وضع شده است، نسبت به  مجازات اس
جرايم موضوع قانون مجازات جرايم نيروهاي 
مسلح در مراجع قضايي نظامي لازم الاجراست؟
نظريه: 7/2/98239 ـ 1392/7/27

ــته از تأسيسات حقوقي جديد  پاسخ: آن دس
كه در قانون مجازات اسلامي وضع شده، مثل 
معافيت از مجازات و تعويق صدور حكم كه در 
ــاي چهارم و پنجم از بخش دوم قانون  فصل ه
ــلامي مقرر شده است و هيچ گونه  مجازات اس
سابقه تقنيني در قانون مجازات جرايم نيروهاي 
ــلح ندارد، نسبت به مرتكبان جرايم قانون  مس
ــلح در مراجع  ــم نيروهاي مس ــازات جراي مج

قضايي نظامي نيز قابل اجراء مي باشد.
****

اثـر تبعـي اخـراج محكوميت هـاي 
موضـوع مـاده (12) قانـون مجازات 
جرايـم نيروهـاي مسـلح مشـمول 
زمان هـاي پيش بينـي شـده و قانون 

مجازات اسلامي نمي باشد
ــراج از خدمت از آثار  سـؤال: نظر به اينكه اخ
تبعي محكوميت به مجازات هاي موضوع ماده 
ــلح  ــون مجازات جرايم نيروهاي مس (12) قان
ــال آثار تبعي  ــا توجه به اينكه اعم ــد، ب مي باش
ــور در خصوص كاركنان  ــررات قانوني مزب مق

ــلح در مواردي با مقررات قانوني  نيروهاي مس
ماده (25) قانون مجازات اسلامي تعارض دارد 
و آثار تبعي محكوميت هاي موضوع ماده (25) 
ــدن  ــلامي پس از سپري ش قانون مجازات اس
ــد،  ــده در آن ماده زائل خواهد ش زمان مقرر ش
ــاره شده  ــدن زمان هاي اش آيا پس از سپري ش
در قانون اخير، آثار تبعي مجازات هاي موضوع 
ماده (25) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 
كه منطبق با مصاديق ماده (25) قانون مجازات 
ــلامي باشد، زائل خواهد شد و شخصي كه  اس
ــدن  ــدداً پس از سپري ش ــده، مج ــراج ش اخ

زمان هاي مقرر شده به خدمت برمي گردد؟
نظريه: 7/2/98242 ـ 1392/7/27

پاسخ: با عنايت به اينكه قانون مجازات جرايم 
نيروهاي مسلح نسبت به قانون مجازات اسلامي 
قانون خاص محسوب مي شود كه در خصوص 
ــه اخراج از  ــار تبعي محكوميت هاي منجر ب آث
خدمت به شرح ماده (12) قانون مزبور مقررات 
ــده است، بنابراين، در مواردي  خاصي تعيين ش
ــرح ماده (12) آن قانون براي آثار تبعي  كه به ش
محكوميت، اخراج از خدمت پيش بيني شده، آن 
ــت و مشمول زمان هاي  مقررات لازم الاجراس
ــاده (25) قانون مجازات  ــده در م پيش بيني ش
اسلامي نمي باشد؛ لكن در غير موارد اخراج، آثار 
ــت كه در ماده (25)  تبعي محكوميت همان اس

قانون مجازات اسلامي مقرر شده است.
****

بـا توجه بـه مـاده (64) ق.م.ا. امكان 
تعييـن مجازات قانوني حبس كمتر از 

سه ماه وجود دارد
سـؤال: چنانچه مجازات جرمي پس از اعمال 

تخفيف كمتر از سه ماه باشد و يا اينكه تبديل به 
ــت شود، آيا به جاي  مجازات درجه هفت يا هش
مجازات تخفيف يافته كه كمتر از سه ماه حبس 
است بايد برابر ماده (65) قانون مجازات اسلامي، 
مجازات جايگزين حبس تعيين شود؟ به عبارت 
ديگر، پس از تخفيف، آيا مجازات كمتر از سه ماه 

حبس مي توان تعيين نمود يا خير؟
نظريه: 7/2/98243 ـ 1392/7/27

پاسخ: ماده (64) قانون مجازات اسلامي ناظر 
بر مجازات قانوني است، نه مجازات تخفيف يا 
ــؤال، امكان  تقليل يافته؛ بنابراين در فرض س
تعيين مجازات حبس كمتر از سه ماه وجود دارد 
و تبديل آن به جزاي نقدي جايز نيست. ضمناً، 
نظريه شماره 7/92/1201 مورخ 1392/6/20 
ــز مؤيد اين نظر  ــي قوه قضاييه ني اداره حقوق

مي باشد.
****

بـا توجـه بـه مقـررات مـاده (16) 
ق.م.ج.ن.م. دادگاه نمي توانـد حكم 
به انفصال موقت بيش از يكسال براي 
كاركنان نيروهاي مسلح تعيين نمايد

ــاده (37) قانون  ــد «پ» م ــر بن سـؤال: براب
ــورت وجود جهات  ــلامي، در ص ــازات اس مج
ــازات انفصال  ــد مج ــف، دادگاه مي توان تخفي
ــزان پنج تا  ــال موقت به مي ــه انفص ــم را ب داي
ــال تبديل نمايد. حال با توجه به ماده  پانزده س
ــلح،  (16) قانون مجازات جرايم نيروهاي مس
ــال  ــا تعيين مجازات انفصال بيش از يك س آي
برابر مقررات قانوني مزبور در خصوص جرايم 
عمومي كاركنان نيروهاي مسلح ممكن است 

يا خير؟
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نظريه: 1392/7/27-7/2/98246 
ــون مجازات  ــا عنايت به اينكه قان پاسـخ: ب
جرايم نيروهاي مسلح قانون خاص است و برابر 
مقررات ماده (16) آن حداكثر مدت محكوميت 
انفصال موقت در مورد كاركنان پايور نيروهاي 
ــلح به صورت مطلق اعم از اين كه در مورد  مس
جرايم عمومي باشد يا نظامي، يك سال تعيين 
شده است، بنابراين در فرض سؤال، در صورت 
ــل مجازات انفصال دايم، دادگاه مكلف به  تبدي
ــت و  رعايت مقررات ماده (16) قانون مزبور اس
نمي تواند انفصال موقت بيش از يك سال براي 

كاركنان نيروهاي مسلح تعيين نمايد.
****

مقـررات تخفيـف مجـازات قانـون 
مجـازات جرايـم نيروهـاي مسـلح 
نسـبت بـه مجـازات جرايـم قانـون 
مزبـور به لحاظ خاص بودن آن قانون 

لازم الاجراست
سؤال: با تصويب قانون مجازات اسلامي، آيا 
تخفيف مجازات موضوع جرايم قانون مجازات 
جرايم نيروهاي مسلح بر مبناي قانون مجازات 
اسلامي خواهد بود و يا اينكه مقررات تخفيف 
ــاره همچنان نسبت به جرايم موضوع  مورد اش

قانون مزبور لازم الاجراست؟
نظريه: 7/2/98248 ـ 1392/7/27

ــون مجازات  ــا عنايت به اينكه قان پاسـخ: ب
جرايم نيروهاي مسلح نسبت به قانون مجازات 
ــلامي قانون خاص مقدم مي باشد و قانون  اس
ــده  عام مؤخر به جز در مواردي كه تصريح ش
ــخ نمي كند و  ــد قانون خاص مقدم را نس باش
ــلامي نيز  در مقررات قانون جديد مجازات اس
هيچ گونه دلالتي مبني بر نسخ مقررات تخفيف 
مجازات قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 
وجود ندارد، بنابراين مقررات تخفيف مجازات 
موضوع قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 
ــبت به جرايم قانون مزبور به لحاظ قانون  نس
ــف  ــت و تخفي ــودن آن لازم الاجراس خاص ب
ــون مجازات  ــدرج در قان ــازات جرايم من مج
ــواد 3، 4، 5 و 7)  ــلح (م ــم نيروهاي مس جراي

براساس مقررات تخفيف همان قانون خواهد 
ــماره 7/92/1003 مورخ  بود. ضمناً، نظريه ش
1392/9/2 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز مؤيد 

اين نظر مي باشد.
****

اقـرار و شـهادت در اثبـات جرايـم 
موضوعيـت دارند مگـر اينكه قاضى 

علم به خلاف آن داشته باشد
ــات در امور كيفرى  ــه اثب ــا ادل سـؤال: 1 ـ آي
ــلامى  ــاده 160قانون مجازات اس ــوع م موض

جنبه ى حصرى دارد؟
ــرعى در حدود و  ــهادت ش ــرار و ش ــا اق 2 ـ آي
ــاير جرايم با عنايت به تبصره  ــرات و يا س تعزي
ماده (211) قانون مجازات اسلامى موضوعيت 

دارد يا طريقيت؟
نظريه: 7/92/1930 ـ 1392/10/7

ــرم در ماده (160)  ــه اثبات ج پاسـخ: 1 ـ ادل
ــلامى احصاء شده است اما  قانون مجازات اس
اين امر مانع از آن نخواهد بود كه امور ديگرى 
ــند، نظريه كارشناس، شهادت شهود  مانند س
غير واجد شرايط شهادت و ... كه عادتاً موجب 
ــود با عنايت به ماده  حصول علم قاضى مى ش
ــون مجازات  ــك آن (از قان ــره ي (211) و تبص

اسلامى 1392) قابل استناد نباشد.
ــهادت قابل اثبات  2 ـ در جرايمى كه با اقرار و ش
ــاده (161)  ــهادت و اقرار با توجه به م ــت، ش اس
ــلامى 1392 موضوعيت دارد  قانون مجازات اس
مگر اينكه قاضى علم به خلاف آن داشته باشد.

****
  برابـر مـاده (19) قانـون مجـازات 
اسلامي، معيار درجه بندي مجازات ها 
بـر مبنـاي جزاي نقدي اعـم از جزاي 

نقدي ثابت و نسبي است.
سؤال: با عنايت به اينكه برابر ماده (19) قانون 
مجازات اسلامي، يكي از معيارهاي درجه بندي 
ــاس ميزان جزاي  مجازات ها، درجه بندي براس
ــت، در چنين مواردي آيا صرفاً جزاي  نقدي اس
نقدي ثابت مبناي درجه بندي مي باشد يا شامل 

جزاي نقدي نسبي نيز مي باشد؟

نظريه: 7/2/113731 ـ 1392/10/23
پاسخ: ماده (19) قانون مجازات اسلامي، به 
ــدي مجازات ها بر مبناي جزاي نقدي  درجه بن
ــه درجات به «جزاي نقدي» به صورت  در كلي
مطلق اشاره كرده است كه اعم از جزاي نقدي 

ثابت و نسبي است.
****

برابـر مـاده (37) قانـون مجـازات 
اسـلامي، نحـوه و ميـزان تخفيـف 
مجازات بر اساس نوع مجازات است 

نه درجه جرم
ــاده (19) قانون  سـؤال: برابر تبصره «3» م
مجازات اسلامي، در صورت تعدد مجازات ها، 
ــت.  ــديدتر ملاك درجه بندي اس مجازات ش
ــال در چنين مواردي نحوه تخفيف مجازات  ح
ــد است يا براساس درجه  برمبناي مجازات اش
هريك از مجازات هاست؟ مثل بزه ربا موضوع 
ماده (595) قانون مجازات اسلامي 1375، كه 
ــش ماه تا سه سال (درجه  مستوجب حبس ش
پنج) و تا 74 ضربه شلاق (درجه شش) و جزاي 
ــب  نقدي معادل مال مورد ربا (درجه آن برحس
ــد. نحوه  ــود) مي باش ميزان مال تعيين مي ش

تخفيف مجازات مركب چگونه است؟
نظريه: 7/2/113735 ـ 1392/10/23

ــون مجازات  ــاده (37) قان ــر م پاسـخ:  براب
ــف مجازات  ــوه و ميزان تخفي ــلامي، نح اس
ــاس نوع مجازات مي باشد نه درجه جرم.  براس
ــواردي كه جرمي داراي مجازات مركب  در م
ــه مرتكب  ــد چنانچ ــات مختلف باش از درج
ــرايط لازم جهت تخفيف  ــد ش ــرم واج آن ج
مجازات باشد، نحوه و ملاك تخفيف هريك 
ــاس نوع و درجه  از مجازات هاي مركب براس
هريك از مجازات ها برابر بندهاي ماده قانوني 
مزبور مي باشد، نه براساس درجه مجازات اشد؛ 
زيرا چنانچه مجازات اشد ملاك تخفيف همه 
ــد، موجب خواهد شد مرتكب  مجازات ها باش
ــف مجازات،  ــرايط تخفي ــتن ش با وجود داش
ــاي داراي درجه  ــه مجازات ه ــف بقي از تخفي

پايين تر محروم شود. 
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از تجربيات ديگران استفاده كنيم، 
قبل از اين كه تجربه ي ديگران شويم.
قسمت پانزدهم

سرهنگ قضايى حميد جوكار ـ  كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي  ـ   مدرس دانشگاه
تيراندازى در گندم زار

خلاصه جريان پرونده:
   در ساعــــت 17/30 مـــورخـه 87/3/26 
و در اجراى درخواست مركز بهداشت و درمان 
ــتان... استان ...  مبنى بر معدوم نمودن  شهرس
ــگ هاى ولگرد ، احدى از مأمورين انتظامى  س
ــتوان دوم « ى، الف  ــه نام س ــتان ب آن شهرس
ــت  ــبكه بهداش »، در معيت دهيار و نماينده ش
ــتاى ... )  ــه محل مورد نظر ( روس ــتايى ب روس
ــودن 12 قلاده  ــس از معدوم نم ــت و پ عزيم
ــگ در پى تيراندازى به يك قلاده سگ در  س
ــار مزارع در فاصله 20 مترى و اصابت تير ،  كن
ــاهده  ــرك محل در فاصله 700 مترى مش و ت
مى نمايند كه فردى به نام « الف، س » 58 ساله 
ــت. نامبرده  ــده اس بر اثر اصابت تير مجروح ش
ــط مأمورين و اهالى محل به بيمارستان  توس
ــرار مى گيرد. مأمورين  ــل و تحت مداوا ق منتق
ــرح صفحه يك پرونده  ــزارش اوليه به ش در گ
مرقوم داشته اند كه هنگام تيراندازى اصلاً فرد 
مورد نظر را مشاهده ننموديم و دقيقاً مشخص 
نيست گلوله چه كسى به او اصابت كرده و اگر 
گلوله مأمورين اصابت نموده باشد گلوله كمانه 
كرده و به نامبرده خورده چون در مسير مستقيم 
تير هيچ كسى را مشاهده نكرديم و قبل از آن 
ــازى شده بود.  آقاى « ى، الف »  منطقه پاكس
ــروى انتظامى در صفحه 5 پرونده در  مأمور ني
پاسخ به اين سوال كه آيا تير شما به « الف، س»  

اصابت كرده بيان داشته فكر مى كنم تيرى كه 
ــورده تيرى بوده كه  ــه آقاى « الف، س » خ ب
ــليك كردم  ــگ ولگرد ش اينجانب به طرف س
ــم چگونه تير از آن فاصله عبور و به  ــى دان و نم
ايشان برخورد نموده است.  بنده هيچ اطلاعى 
ندارم، آقاى « ع، ق » مشاهدات خويش را بيان 
داشته مبنى بر اينكه بنده سر جاده ايستاده بودم 
صداى تيراندازى را شنيدم كه يك تير شليك 
ــگ بعد از تيراندازى داخل گندم ها  ــد و س ش
ــنيدم  رفت، يك لحظه بعد صداى تير دوم را ش
ــام « الف، س » از روى  ــه ديدم دايى ام به ن ك

موتورسيكلت به زمين افتاد.
ــتا ... كه در معيت  ــار روس ــاى « م، ر » دهي آق
ــته تا  ــروى انتظامى بوده اظهار داش ــور ني مأم
ــدن آقاى  ــاعت قبل از مجروح ش حدود نيم س
ــيديم كه ايشان  ــر زمين رس « الف، س » به س
ــى كه يك تيراندازى  ــر زمين بوده زمان هم س
كرديم ايشان آمد به طرف ما و گفت يك سگ 
ــم و متوجه  ــت و ما حركت كردي ــم اينجاس ه
ــديم كه آقاى « الف، س » در جهت  ــگ ش س
ــا حركت مى كرد آقاى « ى، الف »  مخالف م
ــگ تيراندازى كرد كه سگ زخمى  به طرف س
شد و آقاى « الف، س » به سمت جاده حركت 
ــتوان «ى،الف» به طرف  كرد و بنده باتفاق س
تلمبه كاظمى رفتيم كه حدود 100 متر از آقاى 
ــتيم آقاى «ى،الف»  ــف، س» فاصله داش « ال
مجدداً اقدام به تيراندازى به سوى سگ كردند 

ــرد و از پاى درآمد و  ــگ اصابت ك كه تير به س
ــمت لوله اسلحه آقاى احمد به سوى شمال  س
ــنيدم  ــتر ش غرب بود من صداى يك تير بيش
ولى آقاى « ى، الف » گفت اسلحه روى رگبار 
بوده بعد از اتلاف سگ از همان مسير برگشتيم 
ديديم كه آقاى « الف، س » روى جاده خاكى 
افتاده و از پهلوى ايشان خون مى آيد و ايشان 
ــتان انتقال داديم. در ضمن آقاى   را به بيمارس
« ى، الف » چندين بار در خصوص گير اسلحه 
ــت حتى  ــلحه خراب اس ــه من گفتند كه اس ب
ــگ را زدند گفتند به حالت  ــه آخرين س زمانيك
تك تير بوده ولى به صورت رگبار شليك شده 
ــر نيروى  ــت. ص 5 آقاى « ى، الف » افس اس
ــته در  ــراى عمومى بيان داش انتظامى در دادس
ــليك كردم  ــگ ش فاصله كمتر از 20 متر به س
ــگ مورد نظر به زمين افتاد و دوباره بلند  كه س
شد كه دوباره به سوى سگ شليك كردم از پاى 
درآمد بعد از گشت زنى مشاهده كرديم فردى 
ــيكلت  در جاده خاكى در حالى كه يك موتورس
ــز كنار وى بود افتاده و اظهار مى دارد گلوله  ني
ــه اينجانبان هيچ چيز را  ــوردم در صورتى ك خ
مشاهده ننمودم و در هنگام تيراندازى اصلاً فرد 
ــاهده ننموديم و دقيقاً مشخص  مورد نظر را مش
نمى باشد گلوله چه كسى به وى اصابت كرده 
ــايد كمانه كرده  و اگر گلوله اينجانب خورده ش
ــت چون در مسير مستقيم تير هيچ كس را  اس
ــاهده ننمودم و قبل از تيراندازى آن محل  مش
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پاكسازى گرديده بود از طريق مراجع ذيصلاح 
اطلاع رسانى كامل از طريق بلندگو در روستاى 
ــدار  ... صورت گرفته و مردم را آگاه كرده و هش
داده شده بود و دوباره در همان روز اطلاع رسانى 
توسط دهيار و شوراى روستا انجام گرفته بود و 
ــت اهالى محل و دهيار  مأموريت ما به درخواس
ــت بود و در جلسات مختلف از  و شبكه بهداش
ــده بود. در  ــق فرماندهى منطقه مطرح ش طري
ــخ 78/4/23 پرونده با قرار عدم صلاحيت  تاري

به دادسراى نظامى... ارسال گرديد.
ــرح ص 25 پرونده از     آقاى « الف، س » بش
مأمورين انتظامى به خاطر تيراندازى و مجروح 
شدن اعلام شكايت نموده و آقاى « ى، الف » 
در دادسراى نظامى در مقام دفاع از خود مطالب 

گذشته را تكرار كرده است . 
ــتان ... در تاريخ 87/7/23  ــكى قانونى اس پزش
ــت   ــت پهلوى راس ــرده جراح ــر ك ــار نظ اظه
ــوى چپ ( خروجى)  ــت پهل (ورودى ) و جراح
ــب  ــى تصوير پرونده بالينى و حس طبق بررس
انجام مشاوره تخصصى شكستگى مهره سوم 
و چهارم مهره كمرى و قطع نخاع منجر به فلج 
ــده و تحت عمل جراحى  اندام هاى تحتانى ش
قرار گرفته، ضمناً تحت عمل جراحى تجسمى 
شكم ( لاپاراتومى ) خونريزى داخل شكمى قرار 
ــتان دچار  ــترى در بيمارس گرفته و در مدت بس
ــده  ــت ( عفونت پرده هاى مغزى ) نيز ش منژي
ــترى و تحت درمان قرار گرفته.  ــت كه بس اس
ضايعات بر اثر جسم سخت نفوذى در 87/3/26 
ايجاد گرديد و مدت نياز به بررسى و اعلام نظر 
ــر 9 تا 12 ماه  ــوص صدمات فوق الذك در خص
مى باشد. ص 45 كارشناس رسمى دادگسترى 
ــرهنگ « م، م » در نتيجه كارشناسى مرقوم  س
داشته مصدوم بر اثر تيراندازى توسط ستواندوم 
ــلحه كلاش از فاصله  ــيله اس «ى،الف» به وس
ــيصد مترى پس از اصابت تير و عبور  حدود س
ــدم زار را طى  ــدود 300 متر گن ــگ ح آن از س
ــمت راست خلف تنه آقاى « الف،  نموده و به س
س» اصابت و سبب قطع نخاع وى مى گردد و 
مصدوم سوار بر موتورسيكلت در حال حركت به 

سمت ... بوده است  و چون تيرانداز ( متهم ) در 
حالت نشسته بوده با وجود گندم زار در آن موقع 
ــال آقاى « الف، س » را نمى ديده است و  از س
قبلاً راجع به موضوع از طريق دهيارى و شوراى 

محل اطلاع رسانى صورت گرفته است.
ــكى قانونى در تاريخ 88/2/8 در خصوص  پزش
ــار نظر نموده نامبرده  ــاى « الف، س » اظه آق
ــزى دچار  ــم نفوذى فل ــه دنبال اصابت جس ب
آسيب شديد نخاع و به دنبال آن فلج هر دو پا ، 
ــل ادرارى و مدفوع و ناتوانى  ــى اختيارى كام ب

جنسى شده كه داراى ديه مقدر مى باشد.
بازپرس پرونده طى قرار شماره 88/2/31-81 
ــناس و دفاعيات متهم  با توجه به نظريه كارش
ــرى متوجه متهم  ــه اوليه، تقصي و صورتجلس
ــق مقررات  ــه مطاب ــاظ اينك ــته و بلح ندانس
ــراز عدم تقصير به قرار  ــدازى كرده، با اح تيران
ــع تعقيب « ى، الف » ابراز عقيده نموده اند  من
ــاكى به صورت اتفاقى مجروح شده  و چون ش
ــاده ( 13) قانون نحوه بكارگيرى  ــتند به م مس
سلاح پرونده را جهت صدور حكم محكوميت 
ــال  ــاكى به دادگاه ارس ناجا به پرداخت ديه ش
ــع پيگرد به وكيل  ــد. ص 51 قرار من ــوده ان نم
ــبت به آن اعتراض  ــاكى ابلاغ شده كه نس ش

ننموده است.
ستوان دوم « ى الف » در جلسه دادگاه مجدداً 
ــته و تصريح نموده  همان دفاعيات را بيان داش
ــتم بود و در يك حالت مثلثى و  كه كلاش دس
ــه او خورده چون  ــتا بوده تير من ب در يك راس
كسى ديگرى آنجا نبوده و فقط من تيراندازى 
ــى  كردم ظاهراً تيركمانه كرده و نظر كارشناس
ــت نيروى انتظامى قول  هم گوياى همين اس
ــم دنبال قضيه  ــه را داده و من ه ــت دي پرداخ

هستم.
ــرم دادگاه درتاريخ 88/5/4 با  ــت محت    رياس
ــته  ــات پرونده مرقوم داش ــه محتوي ــاره ب اش
ــدازى منجر به جرح  ــدام مأمور در تيران ــد اق ان
ــاى ده گانه ماده  ــك از بنده ــاكى با هيچ ي ش
ــواد ( 4 )، (  ــلاح و م ــه كارگيرى س ــون ب 3 قان
ــون مطابقت ندارند  ــان قان 5 )، ( 6) و ( 7 ) هم

ــه محكوميت ناجا به پرداخت ديه با  و در نتيج
استفاده از ماده مذكور  قانونى نمى باشد و ماده 
ــوع  ــلامى موض ــازات اس ــون مج ( 296 ) قان
ــوده و در نتيجه  ــن نم تيراندازى متهم را روش
ــود  ــاس ماده مذكور تعقيب ش متهم بايد براس
ــه منظور رفع نقص به  ــا اين كيفيت پرونده ب ب
دادسرا ارسال شده تا اقدام قانونى صورت گيرد. 
ــر ماده ( 1 )  ــرم با ذك ــرس محت (ص 71 ) بازپ
قانون نحوه به كارگيرى سلاح و گسترده بودن 
حوزه فعاليت مأموران انتظامى و ذكر مأموريت 
ــته و  ــامل دانس هاى محوله، مانحن فيه را ش
ــده اند كه موارد مذكور تمثيلى است  متذكر ش
نه حصرى، بنابراين در هر مأموريتى كه مأمور 
ــب مقررات ناجا از سلاح استفاده  انتظامى حس
كند در صورت رعايت مقررات قانون در صورت 
فوت يا جرح فرد بى گناه، پرداخت ديه با ناجا مى 
ــد در اين پرونده نيز مأمور مطابق مقررات  باش
ــت و درمان، مأمور كشتن  با هماهنگى بهداش
سگ هاى ولگرد بيمار بوده و محل تيراندازى 
ــس از اصابت گلوله به  ــهر كه پ هم خارج از ش
سگ از بدن او خارج شده و به يك فرد بى گناه 
اصابت كرده است و تيراندازى به نظر اينجانب 
ــمول ماده ــق مقررات صورت گرفته مش مطاب
 ( 13 ) قانون نحوه به كارگيرى سلاح مى گردد.

متعاقب آن دادگاه محترم ختم رسيدگى را اعلام 
ــماره 389 – 88/6/8 با  و به موجب دادنامه ش
توجه به شكايت مجنى عليه و گواهى پزشكى 
ــى و اظهارات متهم و توضيحات بازپرس  قانون
ــى صدور قرار رفع نقص دادگاه و وضعيت  در پ
خاص موضوع مطروحه كه احقاق حق مجنى 
ــد،  ــر مى باش ــاً از طريق ناجا ميس ــه صرف علي
ــا ماده 13 قانون  ــدازى متهم را منطبق ب تيران
بكارگيرى سلاح احراز و به استناد ماده مذكور 
ــف » در خصوص يك  ــد « ال ــاده  482 بن و م
ــتن  ــبت به شكس فقره جائفه و ماده 432  نس
ستون فقرات منجر به فلج شدن هر دو پا  ماده 
ــاع منجر به فلج اندام  ــبت به قطع نخ 433 نس
هاى تحتانى و ماده440  نسبت به بى اختيارى 
ادرارى و مدفوعى و ماده 476  قانون مجازات 
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اسلامى در خصوص از بين رفتن توان جنسى 
ــى)؛ نيروى انتظامى را به پرداخت يك  ( مقاربت
ــلمان نسبت  فقره و دو ثلث ديه كامل مرد مس
به شكستن ستوم فقرات و فلج هر دو پا و يك 
ديه كامل در خصوص قطع نخاع و دو فقره ديه 
كامل نسبت به عدم ضبط ادرار و مدفوع و يك 
ــن رفتن توان مقاربت در  ــه كامل بابت از بي دي
ــق مجنىً عليه فوق الذكر محكوم نموده اند  ح
ــى 78 ). مجدداً دادگاه برابر دادنامه  (ص 75 ال
ــت  ــماره 389- 88/7/5 به دنبال درخواس ش
ــل مجنىً عليه و ارائه مدارك در خصوص  وكي
ــاب و تعيين  ــتانى و احتس هزينه هاى بيمارس
ــتنداً به ماده   ديه جائفين، پيرو دادنامه قبلى مس
ــكيل دادگاه هاى كيفرى يك و  43  قانون تش
ــه اجرايى موضوع ماده   ــاده  4  آئين نام دو و م
ــلاح توسط مأمورين  15  قانون به كارگيرى س
ــلح در موارد ضرورى مصوب 79  نيروهاى مس
ــروى انتظامى را  ــدور حكم اصلاحى، ني با ص
ــلمان بابت  ــوم ديه كامله مس به پرداخت دو س
ــورد هزينه  ــارت م ــك فقره جائفتين و خس ي
ــتانى مجنىً عليه به ميزان مبلغ مندرج  بيمارس
ــيصد ميليون  ــتانى (س در گواهى هاى بيمارس

ريال) محكوم نموده اند.
ــىً عليه ابلاغ  ــل مجن ــه وكي ــادره ب    رأى ص
ــته و  ــده كه ذيلاً عدم اعتراض خود را داش ش
ــده حقوقي نيروي  ــارخ 88/7/8  به نماين در ت
ــي ابلاغ و متعاقب آن به موجب لايحه  انتظام
ــه 88/7/25 نماينده حقوقى فرماندهى  مورخ
ــوراى  ــتان ... با توجه به مصوبه ش انتظامى اس
تأمين شهرستان و اطلاع رسانى انجام يافته در 
ــتا كه به عهده بخشدارى و دهيارى بوده  روس
ــلامى روستاى ...  ــوراى اس و اينكه دهيار و ش
ــاى ولگرد در معيت  ــگ ه در هنگام اتلاف س
ــف » بوده اند و اگر  ــتوان  « ى، ال ــوار س و در ج
ــورت پذيرفته  ــن خصوص ص ــورى در اي قص
مى بايستى بخشدارى و دهيارى پاسخگو باشند 
و مأمور نيروى انتظامى كليه جوانب و مقررات 
ــوده و ديد كافى به آن  ــات را رعايت نم و نظام
ــته، با عنايت به ماده  11   طرف گندم زار نداش

ــئوليت مدنى مصوب 39/2/7 رأى  قانون مس
ــرف ناجا را فاقد وجاهت  ــه پرداخت ديه از ط ب
ــدار  ــته زيرا مأمور در اختيار بخش قانونى دانس
ــانى صورت  ــوده و اگر قصورى در اطلاع رس ب
ــتى  ــدارى و دهيارى مى بايس ــه بخش پذيرفت
جبران خسارت نمايند، به رأى صادره اعتراض 
ــت (ص 105 و  و تقاضاى تجديدنظر نموده اس
ــاس پرونده به ديوان عالى  106 ). بر همين اس
كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است.
ــس از قرائت  ــكيل گرديد پ ــعبه تش هيئت ش
ــاى قائم مقامى عضو مميز و اوراق  گزارش آق
پرونده و نظريه كتبى آقاى سيد رضا بركچيان 
ــالاً مبنى بر  ــور اجم ــوان عالى كش ــار دي دادي
ــاس  ــته براس ــاى اتخاذ تصميم شايس تقاض
ــبت به دادنامه  ــرعى و قانونى ؛  نس موازين ش
شماره 389- 88/6/8 و 389- 88/7/5 تجديد 
نظر خواسته مشاوره نموده چنين رأى مى دهد:

رأي
   با عنايت به مجموع اوراق و محتويات پرونده و 
گزارشات تنظيمى، به ويژه گواهى هاى پزشكى 
قانونى و اظهارات ستوان « ى، الف » در طول 
ــى و اظهارات شهود در  مراحل تحقيق و دادرس
ــليك  تبيين واقعه تيراندازى و اصابت گلوله ش
ــر مذكور به شاكى آقاى  ــلحه افس ــده از اس ش
ــگ هاى  ــه در تعقيب و اتلاف س ــف، س » ك «ال
ولگرد منطقه صورت گرفته و منجر به جراحت هاى 
متعدد شاكى گرديده و در لايحه اعتراضيه آقاى 
ــده حقوقى فرماندهى انتظامى  « ع، ن » نماين
ــخ  ــتان ...، ايراد موجهى كه از موجبات فس اس
ــد ابراز نشده و افسر مذكور اگر چه  دادنامه باش
در معيت دهيار و شوراى اسلامى انجام وظيفه 
مى نموده ولى مجروحيت شاكى ناشى از فعل 
ــليك شده از اسلحه وى  وى و اصابت گلوله ش
ــوف نمى توان دهيار و  ــوده و با كيفيت موص ب
شوراى اسلامى را مسئول پرداخت ديه و جبران 
ــارات وارده دانست، لذا آراء صادره به شرح  خس
دادنامه هاى فوق الاشاره و با استدلال و استناد 
ــخيص و  منعكس، خالى از منقضت قانونى تش
ــتثناء  ــا رد تجديدنظر خواهى مطروحه ( باس ب

ــارت و هزينه هاى بيمارستانى مجنى عليه)   خس
ــمت از  ــرام مى گردد. آن قس ــد و اب ــاً تأئي عين
ــماره 389 – 88/7/5 كه  دادنامه اصلاحى ش
ــارات مازاد بر ديه  ــعر بر تعيين خس در واقع مش
( هزينه هاى بيمارستانى مجنىً عليه به ميزان 
مبلغ مندرج در گواهى هاى بيمارستانى سيصد 
ــون ريال) بوده به لحاظ اينكه مانحن فيه  ميلي
ــمول و  ــارت مالى مذكور خارج از ش يعنى خس
كليت ماده 13 قانون به كارگيرى سلاح توسط 
ــت و خسارت مالى وارده  مأموران انتظامى اس
ــتانى مازاد بر ديه  را نمى توان به هزينه بيمارس
ــمت از دادنامه اصلاحى  تعميم داد لذا اين قس
ــخيص و نقض  ــن قانونى تش ــلاف موازي خ

بلاارجاع مى شود. 
در خصوص اين حادثه توجه به نكات 

زير ضرورى است:
ــوع ديگر  ــراد از هر موض ــان اف ــظ ج 1 – حف
ــخاص تحت هيچ  مهم تر و تعرض به جان اش

علتى توجيه پذير نيست.
ــتى با ايجاد  2- انجام مأموريت هاى ناجا بايس
ــده و شرايط  ــب انجام ش ــتر و زمينه مناس بس
ــوّى، اقليمى، جغرافيايى و مكانى  محيطى، ج

در نظر گرفته شود.
ــد كه  3- تيراندازى به اهداف بايد طورى باش

منجر به خسارت جانى و مالى به افراد نشود.
ــداف متحرك نياز به  ــدازى به اه 4- در تيران
ــد. علاوه بر آموزش  ــترى مى باش مهارت بيش
ــت  ــتر اين فن به مأمورين ناجا، مى بايس بيش
سلاح و تجهيزات كاربردى نيز تأمين تا امكان 

انجام بهتر مأموريت ها نيز فراهم گردد.
5- گاهي تبعات منفي جرح افراد از لحاظ مالي و 
غيرمالي بيشتر از فوت آنان است. لذا بايد تمامي 
جوانب امر در تيراندازي رعايت گردد. نقاط كور 
و پوشيده را در شعاع تيراندازي مدنظر قرار داده 
و سمت تيراندازي طوري تنظيم شود كه به تير 
كمانه شده به موانع طبيعي برخورد و يا به سمت 

فضاي بالا رفته و تهديدي براي افراد نباشد.
ــد كارى را انجام ندادن بهتر از  6 – يادمان باش

بد انجام دادن آن است.
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ابـلاغ اخطاريـه و رأى بـه وكيل در امور 
مدنى

اشاره:
در امور مدنى رأى دادگاه به اصحاب دعوى ابلاغ 
ــته  ــد و اصولاً هيچ رأيى به اجرا گذاش خواهد ش
نمى شود مگر آن كه برابر قانون به مخاطب ابلاغ 
ــده باشد. ابهامى كه در مورد ابلاغ آراء محاكم  ش
ــا در پرونده هايى كه  ــت كه آي وجود دارد اين اس
داراى وكيل است رأى دادگاه بايد به وكيل ابلاغ 
ــود يا موكل او و يا به هر دو نفر. هم چنين در   ش
صورت فوت وكيل يا عدم اقدام به موقع او براى 
ــه حقوقى دارد و چه  ــراض به رأى، موكل چ اعت
ــود. براى  آثارى بر ابلاغ رأى به وكيل بار مى ش
ــخ به اين پرسش ها، توجه به نكات زير مفيد  پاس

خواهد بود:
ــه داراى وكيل  ــلاغ رأى در پرونده هايى ك * اب
دادگسترى است فقط به وكيل صورت مى گيرد به 
شرط آن كه وكيل مزبور اجازه ى وكالت در مراجع 
بالاتر را داشته باشد. پس اگر وكيلى در وكالت نامه 
ــته باشد،  حق تجديدنظر يا فرجام خواهى را نداش
رأى صادره اى كه قابليت تجديدنظر و فرجام دارد 
بايد به موكل او ابلاغ شود. بنابراين در مواردى كه 
طرح دعوى توسط وكيل صورت مى گيرد يا دفاع 
ــت و وكيل حق وكالت  از دعوى به عهده ى اوس
ــته باشد، كليه آراى  در مرحله ى بالاتر را نيز داش
صادره بايد به او ابلاغ شود و مبدا مهلت اعتراض، 
تجديدنظرخواهى و فرجام خواهى از تاريخ ابلاغ 

به وكيل محسوب مى شود.
ــس از ابلاغ رأى و پيش از پايان  ــر وكيلى پ * اگ

ــر و فرجام خواهى فوت كند يا  ــت تجديدنظ مهل
ممنوع از وكالت شود، براى مثال به حكم دادگاه 
انتظامى براى مدت يك سال از انجام امور وكالت 
ممنوع گردد، يا به علت حوادث قهرى مانند زلزله 
قادر به انجام امور وكالت نباشد، براى حفظ حقوق 
ــداى مهلت اعتراض به رأى دادگاه از  موكل، ابت

تاريخ ابلاغ رأى به موكل محاسبه مى شود.
* چنان چه در وكالت نامه  حق تعيين وكيل مجاز 
يا حق اعتراض، تجديدنظرخواهى، فرجام خواهى 
ــد، هرگاه پس از  ــى آمده باش و يا اعاده ى دادرس
ــتعفا  ــدور رأى يا هنگام ابلاغ رأى، وكيل اس ص
نموده و از رويت رأى خوددارى كند، دفتر دادگاه 
ــوكل او ابلاغ كند. در  ــت رأى را به م موظف اس
ــبت به  اين حالت ابتداى مهلت اقدام موكل نس
ــث تجديدنظرخواهى و مانند آن، روز  رأى از حي
دادخواست تجديدنظر و فرجام وكيل مستعفى از 
او قبول مى شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است 
به طور كتبى به موكل اخطار كند كه شخصاً اقدام 

كند يا وكيل جديدى را معرفى نمايد.
ــل از جهت اقدام به  ــه خاطر قصور وكي ــر ب * اگ
ــى ضررى  ــا فرجام خواه ــى ي تجديدنظرخواه

متوجه موكل شود، وكيل مسوول است.
ــه اطلاع دادگاه  ــتعفاى خود را ب * اگر وكيل اس
برساند دادگاه به موكل اخطار مى كند كه شخصاً 
ــط وكيل جديد دادرسى را تعقيب كند و تا  يا توس
ــى  مراجعه ى موكل يا معرفى وكيل جديد دادرس

حداكثر به مدت يك ماه متوقف مى شود.
ــه موكل اعلام  ــتعفاى خود را ب ــر وكيل اس * اگ
ــاند  كند ولى اين موضوع را به اطلاع دادگاه نرس

و دادگاه از اين موضوع بى خبر باشد، اخطاريه ها 
ــته فقط به وكيل ابلاغ خواهد شد و  همانند گذش
ــتعفاى وكيل خود را به  ــت اس موكل موظف اس
ــانى او  ــاند تا اخطاريه ها به نش اطلاع دادگاه برس

ابلاغ شوند.
ــط موكل به دادگاه تقديم  ــت توس * اگر دادخواس
ــد و وكيل در جريان دادرسى وكالت را  ــده باش ش
بپذيرد و سپس استعفا كند، تنها مكلف است مراتب 
را به دادگاه اعلام كند و دادگاه مراتب را به موكل 
ــخصاً جريان  ــلام و ابلاغ خواهد كرد تا خود ش اع

محاكمه را تعقيب يا وكيل ديگرى معرفى كند.
ــتعفاى وكيل يا تعيين وكيل جديد  * عزل يا اس
بايد در زمانى انجام شود كه موجب تجديد جلسه 
ــردد. در غير اين صورت دادگاه به اين  دادگاه نگ

علت جلسه را تجديد نخواهد كرد.
ــود را عزل مى نمايد، بايد  ــى كه وكيل خ * موكل

مراتب را به دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد.
* عزل وكيل مانع از جريان محاكمه نيست. اگر 
موكل به طور شفاهى بخواهد وكيل را عزل كند، 
اين موضوع توسط دادگاه صورت جلسه مى شود 

و به امضاى موكل خواهد رسيد.
****

حـدود اختيـارات و وظايـف مديران در 
آپارتمان ها

اشاره:
ــارى و با هدف جلوگيرى از  ــب قوانين ج بر حس
ــت، در زندگى آپارتمان  اختلافاتى كه ممكن اس
ــى كه تعداد  ــد، در آپارتمان هاي ــينى رخ ده نش
ــه نفر بيشتر باشد، مجمعى به  مالكان آن ها از س

آشنايى با آشنايى با 
حقوق شهرونديحقوق شهروندي
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ــكيل مى شود؛ كه  نام مجمع عمومى مالكان تش
ــر براى آپارتمان  ــى از وظايف آن تعيين مدي يك
ــور به طور اختصار سعى  ــد. در اين بروش مى باش
ــدود اختيارات  ــوالات مربوط به ح گرديده به س

مدير ساختمان پاسخ داده شود.
ــد از ميان  ــان باي ــر آپارتم ــا مدي پرسـش: آي

مالكان باشد؟
پاسـخ: خير، مدير آپارتمان كه از سوى مجمع 
ــد از ميان  ــود، مى توان ــاب مى ش ــى انتخ عموم
ــخاص غير از  ــتأجران يا حتى اش ــكان، مس مال

مالك و مستأجر باشد.
ــاختمان  ــه ى اصلى مدير س پرسـش: وظيف
ــت و چند نفر در يك آپارتمان مى توانند به  چيس

عنوان مدير انجام وظيفه نمايند؟
پاسخ: مدير ساختمان مسؤوليت حفظ و اداره ى 
ــات مجمع عمومى  ــاختمان و اجراى تصميم س
ــده دارد و تعداد مديران در صورت تعدد  ــر عه را ب
ــد و مدت ماموريت مدير يا مديران  بايد فرد باش
ــال است، ولى اين  ــاختمان طبق قانون دو س س
ــوى مجمع  ــدت قابل افزايش يا كاهش از س م
عمومى است و انتخاب مجدد يك فرد به عنوان 

مدير بلامانع است.
پرسش: آيا مدير پيش از پايان مدت مديريت 

قابل بركنارى است؟
ــط مجمع عمومى  ــه و اين امر توس پاسـخ: بل
ــا مديران  ــرد و از طرفى مدير ي ــورت مى گي ص
ــتعفا دهند. بنابراين  ــمت خود اس حق دارند از س
ــتعفاى مدير، مجمع  در صورت فوت، عزل يا اس
ــه ى فوق العاده تشكيل داده و مدير  عمومى جلس

يا مديران جديد را انتخاب مى كند.
پرسش: در صورت تعدد مدير در يك آپارتمان، 

تصميمات مديران چه زمانى معتبر مى باشد؟
ــت آراء  ــران با اكثري ــات مدي پاسـخ: تصميم

معتبر مى باشد.
ــران مى توانند فرد  ــر يا مدي پرسـش: آيا مدي
ــام وظايف  ــاى خود براى انج ــرى را به ج ديگ

مديريت بگمارند؟
پاسخ: خير. مدير يا مديران امين مالكان هستند 
و نمى توانند ديگرى را به جاى خود انتخاب نمايند.

ــاختمان و  ــر از حفظ و اداره ى س پرسـش: غي

ــع عمومى، مديران چه  اجراى تصميمات مجم
وظايف ديگرى بر عهده دارند؟

پاسخ: 1- مديران موظفند تمام بنا را به عنوان 
ــوزى بيمه نمايند و  ــك واحد در مقابل آتش س ي
ــهم هر شريك از حق بيمه را اخذ و به بيمه گر  س

پرداخت كنند.
ــتمر  2- مديران موظفند ميزان هزينه هاى مس
ــريك و نحوه ى ــر ش ــه ه ــق ب ــارج متعل و مخ

ــريك   پرداخت آن را قبل يا بعد از پرداخت به ش
اعلام نمايند.

3- براى انجام وظيفه ى مذكور در بند 2 موضوع 
ــانى قسمت  ــى به نش ــيله نامه ى سفارش به وس
اختصاصى يا نشانى تعيين شده از طرف شريك 

به او اعلام خواهد شد.
ــش از ده آپارتمان  ــه بي ــى ك 4- در مجتمع هاي
ــراى حفظ و  ــده، مديران مكلفند ب ــيس ش تاس

نگه دارى بنا دربان استخدام كنند.
5- رسيدگى به اعتراض شركاء در مورد سهميه 
يا ميزان هزينه ها (در صورت عدم رسيدگى، فرد 

معترض حق مراجعه به دادگسترى را دارد)
6- مديران مى توانند با تصويب مجمع عمومى به 
منظور تامين هزينه هاى ضرورى و فورى مبالغى 

به عنوان تنخواه گردان از شركاء دريافت كنند.
ــال  ــترك با ارس ــه ى هزينه هاى مش 7- مطالب
ــتفاده كننده اى كه از  ــه به مالك يا اس اظهارنام

پرداخت سهم خود امتناع مى كنند.
ــى جهت وصول  ــتگاه قضاي ــه به دس 8- مراجع
هزينه هاى مشترك از مالك يا استفاده كننده اى 

كه سهم خود را از هزينه ها نپرداخته است.
ــويه حساب هزينه هاى مشترك به  9- دادن تس
دفاتر اسناد رسمى هنگامى كه در مورد واحد مورد 
نظر هر نوع سند انتقال اعم از اجاره، رهن، صلح، 

هبه و... تنظيم مى شود.
پرسش: آيا مديران مى توانند به علت امتناع از 
پرداخت هزينه هاى مشترك، خدمات آب، برق، 

گاز و... واحد مربوطه را قطع كنند؟
پاسخ: در صورت امتناع مالك يا استفاده كننده 
ــترك،  ــهم خود از هزينه هاى مش از پرداخت س
ــه اى با ذكر مبلغ بدهى  ــرف مدير اظهارنام از ط
ــود.  ــال مى ش و صورت ريز آن براى مالك ارس

ــتفاه كننده ظرف ده روز از تاريخ  اگر مالك يا اس
ابلاغ اظهارنامه سهم بدهى اش را نپردازد، مدير 
مى تواند از دادن خدمات مشترك (نه اختصاصى) 
مانند شوفاژ، آب گرم و... به آن شخص خوددارى 
ــى يا آب  ــرق اختصاص ــن قطع ب ــد. بنابراي كن
اختصاصى ممنوع بوده و جرم محسوب مى شود. 
ــترك  لذا در صورتى كه عدم ارائه ى خدمات مش
ــر مى تواند به مراجع قضايى  ــد، مدي ممكن نباش
شكايت كند و دادگاه موظف است به اين شكايت 
ــد و واحد بدهكار را  ــيدگى كن خارج از نوبت رس
ــى كه به مجموعه ارائه  ــت خدمات دولت از درياف
ــود، محروم كند و تا دو برابر بدهى به نفع  مى ش

مجموعه آن شخص را جريمه نمايد.
ــايرين  ــر يكى از واحدها براى س پرسـش: اگ
ايجاد مزاحمت كند آيا مدير موظف است از واحد 

مزبور شكايت كند؟
پاسخ: خير مدير آپارتمان فقط در موارد مذكور 
ــك آپارتمان ها كه در بالا به آن ها  ــون تمل در قان
ــه حفاظت  ــه مربوط ب ــم؛ در آن چ ــاره كردي اش
ــود و نه روابط  ــاختمان مى ش ــه دارى از س و نگ
ــى اقامه ى  ــق دارد به نمايندگ ــايگان، ح همس
ــارج از حدود  ــبت به آن چه خ ــوى كند و نس دع
ــكايت و اقامه ى دعوى  ــت، حق ش وظايف اوس
ــكايت عليه همسايه  ندارد. براى مثال اقامه ى ش
ــبت  ــارت نس مبنى بر رفع رطوبت و جبران خس
ــت.  ــايه ى ديگر از جمله وظايف او نيس به همس
ــد كه به زيربناى  ــا اگر رطوبت به نحوى باش ام
كل ساختمان يا قسمت هاى مشترك لطمه وارد 
كند، در اين حالت حق شكايت يا اقامه ى دعوى 
هنگامى براى مدير متصور است كه در اساسنامه 
ــاره شده باشد والاّ هر  ــازمان مالكان به آن اش س

يك از مالكان حق شكايت خواهند داشت.
ــاختمان را در مقابل آتش  ــر مدير س پرسـش: اگ
سوزى بيمه نكند، چه ضمانت اجرايى وجود دارد؟

پاسخ: در صورت عدم انجام اين وظيفه ى قانونى 
ــوزى، مدير مسؤول جبران خسارت  و بروز آتش س
ــوردى كه در اثر انجام  ــد بود و در هر م وارده خواه
ــارت وارد  ــاختمان خس وظيفه ى قانونى مدير به س
شود، مدير مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.
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راهكارهاى كنترل جرمراهكارهاى كنترل جرم
 از نگاه اميرالمؤمنين   از نگاه اميرالمؤمنين  (ع)(ع)

3. اصلاح نظام مالياتى
ــلاح نظام مالياتى را مبنا  حضرت امير(ع)، اص
ــات مى داند، چرا كه همه  ــه ديگر اصلاح و پاي
ــات دهندگان  ــردم را نان خور ماليات و مالي م
بر مى شمرد و آبادانى شهرها و ولايات را وابسته 
به آن مى داند. البته در اصلاح نظام مالياتى نيز 
ــفارش مى كند كه اين نظام بايد به گونه اى  س
باشد كه مصلحت ماليات دهندگان نيز مد نظر 
ــر  ــرار گيرد تا آنان از انجام دادن اين مهم س ق

باز نزنند:
ــر كه صلاح خراج  ــراج، چنان بنگ  «در كار خ
ــراج و خراج  ــرا بهبود خ ــد؛ زي ــدگان باش   دهن
ــرهاى جامعه  دهندگان، عامل اصلاح امور قش
ــامان نپذيرد،  ــت و تا كار خراج دهندگان س اس
كار ديگران سامان نگيرد كه مردمان همگان، 

هزينه خوار خراج و خراج دهندگانند» (1)
ــلام در  ــام على عليه الس ــبب ام ــه همين س ب
ــادى و جغرافيايى چون آفت  وضعيت بد اقتص
زدگى، كمى نزولات آسمانى و خشكسالى، به 

تخفيف در گرفتن ماليات سفارش مى كند. (2)
4. توجه ويژه به محرومان

ــى محروم و  ــى همواره طبقات ــر حكومت در ه
ــى از تامين  ــود دارد كه به علل ــتضعف وج مس

نيازهاى نخستين خود ناتوانند. گروهى از اينان 
ــتن دارى كرده، گروهى ديگر به گدايى  خويش
دست مى زنند. اين مسأله خود مى تواند عاملى 
ــد. حكومت  در بزه ديدگى يا بزه كارى آنان باش
موظف است دست كم نيازهاى معيشتى اينان 

را از بيت المال برآورد.
ــتان و  ــان و بى سرپرس ــان، يتيم ــن مي در اي
سالخوردگان و سالمندان بايد از توجه ويژه اى 
ــند. امام على عليه السلام در نامه  برخوردار باش
خود به مالك اشتر به صراحت بر اين نكته تاكيد 

ورزيده است. (3)
ايشان از سوى ديگر، يكايك افراد جامعه را به 
ــكينان ترغيب مى كند و مسكين  رفع نياز مس
رو آورده به انسان را به مثابه فرستاده خدا مى داند 
ــت (4)  ــخگويى به خدا اس ــخ به او پاس كه پاس
(سياست مشاركتى بر مبناى انديشه ى دينى).

گفتـار پنجـم: حفظ كرامـت و منزلت 
انسان ها

ــى آدميان، حفظ و پاسداشت  از نيازهاى اساس
ــام و منزلت آن ها  ــت، حرمت، آبرو و مق كرام

ــان آن قدر  ــت. اين نياز براى انس در اجتماع اس
ــمند است كه گاه حاضر است از نيازهاى  ارزش
معيشتى و ضرورى خود نيز در حد امكان چشم 
بپوشد و كرامت خويش را نزد ديگران محفوظ 
ــبب همين نياز از انحراف  نگاه دارد. آدمى به س
ــن و  آن نزديك  ــه اي ــم دارد و ب ــژروى بي و ك
نمى شود. البته ميزان توجه هر فرد به اين نياز و 
چگونگى ارضاى آن، به نوع تربيت خانوادگى و 
نيز فرهنگ و نظام اجتماعى حاكم بر او بستگى 
ــا انسانى به علل گوناگون از اين  دارد و چه بس
نياز چشم مى پوشد يا با توجيهات نادرست، خود 

را مى فريبد.
نكته ى مهم اين است كه بيدارسازى انسان ها 
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ــش در جهت  براى توجه به اين نياز و نيز كوش
ــد عاملى مهم در  ــت آن مى توان ــاى درس ارض
ــمار آيد. امام على  ــرى از جرايم به ش پيش گي
ــى خود  ــاى عموم ــلام در آموزش ه عليه الس
ــخصيتى كريم و لئيم  ــيم دو الگوى ش با ترس
ويژگى ها و رفتارهاى اين دو را در عبارت هاى 
ــق، مردم  ــن طري ــمرده و از اي ــون برش گوناگ
ــت.  ــه اتصاف به كرامت، ترغيب كرده اس را ب
ــخن امام،  ــه ويژگى هاى كريمان در س از جمل
خويشتن دارى و پرهيز از تن دادن به خواهش ها 
ــذر، نرم خويى، پايبندى به  و هوس هاى زودگ
ــرو و ناموس بر  ــان، آبرودارى و ترجيح آب پيم

ثروت و بخشش را مى توان نام برد. (5)
ــير هوس ها و  ــان هاى لئيم، اس در مقابل، انس
ــخت دل و پيمان شكن  خواهش هاى خود و س
ــش وقعى نمى نهند و  ــتند، به آبروى خوي هس
ــر آبرو و ناموس، انتقام جويى و  ترجيح ثروت ب
كينه توزى از ديگر ويژگى هاى آنان است. امام 
ــزاران و متوليان امر حكومت، رعايت  به كارگ
ــه حافظ كرامت  ــفارش مى كند ك امورى را س
ــت و آنان را هم چنان در مدار كرامت نگاه  اس
ــاره  مى دارد. اينك به برخى از اين آموزه ها اش

مى شود.
1. حفظ منزلت و ارزش همه افراد

ــان ها به  از جمله ويژگى ها و رفتارهايى كه انس
طور معمول دارند، «پيش داورى» است؛ به اين 
معنا كه بر حسب ساختارها و قالب هاى ذهنى 
خودشان (گرچه نادرست باشد) درباره رفتارها و 
شخصيت انسان هاى ديگر داورى مى كنند كه 
ــيار  گاهى اين نحوه ى نگرش و قضاوت ها بس
ــت و به طور مثال درباره ديندارى  متعصبانه اس
ــادات آنان معتقد  ــانى كه به باورها و اعتق كس
ــد؛ در حالى كه ممكن  ــتند، ترديد مى كنن نيس
ــاس  ــت باورها و اعتقادهاى خود آنان از اس اس
باطل و نادرست باشد، يا بر فرض به كسى كه 
ــخصيتى خاص داشت يا مرتكب چند خطا  ش
ــد و سزاى رفتار خودش را نيز ديده است، به  ش

ــم انسان داراى حقوق و امتيازهاى انسانى  چش
نگاه نمى كنند.

ــك سبب فرو ريختن  ــى بدون ش چنين نگرش
ــخصيت  ــدن حرمت و ش ــته ش عزت و شكس
ــوق دادن  ــود و مى تواند عاملى در س فرد مى ش
ــوى بزه كارى باشد. نگرش حكومت و  او به س
حاكمان به رعيت و فرودستان نيز از اين قاعده 
ــتثنا نيست؛ به همين جهت امام در نامه ى  مس

خود به مالك اشتر مى فرمايد:
«و مهربانى بر رعيت و دوستى ورزيدن با آنان 
ــگان را براى دل خود  ــى كردن با هم و مهربان
پوششى گردان و چون جانورى شكارى مباش 
ــان را غنيمت شمارى؛ زيرا رعيت  كه خوردنش
دو دسته اند: يا برادر دينى تواند يا همانند تو در 

آفرينش» (6)
2. پوشاندن عيب هاى كوچك مردم

در نظام پيش گيرى اسلامى، با همه خطاهاى 
مردم، آشكارا برخورد نمى شود، بلكه با استنباط 
ــاى دينى، اصل و قاعده اولى  مجموع آموزه ه
ــا، به ويژه اگر  ــورد با لغزش ها و خطاه در برخ
ــته و بر اثر  ــخصيت سالمى داش خطاكننده ش
غفلت يا علل و عواملى دچار انحراف شده باشد 
و نيز اگر خطا فاحش نباشد، پنهان نگاه داشتن 
آن و برخوردى از روى تغافل با فرد است. همه 
ــبب است كه شخصيت فرد  اين تدابير بدان س
ــت و حرمت او در اجتماع و نزد همگان  و كرام

محفوظ بماند.
ــاس مطالعه ها و يافته هاى دانشمندان،  بر اس
ــدن حرمت و  ــته ش برخوردهايى كه به شكس
ــان و جوانان  ــراد به ويژه نوجوان ــخصيت اف ش
ــود، از جمله  ــاع و خانواده منجر مى ش در اجتم
عوامل موثر در بزه كارى است. به همين جهت 
ــكان، عزت نفس و  ــيد كه تا حد ام ــد كوش باي
ارزشمندى افراد پاس داشته شود. امير مومنان 

در اين زمينه به كارگزار خود مى نويسد:
ــه رهبر امت، در  ــا مردم عيوبى دارند ك «همان
ــتن آن از همه سزاوارتر است، پس  پنهان داش

مبادا آنچه را بر تو پنهان است، آشكار گردانى و 
بايد آنچه را هويدا است، بپوشانى» (7)

3. بزرگداشت نيكوكاران
از جمله امورى كه زمينه هاى بزه كارى افراد را 
فراهم مى سازد، عدم وجود نظام درست پاداش 
ــام ادارى و اجرايى  ــر در نظ ــت. اگ و تنبيه اس
ــد،  ــاع، بين نيكوكار و بدكار تفاوت نباش اجتم
ــدك اندك انگيزه هاى نيك و خيرخواهانه از  ان
بين رفته، افراد ارتكاب اعمال سوء را براى خود 
ــمرند. حتى اگر در نظام تشويقى نيز  روا مى ش
بين افراد به تناسب نوع و نحوه كارشان تفاوت 
ــد، اين امر سبب كم كارى و انحراف هاى  نباش
ــن، وجود نظام  ــود. بنابراي ــغلى ديگر مى ش ش
تشويقى و تنبيهى مناسب مى تواند بسيارى از 
ــخن  زمينه هاى بزه كارى را از ميان بردارد. س
ــلام در اين زمينه به مالك  ــام على عليه الس ام

اشتر چنين است:
ــان  ــوكار و بدكار در نظرت يكس ــز نيك «هرگ
نباشند؛ زيرا نيكوكاران به نيكوكارى بى رغبت 

و بدكاران به بدكارى تشويق مى شوند» (8)
گفتار ششـم: گسترش فضاى دينى و 

پرورش روحيه ى دين دارى
ــى پيش گيرى از  ــر اولويت هاى اساس از ديگ
جرم كه از گفتار امام على عليه السلام استفاده 
مى شود و به جرأت مى توان آن را اساسى ترين 
ــت، كوشش  اقدام در پيش گيرى از جرم دانس
ــاى دينى  ــش و تثبيت باوره ــت افزاي در جه
ــت. تأملى در آموزه هاى گران  سنگ  مردم اس
ــلام اين مطلب را  مولاى متقيان على عليه الس
ــن مى كند كه ديندارى، عامل مهمى در  روش
ــمه هاى فساد و تباهى است و  خشكاندن چش
ــر نخ همه جرايم و گناهان را بايد  در مقابل، س
در نبود يا ضعف ديندارى حقيقى و درست افراد 
جست. بسيارى از كارشناسان مسائل اجتماعى 
و جرم شناسان نيز اذعان دارند كه كنار گذاشتن 
باورها و اعتقادات دينى و گرايش هاى مذهبى 
ــيارى  ــدم التزام به احكام دينى، عامل بس و ع
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ــت. (9)  از ناهنجارى ها و كژروى هاى آدمى اس
به همين جهت، از جمله سفارش هاى مجامع 
ــاى پيش گيرى از جرم،  بين المللى و كنگره ه
ــت. به طور مثال  تقويت بنيان هاى مذهبى اس
ــرم و اصلاح  ــره ى نهم پيش گيرى از ج كنگ
ــازمان ملل متحد، مذهب را يكى از عوامل  س
ــه و پيش گيرى از  ــازى جامع ــر در سالم س موث
رفتارهاى مجرمانه و منحرفانه دانسته است. (10) 
برخى از جنبه هاى نقش پيش گيرانه ديندارى 

به شرح زير است.
1. خدابـاورى و تاثيـر آن بـر كاهش 

جرم
ــى و محورى اديان  ــه آموزه هاى اساس از جمل
ــت كه همه ى  ــرش خداوندى اس ــى، پذي اله
ــتى را آفريده و تدابير ريز و درشت همه ى  هس
ــت. (11) او به همه ى آدميان  امور در قدرت اوس
رحمت و از تمام كردار آنان آگاهى دارد، حسابگر 
ــت و آدمى بايد در برابرش پاسخ گو  روز جزا اس
ــد. در اديان الهى خدا موجودى نيست كه  باش
ــه خود  ــد و آن گاه او را ب ــده باش ــى را آفري آدم
ــلط و قدرتى بر او نداشته  ــته و هيچ تس واگذاش
ــد. باور به وجود خداوندى رحيم و مهربان  باش
كه دستگير آدمى در سختى ها است و پذيرش 
رضا و قدر او مى تواند انسان را در حالت دشوارى 
كه خود از جمله عوامل كشيده شدن انسان به 

انحراف است، بازدارد. از سوى ديگر، اعتقاد به 
خداوندى حاضر و ناظر بر ظاهر و باطن و خلوت 
و جلوت آدمى، عامل بازدارنده ى بسيار مهمى 

به شمار مى آيد.
ــم و مى دانيم كه نفس او  ــان را آفريدي «ما انس
ــه اى به او مى كند و ما از شاهرگ او  چه وسوس

به او نزديك تريم». (12)
ــكار  ــر آن چه را در دل هاى خود داريد، آش «اگ
ــبه  ــما را به آن محاس يا پنهان كنيد، خداوند ش

مى كند». (13)
ــان  «آيا مى پنداريد كه ما راز آنان را و نجوايش
ــتگان ما پيش آنان  ــنويم؟ چرا و فرش را نمى ش
ــتى  ــد) و ثبت مى كنند» (14) «به درس (حاضرن

خداوند هميشه بر شما نگهبان است». (15)
«و هر كجا باشيد، او با شماست و خداوند به هر 

چه مى كنيد، بينا است» (16)
ــه تن  ــوى محرمانه اى ميان س ــچ گفتگ «هي
ــت، مگر اين او چهارمين آن ها است و نه  نيس
ــمين آن ها  ــان پنج تن، مگر اين كه او شش مي
ــتر، مگر  ــت و نه كمتر از اين (عدد) و نه بيش اس

اينكه هر كجا باشند، او با آن ها است». (17)
ــى  ــخصيتى كه با چنين نگرش ــتى، ش به راس
شكل يافته، آيا به آسانى به ارتكاب جرايم تن 
مى دهد؟ كدام دولت و حكومتى است كه بتواند 
چنين رقيب درونى و بيرونى هميشه و همه جا 

ــان طراحى و اجرا  حاضر و ناظرى را براى انس
كند؟ (18)

ــفارش  ــوايان دينى نيز س ــاى پيش در آموزه ه
ــر  ــى ب ــزاران حكومت ــاع و كارگ ــرد و اجتم ف
ــت ترويج  ــواى الهى، دقيقاً در جهت سياس تق
ــورى و خداباورى  ــن دارى و تثبيت خدامح دي
ــه  ــت و ب ــى اس ــردى و اجتماع ــى ف در زندگ
ــلام  ــام على عليه الس ــت ام ــح و ضمان تصري
ــا  ــا و پليدى ه ــده از انحراف ه ــل بازدارن عام

به شمار مى رود.
ــتى كه تقواى الهى در اين دنيا، مانع  «به درس
ــپرى (در مقابل  ــودى) و س ــى و ناب از (بدبخت
ــيدن به بهشت  انحراف ها) و در آخرت، راه رس
است. آگاه باشيد، از تقوا مراقبت، و خويشتن را 

با آن حفظ كنيد» (19)
اميرالمومنين على عليه السلام، تقواى الهى را 
ــوار مى داند كه آدمى  ــى رام، مطيع و راه مركب
ــعادت مى رساند و شهوات را  ــرمنزل س را به س
ــوش مى داند كه  ــركش و چم مركب هايى س
ــود را در آتش بدبختى مى افكند. از  صاحب خ
ديدگاه ايشان تقواى الهى پناهگاهى محكوم 
ــقوط و  ــت كه پناهندگان خود را از س و بلند اس
ــه ى همه  ــى محافظت مى كند و ريش گمراه
ــان را از  گناهان و جرايم را مى زدايد (20) و انس

هر نابودى مى رهاند. (21)
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1- نهج البلاغه، نامه 53.

2- همان
3-همان.

4- همان، حكمت 304.
5- ر.ك: آمدى، همان، ص 345-348.

6-نهج البلاغه، نامه 53.
7- «فان فى الناس عيوباً الوالى احق من سترها، فلا تكشفن عما غاب عنك منها،فانما 

عليك تطهير ما ظهر لك»  همان.
8- همان

9- ر.ك: اعتياد و شخصيت، ترجمه توفان گرگانى، ص 78.
ــين، «سياست جنايى سازمان ملل متحد»،  10- نجفى ابرندآبادى، على حس

مجله تحقيقات حقوقى، شماره ويژه، ص 447.
ــاهرودى، سيدمحمود قوانين جزايى از نظر اسلام، به  ــمى ش 11- ر.ك: هاش

قلم سيدعلى اشكورى، ص 12-19.

12- «و لقد خلقنا الانســان و نعلم ما توســوس و نحن اقرب اليه من حبل الوريد» 
سوره ق، آيه 16.

13- «و ان تبوا ما فى انفسكم او تخفوه يحاسبكم به االله» سوره بقره، آيه 284.
14- «ام يحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم بلى و رسلنا لديهم يكتبون» سوره 

زخرف، آيه 80.
15- «ان االله كان عليكم رقيباً» سوره نساء آيه 1.

16- «و هو معكم اينما كنتم و االله بما تعملون بصير» سوره حديد، آيه 4.
17-  «ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم و لا خمسه الا هو سادسهم و لا ادنى 
من ذلك و لا اكثر الا هو معهم اين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان االله بكل 

شى عليم» سوره مجادله، آيه 7.
18- ر.ك: يالجن، مقداد، التربيه الاسلاميه و دورها فى مكافحه الجرميه، فصل دوم.

19- «فــان التقــوى فــى اليوم الحــرز و الجنه و فى غذ الطريق الــى الجنه ... الا 
فصونوها و تصونوا بها» نهج البلاغه، خطبه 191.

20- همان، خطبه 157. 
21- «فان تقوى االله ... نجات من كل هلكه» همان، خطبه 230.
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پرسش 106
ــتي به ديوان   آقاي (الف) ضمن ارائه دادخواس
ــال  ــكايت مي كند كه در س ــت اداري، ش عدال
ــته در محاسبه فهرست بيمه گذاران خود  گذش
ــده و در نتيجه، در طي دوازده  ــتباه ش دچار اش
ــر پرداخت  ماه حدوداً مبلغ دو ميليون ريال كس
داشته و سازمان تأمين اجتماعي در مقابل، پس 
ــت يك سال با ارسال اعلاميه اي دين  از گذش
ــاب خسارت بدون رعايت  اينجانب را با احتس
ــبه خسارت به سيزده  مفاد قانوني نحوه محاس
ــته و متعاقباً اجراييه  ــون ريال اعلام داش ميلي
صادر مي كند و در ضمن به دليل قطعي بودن، 
ــما به  اعتراض اينجانب را قبول نكرده حال ش
ــده به اين پرونده  ــيدگي كنن عنوان قاضي رس

چگونه تصميم مي گيريد؟

پاسخ 105
اولاً: براى رسيدگى به ادعاى جعل، اصل سند مورد نياز است و در 
فرض سؤال، چون شاكى قادر به تسليم اصل سند به دادگاه نبود، 

به علت فقد دليل كافى قرار منع تعقيب صادر شده است.
ــتناد سند  ثانياً: با مطرح نمودن دعوا از طريق دادگاه حقوقى به اس
ــندى را مستند دعوا قرار داده كه قبلاً خود  مورد بحث، خواهان س
ــت آن نموده و جاعل را آقاى (ب) معرفى و عليه  ــرار به مجعولي اق
ــكايت كرده و به علت فقد دليل كافى قرار منع تعقيب صادر  او ش
ــت. دادگاه مستنداً به قرار منع تعقيب، دعواى خواهان را  ــده اس ش

رد ميكند.  
ــكايت كيفرى عليه آقاى (ب) به  ثالثاً: چون آقاى (الف) با طرح ش
اتهام جعل، خود اقرار به مجعول بودن آن نموده، عمل نامبرده در 
اين حد، يعنى طرح دعوا، شروع به كلاهبردارى است و با ماده يك 
ــديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى و تبصره  قانون تش

دو ذيل آن منطبق است.
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با داوطلبانبا داوطلبان
 آزمون هاى حقوقى  ـ   قضايي آزمون هاى حقوقى  ـ   قضايي

1- كـدام يك از علماى حقوق كيفرى 
مبنـاى حـق مجـازات را فقـط نفـع 

اجتماعى مى داند؟
الف)امانوئل كانت 
ب) آدولف پرينس 

ج) مارك آنسل  
د) ژرمى بنتام

2- تفسـير به وسيله ى قياس توسط 
كدام يك از مكاتب زير عنوان شد؟

الف) مكتب اصالت عمل كيفرى  
 ب) مكتب تحققى    

ج) مكتب دفاع اجتماعى جديد   

د) مكتب نئوكلاسيك
3- كـدام يـك از دانشـمندان زير در 
كتـاب خود به نام «رسـاله اى در مورد 
مجازات ها و پاداش ها» به مفيد بودن 
كيفر به شرط ضرورى بودن آن اشاره 

مى كند؟
الف) بنتام 
ب) بكاريا 

ج) ژان ژاك روسو 
د) مويار دووگلان

4- كـدام يـك از مكتب هاى حقوقى 
كيفـرى هيچ غايتى بـراى مجازات ها 

قائل نشده اند؟
الف) عدالت مطلق  

ب) اصالت نفع  
ج) اصالت عمل  
د) دفاع اجتماعى جديد

5- كـدام يك از علماى حقوق كيفرى 
حق مجـازات جامعه را انـكار كرده و 
براى بزه كاران حق اجتماعى شدن در 

برابر آن شناخته است؟
الف) مارك آنسل 
ب) آدولف پرينس 
ج) فيليپو گراماتيكا 
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د) سزار بكاريا 
6- كـدام يـك از اين دانشـمدان به 
«كيفـر طبيعى» افعال انسـان معتقد 

بوده است؟
الف) ژرمى بنتام 

ب) امانوئل كانت 
ج) ژان ژاك روسو 

د) سزار بكاريا
7- كدام يك از متفكران علوم جنايى، 
مبانـى حق كيفـر جامعه را بـا عنوان 
«قانون سازگارى اجتماعى» تحليل و 

بررسى كرده است؟
الف) ژرمى بنتام 

ب) رافائل گاروفالو 
ج) گابريل تارد  

د) فيليپو گراماتيكا
8-كدام يك از مكاتب زير به نفع آزادى 
اراده و مسؤوليت بزه كار عقيده داشتند؟

الف) اصالت نفع      
ب) دفاع اجتماعى جديد  

ج) اصالت عمل  
د) اصالت تحصل

9- كــدام يـك از دانـشـمنــدان 
عقيـده داشـته اسـت ارتـكاب جرم 
پديدآورنـده ى حـق مجـازات بـراى 
جامعـه نيسـت، بلكه منشـا تكاليفى 
بـراى دولت اسـت كه بـه موجب آن 
هـر فرد حق دارد سـازگارى خود را با 

ديگران از دولت بخواهد؟
الف) آدولف پرينس 
ب) فيليپو گراماتيكا 

ج) مارك آنسل  
د) سزار بكاريا

10- كـدام يك از اين فيلسـوفان بر 
تاييد حكم قصاص نظر داده اند؟

الف) امانوئل كانت 
ب) ژرمى بنتام  

ج) ژان ژاك روسو 
د) ژوزف دومستر

11- تعريف جرم به «فعلى كه حالات 
قوى و مشخص وجدان جمعى را مورد 

تعرض قرار دهد» از كيست؟
الف) بكاريا 

ب) گراماتيكا 
ج) دوركيم 
د) آنسل

12- كدام دانشـمند عقيده داشت كه 
در تعييـن مجـازات، نفع عمومى بايد 

ملاك قرار گيرد؟
الف) كانت
ب) روسى 
ج) بنتام  
د)روستر

13- كـدام يـك از مكاتـب زيـر را 
مى تـوان بنيان گـذار اقدامات تامينى 

دانست؟
الف) دفاع اجتماعى جديد 

ب) اثباتى 
ج) نفى حقوق كيفرى 

د) نئوكلاسيك
14- كدام دانشـمند عقيده داشت كه 
ارتكاب جرم پديدآورنده ى حق كيفر 
براى جامعه نيست، بلكه منشا تكليف 

براى دولت است؟
الف) مارك آنسل 

ب) فيليپو گراماتيكا 
ج) انريكو فرى  

د) آدولف پرينس
15- كدام دانشمند عقيده داشت گناه 
نخستين آدم دلالت بر استعداد آدمى 

به ارتكاب جرم مى كند؟
الف) دومستر  
ب) افلاطون  

ج) كانت  
د) بنتام

16- كـدام يـك از مكاتـب ذيل قائل
 بـه تلفيـق بيـن عدالـت و فايـده ى 

اجتماعى بود؟

الف) كلاسيك  
ب) عدالت آرمانى 

ج) تحققى 
د) دفاع اجتماعى تركيبى

17- كدام دانشـمند بر يقينى بودن و 
قاطعيت مجازات تاكيد داشته است؟

الف) كانت 
ب) بكاريا 

ج) مونتسكيو  
د) مويار دووگلان 

18- كـدام دانشـمند معتقـد بود كه 
نيـازى به حقـوق جزا نيسـت و لازم 
است تا دفاع اجتماعى جانشين حقوق 

جزا شود؟
الف) مارك آنسل  

ب) لومبروزو 
ج) گراماتيكا 

د) آدولف پرينس
19- جملـه ى معـروف «هـر جامعـه 
مسـتحق همـان مجرمانى اسـت كه 

خود پرورانده است» از كيست؟
الف) لاكاسانى  

ب) بكاريا 
ج) مانوريه 

د) مونتسكيو
20- كـدام مكتـب بـه تجربى كردن 
بنيادهاى مكتب تحققى و علمى كردن 

حقوق جزا اعتقاد دارد؟
الف) اثباتى انتقادى 

ب) اصالت عمل كيفرى     
ج) دفاع اجتماعى جديد   
د) دفاع اجتماعى تركيبى

21- درباره مجازات ها عبارت «نه بيش 
از آن چه مفيد اسـت و نه بيش از آن چه 
عدالت اقتضاء مى كند» شعار كدام يك 

از مكتب هاى حقوق كيفرى است؟
الف) اثباتيون  
ب) عدالت مطلقه  

ج) دفاع اجتماعى افراطى  
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د) نئوكلاسيك
22- اين عقيده كه: «محاكمات بايد با 
سرعت انجام گيرد و رفتار با مجرمان 
بايد توأم با عطوفت و مهربانى باشد و 
مجازات اعدام در جرايم عمومى بايد 
منسوخ گردد» توسط چه كسى عنوان 

شده است؟
الف) كانت
ب) بكاريا 

ج) بنتام  
د) مونتسكيو

در  جديـد  «افق هـاى  كتـاب   -23
دادرسـى جزايى» توسط كدام يك از 

حقوق دانان زير نوشته شده است؟
الف) آدولف پرينس 
ب) رافائل گاروفالو 

ج) انريكو فرى   
 د) سزار بكاريا

24- كـدام يـك از مكاتـب زيـر در 
عيـن قبـول عدم مسـؤوليت اخلاقى 
بـزه كار و ايـن  كه مجـرم در ارتكاب 
جرم دسـتخوش عوامـل گوناگون و 

هم چنيـن فاقد اراده ى لازم اسـت، او 
را مستحق مجازات مى داند؟

الف) نئوكلاسيك 
ب) تحققى 

ج) واكنش اجتماعى 
د) دفاع اجتماعى

25- كـدام فعل يا تـرك فعل ها جرم 
محسوب مى شود؟

ــه قاضى آن را  ــف) هر فعل يا ترك فعلى ك ال
جرم بداند.

ــرك فعلى كه فقه جزايى آن  ــر فعل يا ت ب) ه
را جرم بداند.

ج) هر فعل يا ترك فعلى كه در قانون براى آن 
مجازات تعيين شده باشد.

د) هر فعل يا ترك فعلى كه مغاير با شرع باشد.
26- ماهيت جرم اعتياد چيست؟

الف) فعل 
ب) ترك فعل    

ج) حالت 
د) فعل ناشى از ترك فعل

27- تكدى جرمى است:
الف) مستمر 

ب) به عادت 
ج) آنى    

د) استمرار يافته
28- جرم مطلق جرمى است كه:

ــورت فعل تعلق  ــف مجرمانه به ص الف) وص
مى گيرد.

ــه مجرمانه در توصيف مجرمانه فعل  ب) نتيج
ملحوظ مى گردد.

ج) تحقق آن منوط به احراز سوءنيت نيست.
د) تحقق آن مقيد به حصول نتيجه  ى مجرمانه 

نيست.
29- ماهيت جرم ولگردى چيست؟

الف) فعل 
ب) حالت 

ج) ترك فعل  
 د) فعل ناشى از ترك فعل

30- كـدام يـك از اين جرايم، مطلق 
شناخته شده است؟

الف) حرق 
ب) محاربه 

ج) صدور تصديق نامه خلاف واقع 
د) اتلاف اسناد دولتى

1- گزينه ى «د» صحيح است.
2- گزينه ى «ب» صحيح است.

3- گزينه ى «الف» صحيح است.
4- گزينه ى «ج» صحيح است.
5- گزينه ى «ج» صحيح است.
6- گزينه ى «ب» صحيح است.
7- گزينه ى «ب» صحيح است.
8- گزينه ى «د» صحيح است.

9- گزينه ى «ب» صحيح است.
10- گزينه ى «ب» صحيح است.

11- گزينه ى «ج» صحيح است.

12- گزينه ى «ج» صحيح است.
13- گزينه ى «ب» صحيح است.
14- گزينه ى «ب» صحيح است.
15- گزينه ى «الف» صحيح است.
16- گزينه ى «الف» صحيح است.
17- گزينه ى «ب» صحيح است.
18- گزينه ى «ج» صحيح است.

19- گزينه ى «الف» صحيح است.
20- گزينه ى «ب» صحيح است.

21- گزينه ى «د» صحيح است.
22- گزينه ى «ب» صحيح است.
23- گزينه ى «ج» صحيح است.
24- گزينه ى «ب» صحيح است.
25- گزينه ى «ج» صحيح است.
26- گزينه ى «ج» صحيح است.
27- گزينه ى «ب» صحيح است.
28- گزينه ى «د» صحيح است.

29- گزينه ى «ب» صحيح است.
30- گزينه ى «ج» صحيح است.

پاســـخ نــــامه



جدولجدول  

        

تنظيم كننده: اصغر فراهانى، وكيل دادگسترى وكارشناس ارشد حقوق خصوصى 

جدول شماره ى57

پاسخ جدول شماره ى 56

افقي
1) استاد برجسته حقوق كشورمان كه 

چندي پيش درگذشت
ــي مدني به  2) باب هفتم آيين دادرس
آن اشاره دارد- از طرفين پرونده هاي 

كيفري
ــت-  3) تعجب خانم ها – بندگاه دس

درياي عرب- حرف همراهي
ــراي  ــادي ب ــيمات اقتص 4) از تقس
ــه- نظم و  ــات جامع ــي طبق ارزياب
ــتري را ضامن  ــده- عقد بيع مش قاع

درك آن مي كند
5) سازمان نفتي معروف- بيع طلا و 

نقره- شعله و شور
6) يار مشهدي- نوع و موضوع

ــازمان قضايي نيروهاي مسلح  7) س
ــن جرايم  ــيدگي اي ــت رس صلاحي

پرسنل خود را داراست
8) از كلمات پرسشي- زشت و مهيب

ــع زن به  ــه در طلاق خل ــي ك 9) مال
ــرد مي دهد- طبق بند (5) ماده 84  م
قانون آيين دادرسي مدني عدم احراز 
ــد – پيشوند  آن از موارد ايراد مي باش

صدبرابر
ــي يا  ــوت حقيق ــه م ــانه- ب 10) نش
ــورث تحقق پيدا مي كند-  فرضي م

گاز تنفسي
ــاناي برق-  ــده- فلز رس ــر پامان 11) زي
دشمن سرسخت- مهلت جلب ثالث بعد 
ــه دادرسي طبق نص ماده  از اولين جلس
135 قانون آيين دادرسي مدني (به روز)

ــورتي  ــي مش ــازمان حقوق 12)  س
آسيايي و آفريقايي كه پنجاه و سومين 
اجلاس سالانه اش شهريور امسال در 
تهران برگزار شد- به شرط زنده بودن 
ارث مي برد (طبق نظر ماده ي 8755 

قانون مدني)

ــاده ي 101  ــق تبصره دو م 13)  طب
قانون مجازات 92 گذشت قيم اتفاقي 

منوط به آن است
عمودي

ــوري ماده 99 قانون  1) موضوع مح
ــواع قرارهاي صادره در  مدني- از ان

امور كيفري
2) حيوان خوش مرام- مبحثي مهم 

در قانون مجازات اسلامي
ــيدگي به  ــت رس ــن وق 3) نزديكتري
ــكيل دادگاه در اين  ــدم تش ــت ع عل
ــي مدني  ــاده از قانون آيين دادرس م
بحث مي شود – حق مولف- شماره 
ماده اي در قانون مدني كه مربوط به 

تقسيم اموال است
4) اهلي- اجاره  بهاء – از انواع مرتد

ــدود نباشد نمي توان آن را  5) اگر مس
تملك كرد- مهيا سربريده- ورزش 

زمستاني
ــطح- كلام رك- لقب  ــد س 6) واح

انگليسي- دوستي
7) از مباحث مطرح در شماره ي 105 

دادرسي
ــباهت- حرف  ــوندهاي ش 8) از پس

نفرت- چاي انگليسي- مكان
ــافر عتبات- گياه رنگرزي-  9) مس

كشور ديوان داوري لاهه
10) رييس اين شعبه حقوقي رييس 
ــت- از  ــتان اس ــتري شهرس دادگس
ــث ماده ي 14  ــات مورد بح موضوع

قانون مدني- ظرف بزرگ
ــرف ندا- حد نصاب مطرح در  11) ح
ماده ي 843 قانون مدني- يادداشت
12) مام به هم ريخته- شهر خراساني
13) از عناصر متشكله جرم- يكي از 

دو طرف يك دعواي حقوقي
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بده و بستان سهل انگار باشند دوست مى دارد.
سه كس را خداوند دشمن مى دارد:

1- فروشنده قسم خور
2- فقير متكبر 

3- پيشواى ستمگر
دو چيز مايه بركت است.

1- فروش نسيه
2- قرض به يكديگر دادن

هربنده كه چيز فاسد فروشد، خدا تلف كننده اى 
را بر او مسلط كند.

هركس معامله ى شخص پشيمان را قبول كند 
كه به هم بخورد خداوند از گناهانش مى گذرد.

ــد و نگويد. در دشمنى  هركه چيز معيوبى فروش
دائمى باخداست و فرشتگان او را لعنت مى كنند.

اخلاق خانوادگى
براى نطفه هاى خود جاى مناسب انتخاب كنيد. 
زن همشأن خود بگيريد. كه زن مانند برادران و 

خواهران خودش فرزند مى زايد.
هركس اخلاق و دين او مورد رضايت شما بود. 
ــر بدهيد والا در  ــتگارى آمد او را همس به خواس

زمين فساد و فتنه زياد خواهد شد.
با زنانتان درباره دخترانشان مشورت كنيد.

ــلال پيش خدا طلاق  ــن چيزهاى ح منفورتري
دادن همسر است.

ــران آرايش كند  ــود را براى ديگ ــى زنى خ وقت
ــوهرش به كار برد.  ــوى خوش براى غيرش و ب

مايه ى آتش دوزخ و ننگ و عار او خواهد شد.
ــما به  ــأن پيش ش ــم ش ــخاص ه ــى اش وقت
خواستگارى آمدند دختران خود را شوهر بدهيد 

ــت و بدين  ــايه ات تو را نيكوكار دانس اگرهمس
ــتود پس تو نيكوكارى و آنگاه كه  صفت تو را س

همسايه اى تو را بدكار دانست توبدكارى.
ــت  ــزايى اس ــن رباها و رباخوارى ها ناس بدتري
ــان گويند و  ــرض و حيثيت كس ــاره ع ــه درب ك
سخت ترين ناسزاها زشت گويى (هجو) است و 
ــد خود از گويندگان  ــس كه هجو را نقل كن آنك

آن است.
ــن ضمانت كنيد تا  ــش صفت را براى م 1- ش

بهشت را براى شما تعهد كنم:
2- با مردم به انصاف رفتار كنيد.

ــمن دين وحشت زده  3- به هنگام جنگ بادش
مباشيد.

4- در غنائم جنگى خيانت مكنيد.
5- ظالم را از مظلوم بازداريد و جدا كنيد.
6- رزق را از نهان گاه هاى زمين بجوييد.

ــما به اجداد خود  خداوند نهى مى كند از اينكه ش
سوگند بخوريد.

خداوند شما را از گفتگوهاى بيهوده باز مى دارد.
جواب نامه چون جواب سلام واجب است.

خوبست كه مرد با مهمانش تا درخانه برود.
ــينان نگهدار امانت يكديگرند روا نيست  هم نش

يكى از آنها راز رفيق خود را آشكار سازد.
شما را درباره همسايه تان سفارش مى كنم.

ــتى رفتاركند  ــتان خود به نادرس هركه با زيردس
اهل جهنم است.

هركس به زيردستان خود رحم نكند بهشت براو 
حرام مى شود. بايكديگر دست بدهيد و مصاحفه 
كنيد كه اين كار كينه و كدورت را از دل هاى شما 

مى زدايد.
ــانى را كه در هنگام خريد و فروش و  خداوند كس

اخلاق اجتماعى
ــن از دو تن برتر-  ــه ت ــن از يكى بهتر- س دوت
چهارنفر از سه نفر بهتر است پس برشما باد كه 

پيوسته با اجتماع باشيد.
ــر نمى كند  ــتاخيز نظ ــد در رس ــن را خداون دو ت

شخص بى اعتنا به خويشاوندان و همسايه بد.
ــنگ حرام در ساختمانت  حتى از به كاربردن س

پرهيز كن كه همه بنا را ويران خواهد ساخت.
ــتى از خدا بترس. اگر در جايى گناه  هركجاهس
ــا در آنجا كار نيكى انجام دهى تا  ــرد بكوش ت ك
آثار آن را محو كند. با خلق خدا خوش اخلاق و 

نيكورفتار باش.
دو چيز را خداوند در همين جهان كيفرخواهد داد: 

تعدّى و ناسپاسى به پدر و مادر.
شراب كليد همه بديهاست از آن دورى گزينيد.

ــگاه خداوند  ــا در پيش ــن كاره ــى از بهتري يك
نگهدارى زبان است.

ــد بنده اى را كه به هنگام خريد و فروش  خداون
ــهل انگار و زودگذر  و دريافت و پرداخت وجه س

است دوست مى دارد.
ــت ترين دوستان خدا بنده ايست كه براى  دوس

بندگان خدا سودمندتر است.
آنچه براى خود مى خواهى براى مردم بخواه.

ــته ى  ــتى هاى پدرت را نگهدار كه اگر رش دوس
ــد نورت را  ــع كنى خداون ــت پدرت را قط محب

خاموش مى سازد.
ــيد. زيرا مردم  ــان بشناس ــردم را از معاشرانش م
ــوند كه رفتار و  ــى نزديك معاشر مى ش به كس

كردارش او را شيفته مى سازد.
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و در كارآن منتظر حوادث نمانيد.
ــد از تو خيرى  ــوهر خود گوي ــى به ش ــى زن وقت

نديدم...اعمال نيك خود را به باد داده است.
ــان به عدل رفتار نكند،  مرد دو زنه اگر ميان ايش

روز رستاخيز يك نيمه از او افتاده خواهد بود.
با زنان به نيكويى رفتار كنيد.

عقد ازدواج را محكم سازيد و آن را علنى كنيد.
ــت كه خوش  ــى اس كامل تر ين مؤمنان آن كس
ــان آن كس بهتر  ــت و در ميان اين اخلاق تر اس

است كه با همسرش خوش رفتارتر باشد.
مى خواهيد شما را به زنانى كه اهل بهشتند خبر 
دهم زن وفا دارى كه فرزند زياد آورد و زود آشتى 
ــوهرش گويد من  ــون بدى كرد به ش ــد و چ كن
بدكردم اين دست من در دست توست به خواب 

ديده برهم نمى گذارم تا از من راضى نشوى.
ــنود نيستند؟ وقتى يكى از شما زنان از  چرا خش
ــوهرش از او راضى  ــوهرش حامله است و ش ش
ــى را دارد كه همه روز را روزه  ــت ثواب كس اس

گرفته و همه شب را به عبادت بيدار مانده.
هنگامى كه وضع حمل كند هرجرعه اى از شير 
ــتان او را بمكد  او كه درآيد و هربار كه طفل پس
براى هر قطره شير و هربار مكيدن ثوابى نوشته 
مى شود. و هرشب كه براى مراقبت از طفل خود 
بيدار ماند پاداش كسى را دارد كه هفتاد بنده در 

راه خدا آزاد كرده است.
ــيار آورد در نزد خداوند زيباتر از  زنى كه فرزند بس
ــت كه فرزند نياورد. من بر پيغمبران  زن زيبايس
سلف برعده و كثرت شما فخر مى كنم وقتى زن 
با رضايت به شوهر مى نگرد و شوهرش با رضايت 

به او مى نگرد، خداوند از ايشان خشنود است.
ــور مربوط به خود برتر از  ــا اظهارنظر در ام زن ب

هركس است حتى از ولى خود.
ــما را درباره زنانتان به نيكى سفارش  خداوند ش
ــما،  ــما، دخترش ــد زيرا زنانند كه مادرش مى كن

خاله ها و عمه هاى شمايند.
ــا براى دين مى گيرند يا مال يا جمالش،  زن را ي

شما زن ديندار بجوييد.
زن از كجى دنده خلق شده، اگر با كژى او بسازى 
ساخته اى و گرنه بخواهى راستش كنى به جاى 
اولش بازمى گردد. اگر زياد بكشى مى شكند كه 

شكستنش طلاق اوست.
ــى دارد كه هيچ چيز  ــش زن مقام ــوهر در پي ش

ندارد.
نشانه ى مباركى زن آن است كه خواستگاريش 

آسان و مهرش سبك باشد.
شما را در حق دو ضعيف سفارش مى كنم و برحذر 

مى دارم آن دو يكى زن است و ديگرى يتيم.
از گل باتلاق و سبزه زباله دانى بپرهيزيد:

ــيدند سبزه زباله دانى و گل باتلاق چيست؟  پرس
فرمود زن زيبا در خانواده بد.

ــد و  ــى مى دارن ــان را گرام ــردان، زن بزرگ م
فرومايگان زن را خوار مى شمارند.

بهترين شما كسى است كه براى زن و دخترش 
خوبتر باشد.

بهترين مسجد زنان خانه هاى ايشان است.
دعا و مناجات

الهى سحرخيزى را بر امت من مبارك گردان.
ــد را بخوانيد و به اجابت دعاى خود يقين  خداون
ــيد و بدانيد كه خداوند دعا را از قلب  ــته باش داش

غافل پاسخ نمى دهيد.

برترين دعاها دعايى است كه انسان براى خود 
مى خواند.

خدايا! رزق و روزى مرا به هنگام پيرى بيشتر از 
هروقت وسعت ببخش.

ــان كه گويى تو را  خدايا! چنان مرا از خود بترس
به چشم مى بينم.

خداوندا! مرا شكرگذار و بردبار گردان و خودم را 
در چشم خودم كوچك و در چشم ديگران بسيار 

بزرگ گردان.
خدايا! مرا از جمله كسانى قرارده كه وقتى نيكى 
ــحال مى شوم وقتى بد مى كنند از  مى كنم خوش

تو آمرزش مى خواهند.
ــيع  الهى! گناهم را برمن ببخش و خانه ام را وس

گردان و رزق و روزيم را بركت ببخش.
خدايا! مرا به هنگام خفتن و ايستادن و نشستن به 
وسيله اسلام حفظ كن و مرا به سرزنش دشمن 
و حسود مبتلا مكن. الهى از تو مى خواهم همه 
خيرها و نيكى ها را كه خزانه اش به دست توست 
ــرها و بدى ها را كه  ــى و همه ش ــه من ببخش ب

خزانه اش پيش توست از من دور گردانى.
ــردان و به صبر  ــى! مرا به دانش ثروتمند گ اله
ــم گردان و به  ــت كن. به پرهيزگارى بزرگ زين

عافيت زيبايى و جمالم ببخش.
الهى! من از تو هدايت و پرهيز و عفت و توانگرى 

مى خواهم. 
الهى! از تو صحتى با ايمان مى خواهم و ايمانى 
ــتگارى به  ــن اخلاق و موفقيتى كه رس با حس

دنبال دارد.
از كتاب: نهج الفصاحه 
نگارش جواد فاضل
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بازخواني يك پرونده جنايي

به قلم: قهرمان مرادي- بازپرس ويژه قتل دادسراي نظامي تهران 
ساعت ديوارى اتاق محل كارم، ساعت شش و 
چهل و پنج دقيقه را نشان مى داد. هنوز ساعت 
كار رسمى اداره شروع نشده بود تا اين كه صداى 
زنگ تلفن، توجهم را جلب كرد. گوشى تلفن را 
ــتم. پشت خط بازپرس ويژه قتل بود كه  برداش
ــيده، در  ــت بنا به گزارش رس تلفنى اعلام داش
حوزه استحفاظى كلانترى ... در داخل خانه اى 
جنايت فجيعى رخ داده و هر چه سريع تر بايد به 

محل وقوع جنايت برويم.
ــه اتفاق ماموران  ــد از قطع تلفن بلافاصله ب بع
ــرس ويژه قتل  ــم و در معيت بازپ ــف جراي كش
ــازم محل وقوع  ــراى عمومى تهران، ع دادس

جنايت شديم.
ــاعت 7/5 صبح بود كه در محل وقوع  حدود س
ــديم. جمعيت بسيار زيادى در  جنايت حاضر ش
كوچه و اطراف خانه محل وقوع جنايت تجمع 
ــايه گريه كنان و  ــرده و بعضى از زنان همس ك
ــان از هولناكى اين جنايات صحبت  ضجه كش
ــايى و دستگيرى  مى كردند و از ماموران، شناس

قاتل يا قاتلين را مى خواستند.
ــمالى، با  ــت ش خانه محل جنايت، خانه اى اس
ــاحت تقريبى 500 متر مربع، سه خوابه كه  مس
در شمال تهران در محله اى خوش آب و هوا و 
ــاكت و آرام قرار داشت و اين منطقه و محله  س
ــون اين گونه جناياتى را به خود نديده بود  تا كن
ــايش و سكوت  و جنايات رخ داده آرامش و آس

هميشگى محل را بر هم زده بود.
ــس از اطلاع از  ــرى محل، پ ــوران كلانت مام
موضوع جنايت و حضور در محل وقوع جنايت، 
صحنه را عيناً حفظ كرده و اجازه ورود و خروج 

به هيچ كسى را نداده بودند.
در يكى از اتاق خواب ها، جسد مردى حدوداً 30 
ساله، اتاق خوابى ديگر جسد دو دختر 28 و 26 
ساله، در هال پذيرايى جسد زنى حدود 55 ساله 

و در اتاق خواب ديگرى، جسد دخترى 22 ساله 
ديده مى شد.

تمام اتاق خواب ها و هال پذيرايى و در و ديوار، 
ــت. همه جنازه ها  مملو از خون و لخته خون اس
ــبيه قمه كاملاً   ــىء برنده و نوك تيزى ش با ش
قصابى، سلاخى و قتل عام شده اند و هيچ يك 
از مقتولان، جاى سالمى در بدن، سر و صورت 
ــت كه قاتل يا قاتلين به  ــخص اس ندارند و مش
قصد سرقت وارد اين خانه نشده اند چرا كه هيچ 
آثارى از گشتن خانه و بهم ريختگى منزل، اتاق 

خواب ها، كشوها و كمدها مشهود نيست.
ــت، آپارتمانى در حال  مجاور محل وقوع جناي
ــت كه در مرحله سفت كارى  ــاخت و ساز اس س
مى باشد. احتمال اين كه قاتل يا قاتلين از طريق 
ــاخت وارد شده باشند بسيار  آپارتمان در حال س

زياد است.
ــردارى جنايى  ــاد و محل و آثار ب ــه اجس معاين
ماموران تشخيص هويت توسط گروه بررسى 
صحنه جرم، پس از ساعاتى از حضور در صحنه 
ــز جهت تعيين  ــد. جنازه ها ني ــه اتمام مى رس ب
علت قطعى مرگ با يك دستگاه آمبولانس به 

پزشكى قانونى مركز انتقال مى يابد.
ــايى و  ــاد و محل، شناس ــه اجس ــس از معاين پ
ــتور قضايى  ــل يا قاتلين با دس ــتگيرى قات دس
ــتور كار مامورين قرار  بازپرس ويژه قتل در دس

مى گيرد.
ــه در اين  ــان مى دهد ك ــات محلى نش تحقيق
خانه خانم شكيبا 55 ساله همراه با چهار فرزند 
ــه دختر و يك پسر زندگى مى كرده اند  خود، س

و سال ها پيش پدر خانواده فوت كرده است.
اهل محل مى گويند خانم شكيبا و فرزندانش از 
همسايگان بسيار خوب، ساكت و آرام اين محل 
بوده اند و با هيچ كسى كارى نداشته و تا به حال 
ــنيده اند و اين كه همه اهل  صدايى از آن ها نش

محل از قتل عام آن ها شوكه شده اند.
ــايه مى گويد خانه محل  يكى از خانم هاى همس
ــكيبا و فرزندانش، ارث پدرى  ــكونت خانم ش س
ــش به او ارث  ــال ها پي ــكيبا بوده كه س خانم ش
رسيده است و همسايه ديگرى نيز مى گويد خانم 
شكيبا از دو سال پيش صيغه مرد جوانى شده كه 

حداقل پانزده سال از خودش كوچك تر است. 
ــايه ديوار به ديوار آن ها خانم جعفرى نيز  همس
مى گويد با صداى گريه بچه از خواب بيدار شدم. 
ــان مى داد. از  ــاعت اتاق حدود 4 صبح را نش س
ــى صداهاى عجيب و غريبى از خانه خانم  طرف
ــد و خانم شكيبا داد مى زد  ــكيبا شنيده مى ش ش
نديرى نكن، نديرى نزن! صداها خيلى عجيب 
و غريب بود كه پس از مدتى قطع شد. من هم 
ــه دادم و پس از آرام نمودن او  ــى آب به بچ كم
و خواباندنش به رختخواب خودم رفتم اما چون 
ــاعتى از  ــده بودم خوابم نبرد. يك س نگران ش
ــته بود هنوز دلشوره داشتم تا اين  موضوع گذش
كه شوهرم را از خواب بيدار كردم و قضيه سر و 
صدا را به او گفتم. بعد از اتفاق به درب خانه خانم 
شكيبا رفتيم و هر چقدر زنگ خانه را به صدا در 
آورديم و در زديم صدايى نشنيديم و كسى درب 
را باز نكرد و پس از آن شوهرم موضوع شنيدن 
ــر و صدا و باز نكردن درب خانه خانم شكيبا  س
را تلفنى به كلانترى محل اطلاع داد تا اين كه 
گشت كلانترى آمد و معلوم شد كه خانم شكيبا 
ــا راهنمايى يكى از  ــته اند. ب و فرزندانش را كش
ــوهر صيغه اى  ــاى نظيرى ش ــايه ها، آق همس
ــكيبا در يك منزل استيجارى مجردى  خانم ش
ــتگير مى گردد. آقاى نظيرى  ــايى و دس شناس
ــته از منزل  ــب گذش ــود مى كرد كه از ش وانم
ــده است و از هيچ چيز خبر ندارد  خود خارج نش
ــكيبا و  ــنيدن قتل عام خانم ش و به ظاهر از ش

فرزندانش متأثر مى شود.

سحرگاه خونين
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ــه جراحت كوچك در  ــى، دو، س ــد بدن در بازدي
ــتان آقاى نظيرى ديده مى شود كه مدعى  دس
مى گردد در حين خرد كردن گوشت خريدارى 
ــت و در بازرسى منزل  ــده اس ــده مجروح ش ش

بقاياى گوشتى پيدا نمى شود.
ــرى جهت تعيين زمان جراحت هاى  آقاى نظي
ــى و تاييد  ــكى قانونى معرف ــتش به پزش دس
ــر در چهار پنج  ــردد كه جراحت ها حداكث مى گ
ــت. از طرفى  ــته حادث شده اس ــاعت گذش س
ــد كه نامبرده  ــهادت مى ده صاحبخانه وى ش
ــاعت 12 شب و بار ديگر حدود ساعت  حدود س

3 صبح از منزل خارج شده است.
ــى و احراز  ــكى قانون ــه پزش ــا وصول نظري ب
دروغ گويى آقاى نظيرى، ايشان در مظان اتهام 
جديد قرار مى گيرد و مورد تحقيق واقع مى شود.
ــكيبا،  ــوهر صيغه اى خانم ش نام خانوادگى ش
ــايه در  ــت و صدايى كه زن همس ــرى اس نظي
ــنيده صدايى شبيه نديرى  ــاعت 4 صبح ش س
ــت و نظيرى به نديرى يا نديرى به نظيرى  اس
ــت و احتمال داده  از نظر تلفظ خيلى نزديك اس
ــود صدايى را كه خانم همسايه شنيده و  مى ش
خانم شكيبا داد مى زده همان نظيرى بوده كه با 
ــه به ديوار حائل و خواب آلود بودن نديرى  توج

شنيده است.
ــنايى خود با خانم  ــوه و چگونگى آش س- نح

شكيبا و ازدواجتان را بيان فرماييد.
ــكيبا را  ــق يكى از اقوام كه خانم ش ج- از طري
ــدم و از دو سال  ــان آشنا ش ــناخت با ايش مى ش

پيش با او ازدواج موقت كردم.
ــال از شما  ــد با زنى كه پانزده س س- چطور ش

بزرگ تر است ازدواج كرديد؟!
ــتم  ــون قبلاً يك بار ازدواج ناموفق داش ج- چ
ــرم يك زن كامل باشد و  ــت داشتم همس دوس
ــكيبا يك زن كامل و با تجربه زندگى  خانم ش

بود و من مشكلى با سن او نداشتم.
س- آخرين بارى كه خانم شكيبا و فرزندانش 

را ديديد كى و كجا بود؟
ــان  ج- آن ها را يك هفته قبل در منزل خودش
ــافرت داشتند و قرار بوده كه  ديدم كه قصد مس

ديشب از مسافرت برگردند.
س- به نظر شما قتل خانم شكيبا و فرزندانش 

ــانى و چرا صورت  ــط چه كسى يا چه كس توس
گرفته است و انگيزه قتل چه بوده است؟

ج- نمى دانم خود من از اين قضيه شوكه شده ام.
س- آيا ديشب تا زمانى كه ماموران به سراغتان 

بيايند از منزل خارج شده ايد يا خير؟
ــده ام به محض خوردن شام  ج- خير خارج نش
ــب خوابيدم. اصلاً چرا مرا  ــاعت 10 ش حدود س
ــتگير كرده ايد و اين سوال و جواب ها براى  دس

چه مى باشد!
س- اما صاحبخانه شما شهادت داده كه از شب 
تا صبح دو مرتبه، يك بار ساعت 12 شب و بار 

ديگر ساعت 3 صبح از منزل خارج شده ايد؟
ج- من خارج نشده ام او اشتباه مى كند.

س- در مورد جراحت هاى دستت كه مربوط به 
ــاعت قبل بود و اين گه گوشتى در  چهار پنج س

پخچال پيدا نشد، چه توضيحى داريد؟
ج- توضيحى ندارم.

ــت آمده عليه  با توجه به دلايل و مدارك به دس
آقاى نظيرى، ايشان بازداشت شده و تحقيقات 
روزها و شب هاى متمادى ادامه مى يابد و آقاى 
ــرى كه راه گريزى براى خود نمى بيند لب  نظي
به سخن مى گشايد و اين گونه توضيح مى دهد:

آقاى بازپرس هيچ كس با سن و سال من حاضر 
ــود كه با پيرزنى 55 ساله ازدواج كرده و  نمى ش
ــته  ــى كند مگر اين كه دليل ديگرى داش زندگ
ــى از اقوام خود متوجه  ــد. من از طريق يك باش
مال و منال خانم شكيبا شدم و فهميدم كه خانه 
به آن بزرگى در شمال شهر ارث پدرى و به نام 
ــكيبا است از اين رو خواستگارش شدم  خانم ش
اوايل خانواده اش سخت مخالف بودند تا اين كه 
پس از چند بار رفت و آمد راضى به ازدواج موقت 
من و خانم شكيبا شدند و ما ازدواج كرديم و من 
ــحال بودم كه بالاخره خانه را از چنگ او  خوش

در خواهم آورد.
چند ماه پس از زندگى مشترك مرتب به خانم 
ــه را به نام من  ــكيبا اصرار مى كردم كه خان ش
كند، اما قبول نمى كرد بعدها حتى به نصف خانه 
راضى شدم باز هم قبول نمى كرد تا اين كه دو 
سه روز قبل فهميدم كه خانم شكيبا خانه را به 
نام فرزندانش كرده و سند زده و براى من چيزى 
در نظر گرفته است. ساعت حدود 12 شب قتل، 

ــكيبا و فرزندانش از  ــدم كه خانم ش متوجه ش
ــته اند به منزل آن ها رفتم و در  مسافرت برگش
اين مورد كه چرا سند خانه را به نام بچه هايش 
ــا او و فرزندانش جر و بحث كردم و آن ها  زده ب
را كه خسته از مسافرت برگشته بودند تا ساعت 
ــتم. بعد به خانه  ــح بيدار نگه داش ــدود 2 صب ح
ــتم. حدود ساعت 3 و اندى با يك قمه به  برگش
ــان رفتم. از آپارتمان مجاور نيمه  كاره  سراغش
وارد حياط شدم با ضرب لگد درب هال پذيرايى 
ــتم و وارد شدم. پسر خانم شكيبا را در  را شكس
يكى از اتاق  خواب ها و دو تا از دخترهايش را در 
ــديد و كشنده  اتاق خواب ديگر مورد ضربات ش
ــتم. با صداى اين سه نفر  با قمه قرار داده و كش
مادرشان خانم شكيبا از خواب بيدار شده و وقتى 
ــتم گفت نظيرى نكن، نظيرى  فهميد من هس
ــه او را در هال پذيرايى و دختر ديگرش  نزن ك
ــد در  را كه مريض حال بود و از خواب بيدار نش
اتاق خوابى ديگر زدم و كشتم و اين گونه انتقام 
خودم را از آن ها گرفتم برايم سخت بود كه بعد از 
دو سال تحمل خانم شكيبا مرا دور بزند و اموال 

خود را به نام فرزندانش كند.
صاحب خانه هم درست مى گويد يك بار ساعت 
ــاعت 3 و اندى از  ــب و بار ديگر حدود س 12 ش
ــدم و نزديك هاى 4 صبح بود كه  خانه خارج ش
وارد خانه خانم شكيبا شدم و دست هايم نيز در 

حين كشتن آن ها مجروح شد و...
ــت  ــاى نظيرى تحت الحفظ و با قرار بازداش آق
موقت راهى زندان مى شود تا در آينده نزديكى 

محاكمه و به سزاى عمل ننگين خود برسد.
و اما شما مخاطبين عزيز:

بار ديگر طمع و زياده خواهى مردى يا بهتر بگويم 
نامردى فاجعه آفريد و انسان هاى بى گناهى را 
ــاى خانم  ــتاد البته بچه ه ــرگ فرس ــه كام م ب
ــكيبا علاوه بر اين كه مورد كينه توزى آقاى  ش
نظيرى قرار گرفتند قربانى بوالهوسى زنى چون 
مادرشان هم شدند. خانم شكيبا بايد مى دانست 
كه ازدواج با مردى پانزده سال كوچكتر از خود 

مى تواند براى مال و منال او باشد و...
پايان

ــابه اسمى با افراد حقيقى و حقوقى،  هرگونه تش
صرفاً تصادفى و اتفاقى است.
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ــته ى مجله اعلام نماييد. ــجويان رش ــد 6 مربوط به دانش ــت بن ــه ذكر اس ــلح،كادر قوه ى قضاييه و  وكلا لازم ب ــان نيروهاى مس ــد كه مى توانند با ارسال تصوير كارت شناسايى خود، از حقوق،كاركن سپاس گزاريم.پانزده درصد تخفيف ويژه بهره مند شوند.مى باش


